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گزيده اى از
مجموعه اسناد و مدارك تدوين قانون اساسى

 جمهورى اسلامى ايران از سال 1358ش
به كوشش سيد جواد ورعى

آنچه ملاحظه مى كنيد «برگزيده اى از مجموعه اسناد و مدارك تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى» 
ايران است كه در 14 جلد آماده انتشار است. 

ــمند  طى سال ها تلاش و كوشش جمعى از علاقمندان به «جمهورى اسلامى» و با  اين مجموعه ارزش
ــلامى، و با حمايت دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى گرد آمده  هدف جلوگيرى از تحريف تاريخ انقلاب اس
ــده است. به منظور آشنايى علاقمندان با اين مجموعه  ــتادى تدوين و تنظيم ش و با نظارت آيت االله رضا اس
ــنهاد صديق عزيز و محقق ارجمند حجت الاسلام و المسلمين رسول جعفريان، رياست محترم  و بنا به پيش
ــناد را برگزيده ايم كه از نظر  ــوراى اسلامى نمونه هايى از اين اس ــناد مجلس ش كتابخانه، موزه و مركز اس

گرامى خوانندگان «بهارستان » مى گذرد.
عناوين فصولى كه اين اسناد را در خود جاى داده، عبارتند از :

فصل اول: تأسيس جمهورى اسلامى و لزوم تدوين قانون اساسى جديد 
فصل دوم: زمينه ها و انتظارها از جمهورى اسلامى و قانون اساسى 

فصل سوم: طرح هاى پيشنهادى علما، شخصيت ها و سازمان ها 
فصل چهارم: مراحل تهيه و تدوين پيش نويس قانون اساسى تا زمان انتشار رسمى 

فصل پنجم: پيش نويس رسمى قانون اساسى و نقد هاى كلى آن 
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فصل ششم: نقد فصول و اصول پيش نويس قانون اساسى
فصل هفتم: نقد فصل يا اصلى از پيش نويس قانون اساسى 

فصل هشتم: مذهب رسمى كشور 
فصل نهم: ولايت فقيه 

فصل دهم: نقد و دفاع از اصول مصوب مجلس خبرگان 
فصل يازدهم: مجلس خبرگان يا مؤسسان؟

فصل دوازدهم: انتخابات مجلس خبرگان و نامزدهاى انتخاباتى 
فصل سيزدهم: انتخابات مجلس خبرگان، نتايج و عكس العمل ها 

فصل چهاردهم: مجلس خبرگان، تركيب اعضا و عملكرد آن 
فصل پانزدهم: همه پرسى قانون اساسى جمهورى اسلامى 

فصل شانزدهم: جمع بندى و نتيجه گيرى
فصل هفدهم: ضرورت هاى بازنگرى قانون اساسى

فصل هيجدهم: بازنگرى قانون اساسى
فصل نوزدهم: شوراى بازنگرى قانون اساسى

فصل بيستم: همه پرسى بازنگري قانون اساسى
فصل بيست و يكم: جمع بندى و نتيجه گيرى

جزوات و رساله هايى كه پيش روى شماست، نمونه هايى از فصول مختلف است. سعى نموديم مطالبى 
را انتخاب كنيم كه به صورت مستقل قابل استفاده باشد و از نقدها، نظرات و پيشنهادهايى كه ناظر به پيش 
نويس هاى مختلف قانون اساسى است، و بدون نقل آن پيش نويس ها قابل بهره بردارى نيست، صرفنظر 
كرديم. تعدادى از رساله هايى كه در اين مجموعه منتشر شده، مستقيما مربوط به قانون اساسى نيست، بلكه 

در معرفى جمهورى اسلامى، و در واقع از زمينه هاى تدوين قانون اساسى بشمار مى روند.
نامه اى اسـت سرگشـاده از دكتر مصطفى رحيمى، از حقوق دانان پيشين كشور به امام  نمطلب اول
خمينى در نقد نوع نظام جمهورى اسلامى كه در آستانه پيروزى انقلاب در روزنامه آيندگان به چاپ رسيد.
ــت. يكى فرازى از كتاب جمهورى اسلامى ــوى دو تن از علماس فبه دنبال آن، دو نقد بر اين نامه از س
ياز آيت االله حسين نورى كه در همان ايام به چاپ رسيد، و ديگرى يادداشت هاى استاد شهيد مطهرى

كه سال ها بعد منتشر شد. 
ــلامى مطلب چهارم است كه متأسفانه نويسنده آن شناخته نشد. اين رساله  ــاله حكومت جمهورى اس رس
ــيمى است اجمالى از چهره واقعى  ــر شده و به نظر نويسنده «محتواى جزوه ترس ــال 1358 منتش 8در بهار س
ــرف االله، در قيافه حكومت يك فرد الهى ــلامى، كه در عصر حضور امام عدل و منصوب از ط ــت اس حكوم
ــلامى، يعنى حكومت مردم بر مردم تحقق ــكل حكومت جمهورى اس بر مردم، و در اعصار غيبت اش در ش
مى يابد، و تعبير جامع و مشترك از آن در هر دو زمان حكومت قانون عادلانه بر مردم است. و به نظر دقيق
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ماهيت و حقيقت عارى از عناوينش حكومت االله بر خلق است.»
رساله بعدى با عنوان زمينه قانون اساسى جمهورى اسلامى از آقاى محمد آل اسحاق است كه در خرداد 
ــى و برگزارى انتخابات مجلس خبرگان قانون  ــال 1358 و در آستانه انتشار پيش نويس قانون اساس 8ماه س
ــى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى و بين المللى  ــنده در اين رساله چهره سياس ــى به چاپ رسيده ؛ نويس اساس

جمهورى اسلامى را ترسيم كرده است.
ــت به نام تفاوت حكومت جمهورى اسلامى و جمهورى  ــمت االله مقصودى اس ــاله بعدى از دكتر حش رس
ــده، به بيان تفاوت هاى «جمهورى اسلامى» با  ــر ش ــتان 1357 منتش ــاله كه در زمس 7دمكراتيك. اين رس
«جمهورى دموكراتيك» پرداخته كه پيشنهاد برخى از احزاب و شخصيت هاى ملى گرا در آستانه برگزارى 

رفراندم جمهورى اسلامى بود.
  مطلب بعدى مجموعه مقالاتى است با عنوان نگرشى بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از آقاى 
ــى در اواخر خرداد ماه 1358 تا اوايل مهر ماه  ــار پيش نويس قانون اساس 8دكتر خليل خليليان كه بعد از انتش
ــت.  ــى اصول پيش نويس و برخى از اصول مصوب مجلس خبرگان پرداخته اس ــال به نقد و بررس همان س
ــيم كرده : «هدف از نگاشتن اين كتاب آن كه با هم ميهنان عزيز خود  ــته را چنين ترس وى هدف از اين نوش
ــي يك برنامة پايه اي و تقريباً ثابت  ــي مبذول داريم،  زيرا قانون اساس ــألة قانون اساس توجهي خاص به مس
ــت كه اگر خوب تهيه نشود، مشكلات جبران ناپذيري به وجود مي آورد. مشكلاتي كه چه بسا نسل هايي  اس

از عواقب ناگوار آن رنج ببرند.»
ــاختمان حكومت در اسلام كه از  ــينى طباطبايى است با عنوان س ــخنرانى مصطفى حس مطلب بعدى س

سوى حزب آزادى خواه ايران منتشر شده است.
اما از ميان طرح هاى پيشنهادى قانون اساسى در كنار پيش نويس قانون اساسى چهار نمونه را برگزيده 

ايم كه در ادامه نقل مى كنيم. دو طرح از علماى برجسته  و دو طرح از سوى سازمان هاى سياسى.
نخستين طرح تحت عنوان قانون اساسى پيشنهادى از آيت االله صافى گلپايگانى است. ايشان در مقدمه 

طرح خود مرقوم نموده اند:
ــتم كه پيش نويسي از قانون اساسي تهيه نموده و بدون اين كه صحت آن را  «اينجانب وظيفه خود دانس
در هر جهت تضمين كنيم و آن را كامل و خالي از ضعف و اشتباه بدانم، براي بررسي و اظهار نظر در اختيار 
برادران مسلمان و انديشمندان و فضلاء  و اساتيد و علماء قرار دهم و متذكر مي شوم كه اين پيش نويس در 
كنار پيش نويسي است كه در روزنامه ها منتشر شده و در بعض اصول عين الفاظ آن پيش نويس نوشته شده 
ــنجان نواقص معنوي و لفظي  ــت. انتظار دارم اهل نظر و مخصوصاً بزرگان حوزه و حقوق دانان و نكته س اس
ــري را كه در آن لازم مي دانند صريحاً مرحمت فرمايند چون قانون  ــع و هر گونه تصحيح و تغيي آن را مرتف
اساسي است و اگر امروز درباره آن مسامحه شود، و هركس مسئوليت به گردن ديگري بيندازد يا گمان كند 
ــخصيت هاى بزرگ مسئوليت دارند فردا اگر اين قانون پاسخ گوي نيازهاي ما نباشد پشيمان خواهيم  فقط ش
ــدن اين قانون مسئوليتي به عهده  ــاني كه امروز سخن نمي گويند و طرح نمي دهند و در كامل ش ــد. كس ش
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نمي گيرند فردا حق نخواهند داشت از نواقص آن چيزي بگويند و خود را از عيوب احتمالي آن تبرئه نمايند. 
اما آنان كه نظر خود را گفتند اگر هم مقبول و مسموع نشود اتمام حجت كرده و انجام وظيفه نموده اند، لذا 
ــلامي و فضلاء  و علماء حوزه هاي علميه انتظار مي رود كه نظارت خود را در تدوين  از متفكران بلندپايه اس
ــلام و  ــاس اس ــا براي تدوين صحيح اين قانون بر اس اين قانون اظهار نمايند، و نظرات خويش را كه راه گش

مباني فقه تشيع مي باشد اعلام فرماييد.»
ــت كه در قالب 160 اصل در  ــنهادى اس ــى پيش طرح دوم از آيت االله منتظرى با عنوان متن قانون اساس

مرداد ماه 1358 منتشر شده است.
ــوم از سوى جنبش مسلمانان مبارز با عنوان قانون اساسى جمهورى اسلامى انتشار يافت. برخى طرح س
ــده همان اصول و برخى هم اصول ــى، برخى اصلاح ش از اصول آن تكرار اصول پيش نويس قانون اساس

جديد است.
ــى پيشنهادى. در ابتداى اين طرح ــت تحت عنوان طرح قانون اساس ــازمان انقلابى اس ططرح چهارم از س
ــازمان ها، گروه ها و ــرف دولت موقت، احزاب، س ــى از ط ــار طرح قانون اساس ــى خوانيم : «به دنبال انتش م
ــنهادات مختلفى را ارائه داده اند. سازمان ــيم و تكميل و يا تعويض آن پيش ــخصيت هاى مختلف در ترس ش
ــى ــبرد و ادامة انقلاب و با توجه به اين كه قانون اساس انقلابى نيز با هدف خدمت به خلق و خدمت به پيش
ــت كه از نظرگاه هاى مختلف تدوين مى شود و اصلاح اين يا آن ماده نمى تواند تأثيرى مجموعة واحدى اس

در كل آن داشته باشد، لذا طرح پيشنهادى خود را در زير به معرض افكار عمومى قرار مى دهد.»  
ــوى احزاب چپ ــاله هم در موضوع ولايت فقيه انتخاب كرده ايم. يكى در مخالفت با آن كه از س دو رس
منتشر شده، و ديگرى در اثبات و دفاع از آن كه توسط يكى از علماى بنام نگاشته شده است. رساله نخست

از راه كارگر» و رساله دوم از آيت االله شيخ حسن على نجابت شيرازى تحت عنوان ولايت مطلقه فقيه.
ــناد انقلاب اسلامى در موضوع قانون اساسى ــاله هاى فوق به عنوان اس ــت كه در اين جا رس گفتنى اس
ــته خارج است كه بايد در مراحل بعدى از سوى ــود و نقد و بررسى آن ها از موضوع اين نوش ــر مى ش منتش

محققان و صاحبنظران انجام گيرد.
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............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................چرا با جمهورى اسلامى مخالفم؟

نامه به آيت االله العظمى خمينى / دكتر مصطفى رحيمى
(با نقد استاد مطهري و حسين نوري)

پيش از شروع مطالب بايد عرض كنم كه نويسنده اين نامه با فتواها و نظريات آن جناب در موارد زير نه
تنها كاملا موافق است، بلكه تبليغ و پيشبرد آن ها را وظيفه ملى و اجتماعى و معنوى خود مى داند:

1. تمام آنچه شما در مخالفت با رژيم غير قانونى كنونى ايران فرموده ايد.
2. تمام آنچه شما در مخالفت با امپرياليسم امريكا و هر دولت امپرياليست ديگرى گفته ايد.

3. تمام آنچه شما در مخالفت با سياست شوروى و چين و هر دولت كمونيست ديگرى اظهار داشته ايد.
ــتى اسرائيل و موافقت با حقانيت مبارزه مردم فلسطين ــما در مخالفت با دولت صهيونيس 4. تمام آنچه ش
ــير كرده ام. اما ــارتر را ترجمه يا تفس ــه آخر را از آن لحاظ مى گويم كه من برخى از آثار س ــد. نكت فرموده اي

هم چنان كه پيش از اين نيز به صراحت گفته ام با نظر سارتر درباره اسرائيل به كلى مخالفم.
ــيعى زاده است. و نه تنها همواره احترام اصول اديان ــت بگويم كه نويسنده اين نامه، شيعى و ش زائد اس
ــت، بلكه به شرحى كه خواهد آمد؛ دوام جامعه را بدون ركن ــته هاى خود حفظ كرده اس و مذاهب را در نوش

معنويت و روحانيت محال مى داند.
ــديد من نسبت به شماست. احترامى  ــم احترام ش ــد اين نامه را به عنوان آن جناب بنويس آنچه موجب ش
بى شائبه، نه بر مبناى احساسات و قهرمان پرستى، بلكه بر مبناى تفكر. شما در وضع و حالى كه هيچ كس 
ــر فساد كنونى شديد؛ و هم  ــخنگوى ملت زجر كشيده ايران در برابر رژيم سراس ــت هم س ديگر نمى توانس
ــما با رهبرى خردمندانه خود پايه هاى رژيم  ــتم كار بلند كرديد. ش صداى خود را در برابر دولت هاى بزرگ س
سفاكى را كه تمام دولت هاى روى زمين از غرب و شرق به تحكيمش مى كوشيدند چنان به سرعت و شدت 
ــم و به دست شما برسانم. در حالى  ــور ايران بنويس لرزانديد كه امروز چون منى قادرم اين نامه را داخل كش
ــى به بهاى جان، حرف خود را بزند، زيرا پيش از آن كه حرفش  ــه تا چندى پيش محال بود هيچ كس حت ك
به گوش مخاطب برسد به دست جلادان، يا نابود شده بود يا سخنش در ميان سلول هاى زندان گم مى شد. 
اجازه مى خواهم بيش از اين در اين باره چيزى نگويم و ادامه آن را به بعد موكول كنم زيرا تجزيه و تحليل 

همه اين عوامل و سخن از شخصيت و تأثير شما فرصتى ديگر و بيشتر مى خواهد.
ــت، نكته هايى است كه تا آنجا كه من مى دانم  ــد، اين ها نيس ــتن اين نامه را موجب ش وانگهى آنچه نوش
ــما ننوشته است. مشكل هنگامى آغاز شد كه برخى از طرفداران  ــى از داخل كشور آشكارا به ش تاكنون كس
ــت كليه مردم اين مملكت مطرح كردند. من به عنوان  ــلامى را به عنوان خواس ــئله جمهورى اس ــما مس ش
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نويسنده و حقوقدان (هر دو را با فروتنى عنوان مى كنم) با جمهورى اسلامى مخالفم و دلائل مخالفت خود 
ــما در ميان مى گذارم. زيرا در مورد كم و بيش مشابه چنين مى پندارم كه گفتگو با  ــخص ش را صميمانه با ش
ــت. علاوه بر اين به علل زير مخاطب اين نامه فقط  ــان تر از گفتگو با ماركسيست هاس ــخص ماركس آس ش

شما مى توانيد باشيد:
ــت؛ دموكراسى و ــه اس ــر تلفيق دو انديش ــيده ام كه راه رهايى بش ــت به اين نتيجه رس الف ـ سال هاس
سوسياليسم، كه هر دو ظاهراً از غرب آمده اند اما معناً همه ملت ها و همه فرهنگ ها در تكوين آن دو سهم
داشته اند. امروز آنچه دموكراسى را از رمق انداخته سرمايه دارى است و آنچه سوسياليسم را به فساد كشانده
ــم و دموكراسى كار آسانى نيست و رسالت آن ــده با كمونيسم است. پس تلفيق سوسياليس قدرت عجين ش
ــون در همه نهضت ها، افراد مردم ــت. بايد اضافه كنم كه تاكن ــمندان و همه ملت هاس به عهده همه  انديش
ــه ها معاف شده اند و ريشه بسيارى از مصائب در همين است: از ــيدن به انديش بطور دردناكى از تحقق بخش
دموكراسى بسيار سخن گفته اند، اما عده اى معدود، از سوسياليسم بسيار سخن گفته اند، اما عده اى معدود، از
ــخن گفته اند اما عده اى معدود، هميشه مردم خرده پا كنار بوده اند. البته به ميدان ــيار س دين و مذهب هم بس
ــيده يا اگر پرسيده در ــى نظرشان را نپرس ــده اند، اما هيچگاه «طرف گفتگو» نبوده اند. يعنى كس ــيده ش كش

پرورش آن اقدامى نكرده  است.
باز انديشيده ام كه اگر دمكراسى و سوسياليسم در فضايى از اخلاق و معنويت به هم نپيوندند، تركيب شان 
پيوندى انسانى نخواهد بود. خوب مى دانيد كه در محيط مختنق ايران بيان كامل و رساى اين مطالب محال 
ــته ام. امروز مى خواهم از روحانيت و معنويت شما  ــته در كتاب هايم نوش ــت و پا شكس بود. ناچار آن ها را دس

كمك بگيرم.
ــيد و همه قلم هاى ــى مفيد را از هم پاش ــاله اخير، همه اجتماعات سياس ــتناك 25 س ب ـ اختناق دهش

ــت، ستم هاى بيكران رژيم در حق ملت از حد هر مهاجم اشغال گرى گذشته است. افشاى  حقگوى را شكس
ــما و مبارزه شما با آن امروز همه نظرها را متوجه شخص شما كرده است، به  ــتمها از جانب ش دليرانه اين س
طورى كه امروز بار گران رهبرى سياسى و رهبرى روحانى هر دو بر دوش شماست. اين امر به همان اندازه 

كه پر افتخار است مسئوليت آور نيز هست.
پ ـ به علل بالا شما تنها كسى هستيد كه اگر به جاى جمهورى اسلامى، اعلام جمهورى مطلق كنيد، 
يعنى به جاى حكومت عده اى از مردم، حكومت و حاكميت جمهور آنان را بپذيريد، نه تنها در ايران انقلاب 
معنوى عظيمى ايجاد كرده ايد بلكه در قرن مادى گراى ما (نه به معناى فلسفى، بلكه به معناى نفى معنويت) 
ــايد بالاتر از او  ــما را در رديف گاندى و ش ــيده ايد. و تاريخ، مقام ش به روحانيت و معنويت بعد عظيمى بخش
ثبت خواهد كرد. زيرا مسئله اصلى قرن ما، ساقط كردن حكومتى فاسد و خادم بيگانه نيست اين كار با همه 
ــئله درجه اول جهانى (كه  ــت. مس ــئله اى جهانى نيس اهميت درجه اولى كه امروز براى ما ايرانيان دارد، مس
ــئله اى درجه اول خواهد شد) آن است كه قرن بيستم پس از  ــقوط رژيم براى ما نيز مس بلافاصله پس از س
ــم خود را از دست داده است. اگر شما هم چنان از شعار جمهورى اسلامى  ــدن گاندى معنويت مجس ترور ش
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طرفدارى كنيد آن تز مشهور ماترياليستى (به معناى فلسفى آن) را جان بخشيده ايد كه اعلام مى دارد تاريخ 
ــود كه آيت االله خمينى مى خواهد طبقه يا قشر روحانى  ــت. و اگر گفته ش مدون، تاريخ جنگهاى طبقاتى اس
ايران را در حكومت جانشين طبقه يا قشر ديگرى كند، چه جوابى خواهيد داد و در اين صورت كجاست آن 

معنويت و اخلاقى كه قرن ما در جستجوى اوست؟
ت ـ اگر شما حاكميت مطلق ملت را بپذيريد، مردم ايران كه تاكنون تقريبا در همه قيام هاى خود بالمال 
شكست خورده اند پس از قرن ها مى توانند نفسى به راحت بكشند و در فرداى پيروزى جشنى دوگانه (سقوط 

استبداد سياه و استقرار حكومت مردم) برپا سازند.
ــخن متفكران  ــت كه غربيان مى گويند و باز مى گويند (و طرفه آن كه اين بحث در س ث ـ چند قرن اس
«كمونيسم اروپايى» صبغه تازه اى يافته است) كه ملت هاى مشرق زمين لياقت آزادى و دموكراسى بى قيد 
و شرط را ندارند و هميشه بايد در پاى علم خودكامه اى سينه بزنند. بايد به اين ياوه ها در ميدان عمل پاسخ 

داد. هنديان بطلان اين ادعا را ثابت كردند. آيا نوبت ايران نرسيده است؟
ج ـ سه هزار سال حكومت استبدادى و بيست و پنج سال اختناق مطلق، در وجود همه ما (جز نوابغ) ديو 
مستبدى پرورانده است كه خواه  ناخواه بر قسمتى از اعمال و انديشه هاى ما سايه مى اندازد. چنين است كه 
ــى تازه اند، بلكه هريك از ما نيز نيازمند چنين پرورشى هستيم.  نه تنها توده مردمان نيازمند تربيت و آموزش
اگر اين كار صورت نگيرد چيزى در عمق تغيير نمى يابد. تعصب جاى تفكر را مى گيرد، مردم به جاى تقويت 
ــان را زبون و خطرپذير  ــد. چيزى كه بالمال آن ــود، متوجه تقويت رهبران خواهند ش ــتعدادهاى نهفته خ اس
ــى و فرهنگى نيازمنديم كه همه دستاوردهاى  ــطح سياس ــازد. بنابر اين ما به تربيتى همه جانبه در س مى س
قديم و جديد جهان فرهنگ را برايمان مطرح كند و بپالايد. اين همه جز در پرتو دموكراسى مطلق و كامل، 
ــود از چه كسى بايد انتظار داشت؟ به همه  ــد. و اگر روحانى بزرگى رهبر چنين جهادى نش محقق نخواهد ش
اين دلائل اكنون سفره دل را به پيروى از سنت هاى گرانبهاى اسلامى در حضرت شما مى گسترم و مى گويم 

كه به چه دلائلى با جمهورى اسلامى مخالفم.

دلائل مخالفت با جمهورى اسلامى
1ـ انقلابى كه ايجاد شده و در عظمت آن دوست و دشمن موافقند، مربوط به همه مردم ايران است (به 
ــت هويت ملى خود را از دست  ــيد كه عده اى دزد خادم بيگانه مدت هاس ــهولت مى توان به اين توافق رس س
داده اند) هر انقلابى دو ركن دارد كه هيچ يك بى ديگرى منشاء اثر نمى تواند بود. اول مردمى كه بايد انقلاب 
كنند، دوم رهبر يا رهبرانى كه بايد لحظه مناسب را تشخيص دهند و با اعلام شعارها و رهنمودهاى مناسب، 
ــت، ولى درباره ركن اول چه بايد گفت؟  ــمت اعظم متعلق به شماس انقلاب را هدايت كنند. ركن دوم در قس
ــهيدانى كه  ــيد؟ آيا مى توان ادعا كرد كه همه ش ــاختن ايران آينده، رأى آزادانه ملت را نپرس و چرا بايد در س
در سال هاى سياه با خون خود نهال انقلاب را آبيارى كردند طرفدار جمهورى اسلامى بوده اند؟ آيا مى توان 
ــرف خود مقدمات آزادى ايران را فراهم آوردند، داراى  ــى كه با زندگى و ش ادعا كرد كه همه زندانيان سياس
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ــانى كه هر روز به بهاى جان يا شرف  ــتند؟ آيا مى توان ادعا كرد كه همه كس ايدئولوژى مذهبى بودند و هس
يا آزادى يا زندگى خود مبارزه را ادامه مى دهند، يك پارچه طرفدار چنين نظرى هستند؟

ــت، پس كار منطقى و درست و  ــده مربوط به همه ملت ايران اس ــه اى كه ايجاد ش ــخن كوتاه: حماس س
عادلانه آن است كه فقط مهر ملت بر آن باشد و بس. و هر كارى ديگر، امرى عمومى را اختصاصى خواهد 

كرد.
ــد، و اين ــلامى يعنى اين كه حاكميت، متعلق به روحانيون باش 2ـ آن چنان كه من مى فهمم جمهورى اس
ــت كه به بهاى فداكارى ها و جان بازى هاى بسيار اين امتياز بزرگ ــبه ملت ايران اس برخلاف حقوق مكتس
ــى از ملت است». اين راه از نظر سياسى و ــت آورد كه «قواى مملكت ناش ــروطيت به دس را در انقلاب مش
اجتماعى و حقوقى راهى است برگشت ناپذير. البته ملت حق دارد هميشه براى تدوين قانون اساسى بهتر و
مترقى ترى قيام و اقدام كند، اما معقول نيست كه حق حاكميت خود را به هيچ شخص يا اشخاصى واگذارد.
ــو جست. بدين گونه قانون اساسى ما با قبول اصل ــته هاى دو قرن پيش روس دليل اين امر را بايد در نوش

مترقى حاكميت ملى به بحث «ولايت شاه» و «ولايت فقيه» پايان داده است.
ـ3ـ به دليل بالا جمهورى اسلامى با موازين دموكراسى منافات دارد. دموكراسى به معناى حكومت همه 
ــى (جمهورى) گزند رسانده است. ــاس دموكراس ــت و هر چه اين اطلاق را مقيد كند به اس مردم، مطلق اس
بدين گونه مفهوم جمهورى اسلامى (مانند مفاهيم ديكتاتورى صالح ـ دموكراسى بورژوايى ـ آزادى در كادر
ــب تعريف، حاكميت بايد در دست ــد، بر حس ــورى جمهورى باش ــت متناقض. اگر كش حزب...) مفهومى اس
جمهور مردم باشد. هر قيدى اين خصوصيت را مخدوش مى كند. و اگر كشور، اسلامى باشد، ديگر جمهورى
ــى را در آن قواعد و ضوابط، حق چون و چرا ــده است و كس ــت، زيرا مقررات حكومت از پيش تعيين ش نيس
نيست. اين امر چنان بديهى است كه وقتى كمونيست ها خواستند فقط اصطلاح دموكراسى را از تابوتى كه
ــتى» را به كار ــى كمونيس ــاخته بودند بيرون آورند، به خود اجازه ندادند كه عبارت «دموكراس خود برايش س

برند، بلكه عبارت دموكراسى توده اى را علم كردند كه باز هم همان عيب را دارد.
ــت كه  ــيار پيش آمده اس ــيد كه به لقمان حكمت مى آموزم. اما در طول تاريخ موارد بس 4ـ مرا مى بخش
ــلامى بزرگان از ايراد خردان نكته ها فراگرفته اند. پس اجازه مى خواهم بگويم كه عنوان كردن جمهورى اس
در زمان ما با روح دموكراسى گونه اى كه در زمان حضرت محمد9 و خلفاى راشدين برقرار بود منافات دارد.
ــى جهان در تحول مدام است. مى پرسم كه يك حكومت اسلامى ــتى، و در نتيجه سياس ــائل معيش زيرا مس
ــى را با كدام قواعد و ضوابط حل خواهد كرد؟ مسلماً ــائل پيچيده اقتصادى و حقوقى و آزادى هاى سياس مس
ــخن در اين است كه اگر پس از صد ــت كه بر اساس تحول زمان. اما همه س ــما اين اس ــخص ش جواب ش
ــائل را صرفاً با قواعد و ضوابط قرن ها ــما گفت كه مى خواهد اين مس ــال عمر شما، جانشين ش ــت س و بيس
پيش حل كند (چنان كه هم اكنون بيشتر افراد ساده دل و عده اى از طرفداران صاحب نام طرفدار جمهورى

اسلامى چنين مى گويند) تكليف چيست و با استناد به كدام اصلى مى توان بديشان پاسخ گفت؟
ــت خواه ــراى حكومت مردم از پيش، قواعد و ضوابطى تعيين كنيم در آنچه مربوط به مردم اس ــر ب 5ـ اگ
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ناخواه خود مردم را كنار گذاشته ايم، در مسائل دينى تعيين روابط انسان با خدا كار آيات عظام است و ديگران 
ــت. اما تعيين قواعد و ضوابط  ــانى آنان اس ــرعى انس ــت. رفع ظلم و عدوان نيز وظيفه ش را در آن حقى نيس
معيشتى مردم با خود مردم است و تكرار كنم، كدام مسئله معيشتى است كه از جنبه سياسى عارى باشد؟ و 

براى حل اين امور چه كسى از خود مردم شايسته تر؟ 
مردمى كه با خون خود بزرگترين حماسه تاريخ ايران را آفريدند چرا به هنگام تعيين سرنوشت خود كنار 
گذاشته شوند؟ خواهم گفت كه چرا رأى گيرى همراه با پيشنهاد قواعد و ضوابط قبلى آزادى رأى دهندگان 

را محدود خواهد كرد.
ــ6ـ شايسته مقام روحانيت آن است كه خود را به مقام سياسى نيالايد. از شير حمله خوش بود و از غزال 
ــت مگر آن كه در جنبه،  ــه و بالضرروه فسادآور اس ــى، و قدرت فى نفس ــى يعنى قدرت سياس رم. مقام سياس
اعتراض باشد. اين نكته را ماركس و لنين و مائو به غفلت سپردند، اميد كه شما از اين بحث آسان نگذريد. 
ــتم بود اما همين كه بر سر پر قدرت تكيه كرد،  ــاگر س ــيحيت تا هنگامى كه در جبهه اعتراض بود افش مس
ــتم است، و قدرت سياسى، جهان آلودگى و ستم.  ــد. روحانيت، جهان پاكى و صفا و رفع س زاينده پاپ ها ش
پس مى توان گفت كه روحانيت با آلوده شدن به قدرت سياسى خود را از روحانيت خلع مى كند و اين دريغى 
ــت از آن خود كرده و ديگر آن كه  ــت: يكى اين كه حق حاكميت را كه متعلق به همه خلايق اس مضاعف اس

آن مقام روحانى و معنوى را كه هر جامعه اى بدان نيازمند است، نابود ساخته است.
ــواى سوئيّت يا  ــت ماس ــاد مطلق، حقيقتى اس ــاد مى آورد و قدرت مطلق، فس اين كه گفته اند قدرت، فس
ــتند، هم چنين  ــى زمامداران، در واقع در اين بحث زمامداران دزد و خادم بيگانه اصولاً مورد نظر نيس گمراه
ــز از دايره اين بحث  ــتند ني ــولينى كه دزد نبودند اما جهان بينى خطايى داش ــون هيتلر و موس ــى چ گمراهان

بيرون اند. 
ــپيير، لنين، مائو و ديگران)  ــن نيت و دلسوز مردمى است (مانند روس ــخن بر سر سياستمداران با حس س
ــت خود يا طرفداران خود مى گيرند و  ــتى تمام قدرت سياسى را در دس ــن نيت تمام، و مردم دوس كه با حس
ــده از  ــاندن ضوابط و قواعد معين و تعيين ش ــى نش صرف وجود همين قدرت، نبودن مخالف، لزوم به كرس
ــاند. در اين فرض مهم نيست كه قدرت به طور مستقيم و يا غير مستقيم  ــان را به تباهى مى كش پيش كارش
اعمال شود، اگر مخالف در اين قدرت حق چون و چرا نداشته باشد، كار تمام است. راز اين تباهى آن است 
ــت و چون هر فرد و گروهى جايز الخطاست، فرد يا  ــت و چون قواعد معين اس كه چون مخالف خاموش اس
گروه حاكم از خطائى به خطاى ديگر مى لغزد. اگر امروز احزاب دموكرات مسيحى در همه جا با ستمگران 
ــتم بوده اند؛ علت آن است كه  ــيح يا قديسين عيسوى طرفدار س ــت كه مس همكارى مى كنند علت آن نيس
اين احزاب دچار قواعد و ضوابط و گم شده خويش اند. افلاطون چنين مى پنداشت كه با حكومت فيلسوفان 
كليد جادويى سعادت اجتماعى به دست مى آيد. اما بيش از يك قرن است كه گروهى از متفكران بر شرق و 
غرب فرمان مى رانند، اما چون پاس جمهور مردم را نمى دارند حكومتشان هيچ يك از آروزهاى افلاطون را 
برنياورده است. وانگهى هر جامعه به اخلاق و معنويتى نيازمند است كه بى وجود آن زندگى آدمى با زندگى 
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بهائم تفاوت چندانى ندارد. غربى ها كوشيده اند با ايجاد مقامى غير مسئول در رأس قواى سه گانه حكومت، 
مرجعى معنوى ايجاد كنند كه دور از قدرت سياسى نياز جامعه را از نظر وجود مقام معنوى ارضاء كند اما در 
ــتان وجودى كاملا عاطل و باطل از  ــت خورده اند، زيرا اين مقام، يا مانند ملكه انگلس تحقق اين آرزو شكس
ــت يا مانند رؤساى جماهير امريكا و فرانسه قسمتى از قدرت سياسى را در دست دارد و ناچار  آبّ درآمده اس
ــد. و ما كه در ايران اين مقام را به صورت مرجع روحانى از ديرباز داريم،  ديگر نمى تواند قدرتى معنوى باش

چرا چنين آسان و ارزان از دست بدهيم؟
ــما كار مردم را به مردم  ــت؟ اگر ش ــى بايد انتظار داش اگر روحانيت كار تبرعى نكند، اين كار را از چه كس
وانگذاريد، به سراغ كه بايد رفت؟ ميشل فوكو، فيلسوف معاصر فرانسوى كه انقلاب اخير ايران او را به وطن 
ما كشاند، مى نويسد: «ايرانى ها حتى به قيمت جان خود در جستجوى چيزى هستند كه ما، ماديّگران، پس 
ــانس و بحران هاى بزرگ مسيحيت امكانش را فراموش كرده ايم، آن چيز «روحانيت سياسى» است.  از رنس
ــويان آزادند كه به  ــويان بر اين گفته مى خندند ولى مى دانم كه بيهوده مى خندند. فرانس مى بينم كه فرانس
ــان بيائيم و گفته او را به اين اعتبار كه متضمن تجليل  ــوف خود بخندند يا نخندند، ولى ما ايراني گفته فيلس
ــت، جدى بگيريم، يعنى حكومت را روحانى كنيم، نه اين كه روحانيت را به حكومت  بزرگى از ملت ايران اس

برسانيم و با اين كار آنان را به صورت صنفى در آوريم در شمار ساير صنف ها.
ــخن رفته است،  ــيع، يعنى نيروى اعتراضى و ضد دولتى آن زياد س ــال ها درباره قدرت نفى تش در اين س
ــت كه همين نيروى انقلابى هنگامى كه در زمان صفويان به  ــده اس ــامحه گذرانيده ش اما اين نكته به مس
قدرت سياسى آلوده شد، ديگر آن توان را نداشت كه صفويان را از نظر معنوى بر ساير سلسله هاى سلاطين 
ــت تمام ايدئولوژى هاى انقلابى، كه تا زمانى كه در جبهه  ــد. چنين است، تا به امروز سرنوش امتيازى ببخش
مخالف دولت جنبه اعتراضى داشته اند، انقلابى بوده اند و همين كه به حكومت رسيده اند، دچار تباهى شده اند. 
ــت؟ در آن جا كه فراموش كرده اند كه قدرت سياسى فقط در صورتى تباه كننده فساد  ــكال كار در كجاس اش

انگيز نيست كه واقعاً در دست تمام مردم باشد. 
ــور تقسيم شد و ميان همه آنان  ــمّى است كه اگر به شماره افراد كش ــى توده س در حقيقت قدرت سياس
تقسيم گرديد، خصوصيت دارويى شفابخش دارد. هر گروهى كه سهم ديگران را به خود اختصاص داد، هم 

ديگران را از دارو محروم كرده و هم خود را مسموم ساخته است. 
اگر روحانيت كنونى ايران اين توده سم را به خود اختصاص دهد؛ سرنوشتى بهتر از اقران خود ندارد. كار 
ــتقيم حكومت كند. كارش بايد آن باشد كه در جوار وظيفه  ــتقيم يا غير مس ــد كه مس روحانيت نبايد آن باش
الهى و اختصاصى خود، در اين امر نظارت كند كه حق به حق دار برسد، و چه حقى مهم تر و برتر از حاكميت 
ــاير حقوق نيز رسيده است. و الا جمهور مردمان در  ــيد س ــور رس ملى. در واقع اگر اين حق به همه افراد كش
ــته باشد، از راه لطف و مرحمت نان  ــن نيت داش حكم بردگانى خواهند بود كه اگر حاكم (يا گروه حاكم) حس

و آبى، صدقه وار، بهاى شان مى رساند، و الا فلا.
ــبرد حقيقت  ــروطيت، روحانيت خدمات ارزنده اى به ملت و پيش اگر در قضيه تحريم تنباكو و انقلاب مش
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ــت. در  ــى بود، يعنى در جبهه اعتراض قرار داش و معنويت كرد، از آن رو بود كه بيرون از گود قدرت سياس
ــى سهيم باشد، خدمت خود  ــت در اعمال قدرت سياس زمان نهضت ملى دكتر مصدق يك روحانى كه خواس

را در ميان راه رها كرد.
ــيم بلكه مى خواهيم در وضع قوانين و اجراى  ــده اى از روحانيون مى گويند: ما نمى خواهيم  زمامدار باش ع
ــتن حق  ــم اين نظارت ها به چه صورتى خواهد بود؟ اگر نظارت بيرون از داش عدالت نظارت كنيم. مى پرس
خاصى در مجلس و دادگسترى باشد (مانند نظارت نويسندگان در كشورهاى دموكراسى در كار دولت، البته با 
اعمال نظر روحانى) اين كار به بهترين صورت خود در جمهورى مطلق ميسر است پس چنين كسانى منطقاً 
بايد حاكميت بى قيد و شرط ملت را بپذيرند و در راه تحقق آن بكوشند و پس از آن كه قانون حكومت ملى 
ــد، طبيعى ترين امور نظارت معنوى كسانى است كه خود در ايجاد آن بزرگترين سهم را داشته اند.  ــتقر ش مس
ــو در قوه قانونگذارى يا اعمال اختصاصى  ــتن، حق وت ــد به مردم اعتماد كرد. و اگر منظور از نظارت داش باي
ــكار دارد. بديهى است كه درحكومت دموكراسى اولاً  ــت اين امر با موازين جمهورى مغايرت آش قضاوت اس
ــراد ملت، به نمايندگى مجلس و قضاوت و وزارت و صدارت خواهند  ــون مانند هر گروهى ديگر از اف روحاني
ــد. بايد گفت كسانى در  ــيد و اگر نظر اكثريت مردم را جلب كردند اكثريت مجلس نصيب آنان خواهد ش رس
قواى مملكتى (قانونگذارى ـ قضايى ـ اجرايى) حق شركت اختصاصى مى خواهند كه مطمئن اند از راه هاى 
ــواى ملى و مذهبى هند از آن رو چنين مقامى  ــى نخواهند يافت. گاندى پيش دموكراتيك به اين قوا دسترس
ــركت در قدرت سياسى به طور مستقيم يا غير  ــركت كرد، اما طالب ش يافت كه در آزاد كردن هند فعالانه ش
ــتم تا به امروز شد. و نيز در سايه  ــتقيم نبود. بدين گونه بود كه صاحب بزرگترين نيروى معنوى قرن بيس مس
ــما چون گاندى در  ــيد. ش ــى مطلق بود كه هند در جهان كنونى بدين مقام معنوى و فرهنگى رس دموكراس
آزادى ايران سهم بزرگى داريد، دنباله منطقى اين خدمت آن است كه خانه از دزد نجات داده را به صاحبان 
ــد به افشاگرى بپردازيد.  ــى از جاده صواب خارج ش ــپاريد و باز هم نظارت فرماييد كه اگر كس اصلى اش بس
بى آن  كه قصد مقايسه در ميان باشد لازم به يادآورى است كه سال ها پيش، ارتش تركيه حكومت را از دست 
ــربازخانه بازگشت.  ــپرد و خود به س متجاوزان بيرون آورد ولى پس از پيروزى، حكومت را به غير نظاميان س
آيا هواى پاك روحانيت فاقد چنين كششى است؟ و باز، در زمينه اى ديگر لازم به يادآورى است كه لنين نيز 
روسيه را از ستم تزارها نجات داد اما به جاى آن كه حكومت را به مردم روسيه بسپارد، به گروه خويش، حزب 
ــپرد. دنباله منطقى اين غصب حاكميت، ظهور استالين بود و قتل عام همه افراد با حسن نيت  ــويك، س بلش
حزبى و سپس انبوه جنايت ها و فرهنگ كشى ها و خودسرى ها. فراموش نكنيم كه اتحاد جماهير شوروى نيز 
از آغاز (چنان كه از نامش پيداست) جمهورى بود. اما چون اين جمهورى بر اساس ضوابط و قواعد قبلى بنا 
ــتالين نيز نه دزد  ــده بود، كلمه جمهورى در نجات ماهيت جمهورى معجزى نكرد. فراموش نكنيم كه اس ش

بود و نه بيگانه پرست، نه قمارخانه دار و نه وطن فروش. 
سخن در نهاد و تشكيلاتى است كه بتواند كشورى را نجات دهد. در اين مورد نه فرد، هر قدر مهم باشد، 
مى تواند معجزى بكند، نه گفته ها و شعارهاى دلنشين و نه احساسات برانگيخته شده. اين ها تا هنگامى كه 
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جنبه تخريبى داشته باشد، بسيار مفيد است و هنگامى كه سازندگى آغاز شد بسيار مضر. 
ــه مانند اين اواخر بيدار و هشيار باشد، به خصوص كه از  ــتگاه روحانيت هميش صميمانه اميدوارم كه دس
ــتند) بيش از آيات عظام، سنگ جمهورى اسلامى  هم اكنون فرصت طلبان غير روحانى (كه در همه جا هس
ــما را با امپرياليسم امريكا و انگلستان هريك، على قدر  ــينه مى زنند و طُرفه آن كه اينان مخالفت ش را به س
مراتبهم، «تندورى» مى دانند. تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل. اينان در همه نهضت ها و حزب ها 
ــركاه و مزور و دروغ زن و  ــته اند و دارند. و چون حراف و مغلطه گر و آب زي ــور بالفعل داش ــا حض و جمعيت ه
ــلامى را نيز آلودند. اكنون  ــت. چنان كه از ديرباز حكومت هاى اس ــان محال اس ــناختن و راندنش دغل اند، ش
مى پرسم در محدوده ضوابط و قواعد اسلامى چه تضمينى است كه بار ديگر معاويه ها بر على ها، يزيد ها بر 

حسين ها و عباسيان بر ابومسلم ها چيره نگردند؟
ــما پذيرفته ايد كه هيچ يك از جمهورى هاى اسلامى امروز الگوى حكومت آرمانى نمى تواند بود.  خود ش
شما خود هيچ يك از آن ها را براى اقامت موقت (حتى موقت) انتخاب نكرديد. از نظر اقتصادى و اجتماعى 
نيز بازگشت به گذشته ممكن نيست. گويا قصد داريد با توجه به شخصيت بارز خود به اين كالبد كهن، حيات 
نوى بدميد. اما بايد عرض كنم كه حسن نيت و شخصيت شما نمى تواند در اصلاح نهادهاى غير دموكراتيك 
ــت، اما از نظر ذكر شواهد تاريخى مى گويم كه شخصيت  ــه در ميان نيس معجزى بكند. باز هم قصد مقايس
ــى و روحانى حسين(ع) در اصلاح نهادهاى يزيدى تأثيرى نكرد. در مقياسى ديگر شخصيت ابومسلم  حماس

در تشكيلات فرعونى بنى عباس خللى ايجاد نكرد و شخصيت لنين مانع از ديكتاتورى كمونيسم نشد.
ــى همين بس كه سال ها و سال ها تا هنگامى كه مردم جهان مى پنداشتند در اهميت نهادهاى دموكراس
ــى از سوسياليسم جدا نخواهد شد جاذبه ماركسيسم سراسر جهان را زير نفوذ داشت، اما همين كه دموكراس
ــلطه جويى دول بزرگ كمونيستى، ــد و با احراز س ــكار ش ــكو اين جدائى بر همگان آش كه با محاكمات مس

ماركسيسم روز به روز جاذبه خود را براى روشن بينان از دست داد.
ــروطه و خدمت آيت االله شيرازى در قضيه  ــور و خدمات روحانيون به نهضت مش ــما به كش از خدمت ش
تحريم تنباكو هرچه بگوئيم كم گفته ايم. اما اين را نيز فراموش نكنيم كه در طى قرون متمادى در ايران و 
ساير كشورهاى اسلامى با وجود حضور و نفوذ صاحبان فتاوى، ستمهايى بى شمار، گاه با سكوت، گاه با تأييد 
ــكيلاتى بود كه ضمن پاسخگويى  ــت. پس بايد به دنبال نهادها و تش اين صاحبان فتاوى صورت گرفته اس
ــت جز جمهورى مطلق، و  ــه نيازهاى اقتصادى و اجتماعى اين قرن، راه را بر تباهى ببندد. و آن هيچ نيس ب

بى هيچ قيد و شرطى.
جهـدى كن و سر حلقه رندان جـهان بـاشدر خـرقه چـو آتش زدى اى عـارف سالك

ــى ـ اقتصادى ـ اجتماعى) براى حل بحران هاى امروزى  ــتى اسلامى (سياس تكرار كنم كه قواعد معيش
كافى نيست و باز تكرار كنم كه اين نظر موجب نمى شود كه من رسالتى را كه روحانيون از نظر تبليغ مسائل 
ــتم و افشاگرى هاى اجتماعى و نيز تبليغ اخلاق و معنويت به عهده دارند،  ــالت رفع س الهى و دينى و نيز رس
ــت، بلكه آن ها را ارج بسيار مى نهد. و ترديد نيست  ــنده اين نامه نه تنها منكر اين همه نيس انكار كنم. نويس
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ــناخت و در پيشبردش خواهد كوشيد.  ــى فرداى ايران، ملت همه اين مواهب را قدر خواهد ش كه در دمكراس
اما با بنيادهاى انسانى و جهان شمول دموكراسى و سوسياليسم چه بايد كرد؟

ــليم بر آن حكم فرماست نبايد قمارخانه وجود  ــور آزاد و خودمختار كه عقل س مثلاً در اين كه در يك كش
ــما خوب مى داند كه قمار واقعى، در بانك ها و مؤسسات  ــته باشد ترديدى نيست، ولى حكيمى مانند ش داش
اقتصادى و بورسها صورت مى گيرد. چه تضمينى هست كه جمهورى اسلامى اين قمارهاى واقعى را از ميان 
ــانى خواهد گشود. از نظر حل مشكلات اقتصادى، ماركسيسم هيچ  ــمى انس خواهد برد و راه را بر سوسياليس
عيبى ندارد جز اين كه با قواعد و ضوابط پيش ساخته به ميدان مى آيد. هنگامى كه جمهورى اسلامى بخواهد 
ــلاح به ميدان بيايد چگونه بدان پاسخ مى دهد؟ خواهيد فرمود ماركسيسم با زور به ميان اجتماع  با همين س
مى آيد و ما با اقناع. من ترديدى ندارم كه شخص شما راست مى گوييد اما باز به اين مسئله برمى گرديم كه 

در صحنه اجتماع تضمين هاى نهادى لازم است نه شخصى.
ــائل مربوط به مبانى دموكراسى. باز هم بر حكيمى مانند شما پوشيده نيست كه نهاد  ــت مس هم چنين اس
ــت بيرون از قواعد اسلامى كه مبانى آن در دو قرن اخير پرورده شده است. چرا خود  ــى، نهادى اس دموكراس
را از اين دستاوردها محروم كنيم؟ ترديد ندارم كه شما همه اين ها و بسيار چيزهاى ديگرى را بسى بهتر از 
من مى دانيد ولى نگفتن آن را گوئيا مصلحت وقت مى بينيد. مى خواهم عرض كنم كه هيچ مصلحتى برتر از 
ابراز حقيقت نيست و از آن گذشته با رشدى كه از نظر سياسى ملت ايران در اين اواخر يافته است بالاترين 

مصلحت، باز گفتن عين حقيقت است.
بار ديگر به بحث درباره آفتى به نام قدرت برگردم. اين آفت چنان است كه تفاوت اسلام با مسيحيت و 
ــويد، چون اسيدى كه چند فلز متفاوت،  ــت، به يكباره مى ش هر دين ديگر را آن جا كه مربوط به حكومت اس
ــاير امپراتورى ها  ــلامى بود امتيازى بر س ــبب كه اس همه را در خود حل مى كند. امپراتورى عثمانى بدان س
نداشت. در تاريخ قديم تر عباسيان بدان سبب كه اسلامى بودند معنوى تر از ساسانيان نبودند. و صفويان بدان 
ــلاطين عثمانى، به نام خليفه حكومت مى كردند.  ــبب كه شيعه بودند امتيازى بر هخامنشيان نداشتند. س س
ناصرالدين شاه نيز خود را پادشاه اسلام پناه مى دانست. پس چه بهتر كه يك بار براى هميشه معنويت اسلام 
ــتى جدا كنيم و با اين كار با حفظ و رواج معنويت شيعى، راه  ــى برين از قواعد حكومتى و معيش را چون ارزش
ــم و پالايش آن ها و ارزش گذارى آن ها (و نه قبول بى  ــتاوردهاى دموكراسى و سوسياليس را براى ورود دس

چون و چراى قاعده اى كه در جاى ديگر معتبر است) باز بگذاريم.
كسانى مى گويند كه روحانيت مى خواهد در قواعد كهنه، با توجه به پيشرفت هاى قرون اخير اصلاحى به 
ــلامى باشد، به دلائلى كه عرض  ــتى و حكومتى اس وجود آورد. اگر اين اصلاحات در چارچوب ضوابط معيش
ــتان از نظر سياسى،  ــيحيت نخواهد داشت. امروز كشيش هاى پروتس ــتى بهتر از «رفرم» مس ــد، سرنوش ش
ــيش هاى كاتوليك نيستند. چنان كه كشورهاى پروتستان، به مناسبت مذهب خود مترقى تر  مترقى تر از كش

از كشورهاى كاتوليك به شمار نمى آيند.
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نادرستى تصريح صفت خاص براى جمهورى
ــد) مفيد است، اما  ــتبدادى (اگر لازم باش ــقوط رژيم اس اضافه بر اين مراتب، رفراندوم بلافاصله پس از س
ــا با حفظ قواعد و ضوابط معين  ــده مردم درباره حكومت آينده با تصريح صفت خاص ي ــتن عقي براى خواس

يكسره خطاست، به دلائل زير:
ــك جانبه (مانند الحاق به  ــيون هاى ي ــن نوع رأى گيرى به گذرانيدن قراردادهاى نفتى و كنوانس اولاً: اي
ــيون وين در باره مصونيت ها، كه شخص آيت االله خمينى بر تصويب آن اعتراض كردند) از مجالس  كنوانس
مقننه بى شباهت نيست. با يك ماده واحده قراردادى را كه كمتر كسى از كم و كيف آن خبر دارد از تصويب 

مى گذرانند. استفاده از اين شيوه شايسته مقامات روحانى نيست.
ثانياً: عبارت «جمهورى اسلامى» اصطلاحى است بسيار مبهم، كه هركس از آن برداشتى منطبق با افكار 

خود دارد. به طورى كه كمتر دونفرى مى توان يافت كه از آن استنباط واحدى داشته باشند.
ــتبداد مدام و بيست و پنج سال است كه در مختنق ترين  ــال است در اس ــه هزار س ثالثاً: ملت ايران كه س
ــن مهم تصميم آنى  ــدارد كه بتواند در امرى چني ــر فكرى آن آمادگى را ن ــر مى برد، از نظ ــكوت ها به س س
ــال هاى سياهى كه گذشت رابطه  ــترك فرزانگان ملت و خود ملت است. در س ــازى كار مش بگيرد. آينده س
ــندگان، هنرمندان) با ملت كاملا قطع بود. فرزانگان را يا كشتند يا  ــنفكران، نويس فرزانگان (متفكران، روش
ــياه چال ها محبوس كردند يا مجبور به سكوتشان  ــتند يا در س تبعيد كردند يا به ترك اجبارى خانمان واداش
ــورى استالينى (كه به كمك شاگردان پيشين استالين تحميل شد) امكان هيچ گونه روشنگرى  كردند. سانس
و افشاگرى نمى داد. ملت كه بايد سخن همه فرزانگان خود را بشنود تا بعداً بتواند همه فرزانگان خود بانگ 
ــنيد. تنها گروهى كه حق سخن تمام داشت مشتى  ــت ترين صور خود مى ش ــوم تملق و مداهنه را در پس ش
ــخن حق يا كم بود يا گم. تنها در اين اواخر يكى دو  ــت بودند. س خائن و متملق و بيمار روانى و بيگانه پرس
ــتناك ايران را از زاويه سياسى  ــكوت دهش ــتند امكان يافتند كه س تن متفكرانى كه ايدئولوژى مذهبى داش
بشكنند. براى فرهنگ، جز اين، مطلقاً سخنگويى نبود. اكنون مى پرسم: آيا اين سخن كم در جوار آن همه 

ياوه بافى هاى دستگاه و در زمينه آن سكوت مرگبار، براى آمادگى سياسى و اجتماعى ملت كافى است؟
ــزاب و جمعيت ها و  ــركت همه اح ــرنگونى رژيم، حكومتى با ش ــت كه بلافاصله پس از س ــاره آن اس چ
گروه هاى ملى تشكيل شود. (تعريف ملى بودن را ممكن است كنگره اى متشكل از قضات سراسر كشور به 
ــرط بيان و آزادى اجتماعات را ترويج كند و در مدتى كه از حدود يك سال تجاوز  ــت دهد) آزادى بلاش دس
نخواهد كرد راه را براى تصويب قانون اساسى جديد ـ كه همه آن جمعيت هاى ملى اصولش را تهيه كرده اند 
ــد و مردم  ــن خواهد ش ــت كه بد و نيك ايدئولوژى ها و ديدگاه ها بر ملت روش ـ باز كند. در اين صورت اس

خواهند توانست آگاهانه و آزادانه در سرنوشت خود شركت كنند.
ــد به ضد خود تبديل مى گردد. در زمينه آگاهى بايد به مردم چيزى داد و  آزادى اگر با آگاهى همراه نباش

چيزى گرفت. و چيزى كه مى گيريم متناسب است با چيزى كه به آنان داده ايم.
ــات. احساسات  ــت و در نتيجه روز اوج احساس رابعاً: امروز از روزهاى اوج نهضت انقلابى همه گروه هاس
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براى جنگ با دشمن مشترك، صد در صد مفيد است و براى ساختن جامعه آينده، صد در صد مضر. چه بسا 
مردم ساده دل متوجه نباشند، اما اگر فرزانگان ملت بدين نكته توجه نكنند وظيفه ملى خود را به تمامى انجام 
ــت. تكرار كنم كه از هم اكنون فكلى ها و غير فكلى هاى از  ــات تعصب هم هس نداده اند. در كنار اين احساس
همه جا رانده كه يا مى خواهند از پرتو نام شما استفاده كنند و به نوايى برسند (اينان در احزاب و دسته هاى 
ــنگ مريدى  ديگر نيز بخت خود را آزموده اند) يا مى خواهند كهنه ترين افكار را به نام مذهب رواج دهند؛ س
شما را به سينه مى زنند. اينان بى ترديد مورد تأييد آن جناب نيستند اما براى شناسائى آن ها ـ و همه آن ها 

ـ آزادى بيان لازم است.
خامساً: اجازه فرماييد لحظه اى نيز به وكالت از طرف اقليت هاى زردشتى و كليمى و عيسوى عرض كنم
ــت كه در ايران، از زواياى گوناگون تبليغ شده است. شرط انصاف ــال اس ــيع بيش از هزار س كه مذهب تش
نيست كه فرزندان يپرم مشروطه پرست و امثال آنان از تبليغ عقايد سياسى و اجتماعى خود، در زمانى مناسب

قبل از رفراندوم، محروم گردند.
ــد پس از به ثمر  ــه قواى خود را به  كار مى برن ــه در جريان انقلاب لزوماً هم ــاى مردم ك ــاً: توده ه سادس
رساندن انقلاب، چون پهلوان از ميدان برون آمده، سخت نيازمند آرميدن اند. اين استراحت آنان را تلقين پذير 
ــت كه پس از هر مدى با جذر جريان انقلابى رو به روئيم. معمولاً كسى كه از اين وضع  ــازد. چنين اس مى س
ــتفاده مى كنند كه فقط تشنه  ــانى از اين خلاء و آرميدگى اس ــت. كس ــتفاده مى كند آيت االله خمينى نيس اس
ــه، ژنرال ناپلئون به ميدان  ــت كه پس از آن همه جوش و خروش انقلاب فرانس قدرت اند و بس. چنين اس
مى آيد. خروش انقلاب اكتبر، ديكتاتورى سياه استالين را به دنبال دارد. انقلابيون حماسه آفرين الجزاير خود 
را تسليم بومدين مى كنند. و مردم ويتنام و كامبوج پس از آن قهرمانى ها اكنون با دهان هاى باز ناظر قدرت 
نمائى ها و بلاهت هاى گروه هاى حاكم خويش اند. و چنين است كه فرزانگان، و مخصوصاً رهبران سياسى، 
ــئوليتى خطير دارند. اين جاست كه مخصوصاً تخريب بناى كهنه ديروز و  براى ايجاد پادزهر اين جريان، مس

ساختن بناى فردا با هم يكى مى شود و اين دو انديشه با هم جوش مى خورد.
آنچه مى تواند عذرخواه كشته نشدن فرزانگان در اين پيكار گرم و خونين باشد آن است كه ضمن كمك 
به فرو ريختن بناى كهنه، عقايد خود را درباره برپايى بناى آينده، شرافتمندانه و بدون بيم و هراس با ملت 
در ميان گذارند و اگر اين فرصت فراهم نباشد عدالت مخدوش خواهد شد و بناى فردا فاقد همه اركان خود 
ــت واحد و جدائى ناپذير. به  ــاختن بناى فردا در واقع طرحى اس خواهد بود. ويران كردن بناى كهنه و برپا س
ــنى از جامعه آزاد و عادلانه  ــتم، طرح روش ــت كه خراب كنندگان بناى س عبارت بهتر، انقلاب واقعى آن اس
ــم داشته باشند. هرچه اين طرح، آرمانى تر باشد و به نسبتى كه همه گروه هاى حق طلب،  فردا در پيش چش
ــاختن اين آرمان ـ در آئينه انقلاب ببينند، انقلاب كامل تر، موفق  ــركت واقعى خود را در س آرمان خود ـ و ش
تر و آينده سازتر خواهد بود. و الا با جانشينى طبقه اى به جاى طبقه ديگر سروكار خواهيم داشت و حكايت 
ــن نيت و پاكدامنى رهبران طبقه جديد، در چنبر پيچ واپيچ روابط  هم چنان باقى... و هم چنان كه گفتم حس
اجتماعى معجز زيادى نخواهد كرد. قلمرو تأثير رهبران اندك نيست، اما تاريخ نيز قوانين خاص خود را دارد. 
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ــت، اين نيز راست است كه همه افراد بشر در وجود رهبران  ــت است كه تاريخ ساخته افراد بشر اس اگر راس
خلاصه نمى شود.

البته بسيار پيش آمده است كه ملتى تجسم آرزوها و آرمان هاى خود را در وجود يك شخص ديده است.
در اين حال مسئوليتى بسيار سنگين بر دوش چنين كسى نهاده مى شود. تاكنون كمتر كسى از اين قهرمانان
ــت كه پس از تحصيل قدرت آنچه را مربوط به مردم است به مردم بازگرداند. چنين ــته اس آن انصاف را داش
ــته اند و از اين نكته غافل بوده اند كه هرچه قهرمانان ــت كه تا به امروز قهرمانان تنها خود را قوى خواس اس
قوى تر، ملت ضعيف تر و برعكس. تنها يكى از قهرمانان قرن بيستم از بيان اين حقيقت خوددارى نكرد كه
ــيدن به قدرت، گفته خود را ــوس كه پس از رس ــتر از نبوغ قهرمانان دارند. اما افس جمع مردمان چيزى بيش
ــتن سمت روحانى، مى توانيد به اين حقيقت جامه عمل بپوشانيد و تضاد رابطه ــما، از نظر داش از ياد برد. و ش
ملت و دولت را به سود ملت، از ميان برداريد. باشد كه اين بار گروه ها و توده هاى مردم از شركت در تعيين

سرنوشت خويش معاف نشوند.
با توجه به آنچه گذشت، استدعاى ديگر من آن است كه شما در افتتاح جلسه هاى گفتگو در كليه مواردى 
ــيد. در اين جا بايد به يك پرسش مقدر جواب بگويم: آيا  ــور باشد، پيش قدم باش ــت كش كه مربوط به سرنوش

گفتگو درباره اين گونه مسائل در صف مبارزان جدايى نخواهد انداخت؟ پاسخ بى ترديد منفى است، زيرا:
ــته و هر گروه، بى آن كه گفتگويى صورت گرفته باشد،  ــمنان استبداد، از هر دس 1. كليه حق طلبان و دش
ــروزى پذيرفته اند (يكى از اين افراد، ــرطى تا حصول پي ــى آن جناب را بى هيچ گونه قيد و ش رهبرى سياس
نويسنده اين سطور.) هر كدام به سهم خود در اجراى اين پيمان نانوشته پاى مى فشاريم. گفتگوى دوستانه
اولاً، اين پيمان را استوارتر خواهد كرد. ثانياً، مقدمه اى خواهد بود براى توافق هاى بعدى گروه ها و جمعيت ها.
ــكل جمعيت ها و گروه هاى ــيده اند بر مبناى تش ــتم به پيروزى رس 2. تمام نهضت هايى كه در قرن بيس
گوناگون حق طلب در يك جبهه مشترك تكوين يافته اند. لازمه وجود جبهه آن است كه هريك از اعضاى
جبهه، ضمن اجراى شعارهاى مشترك و تعقيب هدف مشترك سياسى، موجوديت فكرى و فرهنگى خود را

حفظ كند، نه اين كه همه اعضاء در يك ايدئولوژى حل شوند.
ــم نزديك تر خواهد كرد، ترديدها را ــت، دل ها را به ه ــث و گفتگو كه لازمه اش گرد هم آمدن اس 3. بح
ــهوها و اشتباهاتى را كه چون موريانه بناى فردا ــوء تفاهم ها را خواهد زدود، س مبدل به يقين خواهد كرد، س
را سست مى كند از ميان خواهد برد، مردمان آگاهى بيشترى خواهند يافت و شكاكان تجديد ايمان خواهند
كرد، تك روان خود را تنها نخواهند يافت و نيروهاى خود را در خدمت جمع خواهند نهاد، بى پناهان پناهى
خواهند يافت و همه و همه نيرومندتر خواهند شد. تشكيل جبهه مشترك يعنى ساختن بنايى با چند ستون

و هرچه ستون ها پابرجاتر، بناى اصلى استوارتر.
ــه ميان گروه ها و ــز هم اكنون اختلاف انديش ــت و در ايران ني ــا بد هيچ ملتى يكپارچه نيس ــوب ي 4. خ
جمعيت هاى مبارز و حق جوى وجود دارد. اگر هر جمعيت در پيله افكار خود بماند جدايى عميق تر خواهد شد
و كار ساختن فردا دشوارتر. اما اگر گفتگو در ميان باشد بسيارى از جدايى ها زدوده خواهد شد. انقلاب بدون
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جدل و گفتگو ممكن است پيروز شود، اما محال است كه بدون آن قوام و ادامه يابد.
بر نقطه زخم پذير يك نهضت اگر دوستان انگشت نگذارند دشمنان خنجر خواهند گذاشت. دوستان عيب 
كار را مى گويند تا آنچه اصلى و اساسى است نجات يابد و دشمنان از كاه كوه خواهند ساخت تا آنچه اصلى 

و اساسى است نابود گردد. 
ــمنان داخلى ملت با اين كه زخم هاى مهلكى خورده اند، چون گرگ زخم خورده در  ــت كه دش ــك نيس ش
ــه كارى دولت   هاى  ــه در معرض دسيس ــبب موقعيت خاص خود هميش كمين فرصت اند. وانگهى ايران به س
ــتى يا كمونيستى در اختناق ايران بر يكديگر  ــت. اين امر كه همه دولت ها اعم از كاپيتاليس قوى بوده و هس
سبقت گرفته اند بسيار پر معنى است. در آينده نيز اينان خواهند كوشيد تا آنچه را موجب اختناق مردم ايران 
است تقويت كنند و آنچه را مايه آزادى و آگاهى اوست بكوبند. پس مردم اين ديار اگر كاملا هوشيار نباشند 
ــان داده است كه اگر ملتى در كل وجود خودآگاه و بيدار باشد با  ــده اند. تجربه هاى مكرر تاريخى نش نابود ش
هر خطر نظامى و ضد فرهنگى مقابله خواهد كرد و اين همه تنها در يك دموكراسى بى قيد و شرط بدست 
مى آيد و بس. لازمه آگاهى و بيدارى دست يافتن به فرهنگى وسيع است و فرهنگ واقعى تنها در محيطى 

كاملا آزاد مى شكفد و با هر قيدى مى پژمرد.
اگر هسته هاى اميدبخش آزادگى و آزاد فكرى در گفته هاى شما نمى بود، هرگز اين نامه را به عنوان آن 
ــت كه تا ديروز مى گفتند بياييد با كمك مذهب، ملت را بر ضد  ــتم. هراس من از كسانى اس جناب نمى نوش
ــترك به حركت درآوريم. فردا هر گروهى در بيان عقايد خود آزاد خواهد بود و امروز، به جاى  ــمن مش دش

اين كه به حرف من و امثال من گوش كنند در فكر دوختن لباس وكالت و وزارت اند.
ــيده و اهانت ديده ايران پيوند مبارك سوسياليسم و دموكراسى  ــت كه روزى، مردم ستم كش ترديدى نيس
ــد. منتها اشاره  ــدنى خواهد ش ــن خواهند گرفت زيرا بودنى خواهد بود و ش را در پرتو اخلاق و معنويت جش
شما، به سبب شخصيت بارز استثنايى تان، برگزارى اين جشن را بسيار به جلو خواهد آورد و ريختن بسيارى 

اشك ها و تلف شدن بسيارى نيروها را مانع خواهد شد.

مصطفى رحيمى
دهم دى ماه 1357
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............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................بحثى با رحيمى ها1
حسين نورى

ــده كه بحث دربارة برخى از آنها از باب ــور درج گردي ــاى اخير مقاله هائى در بعضى از جرائد كش در روزه
اين كه مشت نمونة خروار است و نيز از نظر اين كه منطق مخالفان «جمهورى اسلامى» را روشن مى سازد
7 دى 1357 تحت عنوان لازم به نظر مى رسد. مثلاً مقاله اى از آقاى مصطفى رحيمى در روزنامة آيندگان، 25
ــمت هائى از آن را در اينجا آورده به پاسخ از آن ــلامى مخالفم؟» مندرج گرديده كه قس «چرا با جمهورى اس

مى پردازيم:

آيا جمهورى به معناى حاكميت روحانيون است؟
ــى كه اين حاكميت متعلق به روحانيون ــلامى يعن وى مى گويد: «آنچنان كه من مى فهمم جمهورى اس
باشد و اين برخلاف حقوق مكتسبه ملت ايران است كه به بهاى فداكارى ها و جانبازى هاى بسيار اين امتياز
ــت آورده كه قواى مملكت ناشى از ملت است ... بدين گونه «قانون ــروطيت به دس بزرگ را در انقلاب مش
اساسى» ما با قبول اصل مترقى حاكميت ملى به بحث «ولايت شاه» و «ولايت فقيه» پايان داده است.»

در پاسخ مى گوئيم:
ــان از ــد و منظور ايش ــت كه حاكميت متعلق به روحانيون باش ــلامى هرگز به اين معنا نيس جمهورى اس
حاكميت اگر حاكميت به معناى قانونگذارى باشد ما طبق يك اصل بنيادى كه از «اصل توحيد» سرچشمه
ــا» در اين اصل بنيادى كه ــا را منحصر به خداوند مى دانيم و اگر «رحيمى ه ــرد حاكميت به اين معن مى گي

مربوط به اصل وجود آفريدگار و حاكميت وى مى باشد حرفى دارند ما آمادة بحث با آنها مى باشيم.
ــت ــت در اين مورد بايد گفت هيچ كس نگفته اس ــان حاكميت به معناى فرمانروائى اس و اگر منظور ايش
ــد ايشان هم نبايد چنين ــت كه حاكميت متعلق به روحانيون باش ــلامى» به اين معنا اس كه «جمهورى اس

تصورى بكنند.
ــت ندارند و نخواسته اند ــت هاى فرمانروائى مملكت را در دس ما مى بينيم روحانيون عملاً هيچ يك از پس

كه داشته باشند.
و اينكه حاكميت در واژة عرب داراى دو معنا است نكته اى كه ما قبلاً آن را روشن ساخته ايم.

1. بخشى از كتاب «جمهورى اسلامى» منتشره در اسفند 1357.
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رهبرى داراى شرايطى است
اين نكته روشن است كه هيچ مكتب و مسلكى را نمى توان در دنيا پيدا كرد كه براى رهبرى شرطى قائل 
ــاس شرايط و ضوابطى  ــد و لذا ملت هائى نيز كه به «حاكميت ملى» معتقدند فرمانروايان خود را بر اس نباش
ــاس جهان بينى مخصوص خود،  ــلام» هم بر اس كه معتبر مى دانند و در نظر مى گيرند انتخاب مى كنند. «اس
ــرايط خاصى باشد كه بحث  ــلمانان را به همين مطلب هدايت  مى كنند كه فرمانروا و رهبر بايد داراى ش مس

دربارة آن اوصاف و شرايط قبلاً از نظر خوانندگان محترم  گذشت.
ــى تعجب است كه مى گويد: ملت ما با قبول اصل مترقى حاكميت ملى به بحث «ولايت شاه»  جاى بس
ــان «ولايت شاه» و «ولايت فقيه» را در يك  ــت كه ايش ــت تعجب اينجا اس و «ولايت فقيه» پايان داده اس

رديف قرار مى دهد!
ــند بلكه به اين معنا است  ــت كه همة ملت حاكم باش توضيح لازم اين كه: معناى حاكميت ملى اين نيس
ــرايطى كه براى حاكميت لازم و معتبر مى دانند براى فرمانروائى  ــاس ش كه ملت يك فرد يا افرادى را بر اس
انتخاب كنند و در اين مورد ـ چنان كه گفتيم ـ هيچ ملتى در دنيا وجود ندارد كه براى رهبرى و فرمانروائى 
ــيس يك جامعة مترقى و پاك و پويا به مردم مى گويد كه: حاكم  ــرايطى قائل نباشد اسلام هم براى تأس ش

بايد از لحاظ اوصاف و شرايط داراى اين اوصاف باشد:
1. تخصص در علوم اسلامى

2. عدالت كامل
3. آگاهى كامل به اوضاع و مقتضيات زمان

4. مديريت كامل
اين نكته روشن است كه جوامع اسلامى در صورتى به اوج تكامل مادى و معنوى مى رسند كه فردى به 

نام «حاكم»، يا افرادى كه به عنوان «هيئت حاكمه» بر آنها حكومت مى كنند داراى اوصاف مزبور باشند.

اين موضوع علامت مترقى بودن است
ــلام» را كه نسبت به حاكم اوصاف مذكور را معتبر و لازم دانسته است مى توان براى  آيا اين «نظرية اس
ــت؟ يا اين كه اين موضوع از شاخص ها و علائم مترقى بودن آن است؟  ــلام جرم و نقص محسوب داش اس

شما خود انصاف بدهيد!
ــلام نقص نيست بلكه علامت مترقى بودن  ــت كه اين موضوع علاوه بر اين كه براى اس حقيقت اين اس
ــاه» كه يك فرد ديكتاتور و آلوده و  ــد اما اين نظرية مترقيانه را (يعنى ولايت فقيه) با «ولايت ش آن مى باش
ــت در يك رديف به حساب آوردن ـ چنان كه آقاى مصطفى رحيمى اين كار را كرده است بايد  ــتمكار اس س

جرم محسوب داشت.
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آيا مقيدكردن «جمهورى» به «اسلامى» نقص است يا كمال؟
آقاى رحيمى مى گويد: جمهورى اسلامى با موازين دموكراسى منافات دارد، دموكراسى  به معناى حكومت 
همة مردم مطلق است و هر چه اين اطلاق را مقيد كند به اساس دموكراسى (جمهورى) گزند رسانده است.

در پاسخ به اين مطلب نيز مى گوئيم:
ــلامى علاوه بر اين كه گزندى به آن نمى رساند تضمين و توصيفى بر  مقيد بودن جمهورى به وصف اس
ــد چه آن كه «جمهور» در لغت عرب ـ چنان كه قبلاً گفته ايم ـ به معناى  ــير تكاملى آن مى باش روند و مس
جمعيت است و چون اين حكومت را جمعيت ايران (لااقل اكثريت ايرانيان) پس از طرد سلطنت خواسته اند 

لذا اطلاق جمهورى يعنى «مردمى» بر آن بدون اشكال است.
و آنچه كه اين جمهورى را از جمهورى هاى ديگرى كه در بسيارى از نقاط جهان جانشين رژيم سلطنتى 

گرديده است متمايز مى سازد همين وصف اسلامى بودن آن است.
ــرط در بسيارى از كشور هائى كه پس از انقلاب كبير فرانسه  ــما بى قيد و ش جمهورى مطلق و به قول ش
ــد چون از معنويت لازم و  ــكيل داده ان ــلطنت آزاد كرده و براى خود حكومت جمهورى تش ــود را از قيد س خ

مشخص سرچشمه نمى گرفته است عيوب و نواقص ضد انسانى فراوانى به بار آورده است.

جمهورى در فرانسه و دنياى كمونيستى چه كرد؟
ــزاران نفر را اعدام كرد و هزاران فرد را ــه پس از انقلاب كبير ه ــر همين جمهورى نبود كه در فرانس مگ
ــوزاند يا در آب خفه كرد چنان كه يك روز 300 كودك معصوم را به رود «لوار» انداختند و رئيس دادگاه س

انقلابى به «لاووازيه» كه محكوم به اعدام شد مى گفت: «جمهوريت شيمى دان نمى خواهد»!
ــاس معنويات ــت. از اين جمهورى ها كه بر اس ــنى از اين گونه جنايات اس «آناتول فرانس» تصوير روش

استوار نگرديده است ژنرالى مانند ناپلئون سر در مى آورد.
مگر نه اين است كه در كشورهاى كمونيستى كه حكومت آنها جمهورى است آزادى ها نوعاً نابود شده و

حمام هاى خون فراوانى به راه افتاده است وبى رحمى هاى نفرت انگيزى به وجود آمده است.

جمهورى در هند
ــتان را به جهت اين كه جمهورى در آنجا مطلق است سمبلى ــور هندوس آقاى رحيمى در مقالة خود كش
ــتان داراى «جمهورى ــور هندوس ــراى جمهوريت معرفى مى كند و حال آن كه ما معتقديم اگر همين كش ب
اسلامى» به معناى واقعى كلمه (نه فقط اسم بى مسمى) بود هم اكنون از لحاظ وضع سياسى، اقتصادى و

رشد عقلى اهالى خود خيلى بهتر از اين بود كه الان هست.

معناى جمهورى اسلامى
بنابراين توصيف جمهورى به «اسلامى» به اين معنا است كه اين جمهورى كه هم اكنون در كشور ما در 
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همين نزديكى به توفيق خداوند برقرار خواهد گشت «جمهورى بورژوازى» و اشرافى (سرمايه دارى) نيست 
چنان كه جمهورى نظامى و سفاكى هم نيست بلكه يك حكومت غير سلطنتى و مردمى و «اسلامى» است 
ــناخته شده اى از قبيل بى پيرايگى ، عدالت، انصاف، و مساوات است و فرد پرستى  يعنى داراى ويژگى هاى ش
ــان ها در آن راه ندارد، ضامن آزادى و آزادگى و  ــارت و حقارت انس ــتثمار و اس ــتبداد و اس و ديكتاتورى و اس
ــان و اعتلاء شخصيت و حرمت انديشه و زندگى اوست. قانونش از جانب خدا است و مجريان  ــتقلال انس اس
ــت از حكومت  ــند و بالاخره انعكاس و نمونه اى اس ــاك، عالم آگاه و مؤمن به خدا مى باش ــون افرادى پ قان

حضرت رسول گرامى اسلام9 و جانشينان بزرگوار وى.

جمهورى اسلامى ناشناخته نيست
ــينان وى و ارزش هاى  ــلمان ايران كه با تاريخ زندگى پيغمبر9 و جانش اين نوع حكومت براى مردم مس
اسلامى آشنا هستند چيز ناشناخته و مجهولى نيست مردم مملكت ما علاوه بر اين كه آن را مى شناسند بدان 
ــق مى ورزند، با تقديم هزاران شهيد و كشيدن شكنجة زندان ها و زجر تبعيدها به استقبال آن مى شتابند  عش
ــده و معشوق خود را با تظاهرات مكرر و راه پيمائى هاى خستگى ناپذير و سينه سپر كردن جلو رگبار  و گمش

مسلسلةا و اعتصابات چند ماهه تنها در آن مى يابند.

آيا در جمهورى اسلامى مردم كنار گذاشته شده اند؟
آقاى رحيمى در قسمت ديگرى از مقالة خود مى گويد:

چون در جمهورى اسلامى براى زندگى مردم قواعد و ضوابطى قبلاً ساخته شده است مردم كنار گذاشته 
ــت خود،  ــة تاريخ را آفريدند چرا به هنگام تعيين سرنوش ــده اند و مردمى كه با خون خود بزرگترين حماس ش

كنار گذاشته شوند؟
در پاسخ از اين سخن نيز مى گوئيم:

ــلام»  ــى و اقتصادى و اجتماعى «اس ــاخته، چون از مكتب و فرهنگ سياس اين ضوابط و قواعد پيش س
ــرافى را محكوم ساخته و مبارزه با ستم و  مايه گرفته و اين مكتب حيات آفرين چون امتيازهاى نژادى و اش
ستمكاران را لازم گردانيده و معيار برترى انسان ها را بر يكديگر مجاهده، علم، و تقوى اعلام كرده و اصول 
ــمرده و پس از همة اينها چون مردم را به وسيلة  ــيار محترم ش ــتقلال را بس برادرى و برابرى و آزادى و اس
شورائى كه از طرف خود مردم بايد تشكيل گردد در تعيين سرنوشتشان در چهار چوبة اين ضوابط عقل پسند 

و انسانى مختار و آزاد گذاشته است لذا هرگز آنها را كنار نگذاشته است.
به عبارت ديگر طبق همان اصل بنيادى كه قبلاً گفتيم و باز تكرار مى كنيم:

ــان ها از لحاظ آفرينش و تكوين «قوانين و  ــلامى همان طور كه بر انس ــاس جهان بينى اس بنابر اين اس
ضوابط پيش ساخته اى» از جانب خداوند حكومت مى كند وانسان ها در خواب و خوراك و تنفس و حركت و 
سكون خود به آن قوانين محكوم مى باشند و تخلف از آنها موجب بيمارى و اختلال اوضاع زندگى و سقوط 
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ــريع و قوانين زندگى فردى، اجتماعى، اقتصادى و سياسى نيز از جانب همان  ــان ها مى شود از لحاظ تش انس
خداوند به قوانين معينى محكوم مى باشند كه تخلف از آنها موجب ضعف و انحطاط و سقوط مى گردد.

ــير كرد زيرا اين قوانين را  ــت كه اين موضوع را نبايد به معناى كنار گذاشتن انسان ها تفس ــن اس و روش
ــان ها براى انسان ها يعنى براى تأمين مصالح واقعى انسان ها مقرر كرده است به عبارت روشن تر  خداى انس
ــان ها كه عالم و حكيم و مهربان است و مصالح زندگى آنها را بهتر از خودشان تشخيص  چون آفرينندة انس
مى دهد انسان ها را به حال خودشان نگذاشته و وضع قوانين زندگى آنها را به خودشان واگذار نكرده تا مبادا 

در وضع قوانين دچار خطا و اشتباه شوند.
آيا اين مطلب با اين توضيح كنار گذاشتن مردم است يا توجه و عطوفت نسبت به مردم؟ خودتان قضاوت 

كنيد؟
البته اگر رحيمى ها در اصول بنيادى مربوط به اصل خداشناسى و اوصاف خداوند و حكمت آفرينش با ما

حرف دارند چنان كه مكرر گفتيم ما آمادگى خود را براى بحث با آنها اعلام مى كنيم.

آيا اسلام براى حل بحران هاى امروزى كافى نيست
و بالاخره وى در مقالة خود به اين مطلب نيز اشاره اى دارد كه قواعد سياسى، اقتصادى و اجتماعى اسلام

براى حل بحران هاى امروزى كافى نيست.
ــان بپرسيم: شما كه نسبت به «اسلام» اين قضاوت را داريد  ــخ به اين موضوع بايد از ايش ما قبل از پاس

بفرمائيد شناخت شما دربارة اسلام چه اندازه اى است؟
بفرمائيد چه كتاب هائى را كه معرف اقتصاد اسلامى و مطالب سياسى و روابط اجتماعى اسلام است مورد 

مطالعة قرار داده ايد؟
ــلام دارند نوعا از افرادى سرچشمه مى گيرد كه مطالعات كافى دربارة ــان دربارة اس نوع قضاوتى كه ايش
ــان هم اگر مطالعات خود را تكميل كنند در قضاوت خود تجديد نظر ــلام ندارند. و من مطمئنم كه ايش اس

خواهند كرد.
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............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................نقد مقاله مصطفى رحيمى1
شهيد مرتضى مطهرى

1. مى گويد:« مشكل هنگامى آغاز شد كه برخى از طرفداران شما (امام خمينى) مسئله جمهورى اسلامى 
را به عنوان خواست كليه مردم اين مملكت مطرح كردند.»

   اولا، اين مسئله را برخى طرفداران مطرح نكردند، خود ايشان مطرح كردند. روزى كه ايشان درسهاى 
حكومت اسلامى را ايراد كردند و روزهايى كه ايشان در همان سالها با كمال صراحت در اعلاميه هاى خود 
ــلطنت يعنى حاكميت موروثى اسلامى نيست، اين مسئله مطرح  ــته اند ملوكيت اسلامى نيست، رژيم س نوش

شد.
2. «سالهاست به اين نتيجه رسيده ام كه راه رهايى بشر تلفيق دو انديشه است: دموكراسى و سوسياليسم 
ــته اند. امروز  ــهم داش كه هر دو ظاهرا از غرب آمده اند اما معناً همه ملتها، همه فرهنگها در تكوين آن دو س
ــى را از رمق انداخته سرمايه دارى است و آنچه سوسياليسم را به فساد كشانده قدرت عجين  آنچه دموكراس

شده با كمونيسم است.»
ــرمايه دارى آسيبى به سوسياليسم و در كمونيسم به دموكراسى نرسيده     ظاهر چنين مى نمايد كه در س
است و حال آنكه در غرب از سوسياليسم خبرى نيست و در شرق از دموكراسى. مقصود نويسنده اين است 
كه در غرب دموكراسى هست ولى ناقص و در كمونيسم سوسياليسم هست اما فاسد. پس نتيجه مى گيريم 
ــم دموكراتيك و يا دموكراسى  ــى و سوسياليسم، به عبارت ديگر سوسياليس ــرق  دموكراس كه در غرب و ش

سوسياليستى به تباهى كشيده شده است.
ــالت آن به عهده همه انديشمندان و  ــى كار آسانى نيست و رس ــم و دموكراس 3. «پس تلفيق سوسياليس

ملتهاست.»
ــت، تحقق هر يك به تنهايى نيز كار آسانى نيست و ريشه مطلب را  ــانى نيس    نه تنها تلفيق آنها كار آس
ــت آورد. اشكال تلفيق در اين است كه دموكراسى مبتنى بر ملاحظات فردى و اصالت فرد است  بايد به دس

و سوسياليسم بر اصالت جمع.
4. «تا كنون در همه نهضتها، افراد به طور دردناكى از تحقق بخشيدن به انديشه ها معاف شده اند و ريشه 
ــت. از دموكراسى بسيار سخن گفته اند اما عده معدود، از سوسياليسم بسيار  ــيارى از مصائب در همين اس بس
ــخن گفته اند اما عده معدود، از دين و مذهب هم بسيار سخن گفته اند اما عده معدود، هميشه مردم خرده  س

پا كنار بوده اند، البته به ميدان كشيده شده اند اما هيچ گاه طرف گفتگو نبوده اند.»

1. يادداشت هاى استاد شهيد مطهرى، ج 10، ص 44 به بعد.
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  اين قاعده در مورد دين و مذهب صحيح نيست.
ــم در فضايى از اخلاق و معنويت به هم نپيوندند،  ــى و سوسياليس ــيده ايم كه اگر دموكراس 5. «باز انديش

تركيبشان تركيبى انسانى نخواهد بود.»
ــى اينجاست. اين فضاى اخلاقى و معنوى چگونه فضايى است، چه تضمينى دارد؟ آيا اين  نكته اى اساس
ــت كه با پول و كارگر مى توان به وجود آورد يا فضايى از ايمان و  ــهر اس ــبز در يك ش فضا مانند فضاى س
ــت؟ ثانيا، چگونه مى توان آن را به وجود  ــت؟ اولا، آن چه نوع بينش و گرايش اس اعتقاد، گرايش و بينش اس

آورد؟

تضاد اسلامى بودن با جمهورى بودن 
ــتيد كه اگر به جاى «جمهورى اسلامى» اعلام جمهورى مطلق كنيد، يعنى به ــما تنها كسى هس 6. «ش

جاى حكومت عده اى از مردم 
ــى ايجاد كرده ايد، بلكه در  ــان را بپذيريد، نه تنها در ايران انقلاب عظيم ــت و حاكميت جمهور آن حكوم
ــى معنويت) به روحانيت و معنويت بعد عظيمى  ــفى، بلكه به معناى نف ــرن ماديگراى ما (نه به معناى فلس ق
ــدن گاندى معنويت مجسم خود را از دست داده است. جمهورى  ــتم پس از ترور ش ــيده ايد ... قرن بيس بخش

اسلامى مفهوم طبقاتى دارد، يعنى سلطه و به قدرت رسيدن يك طبقه 
ــلامى» طرفدارى كنيد، آن تز مشهور ماترياليستى (به معناى  ــعار «جمهورى اس ــما همچنان از ش اگر ش
ــت، و اگر گفته  ــيده ايد كه اعلام مى دارد تاريخ مدوّن تاريخ جنگهاى طبقاتى اس ــفى آن) را جان بخش فلس
شود: آيت االلهَّ خمينى مى خواهد طبقه يا قشر روحانى ايران را در حكومت جانشين طبقه يا قشر ديگرى كند 
چه جوابى خواهيد داد؟ و در اين صورت كجاست آن معنويت و اخلاقى كه قرن ما در جستجوى اوست؟»

  عجبا! مى گويد جمهورى اسلامى مفهوم طبقاتى دارد، يعنى حكومت عده اى از مردم (روحانيون) و اين 
ــفه مادى طبقاتى است، ولى اگر جمهورى مطلق بگوييد انقلاب معنوى عظيمى ايجاد كرده ايد.  تقويت فلس
مقصود اين است كه اگر جمهورى مطلق بگوييد بى طرفى خود و جناح خود و طبقه خود را اعلام كرده ايد، 

پس معنويت عظيمى ايجاد كرده ايد.
اسلام ايدئولوژى انسان بما هو انسان است نه ايدئولوژى روحانيون و نه ايدئولوژى مستضعفان 

ــتباه كرده است! معلوم نيست از كجاى  ــلامى را با حكومت روحانيون اش ــنده هم حكومت اس اولا، نويس
ــت؟ آيا  ــلام دين طبقه روحانيت اس ــود. آيا اس ــتفاده مى ش ــلامى» مفهوم حكومت روحانيون اس كلمه «اس
ــت يا ايدئولوژى انسان بما هو انسان؟ پس معلوم مى شود نويسنده اسلام را  ــلام ايدئولوژى روحانيون اس اس

ايدئولوژى طبقه روحانيون مى داند.
ــود و هيچ مفهوم طبقاتى نداشته باشد و به اصطلاح  ــما جمهورى مطلق عنوان ش ثانيا، آيا اگر به قول ش

انسانى و مردمى باشد، كافى است در اين كه انقلاب عظيم معنوى صورت گيرد؟



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

725

گزيده اي از مجموعه اسناد و مدارك تدوين قانون اساسي.../ سيدجواد ورعي

معنويت از نظر حضرات 
    اين آقايان مى پندارند همين قدر كه شعارى عمومى و انسانى شد و گرايشى به اصطلاح به اومانيسم 
داشت كافى است در معنويت، و حال آن كه معنويت و انسانيت صرفا يك امر منفى نيست، متساوى بودن 
ــت متشكل از انديشه و اخلاق و عمل. تجربه نشان داده كه شعارهاى اومانيستى  ــانها يك امر مثبت اس انس
ــرائيلى ژان پل سارتر بهترين دليل است كه در صدر مقاله به  ــت. گرايش اس تا كجا توخالى از آب درآمده اس

آن اشاره شده است.
ــود. پس جمهورى سوسياليستى نيز به ــود تضاد پيدا مى ش ثالثا، طبق قاعده بالا هر جا جمهورى مقيد ش

همين دليل كه مقيد است نه مطلق، مفهوم طبقاتى دارد، جمهورى كمونيستى نيز همين طور.
ــت كه بدانيم آن قيد، مثلا اسلام يا سوسياليسم يا كمونيسم در ذات ــت. عمده اين اس البته اين طور نيس

خود چه محتوايى دارد: محتواى طبقاتى يا غير طبقاتى؟
پس هر قيدى جمهوريت را طبقاتى نمى كند. مثلا جمهورى سرمايه دارى، جمهورى كارگرى، جمهورى
سفيدپوستان چنين است، اما جمهورى اسلامى با توجه به محتواى انسانى اسلام هرگز جمهورى را طبقاتى

نمى كند.
                       
علت شكست گاندى 

رابعا، شكست گاندى از آن جهت بود كه مكتبى نداشت و وابسته به يك مكتب توحيدى نبود.
ــت: تعبيرى روحانى از جهان، آزادى روحانى فرد ــه چيز نيازمند اس ــريت امروز به س اقبال مى گويد: «بش
ــرى را بر مبناى روحانى توجيه ــى و داراى تأثير جهانى كه تكامل اجتماع بش ــى) و اصولى اساس (دموكراس

كند.» (يعنى ايدئولوژى جامع و درست) 
اقبال به سخن خود چنين ادامه مى دهد:

ــت  ــرگردانى اس «... مثاليگرى اروپا هرگز به صورت عامل زنده اى در حيات نيامده و نتيجه آن «من» س
كه در ميان دموكراسيهاى ناسازگار با يكديگر به جستجوى خود مى پردازد كه كار آنها منحصرا بهره كشى 
ــان به سود توانگران است ... از طرف ديگر مسلمانان مالك انديشه ها و كمال مطلوب هايى مطلق  از درويش
ــه ظاهرى بودن آن رنگ  ــود، ب ــند كه چون از درونى ترين ژرفاى زندگى بيان مى ش مبنى بر وحيى مى باش
باطنى مى دهد. براى فرد مسلمان، شالوده روحانى زندگى امرى اعتقادى است و براى دفاع از اين اعتقاد به 

آسانى جان خود را فدا مى كند.»1

معنويت مورد نياز چگونه معنويتى است؟
ــته اند  ــت. اين كه پنداش بدانند كه فضاى معنوى جز با تعبيرى معنوى و روحانى از كل جهان ميسرنيس

1.  احياى فكر دينى، ص203.
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ــانگرايانه معنويت پديد مى آيد اشتباه محض است و از آن ناشى مى شود كه معنويت را امر  ــعارهاى انس با ش
منفى مى دانند

جهل يا تجاهل روشنفكران 
ــنوند جمهورى اسلامى، تصورشان جمهورى اسلامى به  ــا، آيا واقعا روشنفكران ما آنگاه كه مى ش خامس
ــت كه فرقش با جمهوريهاى ديگر در اين است كه طبقه روحانيون متصدى مشاغل و  اصطلاح آخوندى اس
شاغل پستها مى شوند؟ اگر نمى دانند جاى تعجب و اگر مى دانند و نعل وارونه مى زنند جاى هزار تأسف است.

ايدئولوژى توحيدى اسلام 
امروز هر بچه دبستانى اين قدر مى داند كه جمهورى اسلامى يعنى جامعه اى اسلامى با رژيم جمهورى، 
ــاس جهان بينى  ــلامى يعنى جامعه توحيدى و جامعه توحيدى يعنى جامعه اى بر اس و مى داند كه جامعه اس
ــت كه از آن به  ــوى اويى دارد- و داراى ايدئولوژى توحيدى اس توحيدى- كه جهان ماهيت از اويى و به س
ــان به يگانگى اخلاقى و يگانگى اجتماعى، كه هر دوى اينها  ــيدن انس ــود، يعنى رس توحيد عملى ياد مى ش
ــخصيتهاى جهان آن را ثبت مى كرد: «قلُْ يا  ــول االلهَّ در صدر نامه هايش به ش در آيه كريمه معروف كه رس
َ وَ لانشُْرِكَ بهِِ شَيْئاً وَ لايتََّخِذَ بعَْضُنا بعَْضاً  اهْلَ الكِْتابِ تعَالوَْا الى  كَلِمَةٍ سَواءٍ بيَْننَا وَ بيَْنكَُمْ الاَّ نعَْبدَُ الاّ االلهَّ

1ِ» [ذكر شده است.] ارْباباً مِنْ دونِ االلهَّ
ِ ِِ ِ

َ» توحيد عملى  نعَْبدَُ الاّ االلهَّ جمله «تعَالوَْا الى  كَلِمَةٍ سَواءٍ بيَْننَا وَ بيَْنكَُمْ» توحيد نظرى را و جمله «الاَّ
ِ ِ ِ

ــت با آزادى و  ــاوى اس ــه «وَ لا يتََّخِذَ بعَْضُنا بعَْضاً ...» توحيد عملى اجتماعى را كه مس ــردى را و جمل ف
ٍ ٍ

ت
دموكراسى [بيان مى كند.]

7. «اگر شما حاكميت مطلق ملت را بپذيريد، مردم ايران كه تا كنون تقريبا در همه قيامهاى خود بالمآل 
شكست خوردند، پس از قرن ها مى توانند نفسى راحت بكشند و در فرداى پيروزى جشن دوگانه اى (سقوط

استبداد سياه و استقرار حكومت مردم) بر پا سازند.»
ــلامى» حاكميت مردم را نقض مى كند. ــته خود مردم يعنى «جمهورى اس ــت كه خواس عجبا! چگونه اس
ــى امر محال است زيرا هميشه وجودش ــته مردم حاكميت آنها را نقض كند بايد بگوييم دموكراس اگر خواس
ــلامى بودن جمهورى را بر مردم تحميل كند؟ آيا پيشنهاد ــى مى خواهد اس ــتلزم عدمش است. چه كس مس

كردن تحميل است؟ پس همه احزاب دنيا كه از مردم تقاضاى رأى مى كنند، بر مردم تحميل مى كنند؟
ــد كه جمهورى اسلامى اعلام شد. جمهورى ــورانگيز ش به علاوه، اين نهضت از آن روز اوج گرفت و ش
ــون جنبه دائمى و زورى و ــاله، چ ــلامى يعنى يك نفى و يك اثبات. اما نفى، نفى رژيم حاكم 2500 س اس

تحميلى سلطنت را كه بزنيم مى شود جمهورى. اما اثبات يعنى محتواى اسلامى و توحيدى.
ــى بى قيد و ــرق زمين لياقت آزادى و دموكراس ــت كه غربيان مى گويند كه ملتهاى مش 8. «چند قرن اس

1. آل عمران، آيه 64.
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ــه بايد در پاى علم خودكامه اى سينه بزنند. بايد به اين ياوه ها در ميدان عمل پاسخ  ــرط را ندارند و هميش ش
داد. هنديان بطلان اين ادعا را ثابت كردند اما نوبت ايران نرسيده است.»

جواب اين قسمت، از آنچه در پاسخ قسمت پيشتر گفته شد روشن است.
ــما  ــلامى در حضرت ش ــنتهاى گرانبهاى اس ــفره دل را به پيروى از س 9. «به همه اين دلايل اكنون س

مى گسترم و مى گويم كه به  چه دلايلى با جمهورى اسلامى مخالفم:
ــب  1. هر انقلابى دو ركن دارد: اول مردمى كه بايد انقلاب كنند، دوم رهبر يا رهبرانى كه بايد لحظه مناس

را تشخيص دهند و با اعلام شعارها و رهنمودهاى مناسب انقلاب را هدايت كنند.
ــت. ولى درباره ركن اول چه بايد گفت؟ چرا بايد در ساختن  ــمت اعظم متعلق به شماس ركن دوم در قس
ــالهاى سياه با خون  ــهيدانى كه در س ــيد؟ آيا مى توان ادعا كرد همه ش ايران آينده رأى آزادانه ملت را نپرس
ــلامى بودند؟ آيا مى توان ادعا كرد كه همه زندانيان  خود نهال انقلاب را آبيارى كردند طرفدار جمهورى اس
سياسى كه با زندگى و شرف خود مقدمات آزادى را فراهم آوردند داراى ايدئولوژى مذهبى بودند و هستند؟ 
ــرف يا آزادى يا زندگى خود مبارزه را  ــانى كه هر روز به بهاى جان يا ش آيا مى توان ادعا كرد كه همه كس
ادامه مى دهند يكپارچه طرفدار چنين نظرى هستند؟ ... حماسه اى كه ايجاد شده مربوط به همه ملت ايران 
ــت و عادلانه اين است كه فقط مُهر ملت ايران باشد و بس و هر كارى ديگر  ــت، پس كار منطقى و درس اس

امرى عمومى را اختصاصى مى كند.
در حقيقت در اينجا چند سؤال است:

الف. چرا رأى آزادانه مردم را نمى پرسيد؟
ب. آيا همه شهيدان و زندانيان، جمهورى اسلامى مى خواسته اند؟

ج. چرا فقط مهر ملت ايران نباشد؟
د. چرا امرى عمومى را اختصاصى مى كنيد؟

اين است كه: پاسخ پرسش اول
ــخ داده اند، در راهپيمايى هاشان، در شعار االلهَّ اكبر شان،  ــاپيش پاس ــش پيش اولا، مردم ايران به اين پرس
ــان، در قبول رهبرى امام. گفته شد كه رهبر لحظه مناسب را تشخيص مى دهد و با  ــعارهاى ديوارى ش در ش
ــت كه رهبر  ــب، انقلاب را هدايت مى كند. اتفاقا جان مطلب همين جاس ــعارها و رهنمودهاى  مناس اعلام ش
ــلامى» و «به پيش به سوى حكومت اسلام» به انقلاب روح داد، زيرا با زبان  ــعار «جمهورى اس با اعلام ش
دل مردم و خواسته هاى درونى عموم مردم [سخن گفت ] هر چند گروهى معدود از روشنفكران كه در عالم 
هپروت زندگى مى كنند و از متن زندگى مردم بدورند دلخور شدند. نداى امام نداى برخاسته از متن فرهنگ 

و تاريخ مردم بود.
ثانيا، رفراندوم تأكيد بر همين پرسش است كه دقيقا درصد خواهندگان جمهورى اسلامى كه در رفراندوم 

شركت مى كنند روشن شود.
پاسـخ پرسش دوم اين است كه نه، همه كشته شدگان و زندانيان طرفدار جمهورى اسلامى نبوده اند 
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ــر اقليت را يا اكثريت را؟  ــى چه ايجاب مى كند، ترجيح نظ ــى اكثريت قاطع طرفدار بوده اند. آيا دموكراس ول
ــت. از دهها  ــلامى بوده اس فرضا ما بخواهيم آراء آنها را دخالت دهيم، باز [نظر] اكثريت قاطع جمهورى اس

هزار شهيد شايد صد كشته غير اسلامى هم نداشته باشيم.
ثانيا، بايد ديد ملت ايران به دنبال كدام كشته شدگان راه افتادند؟ به دنبال آنان كه آنها را مدافع عقيده و 
فرهنگ خود مى دانستند و از خود مى دانستند و يا آنان كه از شنيدن افكار و عقايد آنها درباره جهان، انسان، 
ــد و هميشه با خود مى گفت نكند سقوط رژيم منجر  ــت مى ش خانواده، عفاف، پاكى، مو بر تن اين ملت راس

به روى كار آمدن اين اقليت بشود.
اما پاسخ پرسش سوم اين است كه مُهر اسلاميت را اكثريت قاطع ملت ايران زده است. مبارزه ملت 
ــتم نبوده است، تنها ضد استعمار سياسى  ــى عليه ظلم و س ايران، انقلاب ملت ايران تنها يك انقلاب سياس
ــت، انقلاب ايدئولوژيك [بوده ] عليه ايدئولوژيهاى غربى استعمارگر كه زير پوشش الفاظ فريبنده  نبود و نيس
آزادى، دموكراسى، سوسياليسم، تمدن، تجدد، پيشرفت، تمدن بزرگ و امثال اينها عنوان  مى شد. ملت ايران 
ــت مُهر خودش را يعنى مهر فرهنگ خودش را به آن بزند، و در  ــلامى، خواس آن روز كه گفت جمهورى اس
ــه دوانيده است. هويت ملى اين  ــت كه در جانش ريش حقيقت مى دانيم كه هويت يك ملت آن فرهنگى اس
مردم اسلام است. بريدگان از اسلام اگرچه در داخل اين ملت و تحت حمايت اين ملتند اما در حقيقت از اين 

ملت بريده اند، زيرا از فرهنگ اين ملت و از جان اين ملت و از روح اين ملت خود را جدا كرده اند.
ــى يا اقتصادى نبود؛ قيام عليه  ــى يا استعمار سياس ــتبداد سياس ــلامى ايران تنها قيام عليه اس انقلاب اس
ــلامى و خود واقعى  ــت به هويت اس فرهنگ غرب، ايدئولوژى غربى، دنباله روى از تفكر غربى بود، بازگش
ــرخوردگى از راه و روش ها و راه حل هاى غربى  ــن مردم بود يعنى قرآن. اين قيام نوعى س ــى اي و روح جمع
ــورهاى اسلامى را دارد تحت تأثير قرار  ــاير كش ــلامى- ايرانى بود و لهذا س و بازيابى خود جمعى و ملى اس

مى دهد.
اين است كه: اما پاسخ پرسش چهارم

ــت نه اختصاصى، جمهورى منهاى اسلام اختصاصى  ــلامى در ايران امرى عمومى اس اولا، جمهورى اس
و غير عمومى است.   

ــدن يك امر عمومى تلقى كنيم، اين ملت ايران ثانيا، فرضا اين را اختصاصى بدانيم، يعنى اختصاصى ش
است كه آن را اختصاصى كرده نه يك فرد و نه يك گروه.

جمهورى اسلامى يعنى ولايت فقيه و حاكميت روحانيون، و اين بر ضد حاكميت ملى مكتسب 
در مشروطيت است 

ــلامى يعنى اين كه حاكميت متعلق به روحانيون باشد و اين برخلاف حقوق مكتسبه 10. «جمهورى اس
ــروطيت به دست آورد كه قواى مملكت ناشى از ملت است و اين راهى ــت كه در انقلاب مش ملت ايران اس
ــت ناپذير. البته ملت حق دارد هميشه براى تدوين قانون ــى و اجتماعى و حقوقى برگش ــت از نظر سياس اس
ــخص يا ــت كه حق حاكميت خود را به ش ــام و اقدام كند، اما معقول نيس ــر و مترقى ترى قي ــى بهت اساس
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اشخاصى واگذارد. دليل اين امر را بايد در نوشته هاى دو قرن پيش روسو جست. بدين گونه قانون اساسى ما 
با قبول اصل مترقى حاكميت ملى به بحث «ولايت شاه» و «ولايت فقيه» پايان داده است.»

خلاصه استدلال اين است كه مردم ايران در انقلاب مشروطيت حق حاكميت ملى- يعنى اين كه قواى 
ــت- به دست آورده است و معقول نيست كه اين حق را به شخص  ــى از ملت اس مقننه، مجريه، قضائيه ناش
ــى مترقى ترى تدوين نمايد؛ و جمهورى  ــت كه قانون اساس ــخاصى تفويض كند، هرچند معقول هس يا اش
ــلامى يعنى حق حاكميت فقيه و يا استبداد فقيه (ولايت فقيه) كه بر ضد حاكميت ملى است و ارتجاعى  اس

است و انقلاب مشروطيت به آن مانند ولايت شاه و استبداد شاه پايان داده است.

حاكميت ملى مكتسب از مشروطيت 
ــت كه در انقلاب مشروطيت، مردم حاكميت ملى به دست آوردند. حاكميت ملى يعنى قوه  ــخ اين اس پاس
ــى از ملت است. ملت ايران هرگز حق  ــى) و قوه مجريه و قوه قضائيه ناش قانونگذارى (در كادر قانون اساس
حاكميت ملى را منافى با قبول اسلام به عنوان يك مكتب و يك قانون اصلى و اساسى كه قوانين مملكت 
بايد با رعايت موازين آن صورت گيرد ندانست و لهذا در متن قانون اساسى ضرورت انطباق با قانون اسلام 
ــى مبنى بر ضرورت [نظارت ] پنج نفر فقيه طراز اول براى همين  ــت و اصل دوم متمم قانون اساس آمده اس
ــه فقها حكومت كنند و دولت را به  ــت؛ همچنان كه تصور مردم امروز از ولايت فقيه اين نبوده ك ــه اس نكت
ــه به موجب اين كه مردم  ــت ك ــد، بلكه در طول اعصار تصور مردم از ولايت فقيه اين بوده اس ــت گيرن دس
ــلام اند، صلاحيت هر حاكمى از نظر اين كه قابليت مجرى بودن قوانين  ــته به مكتب اس ــلمانند و وابس مس
ــد بايد مورد تأييد و تصويب فقيه قرار گيرد. لهذا امام در فرمان خود به نخست  ــته باش ــلامى را داش ملى اس

وزير دولت موقت مى نويسد:
ــبت  ــرعى (ولايت فقيه) و به موجب رأى اعتمادى كه از طرف اكثريت قاطع ملت نس «به موجب حق ش

به من ابراز شده است، من رئيس  دولت تعيين مى كنم.»
ــتگى قاطع مردم به اسلام به عنوان يك مكتب و يك ايدئولوژى ناشى مى شود  ــرعى امام از وابس حق ش
ــخصى را از اين جهت تشخيص دهد و در حقيقت  ــت كه مى تواند قابليت ش كه او يك مقام صلاحيتدار اس
ــرعى يعنى مُهر ايدئولوژى مردم كه او رهبر آن مردم است و حق عرفى همان حق  ــرعى و ولايت ش حق ش

حاكميت ملى مردم است كه آنها بايد فرد مورد تأييد را انتخاب كنند.
ــى به مفهوم مبتذل قرن هجدهم  ــنده مى گويد، همان دموكراس حق حاكميت ملى به مفهومى كه نويس
است كه انسان و حقوق انسان در مسائل مربوط به معيشت و خوراك، مسكن، پوشاك و آزادى در انتخاب 
ــتگى به يك ايده هم جزء  ــود. اما اين كه مكتب و عقيده و ايمان و وابس ــت مادى خلاصه مى ش راه معيش
حقوق انسان است و اوج انسانيت در وارستگى از غريزه و از تبعيت از محيط طبيعى و اجتماعى و وابستگى 
به عقيده و ايمان و آرمان حياتى و اجتماعى است و اين عاليترين خواسته انسان است و انسان در اين زمينه 

هم حقوق و وظايفى دارد، بكلى به فراموشى سپرده شده است.
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ِ)1 كه به معنى اين است  اين اشتباه، معكوس اشتباه خوارج است. آنها به [موجب ] مفهوم( انِ الحُْكْمُ الاّ اللهَِّ
ــت، كه  ــت، فكر مى كردند حاكميت به معنى حكومت هم از خداس ــريع از ناحيه خداس حاكميت قانون و تش
ــنفكران ] اصل حاكميت  ــلام جواب داد: «كَلمَِةُ حَقٍّ يُرادُ بهَِا البْاطِلُ ...» و اينها [يعنى اين روش على عليه الس
ــى را  ــتباه كرده اند و لابد اصل ... و ... متمم قانون اساس ــريع و تدوين مكتب اش و امارت ملى را با اصل تش
ــروطيت و حاكميت  ــد قانونى نمى داند، برخلاف روح مش ــلام باش كه هيچ قانونى را كه بر خلاف قوانين اس

ملى پنداشته اند.

حكومت جمهورى بايد عقايد ازپيش ساخته نداشته باشد
ــت، زيرا مقررات حكومت از پيش تعيين شده است  ــلامى باشد ديگر جمهورى نيس ــور، اس 11. «اگر كش
ــت كه وقتى كمونيستها ــت. اين امر چنان بديهى اس ــى را در آن قواعد وضوابط حق چون و چرا نيس و كس
ــاخته بودند بيرون آورند، به خود اجازه ندادند كه ــتند فقط اصطلاح دموكراسى را از تابوتى كه خود س خواس
عبارت دموكراسى كمونيستى را به كار برند، بلكه عبارت دموكراسى توده اى را علم كردند كه باز هم همان

عيب را دارد.»
ــت كه حق حاكميت ملى را مساوى با نداشتن مسلك و ايدئولوژى و عدم ــى از اين اس اين ايراد نيز ناش
ــى به ــته اند، كه اگر كس ــله اصول فكرى درباره جهان و اصول عملى درباره زندگى دانس التزام به يك سلس
ــد، آزاد نيست، دموكرات ــد و خواهان اجراى آن ش ــلكى، به مرامى، به دينى ملتزم و متعهد ش حزبى، به مس
ــت، پس اگر كشورْ اسلامى شد يعنى مردم مؤمن و معتقد به اصول اسلامى هستند و اصول اسلامى را نيس
ــتند دموكراسى به ــلامى يا هر اصول ديگرى را بى چون و چرا دانس بى چون و چرا مى دانند، و اگر اصول اس

خطر افتاده است.
ــله اصول علمى يا منطقى يا فلسفى و بى چون و چرا دانستن ــيد: آيا اعتقاد به يك سلس از اينها بايد پرس
ــت يا آنچه برخلاف اصول دموكراسى است اين است كه آدمى به ــى اس آن اصول برخلاف اصول دموكراس

اصولى اعتقاد نداشته باشد و آنها را قابل چون و چرا بداند ولى به ديگرى اجازه چون و چرا ندهد؟
ــتن اصول ــلام و بى چون و چرا دانس ــخ به اصول اس براى اكثريت قاطع ملت ايران ايمان و اعتقاد راس
اسلامى نه گناه است و نه عيب. آنچه مى تواند گناه و عيب باشد اين است كه به اقليت بى اعتقاد اجازه چون
و چرا ندهد، كه مى دهد و داده است و دليلش همين مقاله است كه در «آيندگان» چاپ شده و صدها مقاله

ديگر از همين اقليت.
ــتها كمونيست بودن، بى چون و چرا دانستن اصول كمونيستى برخلاف اصول دموكراسى براى كمونيس
ــت ممانعت از چون وچراى ديگران و اظهار عقيده و از تفكر و ــت، آنچه برخلاف اصول دموكراسى اس نيس
ــور و حق اظهار نظر ندادن به مفكران و ــيدن به دور كش ــتها و ديوار آهنين كش ــرت با غير كمونيس از معاش

1. انعام، آيه 57.
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انديشمندان است.

تحول مسائل سياسى و حقوقى و ثبات قوانين اسلام 
12. «مسائل معيشتى و بالنتيجه مسائل سياسى در تحول مدام است. مى پرسم كه يك حكومت اسلامى 
مسائل پيچيده اقتصادى و حقوقى و آزادي هاى سياسى را با كدام قواعد و ضوابط حل خواهد كرد؟ مسلما 
ــاس تحول زمان. اما همه سخن در اين است كه اگر پس از صد و  ــما اين است كه بر اس ــخص ش جواب ش
ــما گفت كه مى خواهد اين مسائل را صرفا با قواعد و ضوابط قرنها پيش  ــت سال عمر شما، جانشين ش بيس

حل كند تكليف چيست؟»
   پاسخ اين است كه نه پاسخ امام اين است كه بر اساس تحول زمان و نه جواب جانشين آن خواهد بود 
ــلام و تجدد زندگى» در كتاب نظام  ــخ آن را ما در مقاله «اس ــاس قواعد و ضوابط قرنها پيش. پاس كه بر اس

حقوق زن در اسلام داده ايم.
ــى، اقتصادى، اجتماعى) براى حل بحران هاى امروز كافى نيست.  ــتى اسلامى (سياس 13. «قواعد معيش
اين نظر موجب نمى شود كه من رسالتى را كه روحانيون از نظر تبليغ مسائل الهى و دينى و نيز رسالت رفع 
ستم و افشاگري هاى اجتماعى دارند انكار كنم. ملت همه اينها را قدر خواهد شناخت و در پيشبردش خواهد 

كوشيد. اما با بنيادهاى انسانى و جهان شمول دموكراسى و سوسياليسم چه بايد كرد؟»
   نويسنده فرض را بر اين گرفته كه قواعد سياسى، اقتصادى، اجتماعى اسلام را مى شناسد و براى حل 
ــتى قائل است و تنها  ــالتى در ماوراء قواعد معيش بحران ها كافى نمى داند. در عين حال براى روحانيون رس

بنيادهاى جهان شمول دموكراسى و سوسياليسم را بنيادهاى اصيل مى داند.
اولا، اسلامى كه محتوايش از او گرفته شود، قواعد معيشتى نه از خود او بلكه از غرب گرفته شده باشد، 

اسلام نيست و رسالتى ندارد و نمى تواند رسالت داشته باشد.
ــان  ــلامى آنجا كه راجع به آگاهي هاى انس ــمولى؛ ما در كتاب مقدمه اى بر جهان بينى اس و اما جهان ش

بحث كرده ايم، مفهوم واقعى جهان شمولى را بيان كرده ايم. 
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حكومت جمهورى اسلامى1
پيشگفتار:

ــت اجمالى از چهره واقعى حكومت اسلامى، كه در عصر حضور امام عدل و ــيمى اس محتواى جزوه ترس
ــكل حكومت ــرف االله، در قيافه حكومت يك فرد الهى بر مردم، و در اعصار غيبت اش در ش ــوب از ط منص
ــترك از آن در هر دو ــلامى، يعنى حكومت مردم بر مردم تحقق مى يابد، و تعبير جامع و مش جمهورى اس
ــق ماهيت و حقيقت عارى از عناوينش حكومت ــت. و به نظر دقي زمان حكومت قانون عادلانه بر مردم اس

االله بر خلق است.
ــلامى، با تطبيق و مقايسه با دولت هاى ــتفاده از مدارك اصيل اس نگارنده پروژه اين حكومت را طبق اس
ــى اسلامى ــمندان نظام اصولى و سياس ــكلت واره آن را در مرأى و منظر دانش فعلى جهان تنظيم نموده، اس
قرار مى دهد، بدان انگيزه كه نقد و تصويب اهدايى را به منظور كمك به تكميل اين مطلب دريابد، تا پيكره

هدف را لباس تشكل پسنديده اى در بر سازد.
ــيم ــى جامعه جدّاً طالب تحقق اين آرمان، و خواهان ترس ــه آنان كه روى توجه به نياز فعل ــك وظيف اين
ــعابى آن هستند، نظريات خود را در باره موضوع ــدن خطوط اصلى و انش ــن ش صحيحى از قيافه آن، و روش

ترسيم و عرضه شده ابراز دارند.
بسم االله الرحمن الرحيم

اللهمَّ مَالكَِ المُْلْكِ تُؤْتِي المُْلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ المُْلْكَ مِمَّن تَشَاء2
سپاس خداوند مليك و مقتدر را، و درود به روان پاك پيامبران عظام و جانشينان راستين آنان، كه پرچم 

زعامت و رهبرى جوامع بشرى را به دوش دارند.
ــه امر است: 1ـ قوانين و  ــكل و به حركت در آمدن هر نوع حكومتى در جهان نيازمند تحقق س و بعد، تش

ـ3ـ بودجه مالى. برنامه اجرايى 2ـ هيئت حاكمه و اعضاء آن 
پس سخن در اين مختصر كه به منظور بررسى اجمالى از حكومت اسلامى نگارش يافته، در سه بخش

است:
1ـ بيان قوانين و قواعدى كه دولت اسلامى بر اساس ابلاغ و پياده كردن آن تشكيل يافته است.

2ـ بيان كيفيت و چگونگى تشكيل حكومت اسلامى، و معرفى اعضاء و گروه مربوطه.
ــرق تحصيل و كيفيت تصرف و ــلامى، و بيان حدود و كميت درآمد و ط ــر بودجه مالى دولت اس ـ3ـ ذك

موارد صرف آن.

1.  بهار 1358، نشر فروغ.
2. آل عمران، آيه 26.
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بخش اول: قوانين و قواعد دولت اسلامى
 بخش اول، همان برنامه هاى دينى و مجموعة قوانين آسمانى است كه قرآن مجيد و سنت پيامبر، شامل 
و ابلاغ كننده آن است، و هر قانونى در حكومت اسلامى راجع به اصلاح نظام و اداره امور ملى و كشورى، 
جعل و تنظيم گردد بايد الهام گيرنده از آن و تحت اشراف و مراقبت آن باشد و لذا راجع به اين بخش فعلاً 
توضيحى داده نمى شود، نظر اصلى و وجهه بحث در اين جا دو بخش اخير، يعنى روشن كردن وضع هيئت 

حاكمة اسلامى، و توضيح اجمالى در باره بودجه آن خواهد بود.

بخش دوم: حكومت اسلامى در زمان حضور پيشواى عدل (پيامبر و جانشينان منصوب او)
بايد دانست كه حكومت اسلامى در زمان حضور پيشواى عدل و حاكم اصل، حكومتى است قائم به فرد 
(يعنى شخص پيامبر اسلام يا امام منصوب از طرف او). وى حاكم مطلق برتمام جامعه، و واجد همه شئون 

و شرايطى است كه يك رهبر و قائد ملت بايد دارا باشد.
او واجد مقام علمى به مفهوم گسترده در باره احكام دينى و دستورات آسمانى و حائز نبوغ ذاتى و موهبتى 

در اطلاع از سائر فنون مربوطه به نيازهاى همه جانبه اجتماع مى باشد.
ــداً از دائره قوانين و  ــت، بدان معنى كه اب ــه عدالت در بعد كامل آن اس ــن نظام داراى ملك ــم در اي حاك

دستوراتى كه موظف به ابلاغ آن است از نظر تبليغ و عمل عمداً تخطى نمى كند.
او حائز مقام عصمت است به معنى آن كه در انجام وظائف ابلاغ و عمل، اشتباه و خطا نيز نخواهد داشت.

ــلامى اتخاذ  ــرى در طرز حكومت حقيقى اس امامت و ولايت، هدايت و رهبرى چنين فردى بر جوامع بش
شده است، پروژه اين نظام جز در اواخر عصر پيامبر اسلام(ص) در محيط مدينه و حوالى آن در شعاع كوتاهى 

از بعد زمانى و مكانى و نيز در ايامى معدود، از خلافت اميرالمؤمنين(ع) جامه تحقق و عينيت نپوشيد.
ــاس معنى فوق بايد گفت: برگشت حاكميت چنين فردى بر مردم به حاكميت االله بر مردم است. و  بر اس
ــعادت همه جانبه آن ها از اين نحوه حكومت نيست.  بى ترديد حكومتى صالح تر و نافع تر به حال جامعه و س
ــكيلات حكومتى زير نظر وى اداره مى شود، او خود به تنهايى تنظيم كننده قوانين،  ــيم تمام تش در اين ترس
ــليحاتى و چرخاننده نظام مالى  ــتگاه نظامى و تس تعيين كننده هيئت اجرايى و قوه قضائى، اداره كننده دس
ــت او تنظيم و به  ــتگاه حكومتى و امور مختلف ادارى و مالى ملت، به دس ــت، تمام پيچ و مهره هاى دس اس

حركت در مى آيد.

طرز تشكيل حكومت جمهورى اسلامى
پيشگفتار:

ــلام در اين باره، به شكل  ــلامى در عصر غيبت امام عدل بايد گفت، اس ــى اس در طرز حكومت دمكراس
ــد و قوانينى راجع به اين  ــاى امروز جهان تنصيص و تصريح نكرده، لكن قواع ــكال حكومت ه معينى از اش
ــلامى پى برد، و واضح شدن  ــكل حكومت اس ــته، كه پس از ملاحظه آن ها مى توان به ش موضوع بيان داش
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شكل، و روشن شدن چهره واقعى آن توقف دارد كه قواعد زير كه از ميان مدارك اصيل اسلامى يعنى قرآن 
مجيد و سنت اهل بيت عصمت: استفاده و استخراج شده است، دقيقاً مورد تأمل واقع شود.

ــانى  كه واجد شرايط فتوى هستند  ــلامى بر كس ــئله حجيت فتوا، به اين معنى كه طبق برنامه اس 1ـ مس
واجب كفائى و احياناً واجب عينى است، كه متصدى منصب افتا شوند، احكام اسلامى را از مدارك موجوده

استخراج، و بيان كنند، فتواى آن ها بر همه افراد ملت كه واجد چنين مقامى نيستند واجب العمل است.
ــورى، به اين معنى كه يكى از برنامه هاى اكيد اسلامى اين است، مؤمنان در اقدام و انجام ــئله ش 2ـ مس
امور معاشى و نظام اجتماعى مهم خويش، در صورتى  كه مورد شك و ترديد باشد آن  را مورد شور و تبادل
ــده ــورت ش ــاد امر مش ــن، و صلاح و فس نظر قرار دهند، تا در نتيجه تصادم و تبادل افكار حقيقت امر روش

واضح گردد.
ــئله ولايت فقيه مجتهد، يعنى اسلام براى كسانى كه واجد منصب و رتبه اجتهاد هستند و قدرت ـ3ـ مس
ــلطى نسبت به برخى از ــرايط خاصى، ولايت و تس ــتنباط فروع عملى از اصول و مدارك اوليه دارند با ش اس
ــوس جامعه عطا فرموده، آن ها مى توانند تصرفاتى در اموال عمومى دولتى و ملى، و هم چنين در ــوال و نف ام
ــه تا اندازه اى مبهم يا محدود ــت در موارد معينى انجام دهند، حدود و ثغور اين ولايت گرچ ــوس خود مل نف
ــه مزبور ندارد، لكن اين ــه قوانين ملت و خود جامعه دارد، فقي ــد ولايتى كه امام اصل راجع ب ــت، و مانن اس
ولايت موارد زيادى را كه مى تواند در اداره امور ملت كافى باشد شامل است، كه عمده آن ها حق تصرف در
ــلط بر مردم درباره اجراء حدود ــخصى، حق تس اموال دولتى، حق تصرف در اموال ملى، در برخى از اموال ش
ــيدگى به حقوق اجتماعى، و تصدى به بعضى از مراتب بالاتر امر به معروف و نهى از خدايى و خلقى و رس

منكر مى باشد.
ــرايط و حدود و ــئله امر به معروف و نهى از منكر كه تفصيل آن در كتب فقهى نگارش يافته ش 4ـ مس

مراحل اجرا، و شئون مجريانش مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است.

گروه اول، گروه افتاء
حال مى گوييم: بهترين و رساترين تعبير از حكومت اسلامى در حال غيبت امام عدل، جمهورى اسلامى
ــردم) اتخاذ كردند، و ــاى عثمانى از لغت عربى جمهور (همه م ــلاح جمهورى را ابتدا ترك ه ــت، و اصط اس
نخستين بار در جمهورى عثمانى كه به تقليد از جمهورى فرانسه تشكيل شده بود استعمال شد، و سپس از
ــى ــورهاى جمهورى ديگر انتقال يافت، در اصطلاح امروز جمهورى (حكومت دمكراس خاك عثمانى به كش
ــلطانى در رأس آن نباشد و حق حاكميت به برگزيدگان قاطبة مردم باشد و قدرت شان ناشى از ــت كه س اس
ــپارند)، اين حكومت در عصر غيبت، با ــد، كه آن ها را انتخاب كنند و حكومت را به آن ها بس ارادة عموم باش
ـ3ـ گروه تشكيل سه گروه و لجنه، يا به تعبير ديگر سه مجلس تحقق مى يابد: 1ـ گروه افتاء 2ـ گروه شورا 

اجراء.
ــت همان اعضاء مجلس ــور و در حقيق ــتند، متصديان قوانين مصوبه كش ــروه افتاء كه قوه مقننه هس گ
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ــورها اعضاء آن مجلس قوانين اجرايى را  ــان در اصطلاح اين عصرند، با اين تفاوت كه در غالب كش مؤسس
به اتكاء افكار، و تصويب و تراوش مغزى خودشان انشاء و تنظيم مى كنند، و در اسلام چون قوانين اجرايى 
ــت، گروه افتاء آن  را لابلاى منابع و  ــلامى و دستورات دينى اس ــور، عين قوانين اس و برنامه هاى عملى كش
ــپس تنظيم نموده تحويل  ــتنباط و استخراج و س ــرايط مقرره اس ــنت ـ عقل) با ش مدارك اصلى (قرآن ـ س
ــتخرجه مجلس  ــورى بايد در چهارچوبه آراء مس مراحل اجراء مى دهند. و از اين رو، لوايح مصوبه مجلس ش

فتوى تصويب گردد.
ــتورات مذهبى ــت، دس ــورى اس اين آراء و فتاوى علاوه بر آن كه الگوى برنامه هاى تصويبى مجلس ش
ملت، و برنامه اسلامى و عملى عموم جامعه مسلمين نيز مى باشند كه به شكل كتاب ها و رساله هاى عمليه
منتشر، و مورد استفاده قرار مى گيرند، صاحبان اين آراء، تهيه و تنظيم كنندگان قانون اساسى و مدنى كشور
ــلمين در جهت احكام فرعى عملى مى باشند. اين گروه از نظر ارج ــلامى، و مفتيان دينى و راهنمايان مس اس

و ارزش كار در مقام بالا و در درجه اول از طبقات مختلف حكومت اند.
ــت: 1ـ شور در فتوى 2ـ وارد كردن  ــت، كه از وظائف لازم و مهم اين گروه دو مطلب اس بايد توجه داش

عده اى از متخصصين فنون ديگر در مجلس افتاء و شور.
ــت آوردن و غرض از آن در باب افتاء متبادل  ــت يعنى استخراج و به دس ــور معنى لغوى آن اس مراد از ش
شدن افكار و انظار است. براى به دست آوردن حكم واقعى خداوند، گروه افتاء بايد در مقام استنباط، مباحثه 
و تبادل نظر كنند، تا در استظهار لفظى، استخراج مطالب از مدارك، اعمال قواعد اصولى، و ساير مقدمات و 
ابزار استنتاج بهتر و محققانه تر وارد شوند، كه در دست يافتن به احكام مورد نظر مصيب تر باشند، و در نتيجه 

اختلاف آراء و فتاوى نيز كمتر گردد.
ــت مسئله مرجعيت جامع الشرايط، يعنى حائز بودن شخصى، منصب فقاهت و فتوى را، و  حقيقت اين اس
ــيع امرى بس مهم و مورد عنايت  ــائل و احكام مذهبى به او از ديدگاه تش تقليد و مراجعه توده ملت در مس
ــن جنبه از جوانب  ــت دينى، و مهم تري ــاس ترين پس ــت، چه آن كه اين منصب يكى از حس ــل آن ها اس كام
جانشينى فقيه از امام است، و از اوائل غيبت كبراى حضرت ولى عصر(عج) تاكنون اين مقام به طور انفرادى 
تحقق يافته، بدين معنى كه يك فقيه، مرجع تقليد همه مردم بوده، و يا اگر متعدد بوده اند هر يك در تفكر و 
استنباط و افتاء و نشر رساله عمليه، تا زعامت و رهبرى، دور از هم بوده، و مرجعيت و زعامت جداگانه داشته 
ــت در اذهان توده مردم، تعبير گروه افتاء، لجنه  ــت مى كرده اند، از اين رو اس و به طرز ملوك الطوائفى زيس
ــكل مى نمايد، اينك براى پيشگيرى از توهمات مترقبه يا  ــتبعد يا مبهم و مش فتوائى و امثال آن مطلبى مس
رفع خدشه هاى وارد، بايد به نكته زير كه روشنگر ماهيت لجنة افتا است توجه داشت، پس از تشكيل شدن 

جلسه افتاء، حاصلة تبادل آراء آن ها، چند قسم قابل تصور است:
ــث، در اين صورت حكم مذكور براى پياده  ــيدن همة افراد لجنه در باره حكم مورد بح ــه توافق رس 1ـ ب

شدن در سطح جامعه، به گروه دوم، و هم چنين به توده مردم عرضه مى شود.
ــلم و قطعى دهند، و برخى  ــدن اختلاف نظر فيمابين گروه افتاء، بدين طرز كه برخى حكم مس 2ـ پيدا ش
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ديگر به اظهار احتياط در مسئله يا به اشكال بگرايند، در اين فرض لجنة فتوى موظف است فتواى قطعى و 
حتمى مزبور را به مجلس دوم و نيز براى عمل عامه، عرضه كند كه در مسائل عمليه مندرج گردد.

ــار به نحو تضاد، كه مثلاً برخى فتوى به وجوب چيزى و برخى ديگر به تحريم آن دهند  ــلاف انظ ـ3ـ اخت
ــخصى يا اشخاصى كه اعلم و ــدن اختلاف، مراتب علمى اعضاء لجنه فتواى ش ــن ش در اين صورت با روش

خبره ترند مورد عرضه و عمل واقع مى شود و مى توان احوط القولين يا اقوال را در معرض عمل قرار داد.
4ـ اختلاف انظار به نحو تضاد، با عدم احراز اختلاف در مراتب علمى و سائر جهات ترجيح، در اين فرض
ــكوت عنه مى ماند، و لازم نيست جامعة ــود و باقى آراء، مس يكى از چند رأى متقابل و متخالف عرضه مى ش

پيروان و مقلدين بفهمند حكم عرضه شده مربوط به كدام يك از اعضاء لجنه است.
ــدن عده اى از متخصصين فنون ديگر در گروه افتاء، مانند متخصص در اقتصاد، جامعه و اما لزوم وارد ش
ــت كه بسا مى شود توجه ذهن يك انسان به علوم و ــت و تدبير مدن و غيره، بدان جهت اس ــى، سياس شناس
ــتنباط احكام مربوطه فرق كند، مثلاً فقيه ناآشنا به مسائل اقتصادى روز، در ــتظهار و اس فنونى، در نحوة اس
ــق چاى خورى و غذا ــتعمال قاش ــى حكم ظرف طلا و نقره، حكم قطعى و بى ترديد به تحريم اس مقام بررس
خورى و نحوه و به جواز استعمال دستگيره درب يا خود درب يا زين موتور و ماشين و امثال آن ها كه از طلا
و نقره ساخته شده اند، صادر مى كند، چه آن كه در عبارت روايت كلمه (آنيه) را مثل موضوع حكم مى بيند و
ــت، به طورى  كه اگر در خلاف تعبيرات روايت ذهنش از توجه به ملاك و مناط حكم، به كلى منصرف اس
اشاره به ملاك هم شده باشد؛ بدان جهت كه فكرش انسى با مسائل اقتصادى ندارد، توجه به ملاك حكم
و اشارت خفيفه كلام پيدا نمى كند، در صورتى كه فقيه آشنا به آن مسائل، عكس فتواى او را در فرض فوق
ــتنباط لجنه فتوائى حداقل توأم با نظريه ــادر مى كند يا فتوى به حرمت هر دو مى دهد، و بالجمله اگر اس ص
متخصصين فنون ديگر باشد و با توجه و تبادل افكار آن ها انجام يابد، گرچه خود فقيه متخصص فن ديگر
ــت كه ــد بى ترديد محكم تر و متين تر و قابل انطباق تر با وضع زمان و اقتضاء مكان خواهد بود، اين اس نباش
ــكل گروه ــتيم، لكن تش دخالت عده اى از متخصصين فنون ديگر را لااقل در حد رجحان اكيد ملحوظ داش

افتاء به نحو شرطيت توقف به حضور وجود آن ها ندارد.
و اما دليل نفوذ آراء و لزوم پيروى گروه شورى و توده ملت از نظريات آن ها آيات و روايات مربوطه است،

به ذكر ادله زير قناعت مى شود:
كْر إن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ.1 1ـ فَاسْأَلوُاْ أَهْلَ الذِّ

ـ وَليُِنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُواْ إليَْهمْ لعََلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.2
ِ ِِ ِ

2
مْرِ مَوْلاَهُ فَلِلْعَوَامِّ  ــهِ حَافِظاً لدِِينِهِ مُخَالفِاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لأَِ ا مَنْ كَانَ مِنَ الفُْقَهَاءِ صَائنِاً لنَِفْسِ ـ فَأَمَّ

م م ِ ِ ِ م ِ مِ م ِ ِ ِ م ِ ِ
3

1. نحل، آيه 43.
2. يونس، آيه 122.
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أَنْ يقَُلِّدُوه .1
ــه گانه اول بحث، تكفل و تصدى منصب افتاء  ــب اقتضاء نخستين مسئله از مسائل س و بالجمله بر حس
ــاندن اين دستور به حكم خرد ضرورى  ــكل گروهى براى بهتر انجام دادن، و به ثمر رس لازم و واجب و تش
است، كه كار استنباط و تهيه قوانين اساسى اسلام را به عهده گيرند، و به هيئت وكلاء وجامعه ملى خويش 

ابلاغ نمايند.

گروه دوم، گروه شور
گروه شور كه در اصطلاح فعلى وكلاء مجلس شورى ناميده مى شوند، هيئت تشكيل دهنده پارلمان ملى، 
ــروطه و برخى از جمهورى ها  ــده و از طرف ملتند (نظير وكلاء پارلمانى كه در دولت مش و وكلاء انتخاب ش
ــور را مورد مطالعه و بررسى قرار  وجود دارد) اين گروه در مجمع خويش طرح هاى مختلف امور مربوطه كش
ــانده، تحويل گروه اجرايى مى دهند، اينان از طرف ملت با  ــور و ملت به تصويب رس داده، طبق مصالح كش
اكثريت آراء انتخاب مى شوند، و هم چنان كه در ضمن قانون اساسى ايران گنجانده شده شرط است عده اى 
ــرايط باشند. بدين منظور  ــت، مجتهد و فقيه جامع الش ــان محدود نيس از آنان كه حداقل پنج نفر و حداكثرش
ــود، و از مرز احكام اسلامى بيرون نرود. و در  ــراف آن ها تصويب ش كه قوانين مصوبه مجلس زير نظر و اش

چهارچوب برنامه تقنينى گروه افتاء واقع و اجرا شود.
ــت، و  ــند مدفوع اس ــور باش ــكال اين كه: چرا بايد عده اى از فقهاء، در ميان گروه ش ــان فوق اش روى بي
ــيدگى به اوضاع كشور، و تصويب برنامه هاى سياسى،  ــى و اصلى گروه شور رس توضيح اش آن كه كار اساس
فرهنگى و اقتصادى كشور است، از قبيل ايجاد روابط حسنه با كشورهاى ديگر، فراگرفتن قوانين فرهنگى و 
تعليمى آنان، تعيين طرز كتاب هاى فرهنگى و آموزشى، برقرارى روابط معاملاتى با ساير كشورها، استخراج 
ــن است كه اين امور جزء تصرفات موضوعى، و  ــازى، و غير ذلك، و روش معادن، حفر چاه هاى عميق، راه س
ــور بايد در باره صلاح و فساد آن  ــلامى است. و هم چنان كه گروه ش ــه و تطبيق با احكام اس نيازمند مقايس
ــرع بيرون  ــود و از محدوده  ش ــلامى نيز بحث ش امور تبادل رأى كنند، بايد در انطباق آن ها با برنامه هاى اس
نگردد، مثلاً اگر در باره خريد اسلحه يا خواربارى از كشور ديگرى بحث مى كنند وكيل سياسى از يك نظر و 
اقتصادى از نظر ديگر و فقيه هم از نظر حليت و حرمت آن رأى خواهد داد. بنابر اين نظر او بر همه نظرهاى 

ديگر در صورت تخلف آراء حاكم خواهد بود.
و اما دليل و مدرك، در لزوم تشكيل گروه شور:

اولاً، سيره عقلايى و قوانين تجربى است كه در طى قرون متمادى، انسان ها در مسير تمدن خويش به اين 
ــت، افراد لايقى را در باره رسيدگى به امور اجتماعى خويش  ــكل آن اس امر پى برده اند كه صلاح جامعه متش

انتخاب كنند، آن ها گرد هم آيند، تبادل نظر كنند، تا دقيق تر تشخيص دهند و بهتر دريابند و اجراء نمايند.

و. وسائل الشيعة، ج  27، ص 131. 1
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ــند است،  در اين  ــانيت، و برنامة آن مطلقاً عقل پس ــلام دين خرد و انس و ثانياً، چنان چه مى دانيم دين اس
ــورى در امورى كه نيازمند تحقيق و شور است تشريع و تصويب شده و سپس امر و  ــئله ش آئين مقدس مس
ــلمين سوره اى به نام شورى است، و در آن حكم شورى در لباس  ــويق شده است، در كتاب آسمانى مس تش

تحسين و تشويق بيان گرديده و شديداً ستوده شده، ادله زير را توجه فرماييد:
جَابوُا لرَِبِّهِمْ وَأَقَامُوا  ــتَ لُونَ * وَالَّذِينَ اسْ ــا عِندَ االله خَيْرٌ وَأَبْقَى للَِّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّ 1ـ وَمَ

لاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بيَْنَهُمْ.1 الصَّ
ِ

آيه در مقام شرح حال گروندگان و مؤمنان خالص است، ترجمه آيه آن كه: آن چه در نزد خداوند هست (از
دين و دانش و پاداش اخروى) براى اهل ايمان و جاويدتر است، مؤمنانى كه تكيه گاهشان خدا بوده، پيوسته
گوش به فرمان او فرا داده، نماز را به پا داشته اند، و كارشان از طريق مشورت در ما بينشان انجام مى يابد.

2ـ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ.2
اى پيامبر در كارها با آنان مشورت نما، اين دستور كه يك روش صحيح و عقلايى را براى پيامبر اسلام
ــت گرچه ظاهر آيه خطاب به خود آن ــت و مراد فقط پيامبر اكرم نيس ــتور همگانى اس ــزد مى كند دس گوش

حضرت است.
ـ3ـ روايات زيادى در اين باره وارد است ـ از بحار انوار ـ نقل شود.

گروه سوم، گروه اجرايى
ــاده كردن مصوبات  ــراى برنامه هاى تصويبى و پي ــلاح قوانين فعلى، هيئت وكلاء ب ــن گروه در اصط اي
ــوند، وظائف اين ها تعيين اشخاص واجد شرايط  ــور انتخاب و تعيين مى ش ــورى از طرف گروه ش مجلس ش
ــت هاى پايين تر، پخش برنامه هاى تصويبى، اصدار دستور اجراء، نظارت كامل بر وظائف مجريان،  براى پس
ــت، تعداد اين گروه برحسب اختلاف و تنوع نياز جامعه، وسعت كشور، و گستردگى  ــاير امور مربوطه اس و س

ابعاد تمدن، قابل زيادت و كمى است.
ــترى) كه هيئت قضائى و متصديان وظائف حكم و  ــعبه اى از اين گروه (اعضاء وزارت دادگس در باره ش
قضاوتند از وزير دادگسترى تا آخرين فرد قضات شهرستان ها ودهكده ها شرط لازم است كه مجتهد و فقيه 

جامع الشرايط باشند، و هيچ كس از غير صاحب اين عنوان حق تصدى اين منصب را ندارد.
ــت هاى  ــاغل پس ــاى ديگر، خود وزير و هر يك از اعضاء زير فرمان او تا آخرين فردى كه ش در وزارت ه
شعب آن وزارتند، اگر چنان چه شغلشان اقتضاء تصرف در نفوس ملت دارد نظير متصديان پست سربازگيرى، 
ــتلزم  ــهربانى و اغلب كارمندان اداره او و يا ملازم تصرف در اموال عمومى دولتى و ملى و يا مس و رئيس ش
ــهردارى، شرط لازم آن كه فقيه  ــهردار و اغلب كارمندان ش ــت مانند ش ــخصى مردم اس تصرف در اموال ش

1. شورى، آيه 36 و 38.
2. آل عمران، آيه 159.
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جامع الشرايط، يا منصوب از جانب او باشند.
ــخصى  ــخصى مردم يا متعلق حقوق ش دليل برنفوذ تصرفات اين گروه در تصرفاتى كه راجع به اموال ش
ــت، آن كه اينان وكلاء مع الواسطه ملت اند، كه به وسيله گروه شور، يعنى وكلاء اولية مردم مشغول  آن ها اس
ــت، و اما در تصرفات متعلق به اموال  ــعاع وكالت خود نافذ اس انجام وظيفه اند، و تصرف وكيل در مورد و ش
ــور، نظير تصرفات در زمين هاى مفتوحه عنوه كه جزء اموال  ــاير امور مربوط به كش دولتى و اموال ملى و س
ــدى ده و غيره و  ــت، ص ــلامى مانند صدى بيس ــت و در اوقاف عامه، وصاياى عمومى، ماليات اس ــى اس مل
ــى و خلقى، احقاق حق از  ــربازگيرى، اجراى حدود اله ــات مربوط به نفوس جامعه مانند س ــن تصرف هم چني
ــر اين ها از تصرفاتى  كه محل ابتلاى هيئت وزراء و جزء  ــرپيچى كنندگان از تأديه حقوق و غي ممتنعين و س
برنامه كار و شغل آن ها و شعب و اعضاء وابسته آن ها است، همان است كه در ضمن مسئله سوم اوائل بحث 
ــمار كارهاى مربوط به حاكم و والى جامعه  ــئون ولايت فقيه و در ش ــت، چه آن كه اين گونه امور از ش گذش
ــرح برنامه هاى اجرايى يك يك از وزراء، و تفصيل طبقات كارمندان صرف نظر شد زيرا در  ــت فعلاً از ش اس
كتب كلاسيك و غير آن وظائف ادارات دولتى سمت ذكر يافته است، علاوه هيئت وزراء و همه كارمندانشان 
ــد در حكومت اسلامى  ــلامى به همان طرازند كه در حكومت هاى فعلى، فقط مهره هاى فاس در حكومت اس
تبديل به مهره هاى صالح مى شود به نحوى كه هر يك از رؤساى ادارات دولتى مورد اطمينان مردم بوده و 
حتى لياقت امامت و اقامه جماعت را نيز خواهد داشت، و مردم آن ها را به عنوان خدمتگزار صميمى جامعه 

اسلامى، و سزاوار سپاس و تعظيم خواهند ديد.
و بالجمله در حكومت اسلامى تمام ملت از رئيس و مرئوس، ادارى و بازارى، روحانى و دانشجو، كارفرما 
ــود، مسئله اختلاف در  ــان حاكم مى ش و كارگر همگى برادر و برابر بوده، صفا، و صميميت و اخوت در ميانش
شغل، رتبه، ثروت و غيره در نزد آن ها مطرح نبوده، اموال و دارايى همه خالصانه در اختيار همه قرار خواهد 

گرفت.

بخش سوم: تعيين بودجه و مصارف مالى حكومت جمهورى اسلامى
توجه به اين موضوع مقتضى يا متوقف است بحثى فشرده در پيرامون مالكيت در اسلام مطرح شود بدين 

مناسبت به سؤال زير و پاسخ آن توجه فرماييد:
ــه از مواهب طبيعى آن، و  ــرى از زمين و ثروت هاى حاصل ــا ميزانى در كيفيت بهره بردارى جامعه بش آي

قانونى در باره تعادل حقوق و تساوى املاك و اموال از نظر اسلام داريم يا نه؟
ــترده، جامع الاطراف و ذات الابعاد اسلامى، برنامه هايى مبنى بر  جواب: آرى در قوانين و قواعد متين، گس
ــده  ــريع ش ــكنة زمين از قوى و ضعيف، غنى و فقير، دولت و ملت، فرد و گروه تنظيم و تش مراعات حال س
كه نمايانگر كمال علم و حكمت مشرع آن دين، و ضامن رفاه حال اعضاء جامعه و در برگيرنده سعادت دو 

جهانى آن ها است.
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نظرى به حال زمين
ــا، معادن گوناگون روى زمينى و ــت از درياها، صحراها، كوه ها، جنگل ه ــن پهناور و آن چه در آن اس زمي
ــد، همه و همه نعمت هاى خدادادى، ــرى مى رس زيرزمينى، هوا و فضاى محيط آن تا آن جا كه يد قدرت بش

و مواهب مبذوله الهى است.
ــان هاى  ــى و اولى آن ها از آن خالق و مدبر آن، و ايجاد و تدبيرش به منظور تأمين رفاه انس ــت اصل ملكي
ــت: 1ـ رابطه و تعلق زمين و مافيها به  ــت، پس در نتيجه دو رقم ارتباط و تعلق در بين اس ــاكن آن اس س
خداوند، 2ـ رابطه و علقة آن ها به خلق و بندگانى كه آن ها را در اين مهد عظيم آفرينش اسكان داده است.

ــر در آن بايد طبق  نتيجه و آثار رابطة اول آن كه در تصرف، تملك، حيازت و هر گونه قلب و انقلاب بش
ــپس اعراض  ــت كه آن  را آفريده و س ــد. چنين نيس رضا و فرمان او، و در چهارچوب قوانين موضوعه او باش

كرده كه هر كه بخواهد برگيرد و هر كه نخواهد ترك كند.
بلكه خداوند در تمام جزئيات حيازت و تصرف بندگانش نظارت مستقيم دارد تا از حدود و ضوابط قوانين 

مربوط خارج نشود.
ــان هاى متوطن آن از طرف  ــكنة  آن اين كه همه انس آثار و نتايج علاقه دوم، يعنى ارتباط كره زمين با س
خداوند مجاز و مرخص اند از اين سفره گسترده الهى بهره بردارى كنند، و در اين راه هر اندازه قدرت و نيرو 
دارند به كار اندازند، و از نعم گوناگون آن برخوردار باشند، در باره هيچ فردى از نظر نعمت هاى گسترده آن، 
ــده جز در موارد خاصى كه به ضرر شخصى يا اجتماعى خود  و از جنبه قواعد مصوبه محروميتى ملحوظ نش

آن ها باشد كه تحت عناوين معينى استثنا شده است.
اكنون مى گوييم از نظر قواعد اسلامى زمين و مافيها قبل از آن كه دست بشر به آن برسد و مورد تصرف 
و حيازت او واقع گردد، از طرف خداوند واگذار به حجت معصوم و رهبر منصوب از ناحية حق شده است و با 
ملاحظه آن چه گذشت كه در نظام اسلامى در حال حضور او ولايت مطلقه و حكومت جامعه از آن او است 
و دولت اسلامى يعنى شخص او و متصديان امور ملت در تحت فرمان او، پس همه زمين و مافيها در وهله 

اول از آن دولت و مربوط به حاكم ملت است.
لكن بر او است كه به ملت اجازه دهد و دست سكنة زمين را در هر گونه تصرف و حيازت و تملك، ولو 
ــد، و اين رخصت و اباحه در زمان  ــرايط و حدودى باز گذارد كه به نفع خود احياء و تصرف كنن ــت ش در تح
غيبت امام وقت در باره مؤمن و كافر ثابت و محقق است و قوانينى راجع به اولويت و تملك آنان وضع شده 

كه عمدة آن ها چند امر زير است:
ــد تملك راجع به آن چه از زمين  ــتيلاء و قص ــق يافتن احياء، يعنى آباد كردن زمين و حصول اس 1ـ تحق

اتخاذ مى شود.
2ـ عدم مزاحمت احياء با حقوق ثابت ديگران.

ـ3ـ پرداخت مالياتى كه از طرف دولت اسلامى بر آن وضع مى شود. دو شرط اول از شرايط اولويت محيى
و شرط سوم از شرايط بقاء آن است.
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در اين فرض اموال مورد حيازت و استيلاء از ملك دولت خارج شده، در تحت استيلاء و مالكيت شخصى 
ــت يافتن افراد جامعه به احياء و تملك آن چه متمكن  ــيم: پس از دس قرار مى گيرد، اينك بدين نتيجه مى رس
شدند، زمين و مافيها در تحت دو عنوان واقع مى شود: 1ـ اموال دولتى، يعنى زمين هاى احياء نشده و اموال 
2حيازت نشده. 2ـ اموال شخصى، يعنى احياء و حيازت شده ها كه در دست ملت است اعم از مؤمنان و كافران.

ــدند، اراضى  ــلمان ها پيروز ش ــلامى و كفار در گرفت و مس حال اگر احياناً مبارزه و نبردى ميان گروه اس
ــده از ملكيت آن ها بيرون مى آيد و به عنوان غنيمت جنگى به مسلمين منتقل  ــده و اموال حيازت ش احياء ش
مى گردد، بدين طرز كه اراضى و ساختمان ها و ساير اجناس غيرمنقول ملك ملت اسلامى و جزء مستغلات 
ــود، و منقولات غنايم داخل در املاك شخصى يعنى ملك  ــلمين مى ش عامه و از منابع درآمد بيت المال مس
خصوصى لشكر فاتح مى شود. البته به استثناء اموالى كه از جمله آن ها يك پنجم همه غنائم است به عنوان 

خمس و صدى بيست كه جزء اموال دولتى قرار مى گيرد.
با اين بيان چنين به دست آمد كه زمين و مافيها در عصر كنونى به سه بخش قسمت مى گردد:

اول: آن چه در تحت تملك و حيازت بشر قرار نگرفته، آن ها مباحات اصليه و جزء اموال دولتى محسوب 
مى شود.

دوم: آن چه به دست بشر احياء و حيازت شده، آن ها جزء اموال شخصى است.
ــت مسلمين از كفار گرفته شده، آن ها با تحقق شرايط خاصى كه در كتب فقهى ذكر  ــوم: آن چه به دس س
ــده جزء اموال عمومى ملى و در صورت عدم آن از اموال دولتى خواهد بود و البته اموال عمومى ملى نيز  ش

بايد تحت نظارت دولت باشد.
ــه رقم ملكيت متصور است، برخلاف برخى از مكاتب غيراسلامى كه  ــلام س بنابر اين بيان در مكتب اس
ــانى قرار  ــتيلاء انس مالكيت غيردولت را امضاء نكرده و زمين را از آن دولت مى داند. چه در تحت احياء و اس

گرفته و چه قرار نگرفته.

اموال زير نظر دولت
ــيعى از اموال و نيروى اقتصادى خواهد بود: اموال  ــلامى داراى دو بخش وس طبق بيان فوق، دولت اس
دولتى كه به نام بيت المال امام، ناميده شده و اموال ملى كه بيت المال مسلمين است. و مصرف بيت المالين، 
دولت اسلامى است كه به مقدار رفع نيازهاى خود و كارمندانش از آن استفاده كند و ملت اسلامى است كه 

تحت نظر دولت در مصالح عمومى و خصوصى آن ها مصرف شود.
اينك مى پردازيم به بررسى اجمالى در باره اموال دولتى، و شرحى مختصر از اموال ملى از ديدگاه قوانين 
ــت، نخست تعيين اصل ثروت هاى دولتى و ملى، و  ــلامى، و اين امر نيازمند تأمل و دقت در دو مرحله اس اس
ــخيص مواد اموال و مستغلات، و درآمد هاى مربوطه، و چگونگى جلب و گردآورى و ذخيره كردن آن ها  تش
ــلمين، دوم در كيفيت  ــن كردن عايدات بيت المال امام، و بيت المال مس و تعيين محل ذخائر و بالاخره روش

توزيع و ميان مصارف و مستحقين.
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ــتفاده مى شود دولت اسلامى مالك اموال زير و متصدى  ــمعيه اس اما مرحله اول، بر طبق آن چه از ادله س
ــيم و توزيع آن است، مجموع اين اموال در اصطلاح كتاب و سنت، به نام  ــئول تقس دريافت و تحصيل و مس
(انفال) و (اخماس) ناميده مى شود، انفال جمع نفل به معنى عطيه زائده است و اين اطلاق بدان جهت است 
كه اموال مذكور از طرف خداوند به دولت اسلامى بخشيده شده يا آن كه آن را دولت به جامعه تحت الحمايه 

خود مى بخشد و اطلاق اخماس به اين مناسبت كه صدى بيست است

اموال دولتى (تحت عنوان انفال)
1ـ زمين هاى آباد و احياء شده و اثاث و امتعه اى كه از كفار بدون جنگ و پيكار به دست مسلمين افتاده 
ــلامى نظير آن كه كفار از محلى كوچ كرده آن چه دارند ترك كنند، و يا آن كه به اختيار خويش به دولت اس

واگذارند يا به سبب مصالحه اى تحويل دهند.
ــت، چه از اول متصرف نداشته يا به شهادت آثار، ــى نيس 2ـ زمين ها و جنگل هايى كه تحت تصرف كس
ــتان ها يا دهكده هاى مخروبه و توابع آن از آب و ــت. مانند بقاياى شهرس ــته و فعلاً معلوم نيس مالكى داش

درخت و معادن.
ــود ـ3ـ كنار دريا و نهرهاى عمومى، جزيره هاى قديمى، جزيره هايى كه از ميان دريا و نهرها ظاهر مى ش

و قابل استفاده مى گردد.
4ـ قله كوه ها، وسط رودخانه، باتلاق ها، نيزارها كه به حيازت كسى در نيامده اند

ــتيلاء و تصرف ــيله نبرد و غير آن در حيطه اس ــاهان به وس ــلاطين، يعنى آن چه از اموال ش 5ـ قطايع س
دولت اسلامى در مى آيد، از قبيل كاخ ها، باغ ها، ميدان هاى وسيع اسب دوانى، تيراندازى، فوتبال بازى، اسكى
بازى، استخر شنا، جنگل مصنوعى، شكارگاه ها، و غيره در صورتى  كه از شخص معينى مغصوب نشده باشد.
ــ6ـ آن چه در ميان غنائم جنگى از اموال قيمتى است كه به نام (صفْو الغنائم) ناميده مى شود، مانند اسب

تازى ميان، لباس و پرده زربفت، شمشير و اسلحه پرارزش و غير آن ها.
ــپاهيان اسلام از كفار به غنيمت گيرند، در صورتى كه حمله و جنگشان بدون دستور  ـ7ـ مجموع آن چه س

امام و رهبر باشد.
ــب و افراد پرورشگاهى از ــخاصى كه وارثى جز امام ندارند. مانند غرباء غيرمعلوم النس 8 ـ ارثيه و تركه اش

محصول عمل غيرمشروع در فرض عدم وجود اولاد.
تبصره: انواع هشت گانه فوق از اموال دولتى است به مقتضاى ادله زير:

سُول.1 ـ يَسْأَلوُنكََ عَن الأَنفَال قُل الأَنفَالُ اللهِّ وَالرَّ
ى و ل و ز وق ع و ر

1
ـ وَمَا أَفَاء االله عَلَى رَسُولهِِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلكَِنَّ االله يسَُلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى 

ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
2

1. انفال، آيه 1.
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مَن يَشَاء.1
ــلٍ وَ لاَ رِكَابٍ أَوْ قَوْمٌ صَالحَُوا أَوْ قَوْمٌ أَعْطَوْا  نْفَالُ مَا لمَْ يوُجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْ عع(ع): «الأَْ ــادق ــن الص 3ـ ع
مَامِ مِنْ بعَْدِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ   ـ وَ هُوَ للإِِْ

ٍ
(ص) ِ ــولِ االلهَّ وْدِيَةِ فَهُوَ لرَِسُ بأَِيْدِيهِمْ وَ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبةٍَ وَ بطُُونُ الأَْ

لٍ ِ ِ لٍم ِ ِ م ع ن

يَشَاء».2
وْدِيَةِ وَ الآْجَامُ وَ كُلُّ أَرْضٍ مَيْتَةٍ لاَ رَبَّ لهََا وَ  عع(ع): «لهَُ رُءُوسُ الجِْبَالِ وَ بطُُونُ الأَْ ــن الكاظم 4ـ و ع
ــا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ الغَْصْبِ لأَِنَّ الغَْصْبَ كُلَّهُ مَرْدُودٌ وَ هُوَ وَارِثُ مَنْ  ــهُ صَوَافِي المُْلُوكِ مَ لَ

ٍ ٍ م ِ ِ ِ ٍِ ٍ م ِ ِ ِ ِ ع م

لاَ وَارِثَ لهَ ».3
عع(ع): «قَطَائعُ المُْلُوك كُلُّهَا للإْمَام وَ ليَْسَ للنَّاس فيهَا شَيْ ء».4 5ـ و عن الصادق

ــيْفَ  وقَةََ ـ وَ المَْرْكَبَ الفَْارِهَ وَ السَّ مَامُ يَأْخُذُ الجَْارِيَةَ الرُّ ــأَلتُْهُ عَنْ صَفْوِ المَْالِ قَالَ الإِْ : «سَ
ِ ِ ِ مِ ِ ِ ِ ِعِ ِ ِ مِ ِ ِ ِ ع ع

6ـ و عنه7
رْعَ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ الغَْنِيمَةُ فَهَذَا صَفْوُ المَْال».5 القَْاطِعَ وَ الدِّ

م ِ ِ مِ ِ ِ ِ

مَامِ  مَامِ وَ إِذَا غَزَوْا بأَِمْرِ الإِْ مَامِ فَغَنِمُوا كَانتَِ الغَْنِيمَةُ كُلُّهَا للإِِْ : «إِذَا غَزَا قَوْمٌ بغَِيْرِ إِذْنِ الإِْ
ِ م

عع(ع) 7ـ و عنه
مَامِ الخُْمُس»6 فَغَنِمُوا كَانَ للإِِْ

ِ

اموال دولتى (تحت عنوان خمس)
خمس يعنى صدى بيست از غنائم و فوائد هفت گانه زير كه در كتب فقهى اسلامى به نحو استقصاء مورد 

بحث و توضيح قرار گرفته:
1ـ غنيمت هاى جنگى

2ـ معادن روى زمينى و زيرزمينى
ـ3ـ گنج هايى كه از داخل زمين يا ديوار يا ميان درختى يافت شود.

4ـ عوض، يعنى آن چه اجناس غيرحيوانى از دريا استخراج شود از قبيل جواهر و عنبر و غيره.
5ـ زمينى كه ذمى از مسلمان خريدارى كند

ــ6ـ اموالى كه مخلوط به حرام شده مقدار حرام و مالك آن معلوم نيست.
ـ7ـ درآمد هر نوعى از كسب، و هر فايده اى كه عائد انسان شود، پس از استثناء مخارج ساليانه، و بالجمله 
اقسام هفتگانه فوق مورد تعلق ماليات صدى بيست اسلامى است. بدين معنى كه واجب است يك پنجم آن 

اموال عيناً يا قيمتاً احراز و به بيت المال امام منتقل شده؛ جزء اموال دولتى قرار گيرد.

1. حشر، آيه 6.
و. وسائل الشيعة، ج 9، ص 523. 2

3. همان، ص 524.

4. همان، ص 526.

5. همان، ص 529.
6. همان.
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ــت كه مقاتله و جنگ با اذن امام و  ــام مذكور در صورتى مشمول خمس اس ــم اول از اقس تبصره: 1ـ قس
دولت حقه انجام يابد، و در اين فرض غنائم سپاهيان اسلام سه قسمت است: منقولات، اراضى آباد، اراضى 
باير و موات، يك پنجم قسم اول و دوم جزء اموال دولتى است، وباقى مانده قسم اول، نصيب و حق الزحمه 
ــم دوم جزء اموال ملى خواهد بود، و قبلاً گفته شد كه قسم سوم جزء انفال  ــپاهيان فاتح، و باقى مانده، قس س

است، چنان چه اگر مقاتله با اذن امام نباشد همه اقسام سه گانه داخل عنوان انفال مى شود.
2ـ دليل بر ثبوت اين قسم از ماليات در اموال هفتگانه فوق الذكر آيات و روايت هاى زير است:

سُولِ وَلذِِي القُْرْبىَ وَاليَْتَامَى وَالمَْسَاكِينِ وَابْنِ  ءٍ فَأَنَّ اللهِِّ خُمُسَهُ وَللِرَّ ــيْ ـ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَ
ر ز رو و ر وق ل و ر ز م ن و ر ول

1
بِيلِ.1 السَّ

(ص) ِ داً رَسُولُ االلهَّ ُ وَ أَنَّ مُحَمَّ ــيْ ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلهََ إِلاَّ االلهَّ 2ـ قال الباقر(ع): «كُلُّ شَ
فَإِنَّ لنََا خُمُسَه ».2

ــالَ عَلَيْهَاالخُْمُسُ  صَاصِ فَقَ ــرِ وَ الحَْدِيدِ وَ الرَّ فْ ةِ وَ الصُّ هَبِ وَ الفِْضَّ ــادِنِ الذَّ ــأَلتُْهُ عَنْ مَعَ ــه: «سَ و عن
جَمِيعا».3

عَن الكَْنْز كَمْ فيه فَقَالَ الخُْمُس ».4 (ع) ِ و عن الصادق(ع): «أَنَّهُ سَأَلَ أَباَ عَبْدِ االلهَّ
 عَنِ العَْنْبَرِ وَ غَوْصِ اللُّؤْلؤُِ فَقَالَ عَلَيْهِ الخُْمُسُ».5

ِ ِ م ِ ِِ ِ ع ِ
(ص) ِ : «سَأَلتُْ أَباَ عَبْدِ االلهَّ

عع
و عنه(ص)

 ـ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الحِْنْطَةِ ـ ... 
ِ ِ ِ

ــأَلَ أَباَ الحَْسَنِ الثَّالثَِ(ص) : «أَنَّهُ سَ
ِ ِ ِِ

و عن الجواد(ع)
ا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونتَِه ».6  ليِ مِنْهُ الخُْمُسُ مِمَّ

ِ
فَوَقَّعَ(ص)

يٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِم أَرْضاً فَإنَّ عَلَيْهِ الخُْمُس».7 : «أَيُّمَا ذمِّ
ِ ِ ِِ ِ ِ

و عن الباقر(ع)
: «قيل له إِنِّي أَصَبْتُ مَالاً لاَ أَعْرِفُ حَلاَلهَُ مِنْ حَرَامِهِ فَقَالَ لهَُ أَخْرِجِ الخُْمُسَ مِنْ ذَلكَِ 

ِ ِ مٍ ِ ِ ِِ ِ مٍ ِ ِ
و عن على(ع)

َ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ المَْالِ باِلخُْمُس».8 المَْالِ فَإِنَّ االلهَّ
ِ ي إِ ِل ع ى ىن

اموال ملى
اموال و مستغلات و عوائد بيت المال مسلمين به نحو اختصار از قرار زير است:

ــده، بدين ترتيب كه از عايدات ــته ش 1ـ زكات اموال، يعنى ماليات خاصى كه بر برخى از اموال ملت بس

1. انفال، آيه 41.
و. وسائل الشيعة، ج 9، ص 487. 2

3. همان، ص 491.

4. همان، ص 495.
5. همان، ص498.
6. همان، ص 187.
7. همان، ص 505.
8. همان، ص506.
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كشاورزان به دو قسم از حبوب (گندم و جو) و به دو قسم از ميوه جات (خرما و كشمش) و از اموال دام داران 
به سه نوع از حيوانات (گوسفند، گاو و شتر)، و از دارايى صاحبان نقود به دو نوع نقد (طلا و نقره)

2ـ زكات ابدان، مقدار خاصى كه ساليانه طبق حساب سرشمارى و عدد رؤوس گرفته مى شود (فطريه)
آن كه از اموال ملى است. 5

4 ـ3ـ عايدات زمين هاى ملى، (مفتوحه عنوه) يعنى عوائد 
4ـ اوقاف عمومى و وصايا و نذور عامه.

5ـ هدى ها، يعنى قربانى هاى حج كه در مكه و منى ذبح مى شود؛ تمام يا مقدارى از آن ها.
ــ6ـ رد مظالم، يعنى بدهى هايى  كه در ذمه انسان از راه تعدى و اتلاف مال مردم مستقر شده و صاحبان

حق معلوم نيستند.
ــم، ـ7ـ كفارات، نظير كفاره قتل عمدى، قتل خطايى، افطار كردن روزه رمضان، مخالفت نذر، عهد و قس

تخلف از تروك احرام و غير ذلك.
8 ـ لقطه، (پيدا شده) و مجهول المالك (اعيانى كه صاحبانشان معلوم نيست.)

ــت را ببرند كه ديه آن 75 ــر مي ــا كه بر ميتى پس از مرگش وارد كنند. نظير آن كه س ــه جراحت ه 5ـ دي 9
مثقال طلاى سكه دار است.

ــلمين است و بدين جهت ملى است كه همة  ــام نه گانه مزبور جزء اموال ملى و داخل بيت المال مس اقس
ــت گرچه دولت با استفاده  ــت و در مصرف اغلب آن ها احتياج به مراجعه دولت نيس آن ها اصالتاً مال ملت اس
ــت كه اصالتاً  از عنوان ولايت خويش حق مداخله و تصرف در آن ها را دارد و اين برخلاف اموال دولتى اس

مربوط به دولت و جواز تصرفات آن ها منوط به اجازه دولت است.

مصارف اموال دولتى
حال، سخن در مرحله سوم است. يعنى بيان مصارف اموال فوق الذكر:

اما اموال دولتى (انفاق و اخماس) گرچه مصارف آن ها به نحو قانون كلى عبارت است از هر موردى كه
دولت حقّه مصلحت ديده تصويب كند. لكن مى توان موارد زير را از مصاديق كبراى كلى فوق مذكور دانست:
1ـ اداره كردن مؤونه زندگى سه طائفه، كه در متن قانون خمس ادراج شده اند (يتيم ها، فقرا، ابن سبيل ها)

مشروط آن كه از طائفه بنى هاشم باشند.
ــتمندان از هر تيپ و طبقه اى حتى مخارج ازدواج  ــائر فقرا و مس 2ـ تأمين مخارج لازم و لوازم زندگى س

و پرداختن مهر.
ـ3ـ اداء بدهى بدهكاران در صورت عدم قدرت بر تأديه، مشروط آن كه وام گرفتن در مسير حرام نبوده.

4ـ تأسيس دارالايتام، بيمارستان، درمانگاه، مدارس، دبيرستان، دانشگاه با همه وسائل و لازم.
5ـ اعزام گروهاى مختلف علمى، مذهبى، صنعتى، به اكناف كشور و كشورهاى ديگر، به منظور تبليغات

دينى و خدمات انسانى و اسلامى.
ــ6ـ تأسيس مراكز مطبوعاتى و تبليغاتى در سطح وسيع و انواع گوناگون از قبيل كتاب هاى مذهبى، علمى،  
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اخلاقى، اقتصادى، و از قبيل فرستنده راديويى، تلويزيونى، سينما،  تئاتر و غيره.
ـ7ـ تأسيس كتابخانه هاى ثابت و سيار در همه جاى كشور و در خارج آن.

ــ8ـ تهيه و تشكيل نيروهاى نظامى و اردوهاى مجهز به سلاح مطابق روز و اقتضاء حال دشمن.
ــى به كشورهاى ديگر به منظور اطلاع و ارتباط در جنبه هاى ــفراء و گروه هاى مختلف سياس 9ـ اعزام س

مختلف.
ــازى، كاغذسازى، ــكر و قند، ماشين س ــيس كارخانجات عمومى، برق، پارچه بافى، ذوب آهن، ش 10ـ تأس

كبريت سازى، و غيره.
11ـ راه سازى هاى مختلف،  تأمين وسايل نقليه عمومى داخلى و خارجى زمينى و هوايى و دريايى.

12ـ طبع و نشر كتب علمى و مذهبى، تأسيس دارالترجمه به منظور ترجمه كتب دينى به زبان هاى زنده
و استفاده از كتب ديگران.

13ـ و بالاخره تأسيس وزارتخانه هاى لازم در حدود احتياج و نيازهاى جامعه اسلامى و آن چه براى اداره 
كشور و جوامع اسلامى لازم است.

مصارف اموال ملى
ــدات زمين هاى ملى، اوقاف ــد، زكات مال و بدن، عاي ــم آن ها كه اول ذكر ش ــورد و مصرف چهار قس م

عمومى، همان مصرف اموال دولتى است.
و پنجم قسم ديگر مخصوص رفع نيازمندى هاى فقرا و مستمندان مى باشد.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................زمينة قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران1
محمد آل اسحاق

بسم االله الرحمن الرحيم
الف ـ الگوى ما در اين طرح حكومت پيامبر اسلام(ص) مى باشد و متد تحقيق قرآن مجيد و عمل معصوم
ــرقى و غربى اجتناب شده، به دليل اين كه همين تقليد ها از ــت و از تقليد و اقتباس از الگوهاى ش و علم اس

ايران و روم چهرة واقعى حكومت اسلام را از ديدگاه جهانيان مخفى نگاه داشته است.
ب ـ اين طرح در دو بخش ترسيم شده:

1) اصول كه از ايدئولوژى توحيدى اسلام اقتباس شده و مطلق و لا يتغير است.

ق در 49 صفحه منتشر شده است.  1. اين اثر در دهم خردادماه 1358 برابر با پنجم رجب 1399
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ــرائط زمانى و مكانى و جاذبه هاى ايدئولوژيكى رقيب طرح شده است  2) تاكتيك كه با در نظر گرفتن ش
و مخصوص زمان حاضر مى باشد و قابل تغيير و دگرگونى است.

ج ـ در اين طرح:
1ـ چهره سياسى

2ـ اقتصادى
ـ3ـ فرهنگى
4ـ نظامى

5ـ و بين المللى جمهورى اسلامى ترسيم شده و همه مسائل جامعه توحيدى نيست.
د ـ مفهوم حكومت در اين طرح معنى توحيدى آن است و مقصود ولايت و سرپرستى و رهبرى انقلابى 

(امامت) در روند تكامل است.
ــت كه خواسته درونى هر انسانى است و  ــلام يك پديدة طبيعى و يك نياز فطرى اس ه  ـ حكومت در اس
ــان هاى انقلابى در طول تاريخ بوده و تجربه نشان داده  ــت كه آرزوى همه انس آن حكومت علم و عدل اس
ــود را نثار نمايند و اين حكومت در مكتب توحيد  ــان ها حاضرند براى چنين حكومتى آزادانه خون خ كه انس
ــت در مقابل حكومت  ــده كه عالى ترين مصداق و نمود عينى علم و عدل اس به عنوان حكومت االله مطرح ش
ــته بوده و انبياء همه با  ــان هاى شايس طاغوتى و حكومت زور و زر و پليس كه در طول تاريخ مورد نفرت انس

آن در جنگ بوده اند.
و ـ همه افراد ملت در مقابل فرمان هاى خدا و قوانين علم و عدل مسئول و برابرند و در جمهورى اسلامى 

فرد غير مسئول وجود ندارد.
ز ـ نقش حكومت توحيدى رهبرى و امامت در روند تكامل است و اثر آن در جامعه دو نمود دارد.

اولاً: حكومت فطرى و رهبرى نهادى بر افراد از طريق پرستش و عشق به او فوق همه عشق ها و رسيدن 
ــر است و تربيت  ــلامى ميس ــهادت لا اله الا االله كه در پناه تربيت توحيدى و انقلاب فرهنگى اس به مقام ش

انسان هاى توحيدى زمينه را براى تشكيل خانواده هاى توحيدى فراهم مى سازد.
ثانياً: حكومت بر جامعه و رهبرى و امامت حركت هاى دسته جمعى در روند تكامل توحيدى و رسيدن به 
يك جامعه آزاد بدون تضاد طبقاتى است و نمود آن در جامعه حكومت علم و عدل است كه به دست پيامبر 
ــنت هاى طاغوتى به تدريج روح انقلاب  ــان ها تحت تأثير س ــده و چون انس اكرم و اميرالمؤمنين(ع) پياده ش
توحيدى خود را از دست داده اند حكومت االله هم جاى خود را به حكومت بنى اميه و شاهنشاهان سپرده است.

ــكيلات  ــت و احتياج به تش ــلامى در خود فرمان ها اس ح ـ ضامن اجراى فرمان ها و قوانين جمهورى اس
ــت و مزة آن در ذائقة  ــتش االله متكى اس ــق و پرس عريض و طويل ندارد چون بر پايه تربيت توحيدى و عش
ــان توحيدى و رسيدن انسان در  ــت تربيت انس ــت. آن چه مهم اس جامعه مزه فرمان هاى ليلى بر مجنون اس
ــت كه دروغ نگفته باشد و خدا را بيش از هر معبودى دوست  ــهادت لا اله الا االله اس ميدان عمل به مقام ش
بدارد، اين است كه جامعة توحيدى يك دانشگاه تربيتى است و در پناه دموكراسى توحيدى و رهبرى صحيح 
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ــتعدادهاى انسان را فراهم مى كند و مسائل اجتماعى را پيش از اين كه در پناه  ــد همه اس زمينة حركت و رش
قدرت و قانون حل نمايد از طريق تربيت حل خواهد نمود.

ــان ها ايدئولوژى  ــلامى انس ين1ِ در مكتب توحيد و جمهورى اس لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّ ــريفه لاط ـ به مفاد آية ش
خود را آزادانه انتخاب مى كنند در نتيجه در ميدان رقابت ايدئولوژى ها و تضاد انديشه ها، ايدئولوژى توحيدى 
ــه آن ها  ــتگاه قضائى مغز جوان ها پس از مقايس ــتعمارى قرار خواهد گرفت و دس در كنار ايدئولوژى هاى اس
داورى و مسير حركت اجتماعى خود را انتخاب خواهند كرد لذا در مقابل قدرت تبليغاتى مدرن استعمار يك 
ــازد و در  رهبرى و امامت صحيح مى تواند با تربيت توحيدى زمينه را براى انتخاب توحيدى جوانان آماده س
ميدان مبارزه ايدئولوژيكى بر استعمار پيروز شود. اين است كه جمهورى اسلامى يك نظام تربيتى است در 
مقابل نظام طاغوتى و نظام پليسى و كانون هاى تربيت (مساجد) نقش عمده در جامعة توحيدى دارند و تمام 
ــلامى را از ساختن مسجد آغاز مى نمايد و مسجد  ــود و پيامبر اكرم حكومت اس حركت ها از آن جا آغاز مى ش

خانه عمومى و ملى مسلمان ها است.
ةٌ يَدْعُونَ إِلىَ الخَْيْرِ وَيَأْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُْنكَر2ِ نكُمْ أُمَّ وَلتَْكُن مِّ

ن
وى ـ به مفاد آية شريفه:

ــلامى حكومت فرد را محكوم مى كند و  ــته جمعى است (امة) و جمهورى اس ــتم دس فرمانى الهى يك سيس
ــى و اقتصادى و مذهبى به صورت  ــت و تمام مسائل جامعه اعم از سياس ــته جمعى اس طرفدار حكومت دس

جمعى و با مشورت انجام مى شود.
وَأَمْرُهُمْ شُورَى بيَْنَهُم3ْ

ــئول به نام رئيس جمهور يا نخست وزير نداريم بلكه جمعى از افراد شايسته  در نتيجه يك حاكم غير مس
ــئوليت رهبرى و اجراى قوانين توحيدى  ــط مردم انتخاب و مس به ملاك فضيلت و تقوى (علم و عدل) توس

را به عهده خواهند گرفت.
«كُلُّكُم  رَاع  و كُلُّكُم  مَسْئُول ً  عَنْ رَعِيَّتِهِ»4

ك ـ به مفاد حديث نبوى
ــائل  ــوند در قبال تمام مس ــئوليت دينى مى ش ــنى كه آماده قبول مس كليه افراد جامعه از زن و مرد از س

اجتماعى مسئولند.
ــته (با فضيلت و تقوى) انجام و دائماً مراقب صحت عمل ــئوليت خود را با انتخاب افراد شايس و بايد مس

آن ها هم باشند زيرا رأى دهندگان مسئول خيانت هاى رهبران نيز هستند.
تَنْهَوْنَ عَنِ المُْنكَر5ِ

1. بقره، آيه 256.
2. آل عمران، آيه 104.

3. شورى، آيه 38.
غوالي اللئالي العزيزية، ج 1، ص 129. غ. 4

5. آل عمران، آيه110.
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ــته بندى هاى نژادى و زبان و انحصار اقتصادى  ــلامى مخالف ناسيوناليسم و دس ل ـ جمهورى عدل اس
ــت و نسبت  ــت و تمركز قدرت را جز در اختيار حكومت توحيدى محكوم مى نمايد، بلكه ملت ابراهيم اس اس
انقلاب توحيدى به همة نژادها و زبان ها و ملت ها يكسان است و انقلاب توحيدى در انحصار كسى و دستة 

خاصى نيست.
ــور ايران محدود است به صورت تاكتيك  ــلامى مرز جغرافيائى ندارد و فعلا كه در كش م ـ جمهورى اس
است نه اصل و دولت اسلامى موظف است با تلاش پى گير طلسم ناسيوناليسم را كه استعمار تحميل كرده 
ــلمان را كه از هم جدا كرده اند به تدريج به هم نزديك و زمينه را براى حكومت واحد  ــكند و برادران مس بش

جهانى آماده سازد.
ن ـ اقليت هاى مذهبى (يهود، نصارى و زردشتى) در زندگى فردى و خانوادگى آزاد و در زندگى اجتماعى 
ــمنان اسلام همكارى  ــلامى توطئه يا با دش محكوم قوانين توحيدى خواهند بود و اگر بر خلاف حكومت اس

نمايند مطابق قوانين عدل اسلامى محاكمه خواهند شد.
ــت و به شخصيت انسان ها و ارزش هاى انسانى ارج  ــلامى طرفدار آزادى توحيدى اس س ـ جمهورى اس

مى نهد و در ميدان اجتماع طرفدار آزادى عقيده و رأى و بيان و قلم و آزادى اقتصاد و ناموس است.
به شرط اين كه از اين نعمت ملكوتى در چهارچوب علم و عدل استفاده شود.

ــئوليت اجتماعى  ــى توحيدى را يكى از عوامل پرورش حس مس ــب توحيد آزادى واقعى و دموكراس مكت
ــت تمام كارهاى جامعه را در سطح رهبرى و اجرا با ملت مشورت  ــلامى موظف اس مى داند لذا جمهورى اس

نمايد.
ــورَى بيَْنَهُم1ْ را در جامعه پياده كند و جمهورى اسلامى جلوة واقعى دموكراسى  وَأَمْرُهُمْ شُ ــريفة وو آية ش

توحيدى است.
ــت و ارزش هاى انسانى را  ــت يعنى هم براى فرد اصالت قائل اس ــه قطبى اس ــلامى س ع ـ جمهورى اس
محترم مى شمارد تا آن جا كه يك فرد معمولى حق دارد عالى ترين مقام رهبرى را در مقابل دادگاه عدل نگاه 
دارد و محاكمه نمايد و هم براى اجتماع ارزش و اصالت قائل است تا آن جا كه براى حفظ حكومت اسلامى 
ــانى خود را قربانى نمايد و هم براى خانواده اصالت قائل است و براى تشكيل  مى تواند نيروهاى مالى و انس

حلقه هاى كوچك توحيدى (خانواده) قوانين و مقررات و برنامه هاى تربيتى خاصى دارد.
ــد و  ــت و تمام قوانين آن براى رش ــرمايه دارى كه يك قطبى و طرفدار اصالت فرد اس در مقابل جهان س
ــم كه اصالة الاجتماعى و يك قطبى  ــت و در مقابل جهان سوسياليس تكامل و تأمين آزادى بى حد فرد اس
ــت به عبارت ديگر مكتب توحيد جامعه هاى يك قطبى را  ــانى اصالت قائل نيس ــت براى ارزش هاى انس اس

محكوم مى كند.
ف ـ اولاً: حركت در جمهورى اسلامى دائمى و انقلابى است و روح انقلاب توحيدى را در ميدان مبارزه با 

1. شورى، آيه 38.
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ظلم در هر شكل و مقام در داخل و صحنة بين الملل زنده نگه مى دارد تا دموكراسى توحيدى را تامين نمايد.
ــد تا آسايش و رفاه عمومى را تامين و به جامعه بدون تضاد طبقاتى  ثانياً: در ميدان مبارزه با فقر مى كوش

برسد.
ثالثاً: در ميدان مبارزه با جهل و نادانى و رقابت مشروع در ميدان علم و دانش و مهارت هاى مفيد تا قدرت 

دفاع از پرچم توحيد را داشته باشد.
ة1ٍ ا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّ واْ لهَُم مَّ وَأَعِدُّ

رابعاً: در ميدان مبارزه با دشمنان اسلام در داخل و خارج و پاسدارى از بيضه اسلام و حكومت جمهورى 
ٍ

ــازندگى و تربيت توحيدى و رهبرى و امامت همه  ــلامى است (پنجمين) مسئوليت جمهورى اسلامى س اس
قشرها در مسير تكامل توحيدى است.

ص ـ اين اصول ثابت و مطلق و براى هميشه است و دولت اسلامى و ملت مى توانند طرح هاى كوتاه 
ــى و مكانى آن ها را تغيير  دهند بدون  ــرايط زمان ــى به عنوان تاكتيك طراحى و پياده كنند و با تغيير ش مدت

آن كه از اصول توحيدى خارج شده باشند.

چهرة سياسى جمهورى اسلامى
ــلام و حكومت  ــئله اجتماعى در مكتب توحيد حفظ بيضة اس ــاس ترين نكته، چون مهم ترين مس 1ـ حس
ــت و ساير طرح ها و برنامه ها براى رسيدن به حكومت علم و عدل الهى و مقدمه است تا آن جا  ــلامى اس اس
كه اگر اجراى حكمى از احكام اسلام با حفظ بيضة  اسلام، تزاحم كند آن حكم موقتاً فداى حكومت اسلامى 
ــتور ريختن قرآن را از بالاى نيزه ها صادر  ــد و همين ملاك به اميرالمؤمنين(ع) امكان مى دهد دس خواهد ش

نمايد.
ــازد و 26 هزار مسلمان را در جمل بكشد، لذا اين  ــلمان ظاهر الصلاح را (خوارج) نابود س 6و چند هزار مس
ــى و اقتصادى و فرهنگى و نظامى جمهورى اسلامى است بر اصل  ــامل چهرة سياس تاكتيك و طرح كه ش
ــلام با طرح هاى بهترى ميسر شود تاكتيك عوض  ــت و اگر زمانى حفظ حكومت اس ــده اس فوق طراحى ش

خواهد شد.
2ـ هدف از تشكيل جمهورى اسلام نشان دادن چهرة حكومت علم و عدل توحيدى و رسيدن به جامعه 
ــلاب در جامعه در ميدان مبارزه با ظلم و فقر جهل و مبارزه  ــتن روح انق بدون تضاد طبقاتى و زنده نگاه داش

با دشمنان ضد انقلابى است.
حركت سياسى جمهورى اسلامى از يك حركت  فِطْرَت االله الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا2 ــريفة فبه مفاد آية ش
ــى توحيدى طبعاً انسان ها هدف هاى  ــت در ميدان دموكراس ــتعدادها متفاوت اس ــده چون اس طبيعى آغاز ش

1. سوره انفال، آيه 60.
2. روم، آيه30.
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گوناگون براى زندگى انتخاب خواهند كرد و در هر منطقة اصناف و قشرهاى متعددى وجود خواهد آمد و نا 
ــته، زمينة تشكيل يك حلقة سياسى (سلول اجتماعى) و شوراى صنفى  آگاهانه يك رابطة صنفى با هم داش
را فراهم نموده است، جمهورى اسلامى، حركت سياسى خود را از همين جا آغاز مى كند. و دولت شوراهاى 
صنفى را به رسميت مى شناسد و ملاك دولت در اين مرحله نياز جامعه است و شوراهائى به رسميت شناخته 
ــير تكامل بوده، فساد نباشد در نتيجه اصنافى  ــد و ثانياً: در مس ــوند كه توليد آن ها مورد نياز جامعه باش مى ش
ــد و اسراف اجتماعى است حذف و در گروه هاى اصيل جذب  ــان مفس كه توليد آن ها غير ضرورى و وجودش
ــده دلال ها و واسطه ها (كه نقش  ــد و به تدريج تمام نيروهاى فعال جامعه به عامل توليد مبدل ش خواهند ش

توليدى ندارند) از بين خواهند رفت و در كانون هاى توليدى جذب خواهند شد.
ــتمداران و كارمندان دولت و نيروهاى خدماتى جزء  ــح: قضات و قواى انتظامى و روحانيت و سياس توضي
اصناف رسمى مى باشند. مسئوليت شورا هاى صنفى پاسدارى عدل در منطقه و رهبرى اعضاء خود در تكامل 

توحيدى مى باشد.
ــخصيت مساوى و بر اساس برادرى و برابرى ــوراهاى توليدى كارگر و كارفرما داراى ش تبصرة 1ـ در ش

اسلامى است.
ــت و منظور از ــره 2ـ در انتخابات درون صنفى ملاك تخصص در هدف صنف و تقوى انقلابى اس تبص

تقوى انقلابى مبارزه با ظلم و پليدى ها است و پارسائى هندى محكوم است.
ــوراها از ميان خود دو نفر به ملاك علم و عدل (تخصص و تقوى) انتخاب و به  ــال ش مرحله دوم، هر س
مراكز اعزام مى نمايند در نتيجه گروه هاى صنفى در مركز تشكيل مى شود و چون اعلم و اتقى هستند به طور 
طبيعى لياقت رهبرى و امامت شوراهاى منطقه اى را خواهند داشت و هر شوراى مركزى مجمع متخصصين 

با تقوى و مظهرى از پاسداران عدالت و تقوى و نمودى از حكومت علم و عدل خواهد شد.
ــخصيت ها برابر و رابطه برادرى اسلامى است و ملاك  ـ3ـ در انتخاب درون صنفى مركزى باز ش 3تبصرة 

انتخاب فضيلت و تقوى انقلابى است.
تبصره 4ـ مسئوليت  شوراهاى مركزى دو چيز است:

ــتمزد كارگران و ــت از قبيل تعيين دس ــائلى كه در تخصص آن ها اس ــى مس اول، در ميدان اقتصاد بررس
كارمندان در حد رفاه و آسايش.

تعيين ميزان ارزش اضافى و كارى كه توليد شده و ابزار و نيازهاى صنفى كه در تكامل اقتصادى احتياج 
است و تعيين مرز اسراف.

دوم، در ميدان سياست و انتخاب دو نفر از ميان خود به ملاك علم و عدل براى تشكيل شوراى رهبرى و 
رسيدگى به لوايح دولت آن چه مربوط به تخصص شورى است و رهبرى حركت انقلابى در داخل صنف خود.

ــانس در هدف  ــوراى مركزى از نظر علم بايد داراى تخصص و حداقل داراى ليس تبصره 5ـ اعضاى ش
صنفى باشند و شوراى مركزى روحانيت بايد داراى اجتهاد از مقام رهبرى روحانى باشند.

(مرحلة سوم) شوراى رهبرى (قوة مقننه) كه از ميان شوراهاى مركزى انتخاب شده و نمود كامل ترى از
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تخصص و تقوى انقلابى است و به طور طبيعى صلاحيت حكومت و امامت شوراهاى مركزى دارد.
مسئوليت شوراى رهبرى دو چيز است:

اول، در ميدان زندگى و اقتصاد و تصويب يا رد لوايح دولت و پيشنهادهاى شوراى مركزى و چون شوراى 
رهبرى از همة صنف ها نماينده دارد قادر خواهد بود تمام جوانب يك لايحه را بررسى نمايد و چون نمودى 

از علم و عدل است قادر خواهد بود حركت جامعه را در مسير توحيد رهبرى نمايد.
ــوراى مركزى روحانى حق وتو دارد و اين در صورتى  6 ـ نمايندة روحانيت در صورت تصويب ش 6تبصرة

است كه تصويب لايحه پيشنهادى جامعه را از مسير توحيدى خارج سازد.
تبصره7 ـ هر يك از اعضاء شوراى رهبرى بايد مصوبات شوراى خود را درباره لوايح و پيشنهادها مطرح 
ــان نمايد و به عبارت ديگر  ــوراى مركزى) بي ــخصى خود را (بر خلاف مصوبات ش كند و حق ندارد رأى ش
ــوراى رهبرى رابط بين شوراها هستند و با يك دست با نظرات تمام شوراها آشنا و جهات مختلف  اعضاء ش

مسئله را در شوراى مركزى مطرح مى سازد.
ــوراى رهبرى مطرح مى كند در نتيجه لوايح و  ــوراى مركزى را گرفته در ش ــت ديگر نظرات ش و با دس

پيشنهادها در محيط علم و عدل و با مشورت دقيق و ملاحظة همة جوانب آن تصويب يا رد مى شود.
دوم، سياسى و انتخاب هيئت دولت از ميان خود به ملاك تخصص و تقوى انقلابى.

ــئوليتى را (وزارتخانه) به عهده  ــت و هر يك از آن ها مس ــت دولت همان قوة مجريه اس ـ7ـ هيئ ــرة  7تبص
خواهند گرفت كه تخصص دارند و عدد وزرا تابع نياز جامعه است و محدود نيست.

ــ8ـ اگر اين سيستم دسته جمعى پياده شود هميشه كارها به دست كاردان سپرده شده و پرچم علم  8تبصرة 
و عدل بر جامعه حكومت خواهد نمود و پست هر يك از وزراء به طور طبيعى مشخص است مثلا وزير جنگ 
و دفاع از ميان شوراى نظامى و وزير خارجه از ميان سياستمداران و وزير كشور از ميان شوراى كارمندان و 

وزير مذهب از ميان شوراى روحانيت انتخاب خواهد شد.
ــتم حكومت دسته جمعى و فرمان ها توحيدى و الهى و درها به روى استعمارگران  تبصرة 9ـ با اين سيس

بسته و احتياجى به وجود رئيس جمهور يا نخست وزير نخواهد بود.
ــئوليت دولت  ــئولند و مس ــوراى رهبرى مس 10ـ كلية وزرا و هيئت دولت در مقابل قوة مقننه و ش تبصرة

اجراى مصوبات شوراى رهبرى و تهيه و طرح لوايح كوتاه مدت و دراز مدت براى شوراى رهبرى است.
ــئوليت دولت در حقيقت رهبرى و امامت تمام قشرهاى جامعه در مسير انقلاب توحيدى  11ـ مس تبصرة
است و اجراى تمام برنامه ها به عهدة دولت خواهد بود فقط در موارد ضرورى مانند جنگ مى تواند از شوراى 
ــئوليتش به اندازة اختيارات و حدود آن محدود به رأى  رهبرى تقاضاى اختيارات نمايد و پس از تصويب مس

شوراى رهبرى است.
12ـ مسئوليت انقلابى دولت جهاد و مبارزه است مبارزه با ظلم در هر مقام و در هر قشر و مبارزه  تبصرة
ــلام در داخل و خارج و حفظ بيضة اسلام و پرچم سفيد لا  ــمنان اس با جهل و نادانى و با فقر و مبارزه با دش
اله الا االله و مسئوليت فرهنگى او تربيت و رهبرى تمام استعدادهاى افراد ملت با معيارهاى توحيدى و بسيج 
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همه نيروهاى مالى و انسانى در راه انقلاب توحيدى است.
و مسئوليت نظامى او بسيج همه نيروهاى توحيدى و تشكيل سپاه توحيدى از نيروهاى اقتصادى و قلم ها 

و بيان هاى توحيدى و جوانان آگاه و مسئول انقلابى است.
ــى و دولتى) با نرخى كه  ــات مل ــادى دولت توزيع عادلانه (خريد كلية توليدات مؤسس ــئوليت اقتص و مس
ــودى عادلانه و  ــور با قيمت فيكس و با س ــوراهاى مركزى تعيين مى كنند و توزيع آن در تمام نقاط كش ش

تأمين رفاه و آسايش عموم طبقات تا رسيدن به يك جامعه بدون تضاد طبقاتى.
ــده در دست دولت است لذا قادر  ــت و حق خريد مواد خام و مواد توليد ش 3تبصره 13ـ چون توزيع ملى اس
ــود و مطابق برنامه هاى ضرورى و انقلابى ــى و مانع هدر رفتن نيروها ش خواهد بود نيازهاى جامعه را بررس
ــار مالى دولت عادلانه روى دوش همه طبقات خواهد بود و ــد در اين صورت فش ــود روى توليدات بكش س
ــده باشد و دولت قادر ــد بدون اين كه مالكيت لغو يا ابزار توليد ملى ش عدالت اجتماعى عملا پياده خواهد ش
ــرانه را تا آن جا كه ــاز ارزى خود را تأمين نمايد و درآمد س ــود از فروش مازاد توليدات به خارج ني ــد ب خواه

ضرورى دانست بالا ببرد و از تورم و بيكارى و تمركز ثروت و قدرت در امان باشد.
تبصرة 14ـ در تمام شوراها ملاك رسميت جلسات حضور سه چهارم اعضاء و ملاك رسميت آراء توافق 

دو سوم حاضرين است.

چهرة اقتصادى جمهورى عدل اسلامى
ــئلة اجتماعى تلقى شده، تلاش هاى سياسى و  ــطح جهان متمدن اقتصاد مهم ترين مس در زمانى كه در س

نظامى هدف اقتصادى دارند.
ــاى ايدئولوژى خود معرفى مى نمايند، در زمانى كه  ــلام اقتصاد را زير بن در زمانى كه مكتب هاى رقيب اس
ــان را يك  ــانى را با معيار اقتصادى توجيه مى كنند و انس ــم) تمام ارزش هاى انس فرهنگ مادى (ماترياليس

نيروى اقتصادى معرفى مى كنند.
در زمانى كه بلندگوهاى استعمار تأمين رفاه اجتماعى را عالى ترين هدف جلوه مى دهند و نيروهاى انقلابى 
ــانى را قربانى نمايند، در عصر  ــيدن به اين هدف همة آزادى ها و ارزش هاى انس را دعوت مى كند براى رس
ــتضعفين  ــر مس و زمانى كه ابرقدرت ها براى حفظ منافع اقتصادى خود حاضرند هر دقيقه دو تن بمب بر س
بريزند و براى تصرف بازارها و غارت مواد خام و براى استعمار و استثمار و استحمار مستضعفين بمب اتمى 

و نترونى مى سازند.
ــت و اين قدرت اقتصادى به ابر ــورهاى صنعتى از 5 هزار دلار به بالا اس ــرانه كش در زمانى كه درآمد س
ــيج نموده ملل ــليحاتى همة نيروها را به نفع خود بس ــا امكان مى دهد در ميدان رقابت علمى و تس قدرت ه

ضعيف را پايمال نمايند.
در زمانى كه جهان سوسياليسم با ملى كردن ابزار توليد و الغاء مالكيت بر محصول دست رنج يك ميليارد

كارگر و كشاورز مسلط شده قدرت ديكتاتورى كارگرى به وجود آورده است.
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ا  واْ لهَُم مَّ وَأَعِدُّ ــريفة ــلام ايجاب مى كند. به مفاد آية ش ــرايط زمانى و مكانى حفظ بيضة اس ودر چنين ش
طرح اقتصادى جمهورى اسلامى بر اساسى باشد كه قدرت اقتصادى و امكان مالى دولت  ةٍ اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّ
اسلامى با درآمد سرانه دشمنان برابرى نمايد تا بتواند در ميدان رقابت صنعتى و علمى روى پاى خود بايستد 
ــد و در ميدان مبارزات سياسى با بسيج كردن  ــتقلال اقتصادى به هدف هاى توحيدى خود برس و در پناه اس

نيروهاى جامعه از عهدة دفاع از حريم توحيد برآيد و قوى شود تا دشمنان در او طمع نكنند.
كُم1ْ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ االله وَعَدُوَّ

خيلى سادگى و خوش باورى مى خواهد اگر ما چهره اقتصادى دولت اسلامى را با معيارهاى سنتى ترسيم 
نمائيم و استعمارگران با بلندگوهاى خود طرح هاى اقتصادى خود را در ديدگاه جوانان انقلابى ما قرار دهند 
ــل جوان آن ها را محكوم و در مكتب توحيد وفادار بمانند و براى دفاع از آن جان  ــيم كه نس و ما منتظر باش

خود را فدا كنند. خواهيد گفت: پس چرا كرد؟
براى اين كه در زير چكمه طاغوت مبلغين انقلابى اسلام را در زندگى پيامبر اكرم و على اميرالمؤمنين و 
ائمه اطهار توجيه كردند و نيروهاى انقلابى براى نجات از يوغ استعمار و رسيدن به جمهورى عدل اسلامى 

مبارزه كردند نه دفاع از سنت هاى طاغوتى غرب و معيارهاى ميترائيسم شرق.
ــرى، نفوذ كرده و مبلغين  ــرمايه داران در رهب ــل اين كه بعد از پيروزى وقتى مى بينند بعضى از س ــه دلي ب
ــى از تمركز ثروت و مالكيت بى حد غربى دفاع مى كنند كم كم صداى نارضايتى از نيروهاى انقلابى  انقلاب
ــد  ــد. فقط طرح اقتصادى توحيدى كه بر مبناى عدل و ضامن رفاه عموم باش ــده و بلندتر خواهد ش بلند ش

مى تواند نيروهاى فعال جامعه را زير پرچم توحيد وفادار نگه دارد.
ــتضعفين جهان منتظرند چهره ملكوتى جمهورى اسلامى را پس از 14 ــاس كه مس 4در اين لحظات حس

ــا كنند وظيفه هر فرد مسلمان كه دربارة قانون اساسى  ــى جمهورى اسلامى تماش قرن در آينة قانون اساس
مى انديشد اين است كه دنبال ابراهيم زمان تبر انقلاب بر دوش گيرد و براى شكستن سنت ها وارد بت خانه 

شود. و چهرة اقتصادى جمهورى عدل اسلامى را با معيارهاى توحيدى ترسيم نمايد.
ــلام در مقابل استعمارگران راست و چپ بر اساس مالكيت  اينك طرح اقتصادى ما، براى حفظ بيضه اس
ــكيل يك جامعه بدون تضاد  ــئوليت تأمين رفاه و آسايش عمومى است و تش ــده و مس ــيم ش توحيدى ترس

طبقاتى را به عهده مى گيرد.
ــت. طرح اقتصادى اسلام بر  ــت و با تغير اوضاع قابل تجديد نظر اس البته اين طرح موقتى و تاكتيك اس
ــد و دولت اسلامى مسئول فراهم  ــيم شده و انتخاب شغل جزء حقوق افراد مى باش ــاس اقتصاد آزاد ترس اس

كردن زمينة مناسب براى رشد استعدادها است.
در طرح اقتصاد اسلامى مالكيت معتبر و يك پديدة طبيعى است كه جلوة غريزة خودخواهى (حُب ذات) 
ــت اما مفهوم آن توحيدى است و با معيار غربى خيلى فرق  ــت و از ارزش هاى مقدس انسانى اس ــان اس انس

1. انفال، آيه 60.
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ــت) و هر كس در  ــانى مال خدا (ملى اس دارد، به اين معنى كه در جامعة توحيدى همه چيز حتى نيروى انس
مسير فرمان هاى او (علم و عدل) به صورت امانت تصرف مى كند و اگر خيانت كند مسئول است و اين نوع 
ــت، اما در ذائقة يك جامعة توحيدى از  مالكيت در ذائقه طاغوتيان كه خود را خداى جهان مى دانند تلخ اس
عسل شيرين تر است و به گونة تصرف مجنون در اموال ليلى است. آن چه مهم است تربيت انسان توحيدى 
و رسيدن به جامعة توحيدى است كه از وظائف اصلى دولت اسلامى در نتيجه به فرمان (االله) اولاً: سرماية 
ايستا (كنز) در جامعة توحيدى محكوم و ضد انقلابى است و تمام نيروها به رهبرى حكومت علم و عدل در 

مسير تكامل براى تأمين رفاه عموم در حال حركت و توليد است.
ــرد و بيش از نياز  ــئوليت به عهده مى گي ــت و هر كس به پرى ظرفيت خود مس ــراف حرام اس ــاً: اس ثاني
ــت نه اخلاقى و شوراهاى صنفى و دولت عدل اسلامى  ــراف يك حكم اقتصادى اس برنمى دارد و حرمت اس
وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ االله الدار الآْخِرَةَ وَلا  ومسئول تعين مرز اسراف و نيازها است و به عبارت ديگر آية شريفة:

نْيَا1 در زندگى پياده مى شود. تَنسَ نصَِيبَكَ مِنَ الدُّ
ــئوليت اقتصادى ميان مردم و دولت تقسيم شده، توليد به عهدة ملت و توزيع  ــلامى مس در جمهورى اس

عادلانه به عهدة دولت است.
طرح موجود براى رسيدن به هدف هاى زير ترسيم شده:

1ـ حفظ حكومت جمهورى اسلام و بالا بردن قدرت مالى دولت در مقابل قدرت هاى استعمارگر.
2ـ تشكيل يك جامعه بدون تضاد طبقاتى با احترام به مالكيت فردى و ارزش هاى انسانى.

ـ3ـ جذب نيروهاى فعال جامعه به ميدان توليد و حذف تدريجى واسطه ها و دلال ها.
4ـ در امان بودن اقتصاد جامعه از تورم و تمركز قدرت و بى كارى و رباخوارى.

5ـ نجات اقتصاد جامعه از رقابت هاى انحصارى و طلسم عرضه و تقاضا و بالا بردن ارزش كار.
ــ6ـ رسيدن به آزادى سياسى و نجات از نفوذ استعمارگران از راه خود كفائى صنعتى و كشاورزى.

ــش دولت در رهبرى ــح اقتصادى از راه تقويت نق ــه حكومت علم از طريق رهبرى صحي ــيدن ب ـ7ـ رس
اقتصادى.

ـ8ـ رسيدن به حكومت عدل اسلامى از طريق توزيع عادلانه به دست دولت.
ــوراهاى صنفى و ــته جمعى از طريق تشكيل ش ــيدن به حكومت دس ــب براى رس 9ـ ايجاد زمينة مناس

مركزى.
10ـ جذب نيروهاى انقلابى و نجات نسل جوان از كام اژدهاى استعمار شرق و غرب.

11ـ رشد صحيح همه استعدادها در پناه دموكراسى توحيدى در ميدان اقتصاد.
12ـ زنده نگاه داشتن حركت انقلابى از راه مبارزه با ظلم و فساد در ميدان اقتصاد.

وظيفه و مسئوليت دولت در تلاش اقتصادى جامعة توحيدى به شرح زير است. مادة 1ـ

1. قصص، آيه 77.
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الف ـ پرورش صحيح استعدادها و آماده كردن امكانات مناسب براى حركت توليدى.
ــيس مدارس و دانشگاه و مؤسسات صنعتى و تخصصى در سطح بالا تا آن جا كه نيازى  1ـ از طريق تأس

به اعزام دانشجو به خارج نباشد و دعوت اساتيد تخصصى براى رهبرى علمى.
2ـ تاسيس نمايشگاه ها و ارائه نمونه هاى پيشرفته و تشويق مخترعين و صاحبان ابتكار.

ــته هاى مختلف و تربيت اعضاء شوراهاى منطقه اى تا پس از ــيس واحدهاى نمونة توليدى در رش ـ3ـ تاس
تكميل دورة تخصصى رهبرى شوراهاى منطقه را به عهده بگيرند.

ــه واحدهاى توليدى با  ــرفت واحدهاى توليدى و فروش آن ب ــواد خام و ابزار مادر براى پيش ــة م 4ـ تهي
سودى عادلانه.

5ـ خريد كلية توليدات داخلى به قيمتى كه شوراهاى مركزى تعيين و به تصويب شوراى رهبرى رسيده
باشد.

ــ6ـ توزيع مواد توليد شده در سراسر كشور به قيمت فيكس با سودى عادلانة بر حسب نياز دولت و پس
از مشورت با شوراى رهبرى و موافقت آن ها.

ـ7ـ فروش مازاد مصرف داخلى در بازارهاى خارج به منظور تأمين ارزهاى خارجى.
ــ8ـ تأسيس شركت هاى توليدى نمونه براى رهبرى علمى شركت هاى خصوصى.

ــد در نتيجه آن ها در ــه كارگران وام مى ده ــرمايه را ب ــركت هاى نمونه دولت نصف س ــره 9ـ در ش 9تبص
ــتمزد در سود مؤسسه هم شريك خواهند ــت كارخانه به معيار 50 درصد دخالت نموده، علاوه بر دس سرنوش
ــاير مؤسسات توليدى براى جذب نيروى كارگر ناچارند شرايط شركت هاى نمونه را بپذيرند بود. در نتيجه س
ــود و حركت ــده بدون اين كه به رهبرى و اصل مالكيت صدمه وارد ش بدين ترتيب كلية ابزار توليد ملى ش

اقتصادى جامعه در پناه حكومت علم و عدل سير انقلابى خود را ادامه خواهد داد.
10ـ دادن وام دراز مدت به شركت هاى توليدى كه تعهد كنند با معيار نمونه هاى دولتى فعاليت نمايند.
ــان است كه گاه طاغوتى و گاه ــت بلكه اين انس ــلامى ثروت و قدرت پليد نيس مادة 2ـ در جمهورى اس
ــتم و ضد انقلابى و ضد ــان طاغوتى وسيلة رشد ظلم و س ــت انس ــود. ثروت و قدرت در دس توحيدى مى ش
ــئول عامل تكامل و رفاه مردم و ــان توحيدى و مس ــت انس ــود و همان ثروت و قدرت در دس تكاملى مى ش
ــت و به عبارت ديگر ثروت و استعداد ذاتى و موقعيت اجتماعى و آزادى اقتصادى در يك نيروى انقلابى اس
ــد فرعون ها و ــأ تضاد طبقات و كينه ها در دل و باعث بدبختى هاى جامعه و زمينه رش ميدان طاغوتى منش
ــاه ها مى گردد و همين ثروت و استعداد در يك محيط توحيدى باعث رفاه عموم و محبت ها و رابطة شاهنش
برادرى اسلامى مى شود. لذا آن چه مهم  است تربيت انسان توحيدى و مبارزه با معيارهاى طاغوتى و تربيت

استعدادها با معيار توحيدى است.
ــى ماليات گرفته نمى شود و اصلا نيازى به گرفتن ماليات و درآمد  ــلامى از كس ـ3ـ در جمهورى اس 3مادة 
ــت و به اندازة نياز جامعه مى تواند سود روى اجناس بكشد، در نتيجه ــت زيرا دست دولت باز اس دارائى نيس
ــده همه در تأمين جهاد و حركت تكاملى جامعه سهيم اند بدون ــار عادلانه وارد ش ــار به دوش همة اقش فش
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اين كه تلخى ماليات را چشيده باشند.
ــفالت و خدمات شهرى و روستائى به عهدة دولت و در جمهورى اسلامى  ــيدن جاده ها و اس تبصره ـ كش
شهردارى ها از بودجة دولت ارتزاق مى كنند و از كسى عوارض نوسازى و ماليات شهردارى دريافت نمى شود 
ــتى نمايد و معالجة كلية  ــن را تأمين و ايتام را در خانوادة خود سرپرس ــت زندگى معلولي ــت موظف اس و دول

مريض ها به عهدة دولت است وطبابت در جمهورى اسلامى ملى است.
ــت بلكه گوشة از برنامة تربيتى  ــلامى ماليات نيس ــهم امام و زكات در جمهورى اس تبصره ـ خمس و س
ــوراى مركزى روحانيت مطابق فرمان خدا براى جهاد و مبارزه  ــت و زير نظر ش توحيدى و جزء عبادات اس
ــد و دولت در گرفتن و  ــطح جهان (تبليغات) مصرف خواهد ش با فقر، جهل و توجيه مفاهيم توحيدى در س

مصرف آن دخالتى نخواهد داشت.
ــير حفظ  ــلامى قرار مى گيرد و در مس تبصره ـ انفال و اموال ملى مطابق فرمان خدا در اختيار دولت اس

بيضة اسلام و رفاه عموم مصرف مى شود.
مادة 4ـ تعيين قيمت ها و ارزش كار ـ شركت ها و واحدهاى توليدى نمونة محصول خود را به شوراهاى 
ــده ارزيابى و ــانى) و ميزان كارى كه انجام ش ــورا ميزان هزينه (مادة خام ـ نيروى انس صنفى مى دهند و ش
پرونده را براى تصميم نهائى به شوراى مركزى مى فرستند و در شوراى مركزى با ساير نمونه هاى داخلى و
ــوراى محلى ــه و ارزش كار را معين و براى خريد به دولت ابلاغ مى كنند و به عبارت ديگر ش خارجى مقايس

حافظ منافع توليد كننده و شوراى مركزى مدافع حقوق مصرف كننده مى باشد.
ــد مى تواند با مدارك علمى پرونده را براى  ــته باش ــده اعتراض داش تبصره ـ دولت اگر به نرخ تعيين ش
ــال دارد و اگر باز به توافق نرسيدند شوراى رهبرى داورى خواهد كرد و  ــوراى مركزى ارس تجديد نظر به ش

رأى شوراى رهبرى قاطع است.
مادة 5ـ مسئوليت شوراى مركزى در ميدان اقتصادى همكارى با دولت براى تشكيل يك جامعه بدون 

تضاد طبقاتى به شرح زير است:
1ـ تعيين دست مزد كارگران و كارمندان در حد رفاه.

2ـ تعيين ارزش كار و نرخ اجناس توليد شده.
ـ3ـ نظارت بر كار دولت در حسن اجراى مصوبات شوراى رهبرى در متن جامعه.

4ـ تهية طرح هاى توليدى كوتاه مدت و دراز مدت در مسير تكامل انقلابى.
5ـ پاسدارى از عدالت اجتماعى و دفاع از حقوق مستضعفين.

سؤال: با تمركز ثروت چگونه مبارزه خواهد شد؟
ــانى و شخصيت افراد رسميت دارد در ــلامى مالكيت معتبر است و ارزش هاى انس چون در جمهورى اس
ــد كرد و در طول زمان ــترى جمع خواهن ــى اقتصادى عده اى باهوش ثروت بيش نتيجه در ميدان دموكراس
ــت طبعاً در جامعة ــروت به وجود خواهد آمد و چون تمركز ثروت با تمركز قدرت توأم و ملازم اس ــز ث تمرك
توحيدى كانون هاى قدرت (هزار فاميل) ظاهر خواهد شد و اين خطرى است كه در صدر اسلام پرچم توحيد
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ــلامى را تهديد مى كند لذا وظيفة دولت و امت  ــرطان اجتماعى است كه جمهورى اس ــرنگون كرد و س را س
اسلامى است پيش از آن كه به امراض جسمى فكر كنند، دربارة امراض اجتماعى بينديشند و با تمركز ثروت 

و قدرت مبارزه نمايند اينك وظيفة دولت:
ــئوليت به نيروى انقلابى و تكاملى تبديل مى شود لذا وظيفة دولت  1ـ چون ثروت و قدرت در ميدان مس
ــتفاده از عوامل مدرن تربيت (10 عامل) پرورش حسّ  ــت اولاً: با پياده كردن برنامه هاى (تربيتى) و اس اس
مسئوليت را به عهده بگيرد تا خطر تمركز ثروت در ميدان زندگى از بين رفته نيروها در مسير رفاه عمومى 

به كار افتد.
ثانياً: با جلوگيرى از كنز (ثروت ايستا) نيروها و ثروت ها را در مسير توليد به كار اندازد.

ثالثاً: با تعيين ميزان نياز مردم و مبارزه با اسراف آثار روانى تمركز ثروت را خنثى نمايد.
و به عبارت ديگر وقتى ثروت منشأ زندگى اشرافى نشد و هيچ كس حق نداشت بيش از نياز زندگى كند، 

تمركز ثروت تضاد طبقاتى ايجاد نخواهد كرد.
رابعاً: معيار شخصيت را توحيدى نموده با تلاش فرهنگى و تبليغاتى ثروت و قدرت را از شخصيت بيندازد 
إِنَّ  إو به عبارت ديگر در برخوردهاى اجتماعى قانون برادرى و برابرى را دقيق اجرا نموده ملاك آية شريفة:
ــأ تضاد طبقاتى  را در زندگى پياده نمايد تا امتياز طبقاتى و اختلاف طبقاتى منش أَكْرَمَكُمْ عِندَ االله أَتْقَاكُم1ْ

نشود.
خامساً: با اجراى دقيق قانون ارث اسلامى و كنترل دولت طبعاً ثروت هاى متمركز متلاشى خواهد شود.
ــلامى مرگ ادامة زندگى است لذا هر كس حق دارد يك  ــاً: چون در مكتب توحيد و جهان بينى اس سادس
ــازد. اگر اين مسئله در جامعه به طور  ــت ورثه و مالكيت آن ها خارج س ــوم دارائى خود را ملى نموده از دس س
صحيح پياده شود و دولت را در اجراى وصاياى مردم نظارت داشته باشد تا آن جا كه مردم ببينند با رهبرى 
ــأ خدمات و حركت توحيدى مى شود هر قرنى (100 سال) سه سوم تمام  ــلامى چگونه وصايا منش دولت اس
ــخصى خارج خواهد شد و در طول چند قرن همة اموال ملى  ــده از تصرف و مالكيت ش اموال جامعه ملى ش
شده مالكيت شخصى ضعيف خواهد شد و بدين ترتيب تمركز ثروت و قدرت منشأ خطر نخواهد بود، آن چه 

مهم است اجراى دقيق وصايا و رهبرى علمى دولت است تا اطمينان مردم جلب شود.
ــلام را به خطر اندازد دولت جمهورى  ــابعاً: در مواردى كه تمركز ثروت و قدرت پرچم توحيد و بيضة اس س
اسلامى از حق و مسئوليت خود استفاده نموده، ثروت متمركز را فداى حفظ جامعه و حفظ حكومت اسلامى 

اموال مذكور را مصادره خواهد نمود.

چهرة فرهنگى جمهورى عدل اسلامى
ــئوليت فرهنگى دولت بسيار وسيع و  ــت و مس ــلامى اس ــته ترين نمود جمهورى اس 1ـ اين بخش برجس

1. حجرات، آيه 13.
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ــاس است تا آن جا كه مى توان گفت وظيفة اصلى جمهورى اسلامى تربيت فرد و جامعة توحيدى است  حس
ــيدن به آن و چون پياده كردن طرح هاى سياسى و اقتصادى و  ــت براى رس و برنامه هاى ديگر مقدمه اى اس
ــت لذا جمهورى اسلامى حركت توحيدى را از فرد آغاز  ــلام در زمينة توحيدى ممكن و ميسر اس نظامى اس
ــازد لذا طرح فرهنگى  ــكيل جامعة توحيدى آماده مى س ــا تربيت فرد توحيدى زمينه را براى تش ــد و ب مى كن
ــترى صرف  ــهم بيش ــت و در تنظيم بودجه دولت س ــانى از اولويت خاصى برخوردار اس و تربيت نيروى انس

سازندگى انسان ها خواهد شد.
ــت زيرا  ــلامى انقلاب فرهنگى اس ــيدن انقلاب توحيدى و ضامن بقا و دوام جمهورى اس 2ـ به ثمر رس
ــت و ملت مسلمان بايد در محيط آزاد راه ــى واقعى و آزادى هاى اجتماعى اس مكتب توحيد طرفدار دموكراس
خود را انتخاب كند و آزادانه از پرچم توحيد دفاع نمايند طبعاً در ميدان رقابت ايدئولوژى ها و تضاد انديشه ها
ــان را با معيارهاى توحيدى تربيت و او را براى ــت تمام ابعاد پيچيده انس يك برنامة صحيح تربيتى قادر اس
انتخاب راه توحيد آماده سازد، لذا جمهورى اسلامى در مسئوليت فرهنگى خود موظف است ابعاد بيست گانه

انسان را در ميدان تكامل فردى و اجتماعى به شرح زير تربيت كند.

الف ـ در ميدان تكامل فردى
1ـ نيروى جسمى او را با تنظيم برنامة غذائى و فراهم آوردن هواى سالم و امكانات ورزشى و تفريحات 
سالم تقويت نمايد. در نتيجه پرورش نيروى بدنى و فراهم آوردن مقدمات آن از وظائف فرهنگى جمهورى

اسلامى است.
ــد همه استعدادها آماده ــان توحيدى موظف است زمينه را براى رش ــلامى براى تربيت انس 2ـ دولت اس
ــلامى است غرائز 14 گانه و نهادهاى طبيعى انسان را به رسميت شناخته در ــازد و به عهدة جمهورى اس 4س
چهارچوب علم و عدل رهبرى نمايد تا انگيزه ها و خواسته  و آرزوهاى او توحيدى شود و تلاش زندگى را در

مسير تكامل توحيدى آغاز نمايد و ريشه هاى روانى انحرافات و جنايات نابود شود.
ــمنى و ميل  ــتى و دش ــتفاده از عوامل (10 گانه) تربيت نمايد تا دوس ــات او را با اس ـ3ـ عواطف و احساس
ــة روانى تضادها در ميان ــم حب و بغض هاى طاغوتى نجات يابد و ريش ــود و از طلس و نفرت او توحيدى ش

خانواده و روابط اجتماعى و تضاد طبقاتى نابود شود.
ــوق و اله انتخاب 4ـ وجدان او را با الگوهاى توحيدى پرورش دهد تا آن جا كه االله را برترين الگو و معش
ــد و يك فرد توحيدى راستين گردد و پيامبر اكرم و ائمة اطهار و ــهادت لا اله الا االله برس نمايد و به مقام ش
مسلمان هاى راستين را به عنوان الگوهاى تضمين شده در وجدان خود بپذيرد تا در مقام داورى زشت و زيبا

و انتخاب خوب و بد تحت تأثير الگوها مسير توحيدى را انتخاب نمايد.
ــى و لحظات تصميم گيرى  ــر دو راهى هاى زندگ ــا معيارهاى توحيدى پرورش دهد تا س ــرد او را ب 5ـ خ
هنگام تشخيص صحيح از غلط و صلاح از فساد و حق از باطل منحرف نشود و يك خردمند توحيدى وارد

جامعه شود.
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ــهوات پليد را  ــا برنامه هاى توحيدى تقويت نمايد تا آن جا كه بتواند هوس ها و ش ــروى ارادة او را ب ــ6ـ ني
كنترل و در ميدان انقلاب در مقابل سختى ها و ناملايمات صبور و شكيبا باشد.

ـ7ـ هوش او را در ميدان بازى ها و مسابقات در انبوه سختى ها و مبارزات بپروراند تا بر محيط خود مسلط 
شده بتواند معادلات چند مجهولى زندگى را در ميدان اقتصاد و سياست و مديريت حل نمايد.

ــان نجات يافته با توجه و دقت در ــم افكار پريش ــ8ـ حافظه و قدرت يادگيرى او را پرورش دهد تا از طلس
مدت كم معلومات زياد بيندوزد و با پياده كردن روش هاى علمى او را صاحب نظر و متخصص بار آورد تا در

مسير لياقت و استعداد خود انتخاب شغل نمايد و نيروهاى خود را هدر ندهد و نبوغ ها ظاهر گردد.
ــده در ميدان زندگى محتاج ــخصيت واقعى ش ــانى در او ايجاد نمايد تا داراى ش 9ـ مهارت هاى مفيد انس

شخصيت مصنوعى نشود و براى حفظ شخصيت مصنوعى دست به هر جنايت نزند.
ــاى پليد طاغوتى را از روان او پاك و عادت هاى توحيدى را در او ايجاد نمايد تا زمينه براى 10ـ عادت ه

انقلاب فرهنگى و مبارزه با سنت هاى طاغوتى در جامعه فراهم و ممكن شود.
11ـ ادراكات و شناخت هاى ده گانه او را با معيارها و متدهاى صحيح رهبرى نمايد تا انديشمند توحيدى 
وارد جامعة شده تا در جهان بينى گرفتار انحراف نشود و تحت تأثير مكتب هاى پوشالى شرق و غرب نگردد.
ــندى او را رهبرى نمايد تا نيروهاى خود را در راه هوس هاى شهوانى ــى و عشق و زيباپس 12ـ نياز جنس
نفله نكند و اين امانت هاى با ارزش را در راه تشكيل يك حلقه كوچك توحيدى به كار برد و با دلى دربست
ــت توحيدى كانونى تربيتى مانند خانة ــق در بس ــرى توحيدى ازدواج نمايد تا در پناه عش غنچه وار با همس
كوچك زهرا و على به وجود آيد و در دامن عشق خالص و صفا و وفا و گذشت و محبت توحيدى فرزندانى

چون حسن و حسين و زينب تحويل جامعه دهد.
توضيح ـ اگر دولت اسلامى مسئوليت پرورش نيروهاى انسانى را به عهده نگيرد و با معيارهاى توحيدى
ابعاد 20 گانة انسانى را تربيت نكند استعداد انسان تحت تأثير معيارهاى طاغوتى محيط رنگ و شكل خواهد
ــات دامنگير دولت و ملت خواهد ــپس در ميدان اجتماع به صورت تضادها و جنايت ها و انحراف ــت و س گرف
ــگيرى نكرده ناچار از راه مبارزه قيام و اقدام خواهد كرد و آيندة جنگ را ــد آن گاه دولت كه به موقع پيش ش

خدا مى داند.

ب ـ در ميدان اجتماع
ــتن طلسم (من) ــئوليت (با 7 برنامه تربيتى در ميدان اجتماع) زمينه را براى شكس 7ـ با پرورش حس مس 1

آماده و فرد را براى (ما) و جامعه شدن آماده سازد.
تبصره ـ چون در جامعة توحيدى دموكراسى حكم فرماست و مالكيت شخصى معتبر است و ارزش هاى
فردى به رسميت شناخته شده طبعاً شخصيت انسان ها سريع رشد مى كند و هر روز بزرگ و بزرگ تر مى شود

و تمام تلاش ها جنبة فردى به خود مى گيرد و جامعه دور كاكل افراد با شخصيت مى چرخد.
ــرطان ــتى رواج پيدا مى كند نصيحت و موعظه و معيارهاى اخلاقى علاج اين س و كيش شخصيت پرس
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ــت كه مى تواند انسان  را از طلسم (من) نجات دهد، ــت فقط پرورش حس مسئول در ميدان اجتماع اس نيس
ــلامى است و اگر از آن غفلت شود جامعة بدون تضاد ــئوليت هاى تربيتى دولت اس لذا اين برنامه از اهم مس

طبقاتى اسلامى هرگز تشكيل نخواهد شد و اسلام در ذهنيت باقى خواهد ماند.
ــلاب از راه مبارزه با ظلم و ظالم در هر لباس و هر مقام ـ و مبارزه با فقر ـ و مبارزه ــرورش روح انق 2ـ پ
ــتان تا دانشگاه تا در نتيجه ــلام با استفاده از عوامل 10 گانه تربيت از دبس ــمنان اس با جهل و مبارزه با دش
ــود و روح انقلاب نيروهاى فعال جامعه انقلابى بار آمده، زمينه اى براى انقلاب فرهنگى توحيدى فراهم ش

فرهنگى فراهم شود و روح انقلاب توحيدى همواره زنده بماند.
ـ3ـ پرورش وجدان اجتماعى با الگوهاى اجتماعى توحيدى با استفاده از عوامل تربيت تا نيروهاى انقلابى
ــير تكامل توحيدى را طى ــده مس ــوراها هنگام تصميم گيرى ها تحت تأثير الگوهاى تضمين ش جامعه در ش

نمايند و تحت تأثير بلندگوهاى استعمار قرار نگيرد.
ــتفاده از عوامل ــرورش خرد اجتماعى با جلوه دادن چهرة واقعى حكومت علم و عدل توحيدى با اس 4ـ پ
ــه رژيم ها و معيارهاى اجتماعى تحت تأثير بلندگوهاى استعمار قرار ــتگاه قضائى هنگام مقايس تربيت تا دس
ــير توحيدى را طى نموده، با ملاك حق و باطل و ــوراها مس ــر دو راهى هاى تصميم گيرى در ش نگيرد و س

صلاح و فساد توحيدى داورى نمايند.
ــيج همة نيروهاى فعال جامعه ــارزه با پليدى ها در جامعه و در صحنه هاى بين الملل و بس ــاد : مب 5ـ جه
ــه هاى استعمار بسوزد و زمينه براى رشد ــانى و مادى) بر عليه پليدى ها تا به تدريج ريش (اعم از نيروى انس
ــب نباشد و جمهورى اسلامى از نفوذ استعمار در امان و جامعه همواره واكسينه ــتعمارى مناس توطئه هاى اس

شده مصونيت داشته باشد.
ــاق زندگى اجتماعى و روابط ــنت هاى طاغوتى كه در اعم ــلاب فرهنگى و مبارزه با عادت ها و س ــ6ـ انق
انسان ها ريشه زده و زمينة جامعه را براى رشد سنت هاى توحيدى نامناسب و شوره زار نموده است و مبارزه

با معيارهاى شخصيت طاغوتى (زور و زر و تزوير) تا آن جا ملاك شخصيت فضيلت و تقوى باشد.
ــكوت و سكونى كه به وسيله ــيدن آن ها به متن جامعه تا از حالت س ــاجد و كش ـ7ـ زنده و پويا كردن مس
ــاجد كانون همة ــده، بيرون آيد و در برنامه تربيتى با دولت همكارى نمايد و مس ــتعمار بر او تحميل ش اس

حركت هاى توحيدى و تكامل گردد.
ــتى ـ برترى زبان و ــم هاى آن كه به صورت نژادپرس ــتن طلس ــم و شكس ـ8ـ مبارزه بر عليه ناسيوناليس
انحصارات اقتصادى و امتيازات شغلى و مرزهاى سياسى و جغرافيائى و بلوك هاى بين المللى مسلمان ها را
ــت تا زمينه براى حكومت علم و ــان ها را از هم دور و در يك حالت نفرت و انزجار محبوس نموده اس و انس
عدل در جوامع اسلامى و حكومت جهانى توحيد فراهم شود و مستضعفين جهان پناهگاهى و اميدى براى

انقلاب داشته باشند.
9ـ تشكيل خانواده هاى توحيدى به منظور اجراى عدالت اسلامى در محيط خانواده و تاسيس كانون هاى
ــته  جمعى در مسير ــان ها و آماده  كردن افراد براى تلاش هاى دس كوچك توحيدى براى تكميل تربيت انس
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تكامل توحيدى.
ــتم پدرسالارى شرق و مادرسالارى غربى را محكوم مى كند ــلامى سيس و به عبارت ديگر، جمهورى اس
ــترك ـ عشق دربست ـ زيبائى هاى مادى و ــتحكم (احترام متقابل ـ تفاهم مش و خانواده را بر چهار پاية مس
معنوى) بنا مى نهد و شيرينى زندگى و ماه عسل را تا آخر عمر تضمين مى نمايد و اين جزء وظائف فرهنگى
ــويق و با وسائل مدرن تبليغاتى آن ها را ــكيل خانواده هاى توحيدى تش ــت كه جوان ها را براى تش دولت اس

آگاه و روشن سازد.
ــرقى و معيارهاى ــم ش ــلامى از فرهنگ ميترائيس 10ـ انقلاب روحانى براى تذكيه و تصفية معارف اس
برهمنيسم و فلسفة شرق و از نفوذ فرهنگ غرب و تاسيس يك دائرة المعارف اسلامى با متد توحيدى و بر
مبناى (كتاب و عمل معصوم و علم) تا روحانيت از نفوذ سنت هاى غير توحيدى نجات يافته بتواند در ميدان

انقلاب چهرة واقعى اسلام را به جهانيان معرفى نمايد.
11ـ نشان دادن چهرة واقعى انقلابى اسلام به مستضعفين از راه تأسيس يك مؤسسة تبليغاتى مدرن با
زبان هاى زندة دنيا و با استفاده از عوامل تربيت و رهبرى تمام قشرهاى جامعه با معيارهاى توحيدى تا آن جا
كه مبلغين اسلامى مسئوليت مهندسى اجتماعى را به عهده گرفته تمام نيروهاى جامعه را در راه هدف هاى

توحيدى جمهورى اسلامى بسيج نمايند و نقش خود را (كه جايگاه انبياء است) در جامعه بازيابند.
تبصره ـ ما براى رشد سريع استعدادها و پيشرفت آموزش و مبارزه با جهل و بيسوادى پيشنهاد مى كنيم.
تعليم و تربيت تا چهار سال ابتدائى اجبارى و به عهدة دولت و هدف آن صحيح خواندن و درست نوشتن و

حساب كردن است و كتاب ها زير نظر كارشناسان و در هر منطقة به زبان مادرى خواهد بود.
ــيم ــه بخش تقس ــئوليت تعليم و تربيت به س ــود و مس ــال بعد تعليم و تربيت آزاد اعلام مى ش و چهار س

مى گردد.
ــطح معلومات در رشته هاى مختلف و مهارت هاى فنى و گوناگون كه بخش اول، آموزش و بالا بردن س
آزاد است و معلمين متخصص مى توانند در مساجد يا كارگاه ها با موافقت اولياء دانش آموزان معلومات خود را
به نوجوانان ياد دهند و انتخاب رشته و معلم و واحد درسى به عهدة شاگرد و ولى اوست و زبان هاى خارجى

از دورة راهنمائى آغاز مى شود و يك نفر مى تواند چند زبان خارجى ياد بگيرد و امتحان بدهد.
بخش دوم، تربيت و پرورش ابعاد 20 گانه نوجوان كه به عهده روحانيت و در مساجد است.

بخش سوم، امتحان آموزشى و تربيتى كه به عهده دولت و هر سه ماه يك مرتبه در تمام مناطق يكسان 
خواهد بود.

و هزينه اى كه صرف آموزش دورة راهنمائى مى شود به عنوان پاداش به معلمان داده خواهد شد.
حداقل پاداش به معيار قبولى در پائين ترين سطح و اضافه پاداش به ميزان قبولى در سطح بالا است.

ــان تربيتى در ميدان عمل است كه پاداش روحانيت هم مانند معلمان ــط روانشناس و امتحان تربيتى توس
به ملاك قبولى و رشد استعدادهاى گوناگون نوجوانان خواهد بود.

ــى و يك واحد تربيتى تأسيس  ــت براى رهبرى و امامت در هر منطقه يك واحد آموزش دولت موظف اس
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نمايد تا الگوى تعليم و تربيت و راهنماى معيارهاى توحيدى معلمان باشد.
و هنگام امتحان شاگردان دولتى ملى در يك صحنه و برابر امتحان خواهند داد و براى بالا بردن سطح

معلومات دولت مى تواند به تدريج مواد امتحانى را سخت تر و سطح آزمايش را بالاتر بگيرد.
در نتيجه افراد لايق چوب ضوابط را نخورده به پرى ظرفيت خود درس مى خوانند و سريع ترقى مى كنند
و افراد كم استعداد به اندازه لياقت در جهت استعدادش رشد و جايگاه طبيعى خود را در جامعه اشغال مى كنند.
تبصره ـ هر كس بخواهد تحصيلات خود را در اين مرحله متوقف نموده وارد جامعه شود به صورت كارگر

ماهر مى تواند در رشته مورد علاقه و تخصص خود كار نمايد.
مرحلة سوم، دورة تخصص «تربيت تكنسين» كه دورة آن دو سال و به عهدة دولت است كه با تأسيس
ــته هاى مختلف ــين در رش كارگاه ها و مدارس عالى تخصصى زمينه را براى ايجاد تخصص و تربيت تكنس
ــانى انتخاب ــت و معلمين خود را از كس آماده مى كند در نتيجه آموزش و امتحان هر دو به عهدة دولت اس
خواهد كرد كه در دورة آزاد راندمان و محصول بيشترى داده لياقت خود را در ميدان عمل ثابت نموده باشد.
در اين مرحله مسئوليت تربيت و رشد ساير استعدادها به عهدة مسئولين تربيت و محل آن مساجد خواهد

بود و آزمايش رشتة تخصص و مسائل تربيتى به عهدة دولت و روحانيت است.
ــلامى مجانى و بدون كنكور است و اصلاً احتياجى به ــگاه: دانشگاه در جمهورى اس مرحلة چهارم، دانش
ــته اش اسلامى معين ــجوئى كه دورة تخصصى خود را در مدارس عالى پيموده رش ــت زيرا دانش كنكور نيس
ــانى وارد دانشگاه مى شوند كه پس از پايان دوره تخصصى دو سال هم در ارتش اسلامى به ــت فقط كس اس
ملت خدمت نموده جان خود را براى فدا شدن در اختيار دولت اسلامى گذاشته باشد و فعاليت او در خدمت

نظامى رضايت بخش باشد.
تبصره ـ دولت هيچ گونه مسئوليت شغلى در مقابل مدرك تحصيلى ندارد بلكه كارمندان خود را به ملاك

تخصص و تقوى در ميدان انقلاب انتخاب خواهد نمود.
ــت و ــتگى در ميدان انقلاب به ملاك تخصص و تقوى اس تبصره ـ ملاك ترقى و رتبه كارمندان شايس

حداقل حقوق تا حد رفاه توسط شوراهاى مركزى تعيين خواهد شد.

چهرة نظامى جمهورى عدل اسلامى
1ـ به شهادت تاريخ قدرت نظامى اسلام موفق شد در دو جبهه در يك زمان با دو ابر قدرت مبارزه كند،
ــلاح نبود و مسلمان ها از ــود. رمز اين پيروزى در برترى س ــاهى ايران و امپراطورى روم پيروز ش بر شاهنش
ــلام بود كه مساجد ــابقه محصول قدرت تربيتى اس نظر تعليمات نظامى برتر نبودند بلكه اين پيروزى بى س
به عهده داشتند. خوشبختانه همان مساجد موجودند بلكه زيباتر شده اند و همان برنامة تربيتى (قرآن مجيد)
موجود است و يك حرف از آن كاسته نشده و اينك طرح نظامى جمهورى اسلامى از همان برنامه اقتباس

شده است.
بخش اول، اصول و قوانين مطلق و لا يتغير.
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ــرايط زمانى و مكانى موجود كه با  ــى موقت به صورت تاكتيك نظامى با مراعات ش ــش دوم، طرح و بخ
تغيير شرايط در چهارچوب اصول توحيدى قابل تغيير است.

بخش ثابت و لا يتغير نظامى، به مفاد آية شريفة:
ة1ٍ ا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّ واْ لهَُم مَّ وَأَعِدُّ

و آية شريفة:
وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ االله بأَِمْوَالكُِمْ وَأَنفُسِكُم2ْ

ــت بلكه بايد همه نيروها (قلم، بيان ها، ــيج نيروى انسانى نيس ــئوليت رهبران نظامى جامعه تنها بس مس
ــلام در ــة قدرت نظامى اس ــيج نمايند لذا ريش ــانى) را براى جهاد تربيت و بس عواطف، اقتصاد و نيروى انس

مدرسه ها و مسجدها است و كانون هاى تربيتى مسئول بر دوش روح انقلاب هستند.
ـ3ـ جهاد اسلامى در ميدان عمل در سه رشته پياده مى شود.

ــلامى به منظور نشان دادن چهرة حكومت اسلامى و توجيه ابعاد گوناگون توحيد و زندگى اول، تبليغ اس
برادرى و برابرى اسلامى در سطح جهان.

دوم، حركت تهاجمى و انقلابى اسلامى به صورت مبارزه با پليدى ها در خود و ديگران و مبارزه با ظلم و 
ظالم در هر لباس و هر مقام و مبارزه با فقر و بدبختى و علل آن و مبارزه با دشمنان اسلام در داخل و خارج 
در نتيجه قدرت تهاجمى و انقلابى اسلام همواره به حال آماده باش است و حركت هاى انقلابى از خود فرد 

آغاز و در افق بين المللى به نهايت مى رسد.
ــى ـ ايدئولوژيكى) و اين مرحله  ــت تدافعى در مقابل خطرهاى موجود و احتمالى (خطر نظام ــوم، حرك س
ــار ملت مسلمان واجب است و به عبارت ديگر،  ــركت كنند و دفاع بر همة اقش ــت كه همه نيروها بايد ش اس
قدرت نظامى توحيدى يك سازمان وسيع تربيتى است و با همكارى مسئولين تعليم و تربيت اين مسئوليت 

سنگين به ثمر مى رسد.
ــة همه بدبختى هاى اجتماعى و باعث ضعف و ــئولند ترس از مرگ را كه ريش 4ـ كانون هاى تربيتى مس
ــت به ترس از عدل تبديل نمايند و اگر اين برنامه با مهارت پياده شود دو نتيجة ــت قدرت نظامى اس شكس
ــت خواهد آمد. يكى، تقوى انقلابى كه به نظامى چهرة ملكوتى داده او را از تعرض به جان و مثبت به دس

مال و ناموس مردم باز مى دارد و چهرة زيباى سرباز توحيدى در ميدان جنگ را نشان مى دهد.
ــلحه و قدرتى نمى تواند سرباز مسلمان را بترساند و به سرباز مسلمان امكان مى دهد در هر دوم، هيچ اس
ــبختانه برنامه هاى ايدئولوژيكى قرآن مجيد در ــرايطى به سوى هدف پيش برود و عقب گرد نكند، خوش ش
ميدان عمل ثابت كرده مى تواند سربازى تربيت كند كه به جاى ترس از مرگ آرزوى مرگ و شهادت داشته
باشد. چنان چه امروز هم در نهضت توحيدى ما ديدند و شنيدند كه جوانان انقلابى ما به آغوش مرگ شتافتند

1. انفال، آيه 60.
2. صف، آيه 11.
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و فرياد زدند توپ و تانك و مسلسل ديگر اثر ندارد.
ــت قانون نظام وظيفه و قدرت دولت او را به سرباز خانه نياورده ــلمان يك فرد مسئول اس ــرباز مس 5ـ س
ــلام را جزء مسئوليت هاى خود بلكه در پناه تربيت توحيدى در وجدان خود دفاع از مكتب توحيد و پرچم اس
ــت و اين حس ــدارى از قرآن و نگهبانى از نهال توحيد براى نثار آورده اس ــته و خون خود را براى پاس دانس
خدائى در سربازخانه و با تبليغات خشك نظامى امكان پذير نيست بلكه كانون هاى تربيتى و مساجد مى توانند
ــازند و جوانان صدر اسلام و پاسداران نهضت سند زندة با پياده كردن برنامه هاى توحيدى چنين افرادى بس

اين مدعا است.
ــ6ـ سرباز مسلمان هدف دارد و براى تكامل و رسيدن به قرب خدا جهاد مى كند و به عبارت ديگر، او يك
ــت كه كوركورانه فرمان مافوق را اطاعت نمايد بلكه او يك سرباز ــرباز نيس مهرة متحرك بى فكر و يك س

مسلمان است و تمام وجود او جهاد مى كند.
يعنى فكر و انديشة او انقلابى است و آگاهانه جهاد و شهادت را انتخاب نموده است عواطف و احساسات
او توحيدى است و مرگ و شهادت را انتخاب نموده دوست مى دارد و از طاغوتيان متنفر است نيروى جسمى
ــود. قرآن مجيد و مكتب توحيد تعهد ــب و روز نمى شناسد و خسته نمى ش ــت و براى جهاد ش او انقلابى اس

مى كند چنين سربازانى تربيت كند و كرده است.
ــربازان رابطة توحيدى و برادرى و برابرى است و ملاك ترقى ــران و درجه داران و س ـ7ـ رابطه ميان افس
و رياست (رهبرى نظامى) تخصص و مهارت در فنون نظامى و تقوى انقلابى است و در محيط نظامى هم
(علم و عدل) حكومت مى كند و شخصيت سرباز و سرهنگ برابر است فقط او به ملاك علم و عدل حركت
ــت و روزى پنج مرتبه در يك صف بدون ــربازان واجب اس نظامى را رهبرى مى كند و اطاعت امرش بر س

امتياز در مقابل االله مى ايستند.
بخش دوم، طرح موقت و تاكتيك نظامى جمهورى اسلامى.

قدرت نظامى اسلامى در سه كانون متمركز خواهد شد:
ــگاه آزادانه قبول مسئوليت كرده اند مدت دو سال با تمام ــربازان ديپلمه كه براى شركت در دانش اول، س

توانائى خود از حكومت اسلامى دفاع و در جهاد اسلامى شركت نمايند.
ــنگرهاى مختلف وظيفة انقلابى و اين افراد زير نظر فرماندهان نظامى 4 ماه دورة تخصصى ديده در س

مبارزه را انجام خواهند داد.
دوم، نيروهاى انسانى و مالى كه بر حسب وظيفه و احساس مسئوليت دينى آزادانه آمادگى  خود را براى
ــاجد زير نظر كارشناسان نظامى بسيج شده مسئوليت هاى محوله ــته اند و اين نيروها در مس جهاد اعلام داش

را انجام خواهند داد. (نيروى مجاهدين).
سوم، گروه استخدامى كه دولت اسلامى از افراد پاك و سالم استخدام و پس از ديدن يك دورة آموزشى
ــتاها) را به عهده خواهند گرفت و از اين گروه ــهرها و روس ــئوليت هاى انتظامى داخل (در ش و تربيتى مس

مى توان در رشته هاى نظامى و جهاد و دفاع هم استفاده نمود. (نيروى انتظامى)
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ــلحه و تاكتيك هاى دفاعى در مدارس جزء  ــناخت اس تبصره ـ تعليمات نظامى مقدماتى تا تيراندازى و ش
ــتان) آغاز خواهد شد و مساجد هم مى توانند مسلمان ها را تا اين حد  ــوم (دبيرس برنامه هاى تربيتى از دورة س

تربيت نمايند.

چهرة قضائى جمهورى عدل اسلامى
بخش 1ـ اصول ثابت

ــت و در محيط توحيدى كه ــلامى مظهر عدل و مجرى فرمان هاى االله دربارة خلق اس الف ـ دادگاه اس
ــتند و پيش از هر چه به او عشق مى ورزند اجراى فرمان ليلى كوچك ترين اثر طرفين دعوى خدا را مى پرس
ــانى فصل خصومت مى شود و كينه و ــت و به آس ــيرينى قابل تحمل اس منفى در روان مجنون ندارد و به ش

عداوت، در ميدان اجتماع رشد نمى كند.
آن چه مهم است تربيت انسان توحيدى و تشكيل يك جامعه توحيدى است.

ــلامى و همة  ــريفه و روايات و عمل معصومين حكومت اس ــلامى به مفاد آيات ش ب ـ در جمهورى اس
ــمن ظالم هستند و دفاع از حق مظلوم وظيفه همه مسلمان ها است لذا طرفين  ــلمان ها ياور مظلوم و دش مس
ــعى دارند از موضع قدرت دفاع نكنند، در نتيجه جو دادگاه با محيط طاغوتى غرب تطبيق نمى كند  دعوى س

و قوانين غربى براى خود آن ها مناسب است و اقتباس از معيارهاى اروپائى محكوم است.
ج ـ دادگاه اسلامى گوشه اى از نظام تربيتى توحيدى است و هدف آن:

1ـ شكستن كمر مستكبرين.
2ـ بالا بردن شخصيت مظلوم.

ـ3ـ تربيت متهم تا بر عليه خود قيام و با توبه در ميدان عمل شخصيت خود را باز يابد و فردى پاك وارد
جامعه شود.

ــلام در باره جرم ها و جنايت ها پيشگيرى است، نه ــاً روش اس ــت و اساس 4ـ پرورش تقوى اجتماعى اس
ــت از راه پرورش تقوى سطح جرائم و جنايات را تا حد صفر پائين آورد ــلام قادر اس مبارزه و نظام تربيتى اس
ــى به عهده دارند و ترس از مرگ و ترس از ــاجد و كانون هاى تربيتى نقش مهم ــراى پرورش تقوى مس و ب
ــد. در نتيجه با ــميت مى شناس ــان را به رس قدرت را به ترس از عدل تبديل مى كنند و ارزش هاى واقعى انس
ــان شخصيت واقعى او رشد كرده ريشة روانى اكثر جنايت ها از بين ــتعدادهاى انس پرورش صحيح ابعاد و اس
ــالم و تربيتى با معيارهاى توحيدى است و دادگاه خود نمودى ــت ايجاد محيط س مى رود. لذا آن چه مهم اس

از اين كانون هاى تربيت است.
د ـ موضع توحيدى قضات اسلامى.

ــت و قاضى  ــودى از حكومت و عدل اس ــئون امامت و نم ــلامى منصب قضاوت از ش ــورى اس در جمه
ــد و محاكمه و  ــد حاكم را در مقابل فردى معمولى به دادگاه بكش ــا آن جا كه مى توان ــخصيتى والا دارد ت ش

محكوم نمايد و از قدرت حاكم نترسد.
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هـ ـ دادگاه اسلامى مستقل و به مضمون حديث شريف:
ادِّ عَلَى االلهَّ ».1 ادُّ عَلَيْنَا كَالرَّ ِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّ «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمٍ وَ لمَْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ االلهَّ

ر ون و ل ى

ــت. و نقض حكم دادگاه ــيده اس ــلامى به امضاى ائمه معصومين و االله جل جلاله رس احكام دادگاه اس
اسلامى گناه است مگر در صورتى كه طرفين تقاضاى تجديد نظر نمايند.

و  ـ [شرايط قاضى اسلامى]
ــر پيامبر اكرم و ــد و اگ ــب نظر در حد اجتهاد باش ــناس و صاح ــلام ش ــلامى بايد اس ــى اس 2 و 2ـ قاض 1

ــلام بايد عادل و يك فرد توحيدى در ميدان  ــلام را الگو قرار دهيم قاضى اس اميرالمؤمنين و قضات صدر اس
عمل باشد و برخود و ديگران ظلم و ستم نكرده باشد.

ـ3ـ صريح اللهجه و قاطع باشد تا بر عليه خود و كسان و دوستان خود رأى دهد.
4ـ با هوش باشد تا بتواند توطئة ستمگران را كشف و موضع ظالم را از مظلوم بشناسد.

5ـ شجاع باشد تا از قدرت ها نترسد و بر عليه فشارهاى درونى خود و بيرونى حكم صادر نمايد.
ــ6ـ انقلابى باشد و با ظلم و ظالم بلكه با هر پليدى مبارزه كند و يار مظلومان و دشمن ستمگران باشد.

تبصره ـ زندگى قاضى از طرف حكومت اسلامى در حد رفاه تأمين مى شود وبه اصطلاح چك سفيد داده 
ــت و اگر اسراف كرد فوراً از مقام قضاوت  ــند تقوى و روح انقلابى اوس ــود و طرز زندگى او بهترين س مى ش

بركنار مى شود.

بخش 2ـ طرح موقت و تاكتيكى قضاوت
1ـ شوراى قضائى: قضات و وكلاء دادگسترى در هر منطقه توسط شوراى مركزى قضات تعيين مى شود.

ــاغل و بازنشسته) تشكيل  ــترى (اعَم از ش ــوراى قضائى از قضات و وكلاى دادگس در هر منطقه يك ش
مى شود. مسئوليت شوراى قضائى اولاً: تعيين نيازهاى ضرورى و مرز اسراف در زندگى اعضاء شورا و نظارت 
بر تقوى آن ها در ميدان عمل است از راه تشكيل پرونده شخصيت و ارجاع پرونده ها به شعب دادگسترى و 
ــكايات وارده و مبارزه با ظلم و پليدى در جامعه (امر به معروف و نهى از منكر) و همكارى با  ــيدگى به ش رس

روحانيت در پرورش تقوى اجتماعى.
نفر از ميان خود به ملاك تخصص و تقوى انقلابى به مركز و شوراى مركزى قضات. دو ارسال ثانياً:

2ـ شوراى مركزى قضات ـ نمايندگان شوراهاى قضائى منطقه در مركز شورائى تشكيل مى دهند و چون 
ــكيل شده و مناسب ترين شورا براى رسيدگى لوايح و پيشنهادها  از قضات و افراد صاحب نظر و با تقوى تش
از ديد قضائى هستند و طبعاً لياقت رهبرى جامعه را در مسر تكامل خواهند داشت و نمودى از حكومت علم 

و عدل خواهند بود.

بحار الأنوار، ج  101، ص 262. ب. 1
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وظائف شوراى مركزى قضات
1ـ بررسى لوايح و پيشنهادهاى دولت و ملت از ديدگاه حقوقى و قضائى و همكارى با شوراى رهبرى و 

نظارت بر اجراى عدالت در جامعه و تعيين حقوق قضات و كارمندان قضائى و وكلاى دادگسترى.
2ـ انتخاب دو نفر از ميان خود به ملاك تخصص و تقواى انقلابى براى شوراى رهبرى.

ــوند علاوه بر ليسانس قضائى و اجتهاد اسلامى  ــوراى رهبرى انتخاب مى ش تبصره ـ افرادى كه براى ش
ــائل اجتماعى را از ديد حقوق در تمام سطح ها  ــند تا بتوانند مس بايد يك دورة حقوق بين المللى نيز ديده باش

بررسى نمايند.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................تفاوت حكومت جمهورى اسلامى و جمهورى دمكراتيك1
دكتر حشمت االله مقصودى

بسم االله الرحمن الرحيم

مقدمه
از روزى كه پيروزى انقلاب آغاز شد احساس كردم به علت خفقان شديد دوره قبل از انقلاب مردم كشور 
ــته اند و تمام نيروهاى انسانى به منظور  ــين و حكومت آينده نداش ما فرصت بحث در خصائص قدرت جانش
رهايى از وضع موجود و سرنگونى نظام حاكمه بسيج شد و ملت فقط در موج بيم و اميد پيروزى و شكست 
ــان از ترس تفرقه صفوف و پراكندگى  ــمندان و دورانديش ــان بود و صاحب نظران و انديش در هيجان و نوس
اجتماع از پيشنهاد طرح هاى آينده كمتر سخن مى گفتند چنان كه مى دانيم كانديداهاى قدرت دولت موقت با 
آن كه تعيين شده بودند شناخته ومعرفى نمى شدند، زيرا خطر مرگ همه را تهديد مى كرد. اما اكنون كه خلق 
ــتانه پيروزى قرار مى گيرد و دورة سازندگى آغاز مى گردد ملت بايد اول راه خود را بشناسد و  ــلمان در آس مس
سپس انتخاب كند و عموماً مى پرسيدند جمهورى دمكراتيك چيست و با جمهورى اسلامى چه تفاوتى دارد؟ 

1. اين اثر در 24 صفحه توسط انتشارات هادى قم، احتمالاً در زمستان 1357 منتشر شده است. در اين جزوه از اين 
منابع استفاده كرده است:

ــ6ـ  6، طه عبدالباقى سرور، دولة القرآن دـ السياسة و الاقتصاد، 5 الـ 4 ،4 الاحكام الســلطانية الاـ ـ3 ،3 تحف العقول تـ قرآن كريم، 2 قـ 1
حقوق  حـ حقوق اساسى، دكتر قاسم زاده، 9 حـ ــ8 8، انگلس،  اصول كمونيســم اـ ـ7 ــيل آنگراند،  7، سيس مترجمه مقدمه دوره فلســفه
مقدمه حقوق اساسى،  مـ روح القوانين، مونتسكيو، 12 رـ حقوق بين الملل، دكتر صفدرى، 11 حـ ــهرى، 10 اساســى، جواد بوش

لئون دوگى.
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و يا مبانى حكومت اسلامى كدام است؟ و از اين قبيل پرسش ها...
ضرورت ايجاب مى كرد كه اين مسائل از ديد مذهبى و سياسى با استفاده منابع اسلامى و حقوقى جديد

بررسى شود و خلاصه اى در دسترس همگان قرار گيرد تا مردم طالب مجهول مطلق نباشند.
ــايل ارتباط جمعى از يك طرف و بعضى از دوستان و كارگردانان ــئولان وس ــى متصديان و مس با حواش
ــتقيم و غيرمستقيم دربارة لزوم و فوريت اين آگاهى و ــاد در نظام سياست نوين به طور مس و داوطلبان ارش
ضرورت اقدام صحبت كردم. متأسفانه به جهات عديده اى كه يادآورى آن ضرورى نيست نتيجه اى مطلوب
ــكلات فراوان بودند و آن عده ــئوليت هاى سنگين و مش ــنا بودند اغلب گرفتار مس نگرفتم، زيرا آنان كه آش
ــته اند با من مأنوس نبودند ــرزمين خود بازگش ــورها انقلاب را رهبرى كرده و اكنون به س كه در ديگر كش
ــت كه به جاى مكان گيرى در كادرها مانند ــت، بهتر آن اس ــمن در كمين اس و ديدم فرصت منقضى و دش
ــى رهبر انقلاب حضرت آيت االله العظمى ــا را انتخاب كرده و با الهام از فرمان عمومى و كل ــته جبهه ه گذش
ــت كه ــاره خاصه در حد خود وظيفه ام را انجام دهم و اين مختصر الفبايى اس الامام خمينى بدون توقع اش
ــتقرار نظام اسلامى جديد ــتاب زدگى تمام تهيه و در اختيار مبتديان قرار مى گيرد و آرزومندم پس از اس با ش
ــمندان ما بتوانند با فراغت بيشتر حق مطلب را ادا ــور هم ارباب تحقيق و انديش و آرامش همه جانبه در كش
كنند و هم دانش پژوهان با بهره گيرى از ذخاير معنوى در راه تحقق بخشيدن آرمان هاى انقلاب اسلامى و
استقرار حكومت عدل الهى كه راه امام زمان(عج) و مهدى امت است توفيق يابند. و هو خير موفق و معين.

حشمت االله مقصودى
فلسفه حكومت

مقصود از فلسفه حكومت دانستن علت پيدايش آن است و در اين مورد نظرات گوناگون ابراز گرديده كه
بعضى از آن ها را در اين رساله به اختصار بررسى مى كنيم.

1ـ نظريه قهر و غلبه
ــر زور و قدرت به وجود آمده و هر كس قوى تر بود اختيار ــداران اين نظريه مى گويند حكومت در اث طرف

ديگران را به دست گرفته و به امر و نهى مى پردازد.

2ـ ضرورت زندگى اجتماعى
ــت كه چون انسان طبعاً موجود اجتماعى است و بدون ديگران نمى تواند زندگى كند پس مقصود اين اس
مجبور است با كمك ديگران زندگى كند. و براى دوام زندگى اجتماعى نظام و قانونى نياز است و هم چنين

كسانى كه حافظ آن نظم و قانون باشند.
پس حكومت يك ضرورت اجتماعى است و اين مكتب را مكتب تعاون مى گويند.
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ـ3ـ قرارداد اجتماعى
ــكيل جامعه و تشكل سياسى توافق ــبت مى دهند كه مى گويد انسان ها با تش ــو نس اين نظريه را به روس
ــمتى از آزادى و حقوق مالى خود به نفع حكومت صرف نظر كنند تا بقيه حقوق و آزادى هاى مى كنند. از قس
ــد و ــگاه دارند. مثلاً به دولت عوارض و ماليات مى پردازند كه بقيه حقوق آنان تأمين باش ــود را محفوظ ن خ

حكومت از اين توافق عمومى به وجود مى آيد.
4ـ حفظ منافع سرمايه داران

اين نظريه به انگلس منسوب است كه دولت را مانند تمام تأسيسات اجتماعى ديگر با مبانى اقتصادى و
مالى توجيه مى كند و مى گويد دولت ها تكيه گاه سرمايه دارانند و براى حفظ منافع آنان پديد آمده اند.

به نظر ما بيشتر صاحب نظران نوع خاصى از واقعيت را بررسى كرده و به حكومت و مملكت معين توجه
ــت و انسان همان گونه كه در مكتب تعاون اجتماعى ــته اند و بى ترديد زندگى اجتماعى يك ضرورت اس داش
ــكيل سياسى سامانى نخواهد داشت و ــت و زندگى اجتماعى بدون تش ــده موجودى اجتماعى اس توصيف ش

نحوة تشكل سياسى هر ملت متناسب با رشد عقلى و شعور اجتماعى جامعه خواهد بود.

توجيه حكومت اسلامى
از نظر مذهبى براى لزوم حكومت ادلهّ عقلى و شرعى زيادى ارائه گرديده كه بعضى از آن ها از نظر شما 

مى گذرد.
ــت كه در نظريه تعاون اجتماعى ذكر ــلامى همان مطلبى اس 1ـ دليل عقلى براى ضرورت حكومت اس
ــوا عَلَى البِْرِّ وَ التَّقْوى تَعاوَنُ ــاون با تعاون اخلاقى موضوع آية ــت كه اين تع ــده، فقط بايد توجه داش تَگردي
ــت و اولى يك واقعيت و اين ضرورت اجتماعى در روايتى از امام ــت زيرا دومى يك تكليف اس متفاوت اس
صادق(ع) آمده است كه فرمود: «براى دنيا و آخرت مردم سه چيز ضرورت دارد كه اگر نباشد مردم بى سامان
و پراكنده خواهند شد. دانشمندى فقيه و پرهيزكار، فرماندهى نيكوكار و مورد احترام، و پزشكى بينا و مورد

احترام.1»
2ـ استنباط عقلى، با دلالت التزامى از آيات متعدد قرآن، مانند:

الف) خدا صف هاى رزمندگان و مجاهدين راه حق را دوست دارد.2
ب) در مقابل دشمن هر اندازه كه مى توانيد خود را نيرومند كنيد.3

ج) در راه خدا جهاد كنيد.4

1. «لاَ يسَْتغَْنيِ أهَْلُ كُلِّ بلََدٍ عَنْ ثلاََثةَ يفَْزَعُ إلِيَْهِ فيِ أمَْرِ دُنيْاَهُمْ وَ آخِرَتهِِمْ فإَِنْ عَدِمُوا ذَلكَِ كَانوُا هَمَجاً فقَِيهٍ عَالمٍِ وَرَعٍ وَ 
أمِيرٍ خَيِّرٍ مُطاعٍ وَ طبيِبٍ بصَِيرٍ ثقَِة. (تحف العقول، ص319)

ٍ ٍِ ِ
ت

(صف، آيه 4) ً َ يحُِبُّ الَّذِينَ يقُاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صفا  إِنَّ االلهَّ
ِ رٍ ِ بٍ ِ عٍ رٍ رٍ ِِ بٍ ِ عٍ رٍ رٍ

 .2
ةٍ (انفال، آيه60) وا لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ وَ أَعِدُّ

ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
 .3

4. وَ جاهَدُوا فِي سَبِيلِه (مائده، آيه 35)
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د) وجوب امر به معروف و نهى از منكر.1
ح) هنگامى كه ميان مردم قضاوت مى كنيد به عدالت حكم كنيد.2

و) دين را به پا داريد و پراكنده نشويد.3
ــدين  ــان و راه زنان و مفس ــتور مجازات آدم كش ز) آيات وجوب اقامة حدود و پاداش تبهكاران، مانند دس

فى الارض و مبارزه با آشوب گران و فتنه جويان.4

نحوه دلالت آيات
ــلمان جهاد كند و ارتش مجهز داشته باشد  ــن و بديهى است كه اگر خدا مى خواهد ملت مس ــيار روش بس
ــردم را رعايت كند، تبهكار را  ــد، حقوق جانى و مالى و عرض م ــى را اجرا كند و قضاوت كن ــدود مذهب و ح
مجازات كند، امنيت و نظم اجتماعى را برقرار سازد ناچار بايد ارتش داشته باشد، ستاد فرماندهى داشته باشد، 
ــهربانى داشته باشد، دادگسترى مى خواهد، قاضى مى خواهد، مجرى احكام مى خواهد، تأسيسات فرهنگى  ش
ــات ادارى و اقتصادى لازم دارد و همة اين كارها نيازمند مخارجى است  ــگاهى احتياج دارد، و تأسيس و دانش
كه بودجة آن بايد تأمين گردد و از طرف ديگر تمام اين تأسيسات اجتماعى بايد به سوى هدف هاى معينى 
ــتلزم تشكيل حكومت و تشكل وحدت سياسى ملتّ مسلمان  ــيج و هماهنگ گردد و همة اين كارها مس بس
ــتن قدرت هاى لازمه هيچ يك از اين دستورها به طوركامل  ــت و بدون تشكيل حكومت و در دست داش اس

اجرا شدنى نيست.
پس اجراى احكام قرآن بدون حكومت اسلامى ممكن نيست. داشتن حكومت اسلامى حق مسلمان است 

و كوشش براى اين منظور يك وظيفه شرعى است و در اين خصوص در قرآن آمده است كه:
ــتضعفين پيكار نمى كنيد؟ همان مردان و زنان و فرزندانى كه مى گويند خدايا ما را  «چرا در راه خدا و مس

از اين سرزمين ستمكاران بيرون ببر و براى ما كمك و رهبرى از جانب خود تعيين كن.5»
در اين آيه خدا فرمان مى دهد كه در خلاصى مسلمين بكوشيد و در راه خواسته آنان كه طالب يك دولت 

و حكومت اسلامى هستند پيكار كنيد.
بديهى است كه ملت مسلمان با اعتقاد اسلامى نمى تواند در نظام طاغوتى و حكومت كافران و مشركان 
و گمراهان راه مذهبى خود را طى كند و ملت مسلمان دولت اسلامى مى خواهد و جامعه اسلامى با حكومت 

غيراسلامى نمى تواند پيشرفت كند.

(آل عمران، آيه 110) تَأْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ المُْنْكَر ت. 1
(نساء، آيه 58) إِذا حَكَمْتُمْ بيَْنَ النَّاسِ أنْ تَحْكُمُوا باِلعَْدْل

ِ ِ ِِ ِ ِ
 .2

قُوا فِيهِ (شورى،  آيه 13) ينَ وَ لا تَتَفَرَّ أَقِيمُوا الدِّ
ِ ِِ

أ. 3
(حجرات، آيه 9) فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي

ِ
 .4

جالِ وَ النِّساءِ وَ الوِْلدْانِ الَّذِينَ يَقُولوُنَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ القَْرْيَةِ  ِ وَ المُْسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّ وَ ما لكَُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ االلهَّ
( ) ِي ِي ِ

 .5
(نساء، آيه75)  المِِ أهْلُها وَ اجْعَلْ لنَا مِنْ لدَُنْكَ وَليًِّا وَ اجْعَلْ لنَا مِنْ لدَُنْكَ نصَِيراً الظَّ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ م
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ـ3ـ رواياتى كه فقيه و مجتهد جامع الشرايط را متصدى اداره امور مسلمين كرده و به مردم دستور داده كه 
به احكام او عمل نمايند و تمرد و نافرمانى فقيه را تمرد ائمه معصومين: دانسته است.

مانند كلام امام حسين (ع) آن جا كه از يك سو تكليف فقها و علماى دين را در مبارزه با فساد و جلوگيرى
ــدار و تذكار مى دهد و از ــينان با آيات قرآنى هش ــان و گوشه نش ــتمكاران بيان كرده و به خاموش از تجاوز س
سوى ديگر مى گويد جريان امور و احكام در دست علماى ربانى و دانشمندان دينى است كه امانت دار حلال

و حرام خدايند.1
ــكل است حمل امانت احكام الهى و فرمان حلال و حرام خدا و چه پرمعنى و عميق ــنگين و مش و چه س

مَنَاءِ عَلَى حَلاَلهِِ وَ حَرَامِه» است تعبير امام (ع) «الأُْ
از جمله اين روايات مقبوله عمر بن حنظله است و روايات ديگرى كه در كتب فقهى آمده است.

ــت قرآن داشت و با ــكيل داد و با يك دس ــيره پيغمبر و روش آن حضرت كه حكومت مذهبى تش 4ـ س
دست ديگرش شمشير.

5ـ روش اميرالمومنين على (ع) و امام حسن و امام حسين (ع) كه مردم با آنان بيعت كرده اند و اين بيعت 
ــى و اجتماعى امامان بود با حفظ مقام اولويت باطنى و رهبرى معنوى كه الزام به اطاعت در رهبرى سياس

آن مقام دور از دسترس عقل انسان ها و محتاج به تعيين الهى و تأييد ربانى و افاضه روح قدسى است.
نامه هاى مردم به امام حسين (ع) و دعوت امام به كوفه براى اين بود كه امام با تشكيل دولت اسلامى و
رهبرى ملت مسلمان را در دست بگيرد والاِّ امام حسين (ع) به انتصاب خدا و بيان پيغمبر، امام رهبر و هادى

علمى و اخلاقى بود و بيعت و عدم بيعت مردم تأثيرى در آن مقام نداشت.
ــتقرار حكومت  ــيعيان و انتظار ظهور امام زمان(عج) همه و همه براى اس ــا و زيارت نامه هاى ش ــ6ـ دعاه
ــانى كه انتظار ظهور امام زمان(عج) را دارند آن امام را فقط براى ــلامى در تمام جهان است و كس عدل اس
پيش نمازى معمولى به معنى امروزى كلمه نمى خواهند بلكه غلبه اسلام و تشكيل حكومت اسلامى و اجراى

فرامين آسمانى را به وسيلة ايشان آرزو دارند.
ــت. اسلام دين حكومت و دولت است. مذهب اسلام مذهب سياست و ــلام دين سياست اس بنابر اين اس
ــت. اسلام با تشكيل حكومت اسلامى و دولت قرآنى كار خود را وسيلة پيغمبر آغاز كرده است. و اجتماع اس
تمام تاريخ مذهب شيعه جنگ با غاصبان حكومت و دولت هاى ستمكار و منحرف، است شيعه با مبارزه اش
ــته اند. و اين مذهب هميشه مذهب جنگ و خون ــت. تاريخ شيعه را با قلم خونين نوش ــكل پيدا كرده اس تش
ــچ گاه با ظالمان و غاصبان ــا و حكومت ها موجوديت خود را حفظ كرده و هي ــت. و در قلب دولت ه بوده اس
؛2 فرمانبردارى از مخلوق در ؛  ــق لاَ طَاعَةَ لمَِخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَْالِ ــه مى گفت: « ــازش نكرده و هميش س

معصيت خالق روا نيست.»

ِ الأُْمَناَءِ عَلَى حَلاَلهِِ وَ حَرَامِه . (تحف العقول، ص237) ت. مَجَارِيَ الأُْمُورِ وَ الأَْحْكَامِ عَلَى أيَْدِي العُْلَمَاءِ باِاللهَّ 1
و. وسائل الشيعه، ج 11، ص: 157 2
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و به همين دليل شيعه اولوالامر گناهكار را لايق رهبرى نمى داند و فرمانش را لازم الاتباع نمى شمارد.

دولت و حكومت
در كتب حقوقى داخلى و بين المللى، دولت به دو معنى آمده است:

ــكل سياسى مستقل داشته باشد آن را  ــت قدرت عاليه اى تش 1ـ جامعه اى كه در قلمرو معينى تحت رياس
دولت مى گويند و به اين معنى دولت همان ملت است كه تشكل سياسى مى يابد و عناصر تشكيل دهنده آن 

عبارت است از جمعيت، قلمرو، قدرت سياسى يا حكومت.
2ـ معنى ديگر دولت همان قدرت سياسى يا حكومت است كه اداره اموركشورى را به عهده مى گيرد.

اقسام حكومت
حكومت از نظرهاى مختلف تقسيم بندى شده است كه از جمله تقسيم بندى ها عبارت است از:

1ـ تقسيم به اعتبار افرادى كه جامعه اى را اداره مى كنند.
2ـ تقسيم به اعتبار ميزان دخالت مردم در اداره كشور.

قسمت اول
ــورى را يك نفر يا چند نفر اداره كنند و اگر چند نفر  ــت حكومت كش ــيم اولى ممكن اس به اعتبار تقس

كشورى را اداره كنند يا آن چند نفر محدود خواهند بود يا نامحدود و بى شمار.
ــور را اداره كند آن حكومت ممكن است ديكتاتورى يا استبداد و يا مشروطه سلطنتى  هرگاه يك نفر كش
ــرافى يا جمهورى فدرال يا ديكتاتورى جمعى يا  ــت حكومت اش ــد و اگر چند نفر اداره كنند ممكن اس باش

جمهورى دمكراتيك باشد.
قسمت دوم

انواع حكومت از لحاظ ميزان دخالت مردم در اداره كشور.

1ـ حكومت ديكتاتورى
ــخص مستبد هم قانون وضع  ــت خود دخالتى ندارند. ديكتاتور يا ش در اين نوع حكومت مردم در سرنوش

مى كند، هم قضاوت مى كند، و هم قدرت اجرايى را در اختيار دارد.

اقسام ديكتاتورى
ديكتاتورى ممكن است فردى يا جمعى باشد و ديكتاتورى جمعى هم دو قسم است:

ــلاطين  ــت مانند كليه س ــور اس 1ـ ديكتاتورى يا اسـتبداد فردى، در اين حكومت فرد همه كاره كش
دوره هاى استبدادى كشورهاى روسيه، اروپا و ايران.

ــزرگان و به قول بعضى  ــراف و ب 2ـ ديكتاتـورى يـا اسـتبداد جمعـى، در اين حكومت يا عده اى اش
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كله گنده ها اختيار كشور را در دست گرفته، اداره مى كنند كه در اين صورت حكومت اشرافى و يا ديكتاتورى 
افراد محدود است. و يا حزب معينى به عنوان حزب حاكم تمام اختيارات را به دست مى گيرد و به بقيه احزاب 

و صاحب نظران مجال سخن نمى دهد و اين ديكتاتورى حزبى است.

2ـ حكومت مشروطه سلطنتى
در اين حكومت يك نفر به عنوان شاه در رأس مملكت قرار مى گيرد و از نظر شكل حكومت فردى است
ــاه در كشور مشروطه فقط سلطنت ــاه را كنترل مى كند و ش ــور اختيارات پادش اما از لحاظ محتوا قوانين كش

مى كند نه حكومت.
ــروطه ــده كه حكومت مش ــن تعريف در كتاب و قانون تحقق پيدا مى كند ولى در عمل ديده ش ــه اي البت
ــتبداد است كه در قالب قوانين و مقررات تحميلى يك طرفه رنگ عوض مى كند و ــلطنتى غالباً همان اس س

استبداد در ماسك مشروطيت عمل مى كند.

ـ3ـ حكومت جمهورى
ــت خود را معين مى كنند و به جاى ــت و مردم سرنوش ــى از ملت اس در اين نوع حكومت، حاكميت ناش
اين كه دولت قيم مردم باشد نماينده ملت است و توده مردم در انتخاب شخص يا اشخاص (بسته به اين كه

جمهورى فدرال باشد يا ساده) دخالت مى كنند.
ــت مى گيرد اين طرز ــكيو مى گويد: «هنگامى كه در جمهوريت مجموع ملت زمام امور را به دس مونتس

حكومت دمكراسى است.»
ــت و با شرايط و ضوابط خاصى رئيس جمهورى انتخاب مى شود كه  ــئول اس حكومت در مقابل مردم مس
ــد و هر زمان كه برخلاف شرايط قرار داد و ضوابط عمل  ــت انتخاب او يك درجه يا دو درجه باش ممكن اس

كند مردم او را از كار بركنار مى كنند.

جمهورى اسلامى و جمهورى دمكراتيك
جمهورى اسلامى و دمكراتيك هر دو از اين جهت است كه مردم در انتخاب افراد مورد نظر خود دخالت
ــبيه يكديگرند ولى از جهات ديگر جمهورى اسلامى هم با جمهورى دمكراتيك فرق دارد و هم مى كنند ش

با نظام سلطنت. و اينك اين فرق را بررسى مى كنيم.
1ـ در جمهورى اسلامى آزادى اراده مردم را قانون كلى خلقت و نظام طبيعى آفرينش كه از آن به قانون
ــده است كنترل مى كند ولى در جمهورى دمكراتيك انسان ها از اين قيد ــمانى و الهى يا سنه االله تعبير ش آس

هم آزادند.
ــت زيرا او آزاد است ولى در نظام اسلامى ــى كند جرم نيس ــى خودكش مثال: در نظام دمكراتيك اگر كس

انسان مخلوق خداست و اراده خداوند حاكم بر آزادى اوست و به او اجازه خودكشى نمى دهد.
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ــته باشند منعى نيست چون  ــى داش مثال: در نظام دمكراتيك اگر دو فرد بالغ عاقل با يكديگر رابطه جنس
ــرف انسانى  ــلامى ش ــانى آزاد از هر قيد و بند با رضايت و طيب خاطر اقدام كرده اند، ولى در نظام اس دو انس

محترم است و خدا اجازة سوء استفاده از غرايز و سقوط به درجات حيوانى را نمى دهد.
ــق و باطل در قوانين موضوعه  ــور با قرآن تطبيق مى گردد و ح ــلامى قوانين جاريه كش در جمهورى اس
ــته هاى مردم معيار حق و باطل و  ــود لكن در جمهورى دمكراتيك تمايلات و خواس ــنجيده مى ش با وحى س

درستى و نادرستى قوانين است.
ــتم بانك دارى كشور با روش ربح  ــبه به رباخوارى عادت كردند و در سيس مثال: هنگامى كه تجار و كس
ــو گرفته اند حكومت دمكراتيك هم هيچ منعى نمى بيند كه در جهت تمايلات مردم حركت كند  ــف خ مضاع
با1َ مَ الرِّ أَحَلَّ االله البَْيْعَ وَحَرَّ ــتثمار را مى گيرد و اعلام مى كند: ــلامى قرآن جلو اين اس ألكن در حكومت اس

«بيع حلال و ربا حرام است.»
ــف از قوانين مذهبى داراى  ــت و تخل ــلامى مذهب داراى ضمانت اجرايى مادى اس ــورى اس ـ3ـ در جمه

مجازات است لكن در جمهورى دمكراتيك اسلام ضمانت اجرا ندارد.
مثال: مِيگسارى در نظام دمكراتيك جرم نيست ولى در حكومت اسلامى تازيانه مى زنند.

4ـ حكومت جمهورى اسلامى تشكل سياسى و مذهبى است ولى جمهورى دمكراتيك نسبت به مذهب 
بى تفاوت است.

توضيح اينكه در جمهورى اسلامى مذهب در متن زندگى سياسى و اجتماعى مردم قرار مى گيرد لكن در
ــى دولت است. و اين اسلامى است كه هم با نظام كمونيست ــتم دمكراتيك، اسلام بيگانه از خط مش سيس
ــلطنتى و نظام ديكتاتورى، زيرا در اين حال يك امر درون ذاتى و يك اعتقاد ــازش دارد و هم با نظام س س

باطنى و قلبى و پيوند خالق و مخلوق است و در امور اجتماعى و سياسى مردم دخالتى ندارد.
5ـ جمهورى دمكراتيك در كشور اسلامى باعث جنگ داخلى و نفاق و دورويى و كشمكش دولت و ملت
خواهد شد زيرا دولت اسلامى نيست، فرهنگ اسلامى نيست. قانون اسلامى نيست، ارتش اسلامى نيست،
قوانين اسلامى نيست، گرچه اسلام را طرد نمى كند اما در عين حال اسلام رسماً هم حمايت نمى شود لكن
ــلمانند، آنان كه اكثريت مردم كشور ــلمانند، آن ها كه عوارض مى دهند مس مردمى كه ماليات مى دهند مس
ــت بام ها فرياد االله اكبر كشيدند مسلمانند. آنان ــلمانند، آن ها كه شبهاى محرم پش ــكيل مى دهند مس را تش
ــاگرى از ظلم كرده اند، مسلمانند. آنان كه بيشتر بودجه مملكت را تأمين مى كنند ــاجد و منابر افش كه در مس
مسلمانند، آنان كه در تاسوعا و عاشورا راهپيمايى كردند مسلمانند، آنان كه در عيد فطر به نماز عيد پرداخته
و پس از آن به راهپيمايى پرداختند مسلمانند. و همين مردم مسلمان هستند كه بودجه عمده كشور را تأمين
ــور و قانون اين مملكت ــلام كرده اند و هرگاه حكومت اين كش مى كنند. و اين همه مبارزات را به خاطر اس
ــويى مى كشند و ــتيبان دولت نخواهد بود. مردم به س ــته هاى اين مردم نبود، عواطف مردم پش تجلى خواس

1. بقره، آيه 275.
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دولت به سوى ديگر. زيرا حكومت در جهت خواسته هاى اكثريت مردم حركت نمى كند، و فرهنگ اسلامى 
ــرعى خود را مكلف به پيروى از دولت غيراسلامى  ــلمان به حكم وظيفه ش ضمانت اجرايى ندارد و ملت مس
ــت تنظيم نكند چون دولت را غاصب و غيرمذهبى  ــد و اگر ماليات ندهد و يا اظهارنامه مالياتى درس نمى بين
ــردم و هيئت حاكمه جدايى فكرى و روحى و مادى به  ــت و در نتيجه بين اكثريت م مى بيند گناه نكرده اس
وجود مى آيد و اين كشمكش ها و دلسردى ها موجب شكاف عميق و نهان كارى و پرده پوشى هاى روزافزون 
ــترى بروز و ظهور  ــدت بيش ــاهى بار ديگر در زندگى مردم با ش مى گردد و همان اختلال هاى نظام شاهنش

خواهد كرد.
ــلطنت همين بود يعنى هيئت حاكمه عاطفه هركس به خوبى مى داند يكى از علل مهم واژگونى نظام س

مشترك با مردم نداشت و قوانين مصوبه در جهت تمايل اكثريت نبود.
ــاس عمومى اكثريت (كه  ــلامى اين اختلاف وجود ندارد. چون دولت در جهت احس لكن در جمهورى اس
ــاس مذهبى است) حركت مى كند. قاضى او در فصل خصومت خود را در مقابل دو  ــور ما همان احس در كش
قدرت مسئول مى بيند يكى قدرت قانون و ديگرى قدرت الهى كه پشتوانه آن قانون است، استاد دانشگاه و 
دبير دبيرستان خود را هم مأمور دولت مى دانند و هم مجرى احكام خدا. چنين استاد و معلمى در نظر شاگرد 
ــاس مى كند مقام  ــت بلكه يك مقام مقدس و ربانى خواهد بود و آن گاه معلم احس علم فروش و مزدور نيس
ــتيابى به ارزش هاى معنوى براى او آسان  ــت و تحمل محروميت مادى براى دس واقعى خود را باز يافته اس
ــت بلكه هم  ــور خود دفاع مى كند تنها ارتش خلقى نيس ــلامى در همان حال كه از كش مى گردد و ارتش اس
خلقى و هم خدايى است و در اين نظام اگر سربازى كشته شود در راه بت كشته نشده بلكه در راه خدا كشته 
شده، پس او شهيد است. چون در راه انجام وظيفه اى جان سپرده كه آن وظيفه را شارع مقدس اسلام براى 
او معين كرده است، كشته اى كه به خدا معتقد نباشد خونش در بارگاه الهى بى ارزش است، ممكن است در 
ــرباز مسلمان اگر كشته شود چون از فرمان  ــت، ولى س دنيا نامى از او بماند ولى در آخرت جايى نخواهد داش

الهى اطاعت كرده هرگز نمى ميرد، او زنده است و شهيد واقعى است.
ــئله مرگ براى او  ــرباز بقاء و ابديت خود را در جانبازى مى بيند مس ــلامى از آن جا كه س در جمهورى اس
حل شده است و مرگ پلى است كه او را از يك زندگى موقت و ناقص و فناپذير به جهان باقى و جاويدان 
مى برد و تمام سربازان مسلمان گاردى خواهند بود جاويدانِ جاويدان به معنى واقعى. زيرا به خداى جاويدان 
ــرباز جمهورى دمكراتيك يا نظام ديگرى نخواهد بود. زيرا آنان يا  ــت، و چنين مقامى براى س خواهند پيوس
ــوند مانند خود يا فداى خاك و هركس، هرچه را بخواهد خدا همان را به او خواهد داد  ــانى مى ش فداى انس
المَْرْءُ مَعَ مَنْ أَحَب؛؛1 يعنى هركس با  ــد. « ــور خواهد ش ــود با همان نيت محش و هركس در هر راه فدا ش

محبوب خود خواهد بود.»
ــد مى كند، ولى در  ــور را تهدي ــته  جمعى كش ــك خطر ديكتاتورى حزبى و دس ــورى دمكراتي ــ6ـ در جمه

و. وسائل الشيعه، ج16، ص: 183. 1
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جمهورى اسلامى ديكتاتورى جايى ندارد.
ــت و هر حزب كه  ــتيم تمايلات ملى راهنماى دولت اس زيرا در جمهورى دمكراتيك همان طور كه دانس
ــروطه سلطنتى حزب نيرومند در پوشش  ــور را اداره مى كند و هرگاه مانند حكومت مش ــد كش نيرومندتر باش
ــوروى ديوارى آهنين در كشور به وجود  ــور سوسياليستى ش ــتبداد پيش گيرد و مانند كش دمكراتيك راه اس
ــنگر قانون اساسى  ــه و قلم و بيانى را مهار كند. ملتى كه در س آورده و تحت عنوان آزادى خواهى هر انديش
ــته را براى  مملكت تكيه گاهى براى دفاع حقوق خود ندارد ناچار خواهد بود روش مبارزه دوران اختناق گذش
سقوط حكومت تجديد كند. لكن در جمهورى اسلامى اين خطر منتفى يا كمتر خواهد بود زيرا نيروى كنترل 
كننده اى آزاد و خارج از دسترس انسان ها همه تمايلات و خط مشى ها و قوانين و قدرت ها را كنترل مى كند 
ــت، چون كسى حق دستبرد در آن را ندارد، و تغييرپذير نيست، و مانند  ــمانى و وحى الهى اس و آن كتاب آس
ــى دوران مشروطيت هر ديكتاتورى نمى تواند ماده اى دلخواه به آن اضافه كرده و او را دگرگون  قانون اساس
كند. لذا اين كتاب مستقل به عنوان پشتوانه و نگهبان آزادى هرگونه استبداد و قانون خودسرانه ناهماهنگ 

را نفى كرده و با نور الهى و آسمانى خود تاريكى ها را روشن و خود مختارى ها را طرد خواهد كرد.
در جمهورى اسلامى، نه مجتهد قانون گذار است نه امام، نه پيغمبر، كه تمام آنان مطيع خدا هستند و در 
ــت، اگر بپرسيد پس مجالس تقنينيه چه مى كنند جواب اين است كه  ــئول، قانون گذار فقط خداس برابر او مس
ــبت قوانين عادى  مجالس در كيفيت اجراى هدف هاى الهى قوانين را تصويب مى كنند، به عبارت ديگر نس
ــور به قرآن مانند نسبت قوانين عادى است به قانون اساسى هر مملكت. يعنى قانون اساسى  ــى كش و اساس

اصول كلى را بيان مى كند و قانون عادى طرز پياده شدن آن اصول را.
مثال1ـ پيغمبر اسلام مى گويد «نكاح سنت من است،» مجلس شورا قانون ثبت ازدواج را مى گذارد.1

ــلام مى گويد: «هنگام معامله سند تنظيم كنيد»، و مجلس دركيفيت تنظيم اسناد قانون ثبت  مثال2ـ اس
اسناد را تصويب مى كند.2

ــال آن را تصويب  ــازمان قضائى و امث ــه عدالت مى كند.» قوه تقنينيه مقررات س ــلام امر ب ـ3ـ «اس مثال
مى كند.3

ــت.4به  ــلامى، پيغمبر حق تغيير قانون را ندارد و او يك ديكتاتور و قدرت فوق قانون نيس در جمهورى اس
ــلامى اين حق براى ملت  ــرايط بيعت خلفاى اس ــت مردم به پيغمبر اعتراض مى كردند. و در ش ــن جه همي
محفوظ بود كه در صورت تخلف از مقررات الهى او را عزل كنند، و عثمان به همين دليل از طرف مردم خلع 
شد، زيرا خلق مسلمان به او مى گفت: تو از قانون منحرف شدى، و به همين علت بود كه مرد عرب به خليفه 

ــوا الأَْيامى «زن و مرد مجرد را وادار به ازدواج كنيد.»  وَ أَنْكِحُ و ) ، ــنَّتيِ» از پيغمبر (بحارالأنوار، ج 100، ص 220 ــكَاحُ سُ ب. «النِّ 1
(نور، آيه32)

2. وَ ليَْكْتُبْ بيَْنَكُمْ كاتِبٌ باِلعَْدْلِ (بقره، آيه282)
َ يَأمُرُ بالعَْدْل  (نحل،  آيه 90) اعْدِلوُا (مائده، آيه8) إنَّ االلهَّ

م
 .3

لهَ. (يونس، آيه15) ما يَكُونُ لي  أَنْ أُبدَِّ
ِ ِِ

 .4
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دوم خطاب مى كرد كه اگر تو كج روى، تو را با اين شمشير راست خواهم كرد. ملت در حكومت اسلامى به 
قانون خدا تكيه مى كند و با نيروى الهى هر فرد يا حزب ديكتاتور فرعون صفت را سرنگون مى كند و همواره 

رسم و راه و روش پيغمبران و پيروانشان چنين بوده و خواهد بود كه مرد خدا زير بار زور نخواهد رفت.
ــت  ــرط نيس ــور از نظر اخلاقى صفت خاصى ش ـ7ـ در حكومت دمكراتيك براى تصدى قدرت عاليه كش
ــد همان گونه كه در امام جماعت و قاضى و مفتى اين ــلامى اولى الامر بايد عادل باش لكن در حكومت اس

عدالت شرط است.
ــ8ـ در حكومت اسلامى رهبرى و فرماندهى قابل وراثت نيست يعنى هرگاه مردم با دادن رأى مستقيم يا
غير مستقيم متعهد شدند از شخص معينى فرمان ببرند اين صلاحيت امر و نهى و فرماندهى به بازماندگان

رهبر اعم از رئيس جمهورى يا سلطان مشروطه منتقل نمى گردد.
9ـ در جمهورى اسلامى انسان را با همه ابعاد وجودى اش اداره مى كند در حالى كه جمهورى دمكراتيك

ناچار است معيارهاى ناقص و محدودى را به عنوان مابه الاشتراك پايه تشكل سياسى خود قرار دهد.
بدين توضيح كه حكومت اسلامى با انسان كار دارد. يعنى هركسى كه انسان است، در هر لباس، در هر
مقام، با هر رنگ، با هر شكل، با هر زبان، در هر نوع، در هر جنس، با همه حقوق انسانى و وحدت انسان ها
را از كلمة توحيد جستجو مى كند. يعنى چون همة انسان ها مخلوق خدايند پس همه مساوى هستند و همه
ــم به خاطر همزبانى، هم خونى، هم وطن ــت بدهيم مجبوري ــى خواهند بود. و اگر ما اين عامل را از دس يك
ــويم و تمام اين عوامل خارج از وجود ما ــكار بودن، هم قطار بودن، و امثال اين كلمات متحد ش ــودن، هم ب
ــت و قدرت تشكل معنوى و روحى را ندارد. لكن در وحدت توحيدى دل ها متشكل است و جان ها متّحد اس
ــت، جان ــيران خداس ــت نه خلق، نه خاك، نه خون، متحد جان ش أَلَّفَ بيَْنَ قُلُوبهُُمْ.1 رابط وحدت خداس أكه

گرگان و سگان از هم جداست.
معنى اين كلام، نفى محبت هاى وطن و نژاد و قوم و عشيره نيست بلكه سخن در تشخيص عامل اصلى 

از عامل فرعى و تبعى است.
10ـ حكومت اسلامى ادغام و تركيبى از حكومت خلق و خالق است يعنى دولت اسلامى هم الهى است 

و هم مردمى.
ــت به اين اعتبار كه صلاحيت دولت با ضوابط مذهبى تعيين مى گردد و خطوط اصلى رهبرى خدايى اس
ــت، مردمى است به اين اعتبار كه افراد ملت با استفادة از حقوق الهى ــت كلى را خدا معين كرده اس و سياس
ــاوى هم حق انتخاب دارند و هم حق عزل و هم حق دخالت در و طبيعى خود مانند حق آزادى ارِاده و تس
ــده پس حاكميت ملى و ــور و چون اين حقوق از طرف خدا به مردم داده ش قواى تقنينى و امور جاريه كش
وانتخاب نمايندگان ملت با رعايت ضوابط دينى يك امر خدا مردمى يا حقى و خلقى است و چون به دستور و 

1. انفال، آيه63.
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أَمْرُهُمْ شُورى  بيَْنَهُمْ.2 در مجلس شورا شركت مى كنند آن مجلس شورا هم مذهبى  أ و مْر1ِ شاوِرْهُمْ فِي الأَْ
است و هم سياسى و در آن اراده خدا و مردم دخالت مى كند. البته نه به اين معنى كه مردم شريك خدايند 
ــت حركت مى كنند و تمام كارهاى مردم در عين  ــتقيمى كه خدا معرفى كرده اس بلكه مردم در صراط مس
اين كه مردمى است خدايى هم هست. به همين جهت مى بينيم در قرآن كريم دشمن ملت مسلمان دشمن 
خدا و دوست ملت مسلمان دوست خدا است و جنگ با ملت مسلمان جنگ با پيغمبر و خداست و متهم به 

اين اتهام را محارب مى گويند.
ــت عبادت و  ــاورزى خود را در عين اين كه كار مردمى اس و هم چنين امام باقر (ع) عمل درختكارى و كش

كار خدايى مى داند.3
ــلامى چون ضوابط مذهبى وجود ندارد حكومت صرفاً خلقى و  لكن در حكومت هاى دمكراتيك و غيراس

مردمى خواهد بود.

جمهورى كارگرى و پرولتاريا
در اين حكومت انسان در حد يك ماشين ارزش دارد و بس و تمام معنويات تابعى است از متغير سيستم 
ــود، غافل از اين كه مغز خلاق انسان  ــى خلاصه مى ش ــان در داس و چكش اقتصادى، و همه وجود يك انس
امروز كمباين را جانشين داس كرده و مته ها و پتك هاى الكتريكى، جايگزين چكش گرديده است و انسان 

ماشين اقتصادى و اسير جبر طبيعت نيست بلكه او موجودى آزاد است.
در جمهورى اسلامى به جاى اين كه انسان با داس و چكش معرفى شود با قلم و بيان مشخص مى گردد 
و به جاى حركات مكانيكى وجود انسان اعمال مغزى و روحى او معيار انسانيت اوست كه كار داس و چكش 

از ماشين هم ساخته است ولى قلم و بيان و انديشه خاص آدمى است و ماشين را از آن بهره اى نيست.
ــلامى كارگر را آن چنان با آغوش باز مى پذيرد كه مى گويد: هركس در حد كوشش كار خود  جمهورى اس
بايد بهره مند گردد با اين تفاوت كه كار در اسلام با ايمان توأم و همه جاى قرآن ايمان با كار و كار با ايمان 
ــمى و مادى و كارگر وقتى انسان  ــت و عمل كار جس ــت. كه ايمان كار قلب و مغز اس توأماً ذكر گرديده اس
ــته باشد و هم مادى نه كار ماشينى و مكانيكى تنها، كه در آن  ــت كه هم كار معنوى داش كامل و واقعى اس

صورت موجودى از خود بيگانه و با بيگانه يگانه خواهد بود.
از سوى ديگر مفهوم كار در جمهورى اسلامى مانند جمهورى كارگرى (به اصطلاح بعضى ها دمكراتيك) 
ــندگان، مخترعان، گويندگان، معلمان،  ــت بلكه كار تمام نويس ــه يا بيل و كلنگ نيس منحصر به ارّه يا تيش
ــكان، قاضيان، اديبان، جامعه شناسان همه و همه كار است و  ــعرا، هنرمندان، انديشمندان، پزش طراحان، ش

1. آل عمران، آيه 159.
2. شورى، آيه 38.

3. رجوع كنيد به كتاب «جهت انديشه هاى مذهبى».
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هرچه از كار ماشينى به كار فكرى مى رسيم ارزش كار بيشتر و اهميت آن نمايان تر و خلاقيت انسان بارزتر 
است، شما كه فقط داس را از كشاورزان و چكش را از صنعت گران براى قاطبه آن ها انتخاب كرده ايد براى 
ــت ها و فيزيك دانان و رياضى دانان و ميكرب شناسان و جامعه شناسان و انديشمندانى كه در بهبود و  شيميس

تحول و تغيير جسم و جان انسان ها بالاترين سهم ها را دارند چه سهمى قائل شده ايد؟
جمهورى اسلامى مدافع حق به معنى عام و وسيع كلمه براى هر انسان است. در هر طبقه و مقام از هر 

جنس و نژاد نه تنها انسان بلكه حق حيوان و گياه و جماد هم در اين نظام محترم است.
11ـ در حكومت اسلامى مسئوليت و معافيت از طبقه پايين به بالا نسبت معكوس دارد به اين معنى كه 
ــد مسئوليت او سنگين تر و معافيت او كمتر است ــان در حكومت اسلامى مقام بالاتر داشته باش هر قدر انس
ــئوليت رهبرى از على (ع) روايتى نقل ــتر، در باب مس ــئوليت كمتر و معافيت بيش و از طبقه بالا به پايين مس
مى كنند كه فرمود: «چون خدا مرا پيشواى مردم قرار داده بر من لازم است كه در لباس و مسكن و خوراك

خود سخت گيرى كنم تا فقرا به من اقتدا كنند و توانگران سركشى نكنند.1»
و قرآن كريم در باب زنان پيغمبر مى گويند: «اگر شما همسران پيامبر مرتكب جرم شويد عذاب شما دو

برابر زنان ديگر خواهد بود.»2
ــده و برعكس است يعنى  ــلطنتى و جمهورى مطلب عملاً برخلاف روش ياد ش در تمام حكومت هاى س
ــت. راحت تر مى تواند از چنگ قانون فرار كند و  ــس زورمندتر، متمكن تر و در طبقه اجتماعى بالاتر اس هرك
ــراغ داريد رؤساى احزاب حاكم با طبقات فقير  ــتفاده كند. آيا در كدام كشور س ــتر مى تواند از معافيت اس بيش
جامعه مشابه زندگى كنند و در چه نظام حكومتى رئيس جمهورى يا پادشاه مملكت تنها با دو پيراهن زندگى 

مى كند. آن گونه كه رهبر شيعيان على(ع) زندگى كرد؟
ــراب مى كردند يكى از  ــجد النبى خ ــه حجرات پيغمبر را در اطراف مس ــل مى كند روزى ك ــمهودى نق س
ــك مى ريخت و التماس مى كرد و مى گفت: اين خانه را خراب نكنيد، بگذاريد اين اثر باقى بماند  بزرگان اش
ــلمين در چه خانه اى زندگى كرد و با امپراطوران دنيا چه تفاوت  ــلمانان جهان ببينند و بدانند رهبر مس تا مس

دارد و پيغمبر از مال دنيا چه داشت؟
ــت نه مالك. هم قدرت مادى دولت امانت است يعنى كليه  ــلامى دولت امانت دار اس 12ـ در حكومت اس
اموال و دارايى او و هم قدرت معنوى او، يعنى پست ها و مقام ها و مراتب ادارى و نظامى با حفظ اين سمت

كه هرچه مقام برتر مسئوليت سنگين تر و هرچه نعمت بيشتر شكر آن مشكل تر است.3
ــته و ــان نظام مذهبى را با ديگر نظام هاى زمان گذش ــت خوانندگان عزيز خودش و در اين مورد خوب اس
حال مقايسه كنند و ببينند چگونه صاحبان قدرت ها عمرى خود را مالك الرقاب پابرهنه هاى جامعه مى دانند

َ جَعَلَنيِ إمَِاماً لخَِلْقِهِ ففََرَضَ عَلَيَّ التَّقْدِيرَ فيِ نفَْسِي وَ مَطْعَمِي وَ مَشْرَبيِ وَ مَلْبسَِي ...» (اصول كافى، ج1، ص410) اا. «إنَِّ االلهَّ 1
. مَن يأَْت منكُنَّ بفَاحشَة مُّبيَِّنةَ يضَُاعَفْ لهََا العَْذَابُ ضعْفَيْن (احزاب، آيه 30)

ِي ي ِ يِ ِ ي ِ ِ ِ ِ يِ ِِ ي ِ ِ ِ ِ يِ
2

وا الأماناتِ إلِى  أهَْلهِا وَ إذِا حَكَمْتمُْ بيَْنَ النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُوا باِلعَْدْلِ (نساء، آيه58) َ يأَْمُرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّ . إنَِّ االلهَّ
ِ ِ ٍ ٍ ِ ِ ِ ِِ ِ ٍ ٍ ِ ِ ِ ِ

3
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ــوار شدند چگونه بر پيكرش تازيانه مى زنند و اموال عمومى را چگونه به يغما  ــب قدرت س و آن گاه كه بر اس
ــت و خون و رنج و فداكارى مردم  ــت و فرماندهى و وزارت و صدارت كه جز گوش ــند رياس مى برند و در مس

نيست چه فخرفروشى كه نمى كنند و چه انتظارها كه ندارند.
13ـ از خصايص حكومت اسلامى امر به معروف و نهى از منكر و نظارت مردم بر مردم است. يعنى مردم 
ــازنده جامعه اسلامى  ــد جلوگيرى كنند و در اثر اين انتقاد س ــده و از مفاس آگاه حق دارند معايب را متذكر ش
مى تواند رشد كند و قرآن مى گويد: برترى ملت مسلمان در گرو فرضيه امر به معروف و نهى از منكر است.1
ــيس كند ولى از نظر ما هنگامى  ــلامى در نظر دارد وزارتخانه اى به اين منظور تأس گرچه دولت موقت اس
كه آمرين به معروف و ناهين از منكر مأمورين وزارتخانه باشند و در پوشش استخدام كشورى انجام وظيفه 
كنند چون جيره خوار دولت هستند و مطيع مقررات ناشى از سلسله مراتب، در نتيجه آن آزادى حقيقى را در 
حفظ حدود اسلامى و قدرت نهى از منكرات دولت و مقامات مافوق خود را نخواهند داشت، بنابر اين يا بايد 
ــله مراتب دست و پاگير و مانع آزادى انتقاد  ــكيل گردد كه رعايت سلس اين وزارتخانه با ضوابطى خاص تش
ــازمان مستقلى در نحوه عمل وزارتخانه ها و عموم مردم با توجه به  ــد و يا اين هيئت بايد به صورت س نباش

ضوابط معروف و منكر نظارت كند.
                                                                                                و السلام خير ختام

حشمت االله مقصودى
فارغ التحصيل دكتراى قضائى، حقوقى

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................نگرشى بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
دكتر خليل خليليان

پيشگفتار
ما ملت مسلمان ايران، انقلابي بس شكوهمند برپا كرديم. انقلاب كرديم تا به سال ها رنج و غارت زدگي 
از سوي سوداگران بين المللي پايان دهيم. انقلاب كرديم تا كشوري آباد و آزاد براي خود بسازيم. جالب توجه 
ــلامى و همين نيرو بود كه  ــه هاى عميق اس ــجدزاد» بود، انقلابى با ريش آنكه اين انقلاب يك «انقلاب مس
ــيم تا مبادا كساني با وسوسه  ــانيد، و از اين پس نيز بايد بكوش مردم مبارز ما را تا بدين مرحله از موفقيت رس

بيايند و دين ما را از راه سياست كشورمان جدا كنند.

(آل عمران، آيه110) ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ المُْنْكَرِ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّ ك. 1
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ــلام جدا از سياست نيست. اسلام جدا از سياست، هرگز يك دين خداپسند نمي باشد، و سياست بدون  اس
اسلام هم جز سرسپردگي مجدد در برابر جهان خواران شرق و غرب،  انجامي بهتر نخواهد داشت.

ــلامي به سر مي برد و  ــورمان در انتظار يك نظام ثابت جمهوري اس در اين لحظات پر تب و تاب كه كش
ــي اش را به تصويب برساند، صداي جمهوري اسلامي ايران دست به تهية برنامه اي  مي رود كه قانون اساس
زير عنوان «نگرشي بر قانون اساسي» زد. راديو از كلية هم ميهنان دعوت كرد تا نظر به اهميت بحث قانون 
ــينند. انگيزه اصلي در تهية اين برنامه آن بود كه با زباني ساده،   ــي، هر روز دقايقي را پاي گفتار ما بنش اساس
ــرح داده شود كه قانون اساسي چيست، چه فايده اي دارد  ولي با محتوايي كامل و عميق، براي هموطنان ش

و چه نقشي را قانون اساسي در جامعه و كشور ما بازي مي كند.
ــالت اسلامي تعليم و تعلم را در  ــي داشت. تهيه كنندگان مي خواستند رس ــتر جنبة آموزش اين برنامه بيش
ــور از راه ميكرفون راديو انجام دهد. چه اين نياز همگاني را احساس مي كردند كه همه  ــطح گستردة كش س

بدون استثناء بايد بدانند كه قانون اساسي چيست و چگونه مي توان آن را به تصويب رسانيد.
پس هدف از نگاشتن اين كتاب در دو چيز خلاصه مي شود:

ــي مبذول داريم،  زيرا قانون  ــألة قانون اساس ــت آنكه با هم ميهنان عزيز خود توجهي خاص به مس نخس
ــت كه اگر خوب تهيه نشود، مشكلات جبران ناپذيري به وجود  ــي يك برنامة پايه اي و تقريباً ثابت اس اساس

مي آورد. مشكلاتي كه چه بسا نسل هايي از عواقب ناگوار آن رنج ببرند.
ــت كه هر لحظه بتوان به سادگي آن را تغيير داد. قانون اساسي  ــي قانون جرايم رانندگي نيس قانون اساس
ــال ها و بلكه قرن ها. مثلاً امريكا كمي بيش از  ــت در طول س ــي ثابت دولت و ملت اس برنامة كار و خط مش

دويست سال است كه قانون اساسي خود را همچنان حفظ كرده است.
ــيد تا به  ــي مي كوش ــتانة تهيه و تصويب قانون اساس ــلامي در آس هدف دوم آنكه صداي جمهوري اس
ــاي لازم را بدهد به اين انگيزه كه اگر آنان چيزي را تصويب مي كنند،  نه تنها از اصول  ــان آگاهي ه هم ميهن
كه از جزئيات آن نيز به خوبي آگاهي داشته باشند. يك چنين قانون اساسي را بايد با چشماني كاملاً باز به 
ــو عده اي آنان را متهم كنند كه با  ــانيد، تا مبادا خداي نكرده مردم چيزي را بپذيرند كه از يك س تصويب رس
ــوي ديگر،  بر اثر نارسائي ها و نقص هاي واقعي  ــي بسته اين قانون را تصويب كرده اند، و از س ــم و گوش چش

خود قانون، مشكلات بزرگي را براي خود و نسل هاي آيندة كشورشان پديد آورند.
ــته ها، گرد آورده اي است از مقالاتي كه نويسنده براي برنامة «نگرشي بر قانون اساسي»  اكنون اين نوش
يا جاي ديگر تهيه كرده، و هم از ساير تحقيقاتي كه او ضمن بحث هاي دانشكده اي با دانشجويان در ميان 

مي نهاده است.
خليل خليليان
1358 تابستان
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قانون اساسي چيست؟
ــون كار همه مي فهمند كه مقصود  ــون را مي دانند. مثلاً وقتي مي گويند قان ــم و بيش معناي قان ــه ك هم
ــته شده كه كارفرما بايد  ــت كه كارگر و كارفرما بايد هر دو رعايت كنند. در قانون كار مثلاً نوش مقرراتي اس
شرايط مساعد و بهداشتي كار را فراهم كند، بايد حقوق كارگر را درست و كامل بپردازد، بايد برايش مرخصي 
و اوقات استراحت را منظور كند. از سوي ديگر باز در همين قانون كار نوشته شده كه كارگر نبايد به ماشين 

آلات و ابزار كار خسارت وارد آورد، نبايد از وقت كار بكاهد، نبايد منافع مشروع كارفرما را ضايع كند.
پس مي بينيم كه قانون چيزي به جز يك سلسله «بايد»ها و «نبايد »ها نيست. يا به گفتة ديگر، «بكن» 
و «نكن»ها. قانون دستور مي دهد كه فلان كس بايد چنين كاري را بكند و يا از انجام فلان كار خودداري 

نمايد.
اكنون مثال ديگر براي روشن تر شدن معناي قانون: قانون خانواده يعني بيان وظايفي كه زن و مرد بايد 
در زندگي و روابط زناشويي خود، آنها را انجام دهند. در اين قانون هم يك رشته وظايف آمده كه زن و شوهر 
ــا يكي از  آنها بايد انجام دهند و هم برخي چيزهايي كه بايد از آنها خودداري كنند. مثلاً مرد بايد با  ــر دو ي ه
همسر خود خوش رفتاري كند. بايد از عهدة مخارج خانواده اش برآيد، مرد نبايد بي جهت اقدام به طلاق كند، 

نبايد در تربيت كودكان خويش سستي و اهمال ورزد.
بنابر اين مي بينيد چگونه مجموعة «بايد»ها و «نبايد»ها قانون را تشكيل مي دهد.

ــت. به بيان ديگر، قانون يعني يك سلسله حق ها و تكليف ها. زيرا هركس در  ــادة قانون اس اين تعريف س
ــي دارد حتماً تكليفي هم در برابر آن حق بايد انجام دهد. مثلاً وقتي كه كارگر حق دارد كه مزد  ــاع حق اجتم
ــته هم انجام بدهد. يا اگر زن حق دارد از شوهرش نفقه بخواهد،  ــته بگيرد، در برابر آن بايد كار شايس شايس

در برابر مكلف است وظايف زناشويي را هم نيكو انجام دهد.

حق هميشه با تكليف همراه است
پس ملاحظه مي كنيد كه همة ما معناي قانون را به خوبي درك مي كنيم،  چيز بغرنج و مشكلي نيست. از 
ــنا هستيم و يا لااقل اسم آنها را شنيده ايم؛ مثلاً قانون كار، قانون  ــته اغلب ما با برخي از قوانين آش اين گذش

خانواده، قانون تجارت، قانون راهنمايي و رانندگي، قانون بيمه و از اين قبيل.
البته هريك از اين قانون ها مخصوص دسته اي خاص از مردم كشور است. مثلاً قانون كار كه مخصوص 
ــجو به لحاظ آنكه دانشجو است هرگز كاري با آن ندارد. يا قانون  ــت. اما يك دانش طبقة كارگر و كارفرماس
تجارت كه مخصوص بازرگانان است،  زن خانه دار يا دهقان قاعدتاً نبايد با اين قانون سروكار پيدا كند. همين 

گونه قانون راهنمايي و رانندگي كه مخصوص كساني است كه اتومبيل و وسايل نقليه دارند.
ــروكار دارد. يا هر قانوني روابط خاصي  ــور س پس مي بينيد كه هر قانوني با گروه مخصوصي از مردم كش

را در اجتماع تنظيم مي كند،  و اما افراد ديگر با قوانين ديگر سروكار پيدا مي كنند.
با اين همه در هر كشور يك قانوني هم وجود دارد كه مربوط به همة افراد آن كشور بدون استثنا مي شود. 
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همة مردم با قطع نظر از شغل و حرفه و مقام و موقعيت شان، در اين قانون سهيم هستند. اين قانون همان 
قانون اساسي است.

پس نخستين ويژگي قانون اساسي آن است كه شامل همه افراد كشور بدون استثنا مي شود. خوب به نظر
شما چه چيزي را بايد در قانون اساسي بنويسند تا همة افراد در آن شريك و سهيم باشند؟

ــور اعم از كارگر، دهقان، خانه دار، دانشجو، مهندس، دانشگاهي،  پزشك، روشنفكر، عامي، همة افراد كش
ــروكار دارند. حالا مي خواهيد بدانيد چه ــي س ــال همه و همه با قانون اساس ــب،  خرد و يا بزرگس تاجر،  كاس
ــته باشند؟ واضح است، بايد چيزهايي را در آن بنويسند كه مربوط به ــي بايد نوش چيزهايي را در قانون اساس
ــود. روشن تر بگويم، ما همه پيش از آنكه به طبقات مختلف تقسيم ــترك همة افراد جامعه مي ش ماهيت مش

شويم و پيش از آنكه كارگر، كارمند،  كشاورز، خانه دار،  دانشجو و غيره باشيم همه انسانيم.
ــترك همة ماست. انسانيت وجه مشترك همة افراد كشور است. پس بايد در قانون ــانيت» وجه مش «انس

اساسي چيزي را بنويسند كه حقوق و آزادي هاي انسان و انسان ها را در بر مي گيرد.
ــند تضمين كنندة حقوق و آزادي هاي انسان ــي قبل از هرچيز يك س ــتيد كه قانون اساس بنابر اين دانس
ــخصيت فردي مي خواهد، ــت حق آزادي دارد، استقلال و ش ــان اس ــاني به لحاظ آنكه انس ــت. هر انس اس
ــت كند،  آزاد فكر كند و آزاد تصميم بگيرد. و خلاصه آنكه مجموع حقوق و آزادي هاي مي خواهد آزاد زيس

اساسي فردي را بايد در قانون اساسي ذكر كنند.
پس اگر كسي از شما بپرسد قانون اساسي يعني چه؟ بگوييد: قانون اساسي يعني سند حقوق و آزادي هاي
اساسي فرد فرد ما. آري،  در قانون اساسي پيش از هرچيز بايد معلوم شود كه افراد كشور در وهلة نخست از

چه حقوق و چه آزادي هايي برخوردارند.
ــت كه افراد كشوري را به سعادت ــر به تنهايي كافي نيس اما فراموش نكنيم ذكر حقوق و آزادي هاي بش
24 متمم آن به ذكر حقوق تا برساند. مثلاً در قانون اساسي گذشتة ايران كه يادگار مشروطيت بود اصل 8
ــد آيا ــد. اگر آن حقوق و آزادي ها اجرا مي ش افراد ملت پرداخته بود. ولي ديديم كه اين حقوق چگونه اجرا ش

ملت ما به چنان روزگار سياهي در مي افتاد؟
ــد، بلكه بايد به يك مسألة مهم ديگر ــي به تنهايي ضامن سعادت جامعه نمي تواند باش پس قانون اساس
ــألة اجراي اين حقوق و آزادي ها در مملكت است. قانون اساسي بايد تعيين كند كه چه نيز بپردازد و آن مس
دستگاهي بايد عهده دار اجراي حقوق مردم باشد. دولت بايد به چه شكلي پديد آيد و چگونه مملكت را اداره

كند كه به حقوق و آزادي هاي مردم لطمه اي وارد نيايد.
در اينجا است كه بحث حكومت و دولت پيش مي آيد. يعني دستگاهي كه عهده دار اجراي صحيح حقوق
ــي بايد سازمان ــي افراد، قانون اساس ــت. پس در كنار بيان حقوق و آزادي هاي اساس و آزادي هاي فردي اس
ــي و بنياني دولت را طوري تنظيم كند كه حقوق فرد فرد ــت را هم طرح ريزي كند. برنامه هاي اساس حكوم

مردم به بهترين وجهي تضمين گردد.
اكنون بياييم و يك بار مطالب گفته شده را خلاصه و تكرار كنيم.
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در پاسخ اين سئوال كه قانون اساسي چيست، آن را چنين تعريف كرديم:
قانون اساسي يعني يك سند اساسي و بنيادي براي كشور كه در آن دو چيز نوشته مي شود:

اول، حقوق و آزادي هاي اساسي افراد كشور
دوم، اساس و پايه هاي حكومت و دولت

ــي» شما، و باز قانون اساسي يعني «تعيين اساس  ــي يعني «تعيين حقوق و آزادي اساس پس قانون اساس
حكومت و نحوة ادارة كشور» شما.

***
اكنون كه قانون اساسي را شناختيد خود به خود خواهيد دانست كه ما در اين كتاب چه مسائلي را عنوان 

خواهيم كرد.
ــي حقوق و آزادي هاي اساسي ملت تعيين مي شود. بنابر اين،  ما بايد اين ــويي گفتيم در قانون اساس از س
حقوق و آزادي ها را تعريف كنيم. مثلاً بگوييم آزادي بيان يعني چه؟ آزادي كار يعني چه؟ و اساساً خود كلمة

آزادي چه معنايي دارد.
ــوي ديگر گفتيم، قانون اساسي يعني تعيين اساس حكومت يا تعيين برنامه هاي اساسي دولت براي از س

ادارة مملكت. بنابر اين، ما بايد دربارة شكل حكومت و سازمان دهي دولت نيز مفصلاً باهم گفتگو كنيم.
تا اين جا با دو مطلب مهم به خوبي آشنا شديم:

يكي آنكه دانستيم قانون اساسي چيست؟  (= سند حقوق و آزادي هاي اساسي افراد كشور و برنامة اساسي
كار دولت)

و ديگر آنكه دانستيم در قانون اساسي چه مطالبي بايد درج گردد.
اكنون سئوال سوم را مطرح مي كنيم. آن اينكه:

قانون اساسي را چگونه و بر اساس چه چيزي مي نويسند؟
ــروطيت وقتي كه خواستند  ــيار شنيده باشيد كه پس از انقلاب مش ــايد اين مطلب را بس ــيار خوب، ش بس
ــي را براي ملت ايران بنويسند، تني چند از نمايندگان مجلس شورا با تشكيل كميته اي مشغول  قانون اساس

كار شدند.
آنها قانون اساسي چند كشور مانند بلژيك، فرانسه و بلغارستان را برداشتند و به تقليد و اقتباس پرداختند
و البته كمي هم رنگ اسلامي بر آن پاشيدند.1 آن روزها ملت ايران كمتر از مردم امروز ما آگاه بودند. شايد

ــتند كه اين كار نه تنها يك تقليد خفت آور بود بلكه نوعي دريوزگي هم به شمار مي رفت. مي دانيد  نمي دانس
ــايد در صورت نياز جايز باشد كه از  ــيم ش ــته باش چرا؟ زيرا اگر ما خودمان هيچ فرهنگ و منبع اصيلي نداش
همسايه وام بستانيم. ولي ما كه ملت مسلمانيم بايد نخست ببينيم آيا معارف و تعاليم اسلامي ما پاسخ گوي 

1. به زودي «تاريخچه قانون اساسي در ايران» را خواهيد خواند.
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ــر در اسلام چگونه بيان شده و  ــي كنيم و ببينيم حقوق و آزادي هاي بش ــت يا نه. بايد بررس نيازهايمان هس
ــا اگر اين كاوش ها را بكنيم  ــى در اسلام پي ريزي شده است. چه بس ــور بر چه اساس ــپس نحوة ادارة كش س
ــي مترقي و انساني  ــتن يك قانون اساس ــلامي بهترين مبنا و منبع براي نوش خواهيم دريافت كه معارف اس

خواهد بود.
اما گذشتگان ما اين كار را نكردند و ديديم قانون اساسي اي كه بوي غرب مي داد چگونه ماهيت اسلامي
ــال ها اين جدايي بين دين و سياست را بيش تر ــتگاه هاي دولتي ما جدا كرد و رفته رفته در طول س را از دس
ــتگي اش به غرب و ــد وابس ــتر مي ش ــود. به مرور زمان هرچه فاصلة ما و ملت ما از دين بيش ــر نم و بيش ت

امپراليست هاي جهان خوار افزون تر مي گرديد و خلاصه آن شد كه نبايد بشود.
قانون اساسي را بايد از روي چه منبعي نوشت؟ اگر خواهان تكرار تجربة تلخ گذشته هستيم و مي خواهيم 
دوباره قانون اساسي اي داشته باشيم كه از اسلام فقط اسمي برايمان باقي گذارد، بايد منابع غربي را نخستين 
ــلامي تقاضا كنيم كه به فرهنگ هاي  ــنفكران بي اطلاع از معارف اس ــق خود قرار دهيم. بايد از روش سرمش

حقوقي غرب و شرق مراجعه كنند و دوباره معجوني تهي از روح اسلام برايمان بسازند.
ــر خورده ايم و طرفداري هايشان را از حقوق بشر  ــرق س ــتي از ادعاهاي توخالي غرب و ش اما اگر به راس
ــاني كه  ــلام پناه ببريم و از كس ــت،  بايد يك باره به اس ــه ماهيت و منطقي بوده و هس ــه با چ ــم ك ديده اي
ــناس هستند تقاضا كنيم قانون اساسي اي براي ما بنويسند كه هماهنگ با روح اسلام و تعاليم بلند  اسلام ش

پايه اين دين باشد.
ــوري كه مي خواهد قانون اساسي بنويسد از عقيده و ارزش هاي خاص جامعة خود الهام مي گيرد. هر كش
ــاوات و برادري و برابري دم مي زند. ولي اين كلمات ــت است كه همه كس از آزادي،  عدالت، مس زيرا درس
ــتي هرگز به معناي عدالت نزد هر ملتي مفهومي خاص خودش را دارد. عدالت اقتصادي در جامعة كمونيس
اقتصادي در جامعة سرمايه داري نمي تواند باشد. آزادي بيان و عقيده در دموكراسي شرق (يعني در كشورهاي
كمونيستي) مفهومي خاص دارد كه در كشورهاي غربي همان آزادي جز يك ديكتاتوري كور تعبير ديگري

نمي تواند داشته باشد.
ــي در كشورهاي كمونيستي يعني ديكتاتوري طبقة كارگر و هركس كه خلاف منافع اين طبقه دموكراس
ــمار نمي آيد تا حق اظهار رأي داشته باشد. اما همين دموكراسي وقتي ــت و به ش را بگويد اصلاً ضد خلق اس
ــود، رنگ ديگري به خود مي گيرد، در آن جا دموكراسي به معناي ــورهاي سرمايه داري عنوان مي ش در كش
ــرمايه داران همين اكثريت نيز در ــت هرچند كه در عمل بر اثر تبليغات س رأي اكثريت همة طبقات مردم اس

مسير تعيين شدة آنان گام خواهد برداشت.
پس نخست براي آنكه حقوق و آزادي هاي بشر را در قانون اساسي بنويسيم و عدالت و مساوات و برابري 

و دموكراسي را تشريح كنيم بايد ببينيم به چه مرام و آييني پايبند هستيم.
ــد. همچنين آدمي كه هرچند  ــاوت هرگز قادر نخواهد بود از عهدة اين كار برآي ــان بي عقيده و بي تف انس
ــد، ولي معلومات  ــورهاي مختلف را مطالعه كرده باش ــد و هرچند كه حقوق كش ــواد باش درس خوانده و باس



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

787

گزيده اي از مجموعه اسناد و مدارك تدوين قانون اساسي.../ سيدجواد ورعي

ــي را در يك كشور جمهوري اسلامي  ــته باشد باز نخواهد توانست نوشتن قانون اساس ــلامي كافي نداش اس
عهده دار گردد. اكثريت مردم ما مسلمانند. آنان به تجربه دريافته اند كه تنها اسلام است كه ضامن استقلال 
ــدد اين ملت و انقلاب هايي كه تاكنون برپا كرده،  ــد. جنبش هاي متع آنان در برابر قدرت هاي جهان مي باش
ــيده است. بنابر اين، بايد در قانون اساسي اين ملت، اصول عالي و  ــلام بوده كه به ثمر رس همه به نيروي اس

مترقي همين دين پياده شود و نه غير آن.
دريوزگي از دموكراسي غرب يا رژيم هاي ظاهر فريب شرق، دردي از اين ملت دوا نمي كند. اگر بخواهند 
ــرق را براي ما بنويسند و قانون اساسي  ــرمايه داري غرب يا سوسياليستي ش ــي هاي س آزادي ها و دموكراس
ــيد كه ملت ما دوباره جذب منبع همين  ــرق يا به رنگ غرب در بياورند، طولي نخواهد كش ما را به رنگ ش
ــتد و گدايي نكند، گدايي در هيچ زمينه، نه در اقتصاد و  ــود. اين ملت بايد روي پاي خود بايس قدرت ها مي ش

نه در فرهنگ و نه در حقوق.
حقوق ما و قانون اساسي ما بايد ريشه و منبع اسلامي داشته باشد. بايد كساني عهده دار نوشتن مواد آن 
بشوند كه نه تنها حقوق دان به معناي امروزي باشند بلكه در حقوق اسلامي نيز تبحر كافي هم داشته باشند. 
حقوق دان مجذوب كتاب هاي غربي به كار تهية قانون اساسي براي يك كشور اسلامي هرگز نمي آيد. البته 
ــا كه عالي  ــت و چه بس با اين بيان مطالعات تطبيقي را تخطئه نمي كنيم. چه اينگونه مطالعات حتماً لازم اس

بودن ارزش هاي اسلامي را مسلم تر مي نمايد و ما خود در اين كتاب اين كار را خواهيم كرد.
ــخ گفتيم. يعني اگر از شما بپرسند كه قانون اساسي را از روي چه  ــوم هم پاس ــئوال س در اين جا ما به س
منبعي بايد بنويسند، خواهيم گفت از منبعي كه به خودمان تعلق داشته باشد، منبعي كه ساية ابر قدرت هاي 
ــت  ــته و اراده كرده اس ــترد، از منبعي كه خداي جهان به ما ارزاني داش ثروت خوار جهان بر فرازش نمي گس
ــه اي به جان مان كارگر  ــور خود برپا بداريم، چنگ و دندان هيچ استعمارپيش ــلام را در كش كه اگر تعاليم اس

نخواهد افتاد.
ــي را بايد اسلام شناسان بنويسند؛ يعني حقوق دانان اسلام شناس، اقتصاددانان اسلام شناس،  قانون اساس
ــاير متخصصان و كارشناساني كه همه بهرة  ــت داران اسلام شناس و س ــان اسلام شناس، سياس جامعه شناس
كافي هم از علوم مورد نياز روز و هم از ايمان و اسلام شناسي داشته باشد. اينانند كه بايد گرد هم بنشينند 

و با ارج نهادن به ارادة ملت، مواد قانون اساسي را تهيه كنند.
سپس آن را بر همگان عرضه كنند تا ملت معارف اصيل خود را در قالب كلمات ببيند و اگر ديد به راستي 
اينها همان چيزهايي است كه مورد اعتماد و پذيرش اوست، با يك رفراندوم از تصويب نهايي خود بگذراند.

تاريخچة قانون اساسي در ايران
ــي در ايران، برايتان صحبت كنيم. ولي تنها قصد ما نقل  اكنون مي خواهيم دربارة تاريخچة قانون اساس
خاطرات گذشته نيست،  بلكه مي خواهيم بدانيم در گذشته بر اين ملت، تحت عنوان و نام قانون اساسي چه 
ــتباه هايي در كار بود اين بار هشيار باشيم  ــت، تا اگر تجربة خوبي بود آن را باز هم تكرار كنيم و اگر اش گذش
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و صحيح ترين راه را براي خود برگزينيم.
ــي را تنها يك بار داشته ايم. البته هستند كشورهايي كه بارها  ــي خود تجربة قانون اساس ما در عمر سياس
قانون اساسي خود را با توجه به تغيير نظام هاي اجتماعي و با نيازمندي هاي جديدشان تجديد كرده اند. مثلاً 
6 به تصويب رسيد و بعد در 1936 دومين،  4 اولين قانون اساسي در سال 1924 7در شوروي پس از انقلاب 1917

آخرين متن تجديد نظر شدة قانون اساسي آن كشور پديد آمد. و در سال 1977
ــي 1787 حكومت مي كند. در آن سال نمايندگان ايالات متحده در فيلادلفيا  7در آمريكا هنوز قانون اساس

گرد هم نشستند و قانون اساسي فدرال را از تصويب گذراندند.
ــت. تاكنون متجاوز از ده قانون  ــتر در تهيه و تدوين قانون اساسي تجربه داشته اس ــه از همه بيش فرانس

اساسي در اين كشور پديد آمده كه اين وضع بيشتر يادگار ايام متزلزل و بي ثبات انقلاب شان مي باشد.
ــال 1324 قمري، شش ماه پس از پيروزي انقلاب مشروطيت،  ــتين قانون اساسي را به س 4در ايران نخس
ــوراي ملي هم رساندند. البته اين يك  ــال بود كه آن را به تصويب مجلس ش ــتند و در دي ماه همان س نوش
ــال پيش از آن تاريخ، ميزرا ملكم خان كتابي در  ــور ما نبود، زيرا حدود ده س ابتكار صددرصد نوظهور در كش
زمان ناصرالدين شاه نوشت زير عنوان: «فكر آزادي و مقدمة نهضت مشروطيت ايران». در اين كتاب اصول 
ــيم كرده بود كه هرچند نويسنده جرأت نكرد دم از سلطنت مشروطه  و چهارچوبي براي حكومت ايران ترس
بزند، ولي با زيركي خاصي مطلق بودن سلطنت را نفي كرده و حكومت «قانون» را جايگزين آن ساخته بود.
اينگونه تلاش ها نيز از مقدمات جنبش ملت ايران به شمار مي رفت تا روزي كه همه بپا خاستند و پرچم 
مشروطه را برافراشتند. نخستين كاري كه ملت كرد تشكيل مجلس شوراي ملي بود. يعني حدود 2 ماه پس 
از فرمان تاريخي مظفرالدين شاه كه از ترس يورش ملت صادر كرده بود، مردم نمايندگان خود را برگزيدند 

و به مجلس شورا فرستادند.
ــد كه  ــاس مي ش ــي بود. ولي اين امر به خوبي احس ــروطة ما فاقد قانون اساس در آن هنگام حكومت مش
يك كشور آزاد شده از يوغ استبداد نمي تواند بدون داشتن يك برنامة ثابت و تعيين شده چرخ هاي سياست 
ــي مي دانيد به چه  ــي افتادند، ول ــداد ما به فكر تهية قانون اساس ــود را به گردش درآورد. اج ــت خ و حكوم
ــي به تني چند از فلان الدوله ها و  ــد؟ به چند تن از رجال تحصيل كرده و اروپا ديده، يعن ــزي روي آوردن چي

فلان السلطنه ها.
ــه و آبرومندي گردهم ــوراي ملي نمايندگان موج ــتين دورة مجلس ش ــه بايد اذعان كرد كه در نخس البت
ــدگان مجلس اول، ــامي نماين ــدگان واقعي ملت بودند. در ميان اس ــد. گويي اكثريت آنان نماين ــده بودن آم
نام هاي خانوادگي جالبي وجود داشت كه همه معرف شغل اصلي نمايندگان بود، مانند: تيرفروش، علاقه بند،
ــيار انجام دادند. البته در ــار، زرگر. اين نمايندگان وظيفة خود را با ايمان بس كلاه دوز، معمار، صابون پز، سمس

ميان آنان چند شاهزاده و يا اعيان زادة قاجار هم وجود داشت.
ــراف انتخاب شده بودند. ــي را به كميته اي واگذار كردند كه اعضايش از اعيان و اش ــتن قانون اساس نوش
ــن ــتند، مانند حس ظاهراً اين انتخاب به خاطر آن بود كه آنان را مرداني تحصيل كرده و اروپا رفته مي دانس
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پيرنيا معروف به مشيرالدوله يا برادرش مؤتمن الملك.
ــاس ترين  ــف مي خوريم كه چرا ملت ما در حس امروز كه ما اين قضايا را در دورنماي تاريخ مي نگريم تأس
ــتاوردهاي اروپا و غرب مي شد. اين غرب زدگي  لحظات تاريخ، هويت خود را فراموش مي كرد و مرعوب دس
هميشه بلاي جانمان بوده و هنوز هم هست. رجال صدر مشروطه هنگام نوشتن قانون اساسي پيش از هر 
چيز به منابع اروپايي روي كردند. زيرا هنري بيش از آن نداشتند. آنان كتاب حقوق فرانسه را گويي بهتر از 
مباحث فقهي ملت مسلمان مي شناختند. بنا به نوشتة ايران شهر، صنيع الدوله هدايت، مهديقلي خان هدايت، 
ــه و چند كشور ديگر از جمله  ــي بلژيك و همچنين فرانس ــتند و قانون اساس ــلطنه و ديگران نشس مخبرالس
بلغارستان را به پيش روي خود گذاشتند و متني را به عنوان قانون اساسي تهيه و به ملت ايران تقديم كردند.

ــيرالدوله،  ــوي مش ــي، 12 روز پس از افتتاح مجلس تهيه و از س 2 ماده اي قانون اساس ــتين طرح 51 نخس
ــت به مذاق مجلس شورا خوش  ــد. اين طرح كه رنگ و بوي دولتي داش صدراعظم وقت، به مجلس داده ش
ــتند و دست به اصلاح  ــورت نشس نيامد و نمايندگان مردم مقررات آن را كافي نيافتند. از اين رو خود به مش
برخي از مقررات آن بردند. در تاريخ قانون گذاري ما مشخص نيست كه چه نمايندگاني دقيقاً در تهية قانون 
اساسي دست داشتند. شايد علت اين امر از بين رفتن بسياري از مدارك مجلس در واقعة به توپ بستن آن 

به وسيلة محمد علي شاه بوده باشد.
ــتادند، و اين  ــي را اصلاح كردند و براي تصويب به دربار فرس به هر حال نمايندگان مجلس، قانون اساس
ــخيص دهد دربار نبايد قيم و  ــيده بود كه تش ــد نرس ــانة آن بود كه ملت ايران هنوز به آن مرحله از رش نش
سرنوشت ساز او باشد. نه اين كه طرح صدراعظم قبلاً از سوي مجلس رد شده بود، اين بار نوبت تلافي بود 

كه دربار هم به تحريك صدراعظم از تصويب قانون اساسي خودداري كند.
ــق نبودند. مثلاً  ــرآوردة نمايندگان ملت بود،  مواف ــي كه ف ــار با همة مندرجات قانون اساس ــت و درب دول
نمايندگان مردم وجود مجلس سنا را زائد مي پنداشتند. آنان همچنين حاضر نبودند كه اختيار انحلال مجلس 
ــود. محمدعلي ميرزا، وليعهد،  از پيش خود در متن قانون اساسي دست برده بود.  ــپرده ش ــت دولت س به دس
مثلاً مجلس سنا را حتماً لازم مي پنداشت و خلاصه نمايندگان چنان برآشفتند كه روزي يكي در نطق خود 

چنين شكوه را سرداد:
ــي) متعلق به مجلس است بايد مجلس آن را اصلاح و تصويب نمايد و  «اگر نظام نامه (يعني قانون اساس
اگر نظام نامة دولت است بسته به ميل خودشان است هر چه تغيير و تبديل مي خواهند بدهند ... اگر نظام نامه 
ــتة خارج براي چيست؟ بايد از حضرات وكلا  ــت ديگر اين تغييرات و نوش ــي) صحيح اس (يعني قانون اساس

پرسيد كه اين ترتيبات را قبول دارند يا نه؟»
آن گاه همة وكلاء به استثناي چند وكيل فرياد برآوردند كه خير ما قبول نداريم.

ــيون نمايندگان دولت و مجلس گرد هم  ــكيل شد مركب از 5 نفر. در اين كميس ــيوني تش 5بالاخره كميس
نشستند و قرار شد اختلافات همديگر را حل كنند. حدود 11 مورد ميان شان اختلاف وجود داشت كه برخي 

به نفع دولت، يعني دربار،  و برخي هم به نفع مجلس يعني ملت، فيصله يافت.
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ــلاح همايوني به دربار  ــه و براي صحة به اصط ــي ايران تهي ــتين قانون اساس و بدين ترتيب متن نخس
ــتاده شد. البته اين قانون بسيار ناقص بود بطوري كه 50 روز پس از تصويب آن،  مجلس دوباره هيئتي  فرس
ــي كمر همت ببندند. دوباره  ــلطنه انتخاب كرد، تا به تكميل قانون اساس ــد فلان الملك و فلان الس را از چن
ــروع شد و قوانين بلژيك و فرانسه و كشورهاي بالكان منبع الهام بخش آنان گرديد. بدين سان  دريوزگي ش
ــتند و به اصطلاح و زعم خودشان بهترين اصول دموكراتيك  ــت ماه نوش ــي را ظرف هش متمم قانون اساس

غرب را براي ملت ايران تضمين كردند.
قانون اساسي ما بدينگونه به وجود آمد. يعني در واقع براي يك كشور اسلامي برنامة اساسي كار سياست 
ــه مي كنيد ملت ايران خود در  ــد و همان گونه كه ملاحظ ــان با غرب زدگي تمام طرح ريزي ش و حكومت ش
ــي نداشت. زيرا نه از تصويب خود او گذشت. يعني هيچ رفراندومي در كار  ــي اش هيچ نقش تهية قانون اساس
ــت كه متخصصاني باسواد و بصير و به ويژه اسلام شناس را برگزيند و به  ــد داش نبود، و نه آنكه آن قدر رش
ــي غرب زده  ــي را بدهد. و آنگاه ديديم نتايج يك چنين دموكراس آنان مأموريت تهيه و تدوين قانون اساس
ــيدند و تازه هر بار كه مقررات يك چنين قانون  ــتم ديده ما را به بند كش ــال ملت س را كه بيش از هفتاد س
اساسي را كافي براي ارضاي شهوات خود نديدند، با خيمه شب بازي رضاخاني و آريامهري مجلس مؤسسان 
ــاندند و مثلاً سلطنت پهلوي را تا قيام قيامت بر ملت  ــر آخور نش برپا كردند و غلامان حلقه به گوش را بر س

مسلمان ايران تحميل كردند.
اينها حقايق تاريخ است و امروز ما مي توانيم در پرتو انقلاب اصيل اسلامي آنها را بي پرده باز گوييم. بايد 

از آنها پند گرفت و به قول قرآن مردم بايد از آنها بسي عبرت بياموزند.

زيربناي قانون اساسي آيندة ما
ــتيم؛ رشد داريم،   ــان هاي با وجودي هس ما با انقلاب بي نظير خود به دنيا ثابت كرديم كه در زندگي، انس

مصمم و با ارادة پولادين هدفي والا را در زندگي دنبال مي كنيم.
ــان غوغايي اعجاب آور برانگيخت.  ــتي بي نظير بود و چنان كه ديديم در جه ــلاب ما در تاريخ به راس انق
ــاجد و در ايام مذهبي صورت  ــيج هايي كه از مس ــلامي اين انقلاب و بس باتوجه به نهادهاي روحاني و اس
ــجدزاد معرفي كرد. همة فريادها و حركت ها و جنيش هايمان از مسجد  مي گرفت بايد آن را يك انقلاب مس
ــد. به رهبري روحانيت بيدار و متعهد همه به خيابان ها مي ريختند و در روزهاي بزرگ مذهبي  ــروع مي ش ش
ــلمان دوربين هاي خبرنگاران و تلكس هاي خبرگزاري هاي  بود كه ميتينگ ها و راهپيمايي هاي اين ملت مس

جهان را كانون فيلم و خبر ساخته بود.
ــتجو كرد. روزي جمال الدين اسدآبادي  ــفة اين پيروزي را بايد در توان مندي ايدئولوژي انقلاب جس فلس
ــت. دين اسلام يعني  ــان نهفته اس ــرق در جدايي دين از سياست ش ــردة ش مي گفت: بيماري رواني ملل افس
ــت از اين  ــلامي مجهز نكنيم يعني در زمينة سياس ايدئولوژي خاص ما. هنگامي كه ما خود را با نيروي اس

نيروي عظيم مدد نگيريم، يقيناً دشمن از موضع قدرت با ما سخن خواهد گفت.
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ــت. زيرا وقتي كه ما به جاي الهام از ارزش هاي خاص خود، مفاهيم ايدئولوژيك  ــن اس علت اين امر روش
ــتگي فكري خود را به مكتب هاي  ــويم وابس ــي و اقتصادي ديگران را پذيرا ش و ارزش هاي اجتماعي، سياس
دشمنان مان اعلام داشته ايم. از سويي ديگر،  ضعف و بردگي فكري محال است كه اسارت و استثمار مادي 

را به دنبال نداشته باشد.
ــود. در تاريخ مبارزات سياسي ايران هر زمان كه  ــن تر ش ــري به تاريخ بزنيم تا اين موضوع روش با هم س
مردم از اسلام يعني ايدئولوژي ويژة خود كمك گرفتند و با اين نيرو وارد صحنة مبارزات سياسي شدند، به 
ــن فكراني با الهام از تمدن استعماري  ــيدند. و برعكس هرگاه كه دين را فراموش كردند يا روش پيروزي رس
غرب در گوش شان زمزمه جدايي دين از سياست كردند،  سر از اسارت روس و انگليس يا امريكا در آوردند.
سرگذشت هم بستگي دين و سياست در جامعة ما حديثي است كه همه مي دانند. از اين رو ما بايد هميشه 
دين را هم گام و در متن سياست خود نگاه بداريم تا بتوانيم مستقل و روي پاي خود بايستيم. و يقين بدانيم 
ــد  ــت ما جدا باش ــلام بايد از سياس هر لحظه اي كه فكر كنيم يا ديگران اين فكر را به ما تزريق كنند كه اس

نتيجة حتمي آن جذب شدن به يكي از قدرت هاي بشرخوار نيست.
تاريخ ديگر كشورهاي جهان را برداريد و بخوانيد. در ويتنام،  مصر،  كامبوج، اوگاندا،  اتيوپي، يونان، كنگو،  

و خلاصه در همه جا اين قاعده جريان دارد كه:
ــد كه زيربناي سياستش قرار گيرد،  ــته باش ــوري از خود ايدئولوژي و مبناي عقيدتي اصيلي نداش اگر كش
ــود. قدرتي كه كشور ضعيف وابستگي فكري خود را با آن اعلام  حتماً جذب يكي از قدرت هاي جهان مي ش
ــده از غرب گردد، به ناچار بايد  ــوري خواهان دموكراسي و آزادي هاي اقتباس ش ــت. مثلاً اگر كش كرده اس
جذب قدرت هايي شود كه سمبل اين نظام در جهان مي باشند. اگر اين كشور نخواهد قيمومت و حمايت اين 

قدرت ها را بپذيرد با شكست و اضمحلال مواجهش مي كنند.
ــوري خواهان نظام سوسياليستي و رژيم ديكتاتوري كارگري شده باشد،  باز ناچار  يا هرگاه، برعكس،  كش
ــتي كارگري را نسبت به  ــب موقعيت خود حمايت يكي از قدرت هاي سوسياليس ــت كه براي كس بوده و هس
ــي وطن پرستانه ناچار مي شود كه به زير  ــور حماس خود جلب كند. لذا مي بينيم ويتنام با آن همه مبارزه و ش

بال شوروي برود، و يا كامبوج كه جذب قدرت چين مي شود.
ــت و ما نيز اگر مي خواستيم يا بخواهيم  ــي و ملي كشورهاي ضعيف بوده و هس اين روند مبارزات سياس
كه به جز ايدئولوژي اصيل خود شيفته دموكراسي يا رژيم سوسياليستي شرق بشويم بايد مثل ساير كشورها 

قيمومت يا حمايت يك قدرت مادى را در جهان با سرسپردگي،  نسبت به خود جلب كنيم.
ــي اجتناب ناپذير براي كلية  ــفة سياس ــه بايد اين قاعده را به عنوان يك فلس ــه چنين مي نمايد ك خلاص
كشورهاي ضعيف پذيرفت كه پذيرفتن يك مكتب يا يك ايدئولوژي خاص لازمه اش جذب شدن به قدرتي 
ــت كه مي گوييم پذيرفتن اسلام نيز معنا و  ــمبل آن ايدئولوژي در جهان گرديده. از اين رو اس ــت كه س اس
ــت. يعني تنها نيرويي كه مي تواند نيروهاي بسياري را از  ــعاع نيروي خداوند اس ــدن در ش لازمه اش واقع ش
درون خود خلق به فوران آورد و هم مي تواند ما را از ذلت و بردگي در برابر قدرت هاي شرق و غرب رهايي 
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بخشد. بندگي خدا يعني احساس آزادي و استقلال در برابر مخلوقات خدا و به قول امام علي:
ُ حُرّا؛1 «لاَ تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَ قَدْ جَعَلَكَ االلهَّ

و ز س ي وي

بردة ديگري مباش كه خدا تو را آزاد آفريده است.»
ــتضعف را بسيج كرد و انقلاب خود را با  ــلام نيروهاي خلق مس آري،  ملت ايران با مدد نيروي ايمان و اس
پيروزي تا بدين مرحله رسانيد ولي هنوز منزل ها و مرحله هاي بسياري در پيش داريم كه بايد باز همچنان با 
الهام از همان نيروي الهي به سوي آنها پايمردانه گام برداريم. هركس در اين گيرودار بيايد و زمزمة جدايي 
ــمن ماست؛  يا دشمني آگاه و خيانت پيشه و يا فريب خورده اي  ــت ساز كند، يقين بدانيم كه دش دين از سياس

كه بر اثر جهل زدگي، شگرد دشمنان ما را در پيش گرفته است.
نخستين سنگ بناي سياست آيندة كشور ما طرح قانون اساسي است. اين قانون به همان دلايل كه گفته 
ــد. اين قانون نبايد تحت تأثير الفاظ ظاهرفريب دموكراسي هاي  ــد،  بايد حتماً زيربناي اسلامي داشته باش ش
جهان واقع شود و نه مفاهيم و ارزش هاي اسلامي را در برابر مفاهيم وارداتي غرب تحت الشعاع قرار دهد.
قانون اساسي ما از فرهنگ خاص خودمان الهام مي گيرد؛ نه شرقي است و نه غربي، بلكه سراپا اسلامي 
ــدآبادي را فراموش نكنيم كه مي گفت:  ــاني به معناي واقعي كلمه خواهد بود. حرف جمال الدين اس و انس
ــرق، جدايي دين شان از سياست شان است. قانون اساسي ما را بايد بهترين  ــتم ديدة ش بيماري رواني ملل س
متخصصان امور فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و حقوقي تهيه كنند اما با يك زيربناي اسلامي و با تعهد در 

برابر ايمان و عقيدة ملت ايران.

چه كساني بايد قانون اساسي را تصويب كنند؟
در اين روزها كه لحظه به لحظه به انتشار پيش نويس قانون اساسي نزديك مي شويم،  گروه هاي مختلف
به بحث هاي حادي در همين زمينه دامن مي زنند. البته اين حق همه افراد و همه گروه ها است چه همانگونه
ــادگي آن را تغيير ــت كه هر لحظه بتوان به س ــي قانون جرايم رانندگي نيس كه در پيش گفتيم،  قانون اساس
ــل هاي ما باقي و ثابت بماند و هماره در ــت كه پا به پاي عمر ما و عمر نس ــي اين اس داد. طبع قانون اساس

اساسي ترين و حياتي ترين بخش هاي زندگي ما نقش بازي كند.
اكنون ببينيم چه كساني بايد قانون اساسي را تصويب كنند؟

پاسخ روشن است، آن اينكه بگوييم فقط و فقط ملت. چون قانون از هر نوعي كه باشد نمي تواند چيزي
جز ارادة ملت باشد. اين خود مردم اند كه بايد براي خود تصميم بگيرند. اين مردم اند كه بايد خود تعيين كنندة
ــور باشند، و اين مردم اند كه بايد خود هر قانوني از جمله قانون اساسي ــي حكومت و نحوة ادارة كش خط مش

را تصويب كنند. كوتاه آنكه «قانون» يعني «اراده و خواست ملت.»
ــردم مي خواهند» و قانون  ــپاريم كه «قانون يعني آن چه كه م ــن جمله را بايد خوب به ذهن بس آري، اي

ن. نهج البلاغه، نامه 31.  1
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يعني تجلي ارادة فرد فرد اهالي يك كشور. بنابر اين، اين خود مردم اند كه بايد قانون را هم «تعيين» و هم 
«تصويب» كنند. به عبارت ديگر، اين تنها خود مردم اند كه بايد بگويند چه مي خواهند و چه چيزي را دوست 
دارند كه بر زندگي آنان حاكم باشد. هيچ چيزي جز ارادة مردم ارزش قانوني ندارد. قانون را بايد مردم تعيين 
كنند،  بدين معنا كه خود بگويند كدام خط مشي و چه نظامي را براي ادارة زندگي خود مي خواهند، و اين نيز 
پر واضح است كه هر قانوني را باز بايد خود مردم تصويب كنند و نه هيچ فرد يا گروه ديگر به جاي مردم.

ــت كه اين روزها در جرايد و در محافل بسيار مطرح  ــود كه مجلس مؤسسان چيس ــئوال مي ش اكنون س
ــان عهده دار تدوين و تصويب قانون اساسي نبايد باشد؟ آيا اساساً مگر ممكن  ــت. آيا مگر مجلس مؤسس اس

است كشوري داراي قانون اساسي شود بي آنكه مجلس مؤسساني در كار باشد؟
ــي بگويد جز از طريق مجلس  ــت است كه كس ــئوال ها مي گوييم: اولاً اين گفته نادرس ــخ اين س در پاس
ــي امكان ندارد. زيرا بسياري از قانون هاي اساسي در دنيا، چه در كشورهاي  ــان، تصويب قانون اساس مؤسس
پيشرفته و چه عقب مانده، از طريق رفراندوم به تصويب خود ملت رسيدند. ثانياً مجلس مؤسسان به خودي 
خود نه اصالتي دارد و نه ذاتاً اعتباري،  مگر آنكه بتواند نمايش گر واقعي اراده و خواست اكثريت مردم كشور 
باشد. در واقع مجلس مؤسسان واسطه و ابزار درجة دو براي بيان ارادة ملت به شمار مي رود. ولي رفراندوم 

بيان مستقيم و خالص ارادة آنان است.
در اسپانيا همين چند ماه پيش و هم زمان با اوج انقلاب ملت ايران بود كه مردم با شركت در رفراندوم، 

نخستين قانون اساسي خود را پس از ختم دوران اختناق فرانكويي مستقيماً به تصويب رساندند.
ــيوه1 در تهية قانون اساسي اتخاذ شده كه بهترين و  ــور فرانسه تاكنون سه ش در تاريخ قانون گذاري كش
دمكراتيك ترين آنها شيوه اي است كه هم اكنون ما نيز براي تهية قانون اساسي جمهوري اسلامى در پيش 

گرفته ايم:
2شيوة اول ـ مراجعه به آراي عمومي Plebiscite2 بي آنكه مردم خودشان كوچك ترين شركتي در تديون 

متن قانون اساسي داشته باشند. در اين باره دو مثال مي توان ذكر كرد:
ـ يكي هنگامي كه ناپلئون كميسيون هايي را گرد خود جمع آورد تا تغييرات و اصلاحاتي بر قانون اساسي 
ــون ها را به آراي عمومي مردم نهاد. پس مي بينيد مردم در تهيه متن  ــند. آنگاه نتيجة كار اين كميس بنويس

جديد قانون اساسي هيچ نقشي ـ چه مستقيم يا غيرمستقيم ـ نداشتند.

1. نقل از مأخذ زير:
JEANNEAU B. , Droit constitutionnel , Momento Dalloz , 1972 , pp. 62 _ 64
ــت از تصويب ــت كه مردم درباره قانوني كه قرار اس ــا «رفراندوم» Referendum اين اس m ب Plebiscite ــرق e. ف 2
بگذرد اظهار نظر كرده با گفتن آري يا نه آن را مي پذيرند و يا رد مي كنند. اما در مراجعه به آراى عمومى گرچه مانند
ــركت مي كنند،  ولي اين اظهار نظر درباره متن قانون نبوده بلكه ــتن حق گفتن آري يا نه ش رفراندوم همه مردم با داش
درباره اعتبار شخصيتي است كه آن قانون را عرضه داشته است. پس در واقع مردم با گفتن آري يا نه ابراز اعتماد به

آن شخصيت مي كنند و در نتيجه قانوني را كه وي عرضه داشته، پذيرفته يا رد مي شود. 
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8ـ ديگر قانون اساسي 1958 بود كه طرح آن،  كار تقريباً انحصاري دولت دوگل بود و مردم هرگز در تهية 
متن آن نقشي نداشتند. براي تهيه اش چند كميته مأموريت يافت تحت عناوين:

ــتري و همكاران وي، عضوي از كابينة دوگل  ـ كميتة خبرگان كه اعضايش عبارت بودند از وزير دادگس
و چند عضو نيز از چند وزارت خانة ديگر.

ـ كميتة مشورتي مؤسسان مركب از 16 نمايندة مجلس شورا و 10 سناتور.
ـ شوراي دولتي كه كارش بررسي متن قبل از تصويب بود.

ـ شوراي وزيران كه وظيفه اش آخرين بررسي متن قبل از مرحلة علني كردن آن بود.
ــله  ــر در معرض افكار عموم نهادند و يك سلس ــي را در ماه اكتب ــي اين مراحل،  قانون اساس ــس از ط پ
ــت ها به ويژه بسيار  اظهارنظرها دربارة آن انجام گرفت. برخي مخالف و برخي ديگر موافق بودند و كمونيس
6 آن را به آراي عمومي نهادند كه از 36 ميليون رأي دهنده 31 مخالفت كردند. سپس در 24 سپتامبر 1958

ميليون گفتند «آري» و بقيه مخالفت كردند.1
شيوة دوم ـ مجلس مؤسسان كه از شيوة قبلي دمكراتيك تر مي نمايد و فرانسوي ها آن را از امريكايي ها 
3اقتباس كردند. پس از استقلال، 13 مستعمره پيشين امريكا قانون هاي اساسي خود و نيز منشور فدرالشان را 
از طريق كنوانسيون، كه مجمع افرادي برگزيدة ملت بودند،  به تصويب رساندند. فرانسوي ها نام اين مجمع 

ناميدند.2 Assemblee Constituante را مجلس مؤسسان
در مجلس مؤسسان تعداد اعضاي شركت كننده معين نيست. بلكه در هر زمان باتوجه به شرايط جامعه، 
ــود. مثلاً مجلس مؤسسان مأمور براي تهية قانون اساسي 1848 حدود نهصد  8تعداد اعضاي آن تعيين مي ش
ــي سال بعد، يعني براي تهية قانون  ــان عضو فعال در مجلس بودند. ولي س ــت كه 700 نفرش نفر عضو داش

نفر مي رسيد. اعضاي مجلس مؤسسان به حدود 650 اساسي 1875
شيوة سوم ـ رفراندوم مؤسسان كه تلفيق دو شيوة قبلي است. يعني آنكه نخست مردم افرادي را انتخاب 
مي كنند كه متن قانون اساسي را تهيه كنند. آنگاه پس از آنكه نمايندگان انتخابي مردم متن را آماده كردند،  
ــركت كرده نظر نهايي خود را راجع به آن متن ابراز  ــيج همگاني در رفراندومي ش باز خود مردم طي يك بس

مي دارند.
6قانون اساسي 1946 بدين گونه از تصويب گذشت كه يك بار مردم طي رفراندوم به آن نظر منفي دادند، 
ــد و متن مورد قبولي را ارائه داد. آنگاه طي رفراندوم 13 ــان تشكيل ش ــپس براي بار دوم مجلس مؤسس 3س

رأي مخالف و 32٪ رأي ممتنع از تصويب ملت گذشت.3 با 35٪ رأي موافق در برابر ٪31 اكتبر 1946
***

1. نقل از مدرك زير:
PRELOT M. , Institutions Politiques et droit constitutionnel , Paris: Dalloz, pp. 575 _ 579.

2. نقل از مدرك مذكور در صفحه 34، ص63.
3. نقل از همان كتاب، ص 64.
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ــي آن است كه مردم خود اين كار را  ــيوة قانون نويس پس ملاحظه مي كنيد كه بهترين و صحيح ترين ش
بر عهده گيرند.

اكنون خواهيد پرسيد، مردم چگونه مي توانند خودشان بنشينند و مواد و مقررات قانون اساسي را به طور
ــت ميليون رأي دهنده داريم،  اينان چگونه ــور خود حدود بيس ــند؟  ما در كش دقيق،  متقن و يكنواخت بنويس
ــته،  آنگاه تصويب كنند؟  آيا عدم آگاهي مردم مانع ــت دور هم جمع شوند و قانون اساسي را نوش ممكن اس

بزرگي براي انجام اين كار نخواهد بود؟
در اين جا دو مطلب بسيار دقيق و حساس عنوان مي شود:

ــت كه مي گوييم مردم نمي دانند چه مي خواهند  و در اين صورت بايد مجلس مؤسسان تشكيل  زماني اس
شود تا برايشان قانون اساسي بنويسد.

ــت خود را  ــت كه مي گوييم مردم مي دانند چه مي خواهند، ولي تخصص در جزئيات خواس زماني هم هس
ندارند.

مثالي مي زنيم: شما مقداري پول تهيه كرده و زميني در اختيار داريد و مي خواهيد خانه اي بسازيد. خانه اي
ــايش و ــما را در خود مأوا دهد، خانه اي با تعدادي از اطاق ها كه رفع نيازتان كند و خلاصه در آن آس كه ش
ــما تخصص بنّايي و مهندسي نداريد. از اين رو، سراغ مهندس و ــته باشيد. با اين همه ش آرامش كامل داش
ــما را تأمين كند. پس پول و زمين از آن يا بنّاي كاردان و قابل اطميناني را مي گيريد تا او بيايد و هدف ش
ــما هستيد كه اراده كرده ايد خانه اي بسازيد، و اين شما هستيد كه مي دانيد چه نوع خانه اي ــت، اين ش شماس

را لازم داريد، و باز اين شما هستيد كه بايد نقشة مهندس و عمليات بنا را تصويب كنيد.
ــام مراحل كار. اما مهندس و بنّا ــت. ارادة اول و تصويب آخر و تأييد تم ــس در واقع همه چيز از شماس پ
افراد متخصصي هستند كه به استخدام شما در مي آيند تا ارادة شما را به بهترين وجهي جامه عمل بپوشانند.
ــما كاملاً بي اطلاعيد و نمي دانيد كه ــما را مي توان گفت كه تخصص نداريد، اما نمي توان گفت كه ش ش

چه چيزي را مي خواهيد.
ــد در مورد رفراندوم ــد و نمي دانند چه مي خواهن ــران به كلي از مرحله پرتن ــام ناروا كه مردم اي ــن اته اي
فروردين ماه نيز از سوي عده اي به ويژه مدعيان حمايت از «خلق» بر ملت مسلمان ما وارد آمد. آنان ملت را
تقبيح مي كردند به اينكه نمي دانند از جمهوري اسلامي چه مي خواهند، در حالي كه ملت كم اطلاع ما اسلام
را بيش از هر مكتب ديگري در جهان مي شناختند. اگر مخالفان به راستي حرف خود را مي فهميدند كه چه
مي گويند ملت ما در فروردين ماه اقدامي نكرد كه حتي با منطق اينان ناسازگار باشد. زيرا يا بايد مردم را به
ــوادي و كم اطلاعي از رأي دادن و اقدام براي تعيين سرنوشت خود،  محروم شان كنيم و بگوييم دليل بي س
اصلاً شما صلاحيت تصميم گيري نداريد؛ و يا آنكه بگوييم هر مكتب و مرامي را كه بهتر مي شناسيد و براي

خويشتن بيش تر صلاح مي دانيد آن را تعيين و اعلام كنيد.
ــتر از هر مكتب و ايسمي در جهان مي شناختند ــلامي را كه بهتر و بيش مردم ما نيز اين چنين كردند و اس
ــيوه در كجاي دنيا ــما بگوييد اين ش ــي و اجتماعي خود اعلام كردند. حال ش به عنوان برنامة زندگي سياس
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ــند كه اكثريت ملتي را به خاطر اقدام به  ــود تا دلسوزان خلق حق داشته باش ــي تلقي مي ش خلاف دموكراس
تصميم گيري سرزنش كنند؟

ملت ايران به خوبي از راهي كه در پيش گرفته، آگاهي دارد و برتر از آگاهي به مرام خويش اعتقاد دارد. 
ــخصي كه پول داشت،  امكانات را از هر  ــت كه مي خواست خانه اي بسازد. ش ــخصي اس ولي مانند همان ش
ــت كه چه مي خواهد ولي با همة اينها تخصص نداشت و نمي توانست  جهت فراهم آورده بود و هم مي دانس

شخصاً خود عهده دار تأمين هدف خويش باشد.
پس مردم نياز به متخصص و كارشناس دارند. نوشتن قانون اساسي را بايد به عده اي خبره و كارشناس 
واگذار كنند. قانون اساسي نوشتن فقط كار حقوق دانان و وكلاي دادگستري نيست،  بلكه اقتصاددان هم لازم 
ــت و نه تنها اين دو گروه،  بلكه جامعه شناسان و كارشناسان امور بهداشتي،  فرهنگي، كشاورزي،  صنعتي  اس
ــاعي كنند. و تازه همه اينها حتي اگر از بهترين شان  ــري نيز بايد تشريك مس ــئون اجتماعي و بش و كلية ش
برگزيده شوند جواب گوي نياز جامعه امروزي ايرانيان نخواهند بود. زيرا ملت ما به آييني روي آورده كه تمام 
سعادت دنيا و آخرتش را در آن خلاصه مي بيند. هر حقوق دان، اقتصاددان، جامعه شناس، كارشناس امور فني 
و صنعتي و كشاورزي كه مي خواهد بيايد و متن قانون اساسي ايران امروز را تهيه كند، بايد در اسلام شناسي 
نيز بصيرت كامل داشته باشد. در غير اين صورت،  صلاحيت و شرط اساسي ورود به مسأله را نخواهد داشت.
براي آنكه قانون اساسي براي ملت ايران تهيه و تدوين شود نمي توان به هر حقوق داني، هرچند كه خيلي 
ــد، اطمينان پيدا كرد، يا به هر كارشناس ديگري به مجرد آنكه ثابت شود كه  ــت هم باش ملي و ميهن دوس
معلوماتش از آخرين دستاوردهاي دانش و تجربه و تمدن غرب تغذيه مي شود. اين مزايا هرگز كافي نخواهد 

بود كه ملت مسلمان ايران را به آرمان ملي و مذهبيش نايل كند.
پس متخصصان علاوه بر تخصص در علم و فن خود بايد از شناخت اسلام نيز بهرة وافري داشته باشند. 
تنها به اين دسته از متخصصان است كه ملت ايران اطمينان پيدا مي كند و تنها به آن قانون اساسي اي كه 

نتيجة بررسي و تحقيقات چنين كارشناسان اسلام شناسي باشد، رأي مثبت خواهد داد.
مجدداً پرسش عده اي را تكرار كنيم:

آيا براي تصويب قانون اساسي مجلس مؤسسان يا مجمع خبرگان لازم است؟
پاسخ: صددرصد خير، زيرا قانون يعني ارادة مردم و مردم ايران نيز خودشان مي توانند مانند مردم ساير

كشورها با رفراندوم مستقيماً متني را كه قبلاً آماده شده، به عنوان قانون اساسي خود،  تصويب كنند.

سئوال دوم: آيا براي نوشتن و تهية متن قانون اساسي مجلس مؤسسان لازم است؟
ـ در پاسخ اين سئوال بايد كمي بيش تر تعمق كنيم. همان گونه كه گفتيم مردم خودشان تخصص ندارند
ــان صديق و اسلام شناس ــوند. بلكه بايد به كارشناس ــيار حياتي و مهم بش ــتقيماً عهده دار اين امر بس تا مس
ــت گروه هاي متعددي كه افراد هر گروه برگزيده ــي نيز حتماً لازم اس مراجعه كنند. براي تهية قانون اساس
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ــن عالي ترين امكانات و  ــان و با در نظر گرفت ــه به مباني عقيدتي آن ــند، با توج ــورد اطمينان مردم باش و م
دستاوردهاي دانش و تمدن روز، به كار تهية قانون اساسي بپردازند.

ــئون مالكيت و اقتصاد كشور است،  ــي را كه مربوط به ش مثلاً گروه اقتصادي مواد و مقررات قانون اساس
ــاير گروه ها  ــروه فرهنگي مواد و مقررات مربوط به فرهنگ مملكت را، و گروه اجتماعي و س ــه كنند. گ تهي
هر كدام تدوين آن قسمت از مقررات را كه به تخصص شان مربوط مي شود عهده دار شوند. در پايان، گروه 
حقوقي نيز بيايند و عبارات و جملات تهيه شده و مفاهيم به كار رفته در آنها را با موازين دقيق خود بسنجند 
ــر آنكه بايد جنبة الزامي بودن اين مقررات را از زاوية تطبيق آنها با مباني ايدئولوژي جامعه،   ــه مهمت و از هم

دقيقاً احراز كنند.
پس مجلس مؤسسان يا خبرگان لازم است به اين معنا كه مجمعي از متخصصان تشكيل شود. ملت ما 
براي تهية قانون اساسي به چنين گروه ها و افرادي نياز دارند. ما نبايد بر سر اسم و عنوان جنگ كنيم. مجمع 
ــيس كنند  ــي را تدوين و تأس چنين متخصصاني را با توجه به هدفي كه دارند يعني مي خواهند قانون اساس
ــان ناميد. همچنين با توجه به تخصص شان ممكن است آن را مجمع كارشناسان و  مي توان مجلس مؤسس
ــذاري كرد. نام و عنوان نبايد ما را فريب دهد و از محتواي آن غافل  ــا مجلس متخصصان و خبرگان نام گ ي
ــت كه قانون اساسي به دست كارشناسان امور فرهنگي،  ــت اين اس بمانيم. آن چه مورد نياز مردم جامعه ماس
ــنايي كامل شان با اسلام تهيه و تدوين شود. آنگاه اين خود مردمند كه با  ــرط آش اجتماعي و اقتصادي به ش

رأي مثبت خود آن را به تصويب نهايي مي رسانند.
بودن يا نبودن مجمعي به نام مجلس مؤسسان، مسأله اين نيست. مهم آن است كه ملت ما نتيجة بررسي 
ــورش بپذيرد. حال نام  ــي كش و تحقيقات متخصصاني را كه خود به آنان ايمان دارد، به عنوان قانون اساس
ــأله اي را بر نمي انگيزد. اساساً نام گذاري كار ساده اي است.  گروه اين متخصصان را چه بگذاريم، چندان مس
به كوچك ترين بهانه مي توان براي هر پديده اي نام و عنواني برگزيد. آنچه مهم است محتواي كار و هدف 

اساسي ماست.
بار ديگر به اختصار تكرار مي كنيم: ملت ما در تهيه و تدوين قانون اساسي به گروهي متخصص در امور 
ــناخته باشند. اين  ــلام را نيز ش اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و حقوقي نياز دارد كه اين متخصصان بايد اس
افراد بايد مورد اطمينان و يا برگزيدة مردم نيز باشند تا بتوانند از سوي آنان گرد هم بنشينند و مقررات قانون 

اساسي را با توجه به مباني عقيدتي و زيربناي ايدئولوژيك مردم، بررسي و تهيه كنند.
ــده و مورد اطمينان  ــت. زيرا اولاً همة افراد آن برگزي ــان گذاش ــام اين گروه را مي توان مجلس مؤسس ن
مردم اند،  و ثانياً گرد هم آمده اند تا با تهية قانون اساسي، نخستين سنگ تأسيس نظام نوين كشور را برجاي 

نهند.
ــته كه براي تشكيل مؤسسان تعداد افراد مطرح است. خيال مي كنند كه اگر تعداد  ــتباه پنداش برخي به اش
ــد و اگر 500 نفر شد، مجلس مؤسسان تشكيل  ــان نمي تواند باش نمايندگان مثلاً 50 نفر بود مجلس مؤسس
ــندگان نيز در جرايد در ذهن مردم تقويت شده است. در  ــاس از سوي برخي نويس مي گردد. اين پندار بي اس
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حالي كه عنوان مجلس مؤسسان با توجه به محتوا و برنامة كار آن مجلس تعيين مي شود نه با توجه به تعداد 
افراد آن. بنابر اين،  كار مجلس مورد نظر بايد تأسيس نظام نوين از طريق تهية مقررات قانون اساسي باشد. و 
لازم نيست كه حتماً تصويب قانون نيز به وسيلة آن مجلس صورت گيرد. مثلاً قانون اساسي 1691 فرانسه 
را كه مجلس مؤسسان تهيه كرد براي تصويب، آن را به نزد لويي شانزدهم فرستاد. ولي قانون اساسي سال 

1946 كه نتيجة كار مجلس مؤسسان بود، براي تصويب به رفراندوم مردم نهاده شد.

مجالس مؤسسان در ايران
ــان ناميد) مجلسي بود كه انقلابيون  ــان ايران (البته اگر بتوان آن را مجلس مؤسس اولين مجلس مؤسس
ــد فراهم كردند تا  ــتان ها در حالي كه هنوز در تحصن بودن ــركت نمايندگان شهرس ــروطه خواه بدون ش مش
نظام نامة انتخابات عمومي را تهيه كند. اولين جلسة اين مجلس در مدرسه نظام سابق تشكيل شد و ظرف 
مدت يك ماه نظام نامه انتخاباتي را تهيه نمود و بلافاصله انتخابات اولين مجلس شوراي ملي در تهران آغاز 

گرديد و اولين مجلس شوراي ملي روز 14 مهرماه 1285 شمسي در كاخ گلستان تشكيل شد.
ــي و هم كار مجلس مقننه را انجام  ــي بود كه هم كار تهية قانون اساس ــوراي ملي اول مجلس مجلس ش
ــتگاه و سازمان هاي دولتي نيز به نظام ملي  ــتبدادي بر دس مي داد و چون لازم بود از اين پس نظام حاكم اس
ــمتي از نقش شوراي انقلاب را هم به  ــركار روند. مجلس اول حتي بايد قس تغيير يابد و دولت هاي ملي بر س

عهده مي گرفت. 
ــوش نكنيم كه مجلس اول هم از نفوذ عوامل مرتجع و ضد انقلاب بركنار نبود، همان طور كه ضد فرام
انقلاب هميشه پا به پاي انقلاب پيش مي رود و هرگز از نابود كردن و يا اقلاً ايجاد شكاف در انقلاب نااميد
ــتند. اينان ــود، در مجلس اول هم عناصري به نام هاي وثوق الدوله و مخبرالدوله و امثالهم وجود داش نمي ش
ــروطيت مي زدند و تصوير مجسم قدرت استبداد بودند، ــاني بودند كه تا ديروز تيشه به ريشة مش همان كس
ــا در حقيقت به مجلس ــوراي ملي اول ي ــروطه خواه و نمايندة ملت به مجلس ش ــي اينك به عنوان مش ول

مؤسسان اول راه يافته بودند.
با اين همه مجلس شوراي ملي اول از طرف بسياري از صاحب نظران مهم ترين و بهترني مجلس شوراي 
قانون  متمم ــي، ــت. نظامنامه داخلي مجلس، قانوناساس ــان تاريخ ايران نام گرفته اس ملي و مجلس مؤسس
اساسي، قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي، قانون مقرري دربار سلطنتي و قانون احاله محاكمات به عدالت 

خانه قسمتي از كارنامة پربار اين مجلس را بازگو مي كند.
ــان هم مي باشد، در فرانسه نيز سابقه دارد. در 1875 قوانين  ــوراي ملي، مجلس مؤسس 5اين كه مجلس ش

اساسي آن كشور به وسيلة مجلس ملي كه در 1871 به وسيلة ملت برگزيده شده بود، تصويب گرديد.
چون در قانون اساسي و متمم آن ترتيبي براي تشكيل مجلس مؤسسان و تغيير مواد قانون اساسي معين 
ــان دوم به موجب قانوني صورت گرفت كه از تصويب مجلس شوراي  ــكيل مجلس مؤسس ــده بود،  تش نش
ــان را براي همان دوره معلوم كرد. مجلس مؤسسان دوم  ــت و نحوة انتخاب مجلس مؤسس ملي پنجم گذش
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ــلطنت قاجاريه را لغو، مواد جديدي در مورد استقرار سلطنت  ــي راجع به س 4در آذرماه 1304 مواد قانون اساس
پهلوي جانشين آن گردانيد.

ــان را هم مثل تشكيل مجالس شوراي ملي به بازي  ــله پهلوي تشكيل مجالس مؤسس از اين پس سلس
گرفت، به طوريكه از اين پس مجالس مؤسسان هم چيزي بوده از قماش مجالس فرمايشي ديگر كه آخرين 
ــان فقط تحكيم مباني  ــكيل مجالس مؤسس ــتاخيزي همه به ياد داريم. هدف از تش آن را به نام مجلس رس

حكومت پهلوي در ايران و جلوگيري از هر گونه مداخلة ملت در سرنوشت خود بوده است.
ــة خانوادة پهلوي و يا  ــاني جز عمال خود فروخت ــت كه نمايندگان اين مجالس هم اكثراً كس ــي اس طبيع
ــند و بدان سان بود كه زماني دكتر مصدق خسته از  ــتند باش عوامل حفاظت منافع خارجي در ايران نمي توانس
ــوراي ملي تكيه كرده  ــن همه عمال خارجي كه به نام نمايندگان مردم بر صندلي هاي مجلس ش ــت اي خيان

بودند از مجلس به ميدان بهارستان آمد و فرياد زد «هرجا ملت است آن جا مجلس است.»
ــنا را كه از ابتدا با مخالفت  ــان ديگري تأسيس و مجلس س ــت ماه 1328 مجلس مؤسس 8 ارديبهش 8در 18
ــئوليت هاي  ــروطه خواهان روبرو بوده تصويب كرد و تجديد نظر در دو اصل مربوط به اختيارات و مس مش

پادشاه را به مجلسين و شاه واگذار كرد. 
ــت كه بدون  ــي، مقرر داش اين مجلس ضد ملي همچنين با تصويب اصل الحاقي به متمم قانون اساس
تصويب شاه تغيير در هيچ يك از مواد قانون اساسي ممكن نيست و مي بينيد شاهي كه طبق اصل ديگري 
ــت بدون تصويب او حتي يك «واو» نمي شود به قانون اساسي  ــابق از مسئوليت مبراس ــي س از قانون اساس
ــلطنت در ايران تا ابد  ــود. بدتر از همه اين كه همين مجلس تصويب كرد كه س ــر نم ــه و يا از آن كس اضاف

غيرقابل تغيير است.
به تدريج كه در تاريخ و نحوة تشكيل مجالس مؤسسان پيش مي رويم موضوع تأسف بارتر و به لحاظي 

خنده آورتر مي گردد.
46 مجلس مؤسسان ديگري تشكيل شد كه هدف آن تعيين فرح به عنوان نايب السلطنه  6در شهريور ماه
بود تا اگر شاه معدوم شود، خللي بر اركان دستگاه ستم پهلوي به وجود نيايد. اصلاح اصل 38 متمم قانون 

اساسي يادگار شوم اين مجلس مؤسسان است.

آزادى چيست؟
«اى آزادى! اى آزادى! چه جنايت ها كه در دنيا بنام تو مرتكب ميشوند!»

ــال پيش بر زبان مادام رلان زن سياستمدار فرانسوى،  جارى شد. او  ــت س ماين ها كلماتى بود كه دويس
داشت از كنار يك مجسمه آزادى مى گذشت كه ناگهان متذكر گرديد كه مردم،  در پوشش آزادى، دست به 
ــان  ــانهايى آزادند و مى توانند هر كارى را كه دلش چه تعديات و تجاوزهايى مى زنند،  وزير اين عنوان كه انس

بخواهد انجام دهند، حقوق يكديگر را پايمال مى كنند.
ــهور است كه  ــت؟ آيا آزادى يعنى همانكه در ميان عوام مش ــتتان از آزادى همين اس ــما نيز برداش آيا ش
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مى گويند در چهارديوارى خانه مان آزاديم هر بانگى كه خواستيم برداريم و هر عملى كه برايمان لذت بخش 
بود،  انجام دهيم؟

ــتاده، ما آزاديم كه چراغ قرمز را نديده گرفته بهمة   ــر چهار راه نايس آيا آزادى يعنى آنكه چون پليس س
اتومبيل هاى ديگر زور بگوئيم و حق تقدمشان را پايمال كنيم؟

ــه اراده كنيد به بهترين نقاط خوش آب و  ــما پول داريد آزاديد هر لحظه ك ــا آزادى يعنى آنكه چون ش آي
هواى دنيا برويد و در بهترين شرايط كامروايى كنيد؟

ــد همة اين كارها را ممكنست انجام دهد، و چه  ــان بتواند و مانعى بر سر راهش نباش ــك اگر انس بى ش
ــت. ولى بنظر شما آيا اينگونه آزادى همان  ــت به اينكه آزاد اس ــا كه انجام هم مى دهد و دلش خوش اس بس
ــر آرزويش را دارد و در راهش مبارزه و فداكارى و جانفشانى ها مى كند؛ و مي دود تا آنرا  ــت كه بش آزادى ايس

بقيمت جان خود و جان عزيزان خود بچنگ آورد؟
ــان همينكه مانعى بر سر راه خود نديد هرچه دلش  ــت. آزادى باين معنا كه انس اين يك معناى آزادى اس
ــت كام بجويد، بزند و بخورد و ببرد. اما همه مى دانيم كه اين نوع آزادى يك  ــت بكند و هر چه توانس خواس
آزادى بى بند و بار است،  لجام گسيختگى و هرج و مرج است. هرگز هيچ انسان عاقلى بخود اجازه نمى دهد 
كه اينگونه آزادى در زندگييش پياده شود. آزادى بمعناى لجام گسيختگى و هرج و مرج را برخى چنان تقبيح 
ــاب و  ــت. در حاليكه باور كنيد حتى حيوانات نيز حس مى كنند كه مى گويند اين نوع آزادى،  آزادى حيوانى اس

كتابى بحكم و غريزه در زندگى پست خود دارند.
ــاب و كتاب و آزادى بمعناى «هر چه دلت خواست انجام بده» مخصوص انسانهايى مسخ  آزادى بى حس

شده و منحط است.

پس آزادى چيست؟
در اين باره اعلامية  حقوق بشر 1789 فرانسه را خاطرنشان مى كنيم كه يكى از بزرگترين افتخارات بشر 

دوستانة  غرب بشمار ميرود.
در 200 سال پيش اين اعلاميه آزادى را چنين تعريف كرده است:

«آزادى يعنى توانائى بر انجام كارى كه به ديگران زيان نرساند.» پس هر كس تا آنجا آزاد است 
ــلب  ــخص ديگرى را س ــت كه آزادى ش كه زيان و لطمه اى بر ديگرى وارد نياورد، و هر كس آنقدر آزاد اس
ــت كه اگر ما با رعايت حق ديگران  ــت كه ما براى آزادى معناى دومى مى يابيم و بديهيس نكند. در اينجاس
از آزادى خود استفاده كنيم، يك جامعة  سالم انسانى را پديد خواهيم آورد. به قول يكى از فيلسوفها فرانسه 

بنام الن كه مى گفت:
«دو چيز لازمة  سلامت و اعتبار جامعة انسانهاست: يكى اطاعت و ديگرى مقاوت. بر اثر اطاعت در جامعه 

نظم پديد مى آيد و اما بر اثر مقاومت آزادى تضمين مى شود»
ــيم: اطاعت و مقاومت، بعبارت ديگر «آزادى» و «احترام به  ــه بخاطر داشته باش اين دو كلمه را هميش
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ــق و فضيلت با فداكارى و  ــانها آروزيش مى كنند و مبارزان راه ح ــت آن آزادى ايكه انس قانـون» و اين اس
ــاختيد يا هر جا كه  ــتجويش حلاج وار مى دوند. پس هر جا كه نام آزادى را بر زبان جارى س پايمردى در جس
ــى آزادى شنيديد،  فورا در كنارش قانونى را هم جستجو كنيد كه حدود آن آزادى را تعيين كرده  از زبان كس

باشد.
آزادى با قانون پيوند ناگسستنى دارند و اينست آن آزادى انسانى كه همه بايد تشنه اش باشيم و همه بايد 

در چهارچوب قانون از آن استفاده كنيم.
uمنتسكيو Montesquieu مى گويد: آزادى يعنى انجام هر چيزى كه قانون اجازه داده است. هر انسانى 

آزاد است و آزاد بدنيا آمده، اما بايد مؤدب هم باشد و نظم را در جامعه رعايت كند.
مطالبي كه از متفكران و دانشمندان اروپايي دربارة آزادي مي شنويم براي ما مسلمانان تازگي ندارد. زيرا 
مثلاً اگر ژان ژاك روسو گفته است: انسان، آزاد به دنيا آمده و بر اساس همين آزادي فطري، فلسفة سياسي 

خود را بنيان مي نهد،  مسلمانان نيز حدود 1500 سال پيش از زبان حضرت علي شنيدند كه مي فرمود:
«بندة ديگري مباش،  چه خدا تو را آزاد آفريده است.»

ــت در قالب «توحيد» مطرح  ــان ها نخس ــألة آزادي انس ــماني مس به قرآن رجوع كنيم. در اين كتاب آس
مي شود. به هر گوشه اي از اين كتاب كه بنگريم مي بينيم ما را دعوت مي كند به اين كه در برابر احدي سر 

تعظيم و فرومايگي فرو نياوريم.
ــتان هاي متعددي بازگو شده است. داستان موسي و فرعون، ماجراي ابراهيم و نمرود، قصة  در قرآن داس
اصحاب كهف،  سرگذشت قريش و داستا ن هاي ديگر كه در همة آنها صحنة مبارزة انسان هاي شريفي است 

كه در راه آزادي خود يا آزادي ديگر انسان ها تلاش مي كردند.
ــت، ما را به پرستش خداي يكتا دعوت مي كند. نخستين نشانة يك مرد خداپرست  قرآن كتاب توحيد اس
ــت كه در برابر هيچ قدرتي سر تعظيم فرو نمي آورد. خداپرست واقعي يك انسان آزاد است. در آيه اي  آن اس
ــود، اما تنها در يك صورت اين كار از نظر خدا  ــتي ها برملا گفته ش ــت ندارد زش چنين آمده كه خداوند دوس

پسنديده خواهد بود و آن جايي است كه انساني مورد ظلم و تعدي قرار گرفته باشد.1
پس مي بينيم كه قرآن با اين آيه، دمكراسي اجتماعي را به شيواترين بياني ترسيم نموده است. افشاگري 
ــاگري مقدمة برانگيختن افكار اجتماعي است و  ــتمگران، اين يك عمل پسنديدة خدايي است. افش عليه س

اينها صفوف مبارزه را عليه ستمگران در سطح جامعه محكم مي كند.
يا در آية ديگر كه به يُمن انقلاب اسلامي ايران اين روزها بسيار شنيده ايم كه قرآن به مستضعفين وعدة 

پيروزي مي دهد و آنان را به آزادي بشارت مي گويد.
ــان هاي رها شده از بند استعمار بايد فوري مسئوليت خود را  ــرط قانون. يعني آنكه انس اما آزادي باز به ش
ــتجوي يافتن قانون و مقررات باشند، تا آزادي شان  ــادوش آزادي در جس ــاس كنند. بايد دوش در جامعه احس

1. نساء، آيه 148.
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به هرج و مرج تبديل نشود و يك سلسله ظلم هاي ديگري عده اي از افراد جامعه را دوباره به بند نكشد.
اكنون تلاش ما براي تهية قانون اساسي به خاطر اجراي همين دستور قرآني است. ما در زمينة احساس 
ــته ايم و مي خواهيم يك نظام نوين  ــان كرده، از جا برخاس ــئوليت فردي و اجتماعي كه قرآن خاطر نش مس
ــي و حقوقي در اجتماع خود برپا كنيم. در چهارچوب چنين نظامي است كه آزادي هاي ما حساب شده  سياس

عمل خواهد كرد و كسي بر كسي ديگر ظلمي و تجاوزي روا نخواهد داشت. قرآن مي فرمايد:
«هيچ كس دست به عملي نمي زند مگر آنكه نتيجه اش به خود او باز مي گردد. هركس كه چشم بگشايد 

و بينا گردد به نفع خود اوست، و هركس كه به كوردلي بنشيند زيانش را خودش خواهد ديد.»
گفتيم: آزادي دوشادوش اجراي قانون ... آزادي همراه با احساس مسئوليت ... پس آزادگان واقعي آنانند 
كه از پي رهايي از بندهاي استعمار بي درنگ مي نشينند و با وظايف خود آشنا مي شوند،  مي نشينند و قوانين 
زندگي خود را از منابع اصيل استخراج مي كنند. هركس كه مي گويد من آزادم بايد حتماً قانون را هم بشناسد 

و بايد حتماً به وظايف خود آگاه باشد.

آزادي عقيده
آزادي عقيده شامل دو قسمت مي شود: عقايد سياسي و عقايد مذهبي.

ــر،  اصل آزادي ــورها مي بينيم كه با الهام از اعلاميه هاي حقوق بش ــي كش هرچند امروزه در قوانين اساس
عقيده براي مردم تضمين شده، ولي در بيشتر جاها اين موضوع بيشتر به صورت شعار تكرار مي شود.

ــان بايد بتواند آزاد فكر كند و آزاد ــت. انس ــه اس ــتن حق آزادي فكر و انديش ــتلزم داش آزادي عقيده مس
ــندد،  براي خود برگزيند. حال اگر كشوري بر اثر ــد، تا بتواند هر عقيده اي را كه در اين رهگذر مي پس بينديش
ــهروندان خود بدهد، چگونه مي تواند دم از ــي را به ش ــتثمار فرهنگي يا اقتصادي نتواند مجال آزادانديش اس

آزادي عقايد بزند؟
ــت. زيرا آزادي عقيده ــورهاي نيمه آزاد غرب زده مبناي آزادي عقيده عملاً از بين رفته اس ــتر كش در بيش
آثار و جلوه هايي خاص دارد. اگر عقيده در كشوري آزاد است، بايد در آن  جا آزادي بيان، پس آزادي و نظم،

آزادي و قانون، اين واژه ها را هميشه باهم به كار ببريد.
ــد. ــده باش ــناخته ش ــكيل انجمن ها نيز براي مردم ش آزادي بحث،  آزادي مطبوعات و كتاب، آزادي تش
ــت  باري روبرو ــنجيم با وضع دهش ــتن اينگونه آزادي ها مي س ــورهاي جهان را با معيار داش اما وقتي ما كش
مي شويم. اگر آزادي عقيده فقط همان است كه در محدودة مغز عرصة جولان گاهي داشته باشد و آثارش به

هيچ وجه در عمل يا در خارج نمايان نشود،  پس فايده چنين عقيده و چنين آزادي چيست؟
ــورهاي سوسياليستي شوروي در قانون اساسي بسيار جديد و ــورهاي بسياري در جهان،  به ويژه كش كش
ــال 1977 از تصويب گذرانيده در مادة 52، آزادي مذهب را به اصطلاح مورد شناسايي 7مترقي خود كه به س
ــت، ولي در همان ماده بي درنگ قيد مي كند كه فقط تبليغات ضد خدايي و ضد مذهبي در اين قرار داده اس

كشور آزاد است!
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ــت نگاه كوتاهي بر تاريخ گذشتة اروپا بيفكنيم. در قسمت آزادي عقايد  ــته اس در باب آزادي عقايد شايس
ــت. مخالفان عقايد  ــر صفحات تاريخ رقم زده اس ــيار تكان دهنده و هولناكي ب ــي، اروپا خاطرات بس مذهب
ــدند،  ــكنجه و عذاب هم واقع مي ش رايج مذهبي نه تنها آزاد نبودند بلكه به خاطر افكار ويژة خود، مورد ش
nدادگاه هاي تفتيش عقايد Inquisition كه به دستور كليساها در قرون وسطي برپا مي شد،  حتي دانشمندان 
ــه جرم نظرياتش دربارة فضا،  به زندان  ــيد. مثلاً راجر بيكن را پاپ ب ــوم طبيعي را هم به محاكمه مي كش عل
افكند. گاليله كه با شيوة علمي نظرية كوپرنيك را به اثبات رسانده بود،  در دادگاه تفتيش عقايد محاكمه شد 
و اين پيرمرد دانشمند را به جرم افكار علمي اش تبعيد كردند و در تبعيدگاه چندان باقي ماند تا بينايي خود را 
از دست داد. در اروپاي آن روز، عقايد سياسي نيز همينگونه در اسارت محدوديت ها بود. كسي جرأت نداشت 

برخلاف اولياي امور چيزي را به عنوان عقيدة شخصي اظهار كند.
و اين بود سابقة نه چندان دور غرب تا اينكه از دو قرن پيش زمزمه هاي آزادي و آزادي خواهي از گوشه 

و كنار برخاست و مثلاً اعلامية حقوق بشر فرانسه به سال 1778 منتشر گرديد.
***

ــيار مترقي و كامل باشد. ولي برخي نشان ترقي و كمال  ــي آيندة ما بايد بس همه معتقدند كه قانون اساس
آن را در اين مي بينند كه بايد حداقل حقوق و آزادي هاي اعلاميه هاي حقوق بشر را در خود گنجانده باشد. 
بسيار خوب، ما هرگز با اين سخن مخالفتي نداريم،  ولي در ضمن مي خواهيم اسلام را با غرب مقايسه كنيم. 

مثلاً در همين موضوع آزادي عقايد مي بينيم قرآن در آيه اي چنين مي گويد:
وَلوَْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونوُاْ مُؤْمِنِين1َ

ــت همة مردم كرة زمين را مؤمن و خداپرست گرداند. ولي هرگز اين كار  ــت مي توانس «اگر خدا مي خواس
را نكرد. آيا اين تويي كه مي خواهي به اكراه مردم را مؤمن گرداني؟!»

ــلمانان را هشدار مي دهد كه مبادا عقايد خود را  ــت. مي بينيد چگونه خداوند مس اين نص صحيح قرآن اس
ــمار مي رود. نه تنها در  ــلامي به ش بر ديگران تحميل كنند. آزادي عقيده و مذهب از بديهي ترين اصول اس
ــتي مسالمت آميز مسلمانان با ديگر  ــيوة همزيس ــده، بلكه ش چند آية قرآن اين موضوع به صراحت عنوان ش
ــناختن حق آزادي  ــلام، تأييد عملي براي ش ــهر و حتي در يك محله در زمان پيغمبر اس مذاهب در يك ش

عقيده، تلقي مي شود.
ــي و چه مذهبي يعني «باور داشتن درون» يا «گرايش قلبي هر فرد نسبت به مكتبي يا  عقيده چه سياس
فكري». اين طبيعي است كه نمي توان چنين حالتي را در هيچ كس با زور و تهديد ايجاد كرد. براي توضيح 
ــته باشد؟ آيا مي توان با تهديد و ارعاب كسي  ــان مي تواند به زور كسي را دوست داش مثالي مي زنيم آيا انس
ــود؟ معلوم است كه خير،  زيرا محبت و  ــخص يا دلباختة فلان چيز بش ــق فلان ش را وادار كرد كه حتماً عاش
عشق هرگز پديدة زور و تحميل نمي تواند باشد،  بلكه حالتي است كه از پي پسند و انتخاب آزاد خود شخص 

1. يونس،  آيه 99.
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پديد مي آيد.
ــت. طبيعت بشر با اينگونه خصوصيات ــان اس اين حقيقت حاكي از يكي از بديهي ترين اصول رواني انس
سرشته شده و اينها همه از قوانين ثابت و تغييرناپذير آفرينش است. اگر نظامي به راستي خواهان خوشبختي
ــلام دين فطرت است، معنايش ــد،  بايد پا به پاي همين قوانين پيش برود. اين كه گفته اند اس افراد ملت باش
ــلامي دقيقاً رعايت نيازهاي طبيعي بشر را كرده و هرگز چيزي نگفته و يا دستوري ــت كه قوانين اس اين اس

نداده كه مخالف با يكي از قوانين طبيعت باشد.
اسلام دين فطرت و طبيعت است. يكي از اصول فطرت آدمي آن است كه عقيده را از خارج،  يعني به زور،
به مغزش فرو نكنند. عقيده بايد از درون خود مغز تراوش كند و اما از خارج فقط بايد مقدمات شناخت را در
اختيارش قرار داد. يعني فقط ارشاد،  استدلال،  راهنمايي ولا غير. به اين اصل طبيعي، قرآن چنين اشاره دارد:

1 شْدُ مِنَ الغَْيِّ ينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّ
يعني: «در دين، اكراهي نيست؛ چه راه رشد از راه گمراهي مشخص گرديده است».

ــاد و تسهيل ــت، ارش ــلامي در رابطه اش با عقايد مردم تنها يك چيز اس وظيفة رهبر يا دولت در نظام اس
فعاليت مغزي و فكري مردم. در اين باره آيات متعددي در قرآن داريم،  مانند آيه اي كه رسالت پيامبر اسلام

را در تأمين اين هدف چنين بيان مي كند:
نِيرًا2 رًا وَنذَِيرًا * وَدَاعِيًا إِلىَ االله بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّ

«اي پيغمبر، ما تو را با اين اوصاف به سوي مردم فرستاديم:  مراقب،  بشارت دهنده و اخطار كننده كه به 
راه خدا مردم را فرا مي خواني و هم چون چراغي تابان در فرا راه زندگيشان بر مي افروزي».

يا در آية ديگر كه مي گويد: «هدف از فرستادن پيامبران تنها دو چيز بوده: بشارت و هشدار دادن».
ــي و خواه مذهبي ـ از حقوق فطري و طبيعي  كلام خود را كوتاه كنيم. اصل آزادي عقيده ـ خواه سياس
بشر است و همانگونه كه ديديم اسلام با ارج نهادن به اين اصل، ثابت كرده كه همّش پياده كردن نظامي 
ــلمانان هرگز تازگي ندارد اگر مي شنويم كه ماده 19 ــت بشر است. بنابر اين، براي ما مس هماهنگ با سرش
اعلامية جهاني حقوق بشر، دستاورد مترقي ترين انديشمندان و سياستمداران انسان دوست قرن بيستم، چنين 
ــت: «هركس حق آزادي عقيده و بيان دارد، و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد  ــته اس مقرر داش
ــد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن  ــته باش خود بيم و اضطرابي نداش

و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد.»
ــت كه بشر مي طلبد و بايد هم از آن برخوردار  آزادي عقايد يكي از طبيعي ترين و اصولي ترين حقوقي اس
باشد. غرب پس از قرن ها به سر بردن در تاريكي خفقان و سانسور عقايد كه شمه اي از سرگذشت اسفبارش 
ــن مي گيرد. اما همه مي دانيم كه افتخارات غرب در  ــر را جش را بازگو كرديم، امروز عصر طلايي حقوق بش

1. بقره،  آيه 256.
2. احزاب، آيه 45 ـ 46
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زمينة حقوق بشر در چند امر زير خلاصه مي شود:
ــته  ــرمايه داري در خلاء  اخلاق و معنويات بر افراد ارزاني داش اول، آزادي هاي بي بند و باري كه دنياي س

و به همگان رخصت داده تا بتوانند در اجراي شهوات و تمايلات شكم و جنس،  حداكثر استفاده را ببرند.
ــر را گاهي سناي امريكا  ــر امريكايي كه البته اروپا هم از آن دنباله روي مي كند. حقوق بش دوم، حقوق بش
ــكي براي پوشاندن حقايقي نظير آنچه كه در  ــايل داخلي قرار مي دهد و گاهي هم ماس ــتاويز فرار از مس دس
ــت. حقوق بشر امريكايي مجاري اقتصاد و سرمايه گذاري در جهان  ــيلي، اندونزي و ايران مي گذش ويتنام،  ش

سوم را نيز براي كارتل ها هموار مي كند.
سوم، حقوق بشر به مفهومي كه در جهان سوسياليستي شناخته شده، در آن جا بشر يعني طبقة پرولتاريا 
ــمار مي روند. آنگاه هركس عقيده اي برخلاف اين  ــتند كه خلق به ش ــته به اين طبقه هس و فقط افراد وابس
ــتي ندارد. حقوق بشر در مفهوم  ــد ضدخلق و ضدبشر است و حقوقي در جامعة سوسياليس ــته باش طبقه داش
ــت است كه مثلاً  ــران كمونيس ــت اين نقاب، ارادة س ــتي يعني ديكتاتوري پرولتاريا و تازه در پش سوسياليس

سرنوشت 250 ميليون نفر را در شوروي تعيين مي كند.
ــله اعلاميه ها و اسناد ــار يك سلس ــتم، انتش ــر قرن بيس چهارم، ديگر از چهره هاي افتخارآميز حقوق بش
بين المللي است كه همه دم از احقاق حقوق بشر مي زنند، ولي درست در همان لحظه كه نمايندگان امريكا
ــته و اين اعلاميه ها را امضا ــازمان ملل نشس ــالن هاي تهويه دار س و انگليس و ديگر قدرت هاي جهان در س

مي كنند، ده ها نقطه از جهان صحنة تاخت و تاز بي رحمانة آنان عليه تمام آزادي ها و حقوق بشر است.
شايد حمل بر تعصب كنيد اگر بگوييم گرايش به دمكراسي غرب جز وابستگي و اسارت براي ملت ما چيز
ــتي و حمايت از حقوق و آزادي هاي ــر دوس ديگري به ارمغان نمي آورد. ولي به صحنه هايي كه از مظاهر بش
بشر برايتان ترسيم كرديم خوب توجه كنيد و ببينيد كه آيا هيچ كدام از آنها براي شما مي تواند جالب باشد.
ــب ثروت و اجراي تمايلات و ــما را به بي بند و باري در كس ــي را مي خواهيد كه ش ــما آن دمكراس آيا ش

شهوت سوق دهد؟
ــتيد كه به نام خلق،  ديكتاتوري حزبي را بر جان همة خلايق ــما طالب آن سيستم دمكراتيكي هس آيا ش
ــنايي با وقايع روزمرة جهان داشته باشد روشن است كه ملت هاي زير ــلط كند؟ براي هركس كه آش خدا مس
بار ظلم، جان شان از مكتب و مرام پرچم داران حقوق بشر در جهان به ستوه آمده است. هر ملتي كه به خود
مي آيد و هر نهضتي كه در گوشه اي از جهان برپا مي شود، قيامي است عليه ظلم بشر دوستان بين المللي.
يكي از مهم ترين اصول انساني در جهان متمدن كنوني چنين پذيرفته شده كه بايد با پناهندگان سياسي
به طور انساني رفتار كرد. يعني بايد لااقل آنان را در خاك خود پذيرفت و به ايشان پناه داد. كاري نداريم كه
ــود و اگر هم رعايت مي شود تابع چه مصالح ــوي ملل مترقي جهان رعايت مى ش اين اصل تا چه اندازه از س
سياسي است نه رعايت شئون انساني،  با اين همه ما خود به ياد داريم كه همساية سوسياليست شمالي ما در
همين چند سال اخير چگونه پناهندگان سياسي را كت بسته تحويل ژاندارمري هاي مرزي آريامهر مي داد.
ــت كه در جو خفقان عقايد به ستوه آمده و در جستجوي فضاي بازي ــي معمولاً كسي اس پناهندة سياس
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است كه مي خواهد در آن جا نفس بكشد و آزاد فكر كند.
ــت از آن چه كه در جهان كاپيتاليست غرب و يا سوسياليست شرق مي گذرد. كدام يك  ــمه اي اس اينها ش
ــت داريم تا براي پياده كردن نظام آيندة كشور  ــد؟ كدام يك را بهتر دوس از آنها براي ما مي تواند ايده آل باش

خود آن را سرمشق و الگو قرار دهيم؟
ــز دنباله روي از همين عناصر موجود  ــر تعاليم و مكتب بهتري در جهان نمي بود، ما نيز راهي ج ــاً اگ يقين
ــر را خالي مي ديديم و  ــتيم. اگر ما در فرهنگ و ايدئولوژي خاص خود، جاي حقوق و آزادي هاي بش را نداش
ــتن قانون  ــطحي پايين تر از ادعاهاي ظاهر فريب غرب مي يافتيم، يقيناً بايد در نوش يا اين كه آنها را در س
اساسي خود، به آنان تأسي كنيم. در حالى كه تمام همّ اسلام شناسان متعهد اين است كه با مقايسة مفاهيم 
غربي و اسلامي به مردم بنمايانند كه چهرة اسلام را خيلي ها آنطور كه مي بايست، نشناخته اند. ما نيز در اين 
سلسله گفتارها خوشه چين از خرمن معارف اين انديشمندان هستيم. از باب مثال در مقالة پيشين خود بحث 
ــأله، نهاديم  ــت هاي غربي از همين مس ــپس آن را در كنار برداش آزادي عقايد را در قرآن مطالعه كرديم و س
ــيديم اين حقيقت را بيان كنيم كه، هنر نوپاي غرب در زمينة حقوق بشر شايستگي تقليد براي ملتي  و كوش

ندارد كه ميراث پانزده قرنه اش چيزي فراتر از اعلاميه ها و ميثاق هاي حقوق بشر است.
به عقيدة آنان كه اسلام را عميقاً شناخته اند نشان كمال و مترقي بودن قانون اساسي ما تنها در آن نيست 
كه دمكراسي را در چهارچوب حقوق و آزادي هاي شناخته شده در اعلاميه هاي جهاني پياده كند،  بلكه بايد 
ــا آن قدر عمق و محتوا داد تا منطبق با  ــد. يعني آنكه بايد به اين حقوق و آزادي ه ــن هم مترقي تر باش از اي
ــلامي هم بشوند. ما اصرار داريم كه قانون اساسي خود را متكي بر فرهنگ اصيل اسلامي  مفاهيم عالي اس

خود تدوين كنيم. ما اصرار داريم كه بر نظام نوين كشورمان مهر تقليد از دمكراسي غرب يا شرق نخورد.
ــال پيش تجربه كرديم. در آن روزها آزادي غربيان افسانه اي  ما دنباله روي و تقليد را يك بار در هفتاد س
دل پذير برايمان تجلي مي كرد،  مي پنداشتيم كه اگر قانون اساسي بلژيك يا فرانسه الگوي كارمان قرار گيرد، 
ــد. اما به رغم همة اين پندارها در عمل ديديم كه سرسپردگي و  ــيده نخواهد ش ملت ايران ديگر به بند كش
ــورمان پديدار شد، و رسيديم به آن مرحله از سقوط و فرومايگي كه  ــارت به رنگ هاي تازه اي در افق كش اس

هر بيگانة از راه رسيده اي خود را مالك الرقاب ما تصور مي كرد.
ــد به طريق اولي هم زبان به بند  ــت. اگر فكر و عقيده آزاد نباش آزادي عقيده نقطة آغاز همة آزادي ها اس
كشيده مي شود. انساني كه فكر و زبانش در بند باشد آزادي عمل هم نخواهد داشت. اما آزادي عقيده يعني 

چه؟ و به گفتة ديگر مرز اين آزادي تا به كجاست؟
ــه راحتي مي فهمند، ولي چنان آن را  ــت كه مردم معناي آزادي را ب ــي از مصائب اجتماعي ما اين اس يك
مطلق تصور مي كنند كه گويي آزادي را بايد تا آخرين حد ممكن اجرا كرد. از ديدگاه بسياري از مردم،  آزادي 

يعني نشناختن هيچ حد و مرزي.
ــت، عمل كردن  ــتن هر عقيده اي آزاد اس از اين رو در باب آزادي عقيده آنان چنين مي پندارند كه اگر داش
ــه،  ــود با آزادي مطلق در انديش ــت. پس آزادي مطلق در عمل توأم مي ش به مقتضاي آن نيز مطلقاً آزاد اس
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بطوري كه اگر نگذارد هركس هرچه را كه معتقد است بي درنگ هم بتواند آن را پياده كند، فرياد «اي آزادي 
ــمان بر مي خيزد. در حالي كه اين منطق با حقيقت فاصلة بسيار دارد. و اصلاً  ــه به آس كجايي؟» از هر گوش

چنين مفهومي از آزادي عقيده، خود ضد آزادي و ضد انساني مي باشد.
آزادي عقيده تنها در حد آزادانديشي و تا قلمرو آزادي بيان قابل احترام است. يعني انسان آزاد است فكر 
ــنديد،  آن را بپذيرد. سپس مي تواند به طور آزاد اين عقيده را  ــتينش پس كند و هر عقيده اي را كه وجدان راس
ــت جامعه نيز  با ديگري و ديگران هم در ميان بگذارد. اما اين كه بتواند به مقتضاي عقيدة خود عليه خواس

عمل كند، چيزي است كه هرگز در هيچ جاي دنيا بر آن صحه نمي گذارند.
ــخيص دادم آن را بپذيرم و باز من آزادم كه عقايد  ــت تش آري من آزادم كه هر فكر و مرامي را كه درس
ــايد آنها را نيز با خود هم عقيده  ــتدلال كنم تا ش ــا ديگران هم در ميان بگذارم و حتي مي توانم اس ــود را ب خ
سازم. ولي تمام اينها در حد منطق و استدلال صحيح و انساني است. اما من هرگز حق ندارم براي پيش برد 
ــت به فريب كاري و توطئه بزنم، حق ندارم كه هرچه انديشيدم درست است بي درنگ در  مرام خود مثلاً دس

سطح جامعه اجرايش كنم.
به گفتة ديگر آزادي عقيده تنها در محدودة بيان و استدلال محترم و مقدس است. اما براي عمل شرط 
آن است كه هم عقيده هاي من در كنار ديگران بنشينند و با مشورت و بر طبق اصول دموكراسي تبادل نظر 

كنند و سپس تصميم بگيرند.
پس عقايد فردي قبل از رسيدن به مرحلة تصميم جمعي هرگز صلاحيت عمل و اجرا پيدا نمي كند.

و اين است حد و مرز آزادي عقيده.

آزادي بيان
ــد يا انديشه هاي مختلفي راجع به موضوعي را بررسي مي كند. آنگاه يكي را كه  ــان نخست مي انديش انس

بهتر از همه تشخيص داد، به عنوان عقيدة شخصي خود بر مي گزيند.
ــت دارد افكار و عقايد خود را با ديگران در ميان بگذارد،  تبادل فكر كند، در جستجوي افكار  ــان دوس انس
ــخيص داده به ديگران بياموزد. براي همة اين كارها بايد  ــد و يا آنكه عقايد خود را كه مفيد تش ــازه اي برآي ت

حرف زد، چيز نوشت و خلاصه از راه گفتگو و بيان با افراد ديگر تماس گرفت.
ــت كه بتواند حرف بزند و عقايد خود را براي ديگري بازگو كند.  ــان اس اين از طبيعي ترين حق يك انس
ــاً تا عقايد در مظهر بيان خود را ننمايانند،   آزادي در بيان هرگز ارزش كمتري از آزادي عقيده ندارد و اساس

اثر و ارزش واقعي خود را بروز نخواهند داد.
ــي درآمده،  و هرجا كه سخن از آزادي و  ــعارهاي بنيادي دمكراس امروزه آزادي بيان به صورت يكي از ش
ــر مي رود، يا هرجا كه اعلاميه اي يا متني دربارة حقوق و  ــت و هرجا كه بحثي از حقوق بش آزادي خواهي اس
آزادي ها در دست تهيه است، آزادي بيان يكي از اركان آن را تشكيل مي دهد. با اين همه، چون وقايع عيني 
ــورها كمتر به مرحلة عمل درآمده  ــتجو مي كنيم مي بينيم اين شعار در بسياري از كش ــري را جس جوامع بش
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است. ما خود در جامعة اختناق زدة خود سال ها شاهد بوديم كه عليرغم مقررات قانوني و تضمين هاي مندرج 
ــي ترين مسايل زندگي خود دم فرو بنديم. ايران  ــي، چگونه مجبورمان مي كردند كه در اساس در قانون اساس

ديروز ما شاهد و مثالي بود كه از وضع مشابه خود در بسياري از كشورهاي ديگر حكايت مي كرد.
ــي بسيار مي فريبند. بطورى كه اگر چشم بصيرت  ــور غرب زده اي چون ما مردم را با لفظ دمكراس در كش
ــاييم خواهيم يافت كه الفاظ دل نشين و خوش آهنگ دمكراسي يكي ديگر از صادرات غربيان به سوي  بگش
كشورهاي محروم است، تا اين الفاظ را در عبارات قانوني خود درج كنند و درباره شان مقالاتي بسيار محدود 
ــند، و آنقدر اين كلمات مبتذل را تكرار كنند تا مردم ناخودآگاه فريفتة نويدهاي توخالي بشوند.  و كلي بنويس

يك نگاه كوتاه بر گذشتة تاريك خودمان تمام اين گفته ها را تأييد مي كند.
ــي  ــت ناگوار را با صراحت اذعان نمود كه الفاظ وارداتي دمكراس ــن،  بايد جرأت كرد و اين حقيق ــر اي بناب
غرب يكي از مظاهر بارز «استثمار فرهنگي» به شمار مي رود. در عين اختناق به ملتي تلقين مي كنند كه از 
ــاني محرومند، در قانون اساسي شان  همه گونه آزادي برخوردارند، و در عين اينكه از مبتذل ترين حقوق انس

عالي ترين حق ها برايشان تضمين مي شود.
و تازه اين فقط يك روي سكه است كه در كف شياد دغل بازان بين المللي رو مي شود.

ــكه آن است كه مي آيند و به ملتي آزادي واقعي مي دهند. مثلاً انقلابي رخ مي دهد و ملتي  روي ديگر س
ــد بر اثر يك جهش ناگهان بندها را مي گسلد،  ــاطور سانسور خرد مي ش ــتخوان هايش زير س كه تا ديروز اس
ــت از بادة پيروزي به  و كبوتر آزادي در افق بيان و مطبوعاتش به پرواز مي آيد. همه را مي بينيم كه سرمس
جبران سال ها خفقان و سكوت، مهر لب ها را مي شكنند و غريو شادي بر مي آورند. همه دل شادند از اين كه 

مي توانند حرف بزنند افكار خود را بيان كنند و از هيچ مقام كنترل كننده اي بيم و هراس ندارند.
ــت كه آزادي را به راستي تقديس كند، يعني حساب كند كه اين آزادي فرا  ــي اس در اين ميان كمتر كس
ــتثمار نقش فرهنگ گونة خود را به شكلي  ــت. در چنين لحظاتي اس ــيده، تا چه حد و مرزي مقدس اس رس
ــروع مي شود ولي اين بار بيشتر در جهت بي بند و باري  ــي دوباره ش ديگر باز مي كند. بازي با الفاظ دمكراس
و احساس بي مسئوليتي است كه عده اي از قلم زنان و روشنفكرنماها آزادي را به ننگ و رسوايي مي كشند.

* حد واسط بين اختناق و بي بند و باري در آزادي بيان چيست؟
ــرايط پس از انقلاب بايد هر روز چند بار از  ــه و به ويژه در ش ــت كه هر آزاده اي هميش ــئوالي اس اين س
ــيد ما در تعريف آزادي از قول انديشمندان شرق و غرب،  و بالاتر از همه  ــته باش خود بكند. اگر به خاطر داش
ــه توأم با  ــانند كه لفظ آزادي بايد هميش از قرآن، مطالبي نقل كرديم كه در پايان ما را به اين نتيجه مي رس

احترام به قانون به كار رود.
آزادي در چارچوب قانون، آزادي با رعايت آزادي و حيثيت ديگران، آزادي و نظم. پس براي آنكه آزادي 
ــود، بايد آن را در حدود قانون  ــال ها اختناق و دهن دوزي به هتاكي و بي حرمتي تبديل نش بيان به جبران س

اعمال كرد. رعايت پاس قلم و بيان خيلي از مسائل و محدوديت ها را براي انسان ايجاب مي كند.
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قرآن، آموزگار والاي حقوق بشر،  نكاتي را در زمينة آزادي بيان به ما مي آموزد. مثلاً مي گويد، «شما حق 
نداريد چيزي را كه به آن علم نداريد بر زبان جاري كنيد.»1

ــايعات را با لحني جدي و حقيقت نما براي مردم بازگو كند.  ــي حدسيات و ش ــت كه كس قرآن مخالف اس
در اين باره، مطبوعات بايد از همه بيشتر احساس مسئوليت كنند. شيوة روزنامه نگاري غربي كه براي جلب 
ــازند، در حالي كه مطالب اصلي مثله شده يا در اصل  ــتر تيترهاي مهيج و چشم گيري مي س ــتريان بيش مش
ــت ولي بايد بر اساس  ــت. بيان در جامعة اسلامي آزاد اس ــيوة اسلامي نيس ــايعه اي بيش نبوده، هرگز ش ش
ــايعه حقيقت بسازد و يا اتهام و هتاكي را به صورت مسايل روز عرضه  ــد،  كسي حق ندارد از ش واقعيات باش

كند.
البته اينگونه شيوه هاي غير انساني در جوامع مترقي و به اصطلاح آزاد جهان بسيار رايج است. ولي بايد 
ــت؟ آيا انقلاب كرده تا به آزادي به مفهوم بازاري و غربي اش  ديد ملت ما به چه انگيزه اي انقلاب كرده اس

روي بياورد؟ يا آنكه مي خواهد يك انسان آزاد باشد و آزادي را با تمام ابعاد انساني اش بپذيرد؟
پس نخستين شرط آزادي بيان، آن است كه با زبان و قلم خود تنها حقايق را بازگو كنيم.

خودداري از بازگويي شايعات و يا جلوگيري از پخش و نشر مطالب شايعه پردازان، در قاموس آزاي خواهان 
ــت كه مانع مشوب شدن افكار ميليون ها انسان  ــور هرگز نمي باشد. اين يك اقدام سودمند انساني اس سانس

آزاد شده، مي شود.
دومين شرط آزادي بيان آن است كه گوينده حسن نيت داشته باشد و به تعبير قرآن «قول معروف» يعني 
گفتار پسنديده و خوب بزند. هدفش بايد اين باشد كه از گفتار خود سودي به مخاطب يا جامعة خود برساند.
ــاد مردم باشد. اما اگر از گفتة ما مفسده اي  ــت ولي تا جايي كه هدف از آن ارش خلاصه آنكه بيان آزاد اس

برانگيزد يا شعلة آشوبي برفروزد، ديگر نمي توان آزادى بيان را بهانه قرار داد.
يكي از الفاظ وارداتي غرب كلمة سانسور است كه مردم آن را بسيار تكرار مي كنند ولي اغلب به معنايش 
ــور  ــته اي. به عبارت ديگر، سانس ــور يعني انتقاد بي رويه و نامربوط از گفته يا نوش ــر توجه دارند. سانس كمت
هنگامي محقق مي شود كه بخواهند جلوي شخصي را از گرفتن يا نوشتن مطلبي بگيرند، البته شخصي كه 
ــت. يعني اول آنكه از روي علم و بر مبناي حقيقت سخن بگويد،  ــرط آزادي بيان را رعايت كرده اس هردو ش

و دوم آنكه سخنانش به حال ديگران سودمند باشد.
ــد، مي توان آن را به اختناق و  ــتن ها جلوگيري به عمل آم ــرگاه در جامعه اي از اينگونه گفتن ها و نوش ه
سانسور متهم كرد. اما تحريم نشر مطالب مفسده انگيز يا توطئه آميز كه در قالب آزادي بيان صورت مي گيرد، 
ــت. با اين عمل جلوي اغواگري ها،   ــت بلكه شرط پاسداري از حقوق بشر اس ــر نيس نه تنها نقض حقوق بش
عوام فريبي ها، تحريكات سوء و بد آموزي ها گرفته مي شود. آيا كسي هست كه مبارزه با اين مفاسد را خفقان 

و سانسور بنامد؟

1. اسرى،  آيه 36.
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ــر به شمار مي رود. يكي آنكه حقيقت را  ــي از حقوق واقعي بش ــرط اساس پس آزادي بيان با رعايت دو ش
بگوييم، و ديگر آنكه با حسن نيت بخواهيم با گفتار خود به ديگران سود برسانيم.

و اين است آموزش قرآن در مقام تعريف راستين از  آزادي بيان.

موازنة حق و تكليف
«حق» و «تكليف» يا «حد» و «آزادي» از واژه هاي پرمعنا و قابل تعمقي است كه به ويژه در بحث هاي

مربوط به قانون اساسي، بايد دقت بيشتري در به كار بردن آنها كرد.
ــيديم كه آزادي تا حدي  ــتة خود آزادي را تعريف كرديم و به اين نتيجه رس ما در يكي از مقالات گذش
برايش منظور نشود هرگز يك آزادي انساني نخواهد بود. هرجا كه نامي از آزادي مي بريم نبايد آن را مطلق 
ــخص بنماييم. حدود آزادي فردي را قانون يعني ادارة  ــور كنيم،  بلكه بايد بلافاصله حدود آن را هم مش تص
جامعه تعيين مي كند. پس هرجا آزادي بود حد و مرزي هم براي آن آزادي بايد مشخص گردد، و هرجا حقي 

براي كسي شناخته شود بايد تكليفي هم در برابرش تعيين كنند.
ــان تدوين مي شود و درجة اعتبار هر قانون  ــي بر مبناي حقوق و آزادي هاي انس از آن جا كه قانون اساس
اساسي بستگي به اين دارد كه تا چه پايه اين حقوق و آزادي ها را تعريف يا تضمين كرده، از اين رو شايسته 

است كه بيشتر در اين باره گفتگو كنيم.
يكي از نويسندگان آلمان به نام رودلف پان ويتس Pannwitz مي گفت:

«مهم تر از هر حقي كه براي بشر مي خواهيد قائل شويد، تكليف اوست»1. در اين گفته خوب دقت كنيد. 
ــن Kelsen مطالب جالبي دارد. وي تكاليف را  ــاتيد برجسته حقوق به نام كلس nدر همين مقوله،  يكي از اس
ــتي از  ــوري حقوقي اش قرار مي دهد. با اين همه، حقوق دانان كمتر چنين برداش ــتة مركزي و مبناي تئ هس
تكليف كرده اند، چه آنان معتقدند كه نخستين نقش قانون اين است كه از حقوق فردي حمايت كند، در حالي 

كه تا «تكليف» يعني حدود آزادي معين نشود، حق عملاً مفهوم دل پذير و عاقلانه اي پيدا نخواهد كرد.
آنان كه خود را صاحب حق مي پندارند بايد نخست تكاليف خود را نيز روشن كنند. در هيچ جامعه انساني 
ــته و نخواهد داشت. انسان در جامعه زندگي  مي كند،  يعني در  ــرط، وجود نداش حق نامحدود و يا آزادي بلاش
جايي كه انسان هاي ديگر هم در كنارش هستند و در ارتباط با وي آنها هم حق زندگي دارند. به قول دادگاه 

عالي آلمان در يكي از آراي خود:
«مفهوم بشر در قانون اساسي جمهوري فدرال آلمان موجودي تام الاختيار و جدا از ديگران نيست. قانون 
اساسي آلمان براي هماهنگ ساختن مزايا و حقوق مندرج در خود، به اين امر نيز پرداخته كه در روابط فرد 
و جامعه هرگز تيرگي پديد نيايد. بنابر اين، فرد موظف است كه هميشه موجوديت خود را در هم بستگي با 

جامعه اش به نظر بياورد.»

تت. نقل از مقاله «تكاليف و حدود حقوق بشر»، ترجمه به قلم نويسنده، مجله حقوق بشر، زمستان 1350. 1
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اين اقتضاي سرشت آدمي است كه بايد رفاه عمومي را در نظر بگيرد و به حقوق و آزادي ديگران احترام 
ــت،  پس بايد حق تقدمي براي رفاه عمومي قايل  ــر براي زندگي كردن به جامعه نيازمند اس بگذارد. چون بش
ــد، ولي هرگاه هدفي برايش قايل شويم  ــته باش ــايد مفهومي نداش گردد. البته رفاه عمومي به خودي خود ش
ــد، به مفهوم رفاه عمومي پي خواهيم برد، بديهي است  ــعادت و رفاه خود فرد باش و اين هدف هم تأمين س
ــت تكاليفي هم دارد كه بايد نسبت به جامعه اش ادا كند. هم  ــان در برابر حقوقي كه براي خود قايل اس انس

اكنون برخي از اين تكليف ها را برايتان باز مي گوييم:
ــت. يكي از وظايف  ــي به اين دو عنوان اس ــتگي اعضاي جامعه متك ــاداري كه همبس ــتكاري و وف درس
ــري صداقت و داشتن حسن نيت است. آدمي كه صدق و نيت پاك نداشته باشد، موازنة حق و  ــتين بش نخس

تكليف را بر هم زده، مي خواهد از تمام مزاياي اجتماعي، فرصت طلبانه، فقط به نفع خود بهره برداري كند.
صداقت و راست كرداري بايد در زندگي با تمام ابعادش تجلي كند. اما امروز در شرايط انقلابي كشورمان 
بيش از هر چيز در امور مربوط به سازندگي جامعه نيازمند راستي و حسن نيتيم. يكي از مسايل بسيار حساس 
روز، همين قانون اساسي است كه پيش نويس آن چند روزي است در معرض افكار عمومي نهاده شده است. 
اكنون صداقت انقلابي ايجاب مي كند كه مردم همه،  و به ويژه صاحب نظران، هم خود را مصروف اين كنند 
كه اگر نكات برجسته و درخشاني در اين متن گرد آمده آنرا براي مردم تشريح كنند، و اگر هم نقاط ضعفي 
ــازندة خود را ارائه دهند. در حالي كه متأسفانه در اين مقوله هاي اساسي و حياتي كمتر  ــنهادات س دارند پيش

سخن و پيشنهاد از سوي افراد دو آتشه مي شنويم.
در جامعه اي كه روشنفكران و اهل بيان و قلم،  آزادي را حق خود مي دانند بايد تكليف شان را هم فراموش 
ــائل  ــازي را ايجاب نمي كند، بلكه بايد همچنين مس ــا انتقاد و مسئله س ــق آزادي بيان و قلم تنه ــد. ح نكنن

اميدبخش يا پيشنهادهاي سازنده را نيز به گوش مردم رسانيد.
ــبت به قانون، يكي ديگر از تكاليف مهمي است كه انسان در برابر جامعه دارد. انسان بايد  خودآگاهي نس
ــت كه حدود حقوق و آزادي هاي ما را تعيين  ــه قوانين را بياموزد و در عمل به كار بندد. اين قانون اس هميش

مي كند.
ديگر از تكليف هاي هر انساني فرمانبرداري و اطاعت است. يعني بايد هميشه از قانون پيروي كرد هرچند 

كه برخلاف عقيده و ميل قلبي ما باشد.
ــي و عمل به آن از تكاليف اوليه هر انساني  ــن نيت، قانون شناس ــتكاري و تعهد، صداقت و حس پس درس
ــده و بايد هميشه حق را با تكليف با هم هردو را در نظر  ــت. تكاليفي كه در كنار حقوق فردي او نهاده ش اس

گرفت.
ــت. در جامعه تا هركس ديگري  ــاوات و برابري اس يكي ديگر از مهم ترين تكاليف هر فردي رعايت مس
ــود ارج ننهد، هرگز آن جامعه روي  ــود نپندارد و حقوق و آزادي هايش را چون حقوق و آزادي خ ــون خ را چ

سعادت را نخواهد ديد.
ــانه هم رديف بوده، باهم برابرند. بنابر اين،  كسي  ــلام فرمود: «افراد جامعه مانند دندانه هاي ش پيغمبر اس
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ــتفاده كند.»،  يعني به ديگري لطمه بزند تا منافع خود را تأمين كند.  ــوء اس حق ندارد از حقوق فردي خود س
فرد بايد حقوق خود را با توجه به منافع ديگران اعمال كند، نه آنكه رفتارش طوري باشد كه  آزار و ناراحتي 

هم نوعان خود را فراهم آورد.
در اسلام تنها ضرر نرساندن به ديگري تكليف نمي باشد، بلكه هر انسان واقعي و آزاده اي بايد همكاري 

و همياري نيز در سطح جامعه داشته باشد.
در حديث پيامبر اسلام چنين آمده:  «هركس صبح از خواب برخيزد و در انديشة كار جامعه نباشد، مسلمان 

نيست».
ــت همان مبنا و اساس يك ــلمان اس ــركت در امور عمومي كه از تكاليف هر فرد مس ــش براي ش كوش
ــتن آن مباهات مي كند. پس همه بايد با صداقت و ــت كه امروز دنياي متمدن به داش ــي واقعي اس دمكراس
حسن نيت در امور كشور شركت كنند، همه بايد قانون را بشناسند و از آن پيروزي كنند، همه بايد هم ديگر

را به چشم مساوات، برابري و برادري بنگرند.
ــوق و آزادي هايمان بهره اي ــه تا آنها را نپاييم از حق ــي ترين تكليف هاي فرد فرد ما ك ــت اساس اينها اس

نخواهيم گرفت.

اخلاق
ــي جمهوري اسلامي، اصل 4 اخلاق را مبناي تمام روابط سياسي، اجتماعي ادر پيش نويس قانون اساس

و اقتصادي قرار داده است. متن كامل اين اصل چنين است:
«جمهوري اسلامي ايران در استقرار جامعة توحيدي، معنويت و اخلاق اسلامي را مبناي روابط سياسي،

اجتماعي و اقتصادي قرار مي دهد.»
ــلامي است، زيرا تا آنجا كه ما تحقيق كرده ايم  ــك اين اصل يكي از ابتكارهاي نظام جمهوري اس بي ش
ــابقه ندارد كه يكي از نظام هاي سياسي موجود در قانون اساسي خود، نظير چنين اصلي را گنجانده باشد.  س
چه نظام هاي سياسي و اقتصادي و حتي اجتماعي كشورها بر مبناي يك سلسله قوانين و فرمول هايي استوار 

است كه اخلاق، اصالتي و يا حتي دخالتي در پيدايش آنها نداشته.
اخلاق به قول روردي Reverdy، شاعر معاصر فرانسوي، يعني زيبايي درون. از ديدگاه ما شاعر چنين 
مي نمايد كه خواسته اخلاق را در خلوت سراي ضمير يا در اعماق ناپيداي دل بنشاند، و گويا كه او مي خواسته
ــد. اخلاق يعني زيبايي درون و اين ــيوا و آبرومندانه اي صادر كن ــم انزواي اخلاق را با چنين توصيف ش حك
ــت كه غربيان در گوش ما زمزمه مي كنند كه: «دين امري است باطني و ــخني اس ــت همانند همان س درس

قلبي كه تنها بين انسان و خدايش نقش بازي مي كند».
ــت و بلكه قرن ها است كه غرب نقش دين و اخلاق را در زندگي روزمرة انسان ها ــال هاي بسياري اس س
انكار افتاده است. گرايش به ماديگري آن چنان اوج گرفته كه ديگر جايي براي معنويات در روابط اجتماعي،
سياسي و اقتصادي آدم ها باقي نگذاشته است. اكنون مبناي اينگونه روابط يك سلسله فرمول هاي تجربي و
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قوانين علمي يا حقوقي اي است كه از ضرورت هاي زندگي مادي مايه و منشاء گرفته اند. 
اما بشر به خودي خود هرگز مايل نيست كه از آنها اطاعت كند و هر فردي تا نفعي عايد خودش نگردد 
ــه نيروي پليس و به تهديد و  ــت. از اين رو آمدند و اين قوانين را ب ــز گوش فرمان پذيري نخواهد داش هرگ

ارعاب از مجاري دادگاه و زندان و يا انگيزة نفع جويي متكي كردند.
ــورهاي مترقي جهان روابط سياسي، اجتماعي و اقتصادي شان بر  ــيم كه در كش پس به اين نتيجه مي رس
ــان بوده،  تنها به انگيزة فرار  ــت، و قانون هم متكي به ضرورت هاي زندگي مادي ش ــتوار اس مبناي قانون اس
ــت و عقوبت پليس اجرا مي گردد. انضباط پليسي در اين كشورها به حدي دقيق اجرا مي شود كه  از بازخواس
قانون از سوي افراد به نحو چشم گيري رعايت مي شود و حتي بسياري از هم وطنان ما كه سفري به اروپا يا 
امريكا مي كنند هنگام بازگشت با خودباختگي اين انضباط پليسي را مي ستايند. آنان مي پندارند كه در غرب، 
ــود، براي ما تعريف مي كنند كه يك نفر اروپايي واقعاً انساني تربيت  اصول اخلاقي در همه جا رعايت مي ش
شده و داراي فضايل اخلاقي است، او دروغ نمي گويد، در معامله هرگز حقه و تزوير به كار نمي برد، در سخن 
ــت،  به ميهنش عشق مي ورزد و در مسايل جنسي خونسرد و آرام،  از كنار  ــتگو و صريح اللهجه اس گفتن، راس
ــنديده و نيكوي يك فرد غربي است كه تحسين شرقيان را برانگيخته و  هوس ها مي گذرد. اينها اوصاف پس
به گمان شان چنين آورده كه در غرب مبناي همة روابط، ارزش هاي اخلاقي است. اما آيا اين سخن درست 
است؟ آيا جايز است كه اخلاق را در نهاد غربيان تا اين اندازه نيرومند تصور كنيم كه تمام روابط اجتماعي،  
سياسي و اقتصادي شان را تا بدين پايه دربر گرفته باشد؟ آيا اين اشتباه نيست كه انضباط پليسي را به عنوان 

انگيزه هاي معنوي و ارزش هاي اخلاقي، و انساني ستايش كنيم؟
ــت. در آن ايام اروپا با  ــتين داش ــنايي راس تاريخ را ورق بزنيم. روزگاري بود كه اروپا با اصول اخلاقي آش

سرمايه هاي اخلاقي، خود را از دو منبع بر مي گرفت: يكي آيين مسيحيت و ديگري هم اسلام.
ــتانتين امپراطور رومي در قرن چهارم، دين رسمي كشور شد و از روزي  ــيحي به وسيلة كنس اما دين مس
كه مسيحيت بدين طريق در اروپا رواج يافت، اروپاييان با يك رشته از امور اخلاقي آشنا شدند. البته اينگونه 
امور بيشتر جنبه هاي منفي در بر داشت و با جهات فعال و سازندة زندگي مردم چندان هماهنگ نبود. مثلاً 
حضرت مسيح به پيروانش چنين دستور داده بود كه: هركس بر گونة راست شما سيلي نواخت گونة چپ را 
ــندة اسلامي مصري هدف مسيح هرگز آن نبود كه مردم  ــوي او گردانيد. به قول محمد قطب نويس نيز به س
ــازي عمق روح آدمي بود كه مناسب با گردن فرازي و  ــتقبال كنند، بلكه هدفش پاك س از خواري و ذلت اس

غرور رايج در عصر امپراطوري رم صادر كرده بود.
چند قرن ديگر بگذشت و اروپاي مسيحي بر اثر جنگ هاي صليبي با جهان اسلام تماس نزديك گرفت. 
ــدند و چيزها آموختند. از همه مهمتر آنكه دريافتند كه  ــنا ش ــلمانان آش ــيحيان از نزديك با زندگي مس مس
ــيحيان  ــت و هم داراي ارزش هاي معنوي و اخلاقي بود. مس مي توان هم زندگي را از ديدگاه مثبت نگريس
ــاز و نيمه باز رها كرده بدون حضور پليس  ــلمانان مغازه هاي خود را ب ــد كه به هنگام اذان ظهر، مس مي ديدن
براي نماز به مسجد مي شتافتند. اين صحنه آنان را متوجه ساخت كه در پرتو اسلام مي توان روابط اجتماعي 
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را تا بدين پايه بر مبناي اعتماد و امانت،  گسترش داد.
ــلام ملت يگانه اي را  ــيحيان مي ديدند كه تمام افراد و نژادهاي گوناگون با هم همه زير پرچم اس باز مس
ــكيل داده اند و احساس مشتركي آنان را به هم مرتبط مي كند،  بطورى كه در روابط اجتماعي، سياسي و  تش

اقتصادي شان از هيچ گونه كمك، مساعدت، همياري، محبت و گذشت دريغ نمي كنند.
ــيار مشاهده مي كردند. از تماس  ــلمانان بس ــيحيان اروپايي در روابط مس اين قبيل فضايل اخلاقي را مس
اروپاييان با دنياي اسلام و از علوم و فنوني كه به عنوان ارمغان با خود به خاك اروپا آوردند تحولي در افكار 
برايشان پديد آمد و همين ها مقدمة نهضت علمي و ادبي «رنسانس» در اروپا بود كه يك باره چهرة ظلمت 

زدة اين قاره را دگرگون ساخت.
ــولات، انحراف در اخلاق نيز پديد  ــتي روي برتافتند و هم زمان با اين تح ــپس مردم اروپا از خداپرس س
آمد. فلسفه اي اقتباس شده از افكار يونان قديم نيز در كنار اخلاق اروپايي خودنمايي كرد. يونانيان قديم در 
ــله ايده آل هاي معلق در فضاي خيالي آن نيز تصور مي كردند.  ــيم و يك سلس پندار خود برج هاي عاجي ترس
اروپاييان نيز با الهام از همين پندارها تصور كردند كه ارزش هاي اخلاقي مي تواند به عنوان ايده آل در فضاي 
خيالي در برج هاي عاجي ذهن باقي بماند، در حالي كه رفتار روزمرة انسان ها در مسير ديگري جريان يابد.

در اين جا ميان پندار و كردار، يا ميان عقيده و عمل شكاف در افتاد. بسياري پنداشتند كه مي توان در عالم 
ذهن، متدين و با اخلاق بود، ولي زندگي واقعي و مادي خود را جدا از آنها اداره كرد. در ساية همين شكاف 
ــم سراسر زندگي غربيان را تسخير كرد. اروپا در زمينة سياست خود با الهام از ماكياوليسم  بود كه ماكياوليس
ــيم، حال  ــيله را توجيه مي كند. يعني ما بايد به هدف دلخواه خود برس ــد كه هدف،  وس معتقد به اين اصل ش

ديگر فرق نمي كند كه راهمان اخلاقي و مشروع باشد يا پليد و نامشروع.
ــايل دست  ــت ترين وس ــراف و حتي رجال مذهبي براي حفظ قدرت و منافع خود به زش ــاهان،  اش پادش
ــيدن به  ــايل ممكن در راه رس ــرمايه داري نيز جيره خوار اين مكتب گرديد و از تمام وس ــگاه س ــد، آن مي زدن
هدف هاي استثمارگرانه سود جست. اكنون مثلاً از نظر سرمايه داري امريكا هيچ مانعي بر سر راه وجود ندارد 
كه سودجويان غربي به هدف هاي مالي و استثماري خود برسند. آنان حتي ترور كندي رئيس جمهور منتخب 
خود را تجويز مي كنند و در كشورهاي ضعيف دست كودتاچيان نظامي را به عطوفت مي فشارند. در سياست 
خارجي غربيان ـ البته غرب به مفهوم گسترده اش كه شامل قدرت هاي كمونيستي نيز مي شود ـ بايد به هر 
وسيله ممكني دست زد تا راه نفوذ خود را در كشور بيگانه هموار كرد. هر گونه جنايتي كه در راه رسيدن به 

اين هدف رخ دهد همه را قابل توجيه و صحيح جلوه مي دهند.
ــورها كه امروز انضباط پليسي شان چشم هاي ما را خيره  ــي اين كش اينگونه بود كه اخلاق از روابط سياس
ــاخته، حذف گرديد و اين همه فجايع و ظلم هايي كه در دنيا عليه مردم يا ملت هاي ضعيف روا مي گردد،  س

نتيجه همين جدايي سياست از اخلاق است.
ــي را از نظر بگذرانيم. اين اصل همانگونه كه گفتيم  بار ديگر برگرديم و اصل 4 پيش نويس قانون اساس
چهره اي كاملاً ممتاز به قانون اساسي ما مي بخشد، زيرا در جهان سراغ نداريم قانون اساسي كشوري را كه 
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ــي، اقتصادي و اجتماعي در كشورهاي  ــد. روابط سياس اخلاق را جزء لاينفك حقوق موضوعه اش كرده باش
مترقي كنوني بر مبناي قوانين خاصي است كه اولاً از ضرورت ها و جبرهاي مادي سرچشمه مي گيرد، و ثانياً 

با نيروهاي انتظامي و قدرت دستگاه هاي قضايي به مرحله اجرا در مي آيد.
اما در نظام اسلامي علاوه بر رعايت اين هر دو امر،  كوشش بر اين است كه انسان را به «انسان بودن» 
خود توجه دهند، تا از انسان مادي يك انسان اخلاقي و روحاني بسازند. اخلاق اسلامي در روابط اجتماعي، 
ــنديم،  بر ديگري  ــه در ذهن فرد فرد ما كه «هرچه بر خود مپس ــي و اقتصادي يعني احياي اين انديش سياس

هم روا مداريم.»
ــانيت ــلامي كه وجدان خود را آميخته به اينگونه آموزش هاي روحي مي كند در افق فراخ انس ــان اس انس
همه جا منضبط است و در همه جا قانون را رعايت مي كند. ولي قوانين در سيستم هاي مادي يك محدودة
ــي فقط در داخل خاك يك ــا اصلاً جنبة درون مرزي دارند، يعن ــمت اعظم آنه ــي معيني دارد. قس جغرافياي
ــته، تنها در همان جا از ضمانت اجرايي برخوردارند، و اما در فراسوي مرزهاي جغرافيايي، ــور اعتبار داش كش
ــتجو كرد: «هركه زورش بيش تر، چنگ و دندان ــان ها را بر محور زور و اخلاق ماكياولي جس بايد روابط انس

دريدنش برتر!»
ــي ندارد. نه تنها غرب، كه رژيم هاي ــط اقتصادي غرب باز مي بينيم كه اخلاق كوچك ترين نقش در رواب
سوسياليستي و ماركسيستي نيز در قلمرو اقتصاد، بر ارزش هاي اخلاقي پوزخند تحقيرآميز مي زنند. ماركسيسم
اخلاق را زادة اقتصاد مي داند. و چه بسا كه اين طفل ناخلف به عنوان يك طفيلي بي ارج براي رشد اجتماعي

و اقتصادي نيز ـ از ديدگاه مكتب ماركس ـ دست و پاگير و مزاحم نيز به شمار مي آيد.
روابط اقتصادي در اروپا هرگز بر مباني اخلاقي استوار نيست، يعني از روز اول هم نبود. مدت ها پيش از
پيدايش مسيح، نظام فئوداليسم در امپراطوري رم با وضع اسفباري حكم فرمايي مي كرد. چون مسيحيت در
ــده اي كه كنستانتين براي اين دين آسماني ساخته بود، ــخ ش ميان اروپاييان رواج يافت، آن هم با قيافة مس
ــيحي نتوانست بر آن فائق آيد. پس از ــركش و انعطاف ناپذير بود كه اخلاق مس اوضاع اقتصادي به حدي س
گذشت چند نسل، خود كليسا يكي از بنگاه هاي تيول در اروپا گرديد و در قلمرو موقوفات به نام دين همان

مظالمي را بر بندگان خدا روا مي داشت كه فئودال هاي از خدا بي خبر.
ــرمايه داري، روابط اقتصادي در اروپا بيش از پيش از اخلاق و معنويات  پس از انقلاب صنعتي و ظهور س
فاصله گرفت. نخستين ارمغان سرمايه داري آن بود كه نه اخلاق بلكه دين را يك باره از متن زندگي مردم 
ــرمايه داران، هيچ مانعي و سدي در سر راه نباشد. مثلاً  ــيدن به تمايلات استثماري س طرد كرد، تا براي رس
ــده بود، نخستين ركن اقتصادي را در نظام  ــيحيت و هم در دين يهود تحريم ش رباخواري كه هم از نظر مس
سرمايه داري به وجود آورد. رباخواري با تمام تعديات و اجحاف هايش ... رباخواري با مكيدن ماية كار ديگران 

... رباخواري با اندوختة ثروتي كه به راهش كوشش به عمل نيامده...
روابط اقتصادي يك سلسله قوانين مخصوص به خود دارد، و اين قوانين البته هيچ ارتباطي با اخلاق ندارد 
و به قول ماركس روابط اقتصادي تابع چگونگي ابزار توليد است و حتي ارتباطي به خود انسان هم ندارد. به 
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ــرايط اقتصادي است كه انسان و مشاعر و ادراكاتش را پديد مي آورند، نه آنكه انسان با اراده  گفتة او: اين ش
و ابتكار خود چهرة اقتصاد را دگرگون سازد.

جبر اقتصاد نه تنها نقش اخلاقي را در روابط اقتصادي نفي مي كند، بلكه خود انسان را هم بي اراده و كت 
ــته در برابر سير تحولات اسير و وامانده جلوه مي دهد. قوانين جابرانه، ماترياليسم تاريخي را پديد آورد و  بس
ــر نداريم،  مقياس هر چيزي  به قول پيروان اين مكتب هرگز در جهان مقياس هاي ثابتي به عنوان خير و ش
در نهاد خود او نهفته و تا وقتي كه نظامي تحت فشار قوانين جبري برپاست، شايستگي بقا را دارد. اما همين 
ــپري شد، ديگر ناشايسته و نماندني مي شود. در نتيجه آنچه كه  ــرايط جبري ديگري س كه دورانش تحت ش

ديروز براي مردم، خوب و شايسته مي نمود،  امروز بد و مطرود مي گردد.
اما آيين ما ـ اسلام ـ هرگز قبول ندارد كه چيزي در زندگي مردمان پديد آيد بي آنكه با اخلاق و معنويات 
ــان ها هشدار  ــد. از اين رو اگر ربا را تحريم مي كند بر مبناي اخلاقي فجايع آن را به انس ــته باش پيوندي داش
مي دهد،  هرچند كه از نظر اصولي و قوانين اقتصادي نيز ربا امري زشت و ناپسند است. شيوة مبارزة اسلام 
با مفاسد اين است كه هم از منطق اخلاق كمك مي گيرد و هم منطق قانون را به كار مي برد. با اين روش 
ــتين برپا شد،  ــلمانان راس دوگانه يعني ربط دادن اقتصاد به اخلاق و قانون، روزي در تاريخ، اجتماعي از مس
ــرق و غرب و به ستوه آمدن از ديكتاتوري هاي اين و آن  ــر امروز پس از تجربه نظام هاي ش اجتماعي كه بش
آرزويش مي كند. چه به خاطر مي آورد آن صحنه هاي پر شكوهي را كه مسلمانان صدر اسلام با طيب خاطر 

و فقط به انگيزة انسانيت و هم نوع دوستي روابط اقتصادي خود را در چه مسيري اداره مي كردند. 
ــبقت مي جستند،  مردم تهي دست مدينه، مهاجرين  ــلمانان در پرداخت ماليات و زكات از هم ديگر س مس
ــتند با همديگر مصرف مي كردند، مسلمانان  مكي را با آغوش باز در خانه هاي خود مي پذيرفتند و هرچه داش
ــدا دارايي خود را خرج  ــتند در راه خ ــتر مي توانس ــا به پرداخت ماليات اكتفا نمي كردند، بلكه هرچه بيش تنه

مي كردند.
ــطح زندگي مادي يعني تأمين خوراك، پوشاك،  ــان تنها بالا رفتن س در روابط اقتصادي،  نبايد هدف انس
ــد. از همه بالاتر بايد هدف اين باشد كه از رهگذر تمام اينها ــاير وسايل تفريحي و رفاهي باش ــكن و س مس
ــم. آيات متعددي در قرآن آمده كه زندگي مادي ــاني را در وجود خود زنده كني كمال روح و ارزش هاي انس
ــهيل انجام كارهاي ــان زيبايي و زينت معرفي كرده ولي هدف از آن را تربيت و تعالي روح و تس را براي انس
خوب معين نموده است. پيغمبر اكرم مي فرمود، بهره مندي از دارايي كمك خوبي است براي تقوا و فضيلت.
ــمرد: تأمين معاش، حفظ آبرو، ــنديده مي ش يا در جاي ديگر مي بينيم كه او طلب روزي را با اين هدف ها پس

مهرباني با خويشان، انفاق و انجام عبادت ها.
ــتوار باشد، افق هاي تازه تري در فرا روي ــلامي و معنويات اس پس روابط اقتصادي اگر بر پاية اخلاق اس
ــان باز مي شود و هدف هاي عالي تر و انساني تري را در فعاليت هاي مادي و مالي خود،  دنبال مي كند. در انس
ــكم ــر اين صورت روابط اقتصادي در پيچ و خم قوانين علمي و جبري همچنان در تعقيب هدف هاي ش غي
ــان مادي به يك موجود مصرف كننده و بي روح، كه جز به نفع شخصي ــهوت بايد خلاصه شود، و انس و ش
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خويشتن نمي انديشد،  تبديل خواهد شد.

مسألة حاكميت
در اعلامية جهاني حقوق بشر چنين مي خوانيم كه:

ــس حق دارد برقراري نظمي را بخواهد، كه از لحاظ اجتماعي و بين المللي حقوق و آزادي هايي را  «هرك
كه در اين اعلاميه ذكر گرديده است، تأمين كند و آنها را به مورد عمل بگذارد» (مادة 28)

ــاية آن بتواند به حقوق و آزادي هاي خود،  آري هركس حق دارد برقراري «نظامي» را بخواهد كه در س
ــت كه اين ماده اشاره به يك سازمان منظم و وسيع اجتماعي  ــان، دست بيابد. بديهي اس به عنوان يك انس
ــان را چنان در كنار هم قرار بدهد كه هركس را بهرة شايسته اي از حقوق و  ــد افراد انس مي كند كه قادر باش

آزادي هايش عايد گردد.
ــمار مي رود. ولي  ــر به ش ــتاري ايجاد چنين نظامي از ديدگاه اعلامية مزبور يكي از حقوق بش پس خواس
اسلام آن را يكي از وظايف فرد فرد ما تلقي كرده، زيرا مسئوليت ايجاد نظام اجتماعي را بر عهدة تك تك 

افراد مسلمان قرار داده است:
«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه ؛1

يعني آنكه، همة شما سمت سرپرستي داريد و از اين رو هركس در برابر افراد ديگر بايد احساس مسئوليت 
كند».

«مَنْ أَصْبَحَ لاَ يَهْتَمُّ بأُِمُورِ المُْسْلِمِينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِم ؛2
هركس روز را آغاز كند بي  آن كه در انديشة كار مسلمانان باشد،  از مسلماني بويي نبرده است».

ــور اسلامي حقوق بشر است. همانگونه كه ملاحظه مي كنيد مسئوليت ايجاد  اينها نمونه اي از تعاليم منش
نظام اجتماعي بر عهدة فرد فرد مسلمانان است.

ــر به انگيزة ايجاد يك نظام اجتماعي آنان را به پديدة حاكميت نزديك مي كند. ژان  گردهمايي افراد بش
ژاك روسو در نظرية «قرارداد اجتماعي» پديد آمدن حاكميت ملي3 را به طرز بديعي بيان كرده است.

مبناي نظريه روسو دو اصل آزادي و برابري انسان ها است. فلسفة سياسي روسو از آزادمنشي انسان آغاز 
مي شود. دورنماي جامعه بشري به نظر روسو بدين قرار است.4

ــت. فرزندان تا زماني كه در سرپرستي پدر به سر  ــري اس خانواده، قديمي ترين و طبيعي ترين اجتماع بش

ب. بحار الانوار، ج72، ص38. 1
و. وسائل الشيعه، ج 16، ص 336. 2

3. واژه براي تعبير حاكميت ملي روسو اين است ´Souverainte populaire اما امروز براي حاكميت ملي واژه
.Souverainete´ d´ Etat زير رايج است

قق. روسو كتابي به قلم خود زير عنوان «قرارداد اجتماعي» نوشته كه غلام حسين زيرك زاده آن را به فارسي برگردانده 4
تا 22. حاست. ر ك: حقوق اساسي، دكتر قاسم زاده، ص 17
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مي برند براي بقاي خود به خانواده نياز دارند. ولي همين كه اين نياز از بين مي رود، رشتة پيوند خانگي از هم 
گسسته مي شود و افراد انسان را از محيط خانواده به محيط ديگري كه «جامعه» نام دارد پراكنده مي شوند. 
پس جامعه در واقع يك خانواده سياسي است و از اين پس انسان رشد و بقاي خويشتن را در آغوش جامعه 

جستجو مي كند.
ــان ــده اند. آنگاه براي رفع نيازمندي هاي زندگي ش ــان ها همه آزاد و برابر آفريده ش ــو مي گويد: انس روس
ــه منظور رفع ــت كه ب ــتن اس ــكيل جامعه مي دهند. پس آنها با رضاي خويش ــه گرد هم آمده تش ــت ك اس
ــرارداد» و پيماني باهم مي بندند تحت ــن به زندگي اجتماعي در مي دهند و در واقع «ق ــان ت نيازمندي هايش
ــوان كه: تو به آزادي من احترام بگذار، من هم به آزادي تو. تو براي رفع نيازمندي هاي من بكوش،  ــن عن اي

من هم براي تو.
ــع آنان با اين ــت. در واق ــده اس ــته ش ــت كه ميان افراد اجتماع بس پس اين يك قرار و مدار ضمني اس
ــي از اتحاد خود،  جان و مال هر يك از ــكيل داده اند كه در آن مردم با نيروي ناش ــركتي را تش گردهمايي ش

شركا را حفظ مي كنند. در اين جا است كه «حاكميت ملي» شكل مي گيرد.
پس بايد هر فرد انسان جان و مال خود را در چنين شركتي بنهد و كلية حقوق خود را واگذارد تا همه با 
ــته باشد. بدين ترتيب، برابري اشخاص تأمين مي شود  ــوند و هيچ كس امتيازي بر ديگري نداش هم برابر ش
ــته اند پس نمي توان ادعا كرد كه با گردهمايي در جامعه،  و چون آنان به رضاي خود چنين قراردادي را بس

ديگر آزاد نيستند.
ــركت و قدرتي مي دهند كه به ــكيل ش همانگونه كه ديديد مردم با روي هم ريختن نيروهاي فردي تش
ــان پيدا مي شود مردم بر مردم حكومت مي كنند. همة ــود. در حكومتي كه بدين س حاكميت ملي تعبير مي ش
قدرت ها به «كل» يعني يك شخصيت معنوي، تعلق پيدا مي كند. پس حكمران همان كل است و هيچ كس

حق ندارد از قوانيني كه وضع مي گردد، سرپيچي نمايد.

انواع مختلف حاكميت
ــاني ترين شكل حكومت است، پيش از آنكه به تعريف حاكميت ملي بپردازيم كه مي گويند بهترين و انس

لازم است اشاره اي به انواع مختلف حاكميت داشته باشيم.
ــت ــاهي، حكومت ديكتاتوري)، گاهي در دس ــود (= حكومت پادش گاهي حاكميت در فرد متمركز مي ش

گروهي خاص (= حكومت اليگارشي)، و گاهي در دست همة مردم (= حكومت دمكراسي).
وقتي كه حكومت به انحصار گروهي خاص در مي آيد اگر آن گروه طبقة اشراف را تشكيل دهند حكومت
را اريستوكراسي مي نامند،  و اگر طبقة روحانيان باشند آن را تئوكراسي و اگر هم حزب و دسته اي ارادة خود
را در سطح كشور اجرا كنند توتاليتر ناميده مي شود. خودكامگي، استبداد و يا ديكتاتوري در تمام اين مراحل

با درجات مختلفي در تمام اين حكومت ها اجرا مي گردد.
ــتبداد را به نام فرد يا پيشوا بر مردم تحميل مي كنند (فاشيسم،  نازيسم) و حكومت هاي توتاليتر گاهي اس
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ــفة حقوق، سوسياليسم ماركسيستي را در  ــتاد دكتر كاتوزيان در كتاب فلس گاهي هم به نام خلق و مردم. اس
ــروري يابند و ارادة خود  گروه اخير جاي مي دهد. زيرا به نظر ماركس، بايد گروهي بر ديگران حكومت و س

را به زور تحميل كنند تا جامعه تحت عنوان داشتن حقوق، اداره شود (ص144).

حاكميت ملي
مقصود از حاكميت ملي1 (يا دمكراسي) آن است كه فرد فرد ملتي در ادارة كلية امور مملكتي نقش مؤثر 
داشته، خودشان براي خودشان تصميم بگيرند و خودشان نيز تصميمات اتخاذ شده را به مرحلة اجرا بگذارند 

(حكومت مردم براي مردم و به دست مردم).
ــد همه زبان تحسين گشوده، مي گويند ديگر بهتر از اين  ــد برس البته هرگاه جامعه اي بدين مرحله از رش
ــت. دمكراسي عالي ترين و بهترين شكل اجراي حاكميت در جهان است. اما البته همين واژه در  ممكن نيس
ــوري اصولى را از دريچة تصور و نگرش  ــان تفسير نمي شود. تازه در عمل نيز هر كش ــتم ها يكس همة سيس

خود به نام دمكراسي اجرا مي كند.
از باب مثال، دمكراسي به مفهوم ماركسيستي اش يعني حاكميت قاطعانه و جابرانة طبقة كارگر،  كه از اين 
معنا خودشان به ديكتاتوري پرولتاريا  تعبير كرده اند. جزوة «ابتكار عظيم» كه لنين آن را در 1919 نگاشته، 
ــت كه فقط  ــت. (صفحة 19). لنين معتقد اس پرولتاريا را منحصراً به طبقة كارگر كارخانه ها تعريف كرده اس
ــر كشور اجرا نمايد و  ــت كه حق دارد براي محو كامل طبقات اقدام كند، ارادة خود را در سراس اين طبقه اس
هر صدايي كه به مخالفت برخاست، در گلو خفه كند زيرا كه ضد خلق است. بسيار خوب،  ولي وقتي كه ما 
به آمار آن روز در كشور روسيه مراجعه كنيم مي بينيم كه در سال 1924 يعني 5 سال پس از نگارش كتاب 

ضمناً به واژه هاي زير توجه كنيد: Souverainete´ d Etat 1. حاكميت ملي ترجمه رايج واژه
.(LEXIS از) (دستگاه اجرايي كشور) به معناي هيئت وزراء Gouvernment دولت *

t يا Gouvernment به معناي «حكومت» يا به گفته ديگر، مجموعه دستگاه هايي كه كشوري را اداره Etat دولت *t
.(LEXIS از) (اعم از دستگاه قانون گذاري، قضايي و اجرايي) مي كنند

ــم زاده ــوي، دكتر قاس t* دولت Etat (نه به معناي حكومت و نه به معناي مقامات اجرايي) به پيروي از منابع فرانس
نيز اين تعريف را به بيان خود بازگو كرده است (ص 27). پس دولت يعني ملتي كه سازمان يافته و همه مطيع يك

.(LEXIS از) قدرت عاليه هستند
* حكومت يعني دولت به معناي دوم.

ــت. اين مفهوم پديده اوضاع  ــد هرگز مورد بحث ما نيس e* حاكميت ملي كه ترجمه Souverainete nationale باش
ــه بود كه رهبران سياسي يك كل تجزيه  ناپذير به عنوان «ناسيون» Nation را تصور n فرانس ــي و انقلابي 1789 سياس

كرده بودند. اين كل، وجودي كاملاً متمايز از وجود تك تك افراد مردم را واجد بود. نقل از:
JEANNEAU , Droit constitutionnel , Momento Dalloz , 1972 , p. 19.
در مقام مقايسه مي توان گفت كه در حاكميت ملي به معناي كنوني اش تك تك افراد نقش تصميم گيرنده و فعال در
ــتقيم درباره امور مملكتي تصميم مي گيرند (= ــان به طور مس پديد آوردن «قدرت عاليه» دارند. پس مردم فرد فردش

دمكراسي مستقيم) و يا آنكه با انتخاب نماينده (= دمكراسي غير مستقيم).



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

820

گزيده اي از مجموعه اسناد و مدارك تدوين قانون اساسي.../ سيدجواد ورعي

لنين، آمار كارگران شوروي تازه به 14/8 درصد كل جميعت رسيده است.1
بنابر اين، ملاحظه مي كنيد كه ديكتاتوري پرولتاريا ممكن است به صورت حكومت اقليت درآيد كه لنين 
ــال يعني در 1939 بود كه تازه آمار كارگران  9 س ــت 22 ــت. پس از گذش 2در زمان خود بر آن صحه گذارده اس

شوروي به 50/2 درصد رسيد، يعني يك اكثريت مطلق آن هم با دو درصد.
ــما در مي يابيد كه مفهوم دمكراسي در سيستم ماركسيستي چگونه توجيح مي شود. در حالي بنابر اين، ش
ــور است، و جمعيت كشور را هم ــي به معناي حاكميت اكثريت عددي كل كش كه در جوامع غربي، دمكراس
ــاورز و غيره) در نظر مي گيرد. آنان مي گويند ــرافي، كش بدون تبعيض طبقاتي يا صنفي (از قبيل كارگر، اش

طبقه اي جز پرولتاريا اصلاً حق اظهار نظر ندارد تا بياييم از اقليت و اكثريتش صحبت كنيم.

حاكميت و دمكراسي در اسلام
،2 ولي خداوند اراده كرده  إِنِ الحُْكْمُ إِلاَّ اللهِِّ إاين راست است كه اسلام اساساً حاكميت را مختص خدا مي داند
ــند كه سرنوشت ساز خويشتن گردند. اينگونه نگرش،  ويژة مسئلة حاكميت نيست. در  كه اين خود مردم باش
اوَاتِ وَمَا فِي الأَرْض3ِ،  ولي باز  ــمَ وَاللهِِّ مَا فِي السَّ ــلام مالك همه چيز را در اصل خدا مي داند ومالكيت نيز اس

مردمند كه با فعاليت و كار خود از سوي خدا مجاز به تصرف در دستاوردهاي كار خود مي شوند.
اكنون ديد خود را از اين هم گسترده تر كنيم. در ايدئولوژي و فلسفة اسلامي اصولاً رستنگاه تمام ارزش ها 
ذات ربوبي است. خداوند، آفريدگار جهان، بشر را آينه و نمايشگر صفات جلال و كمال خود قرار داده است. 
ــوي انديشمندان بلندپايه و فلاسفه به اثبات  ــته از آنكه اصول فلسفي اين ايدئولوژي طي قرن ها از س گذش
ــت، فوايد عملي و اجتماعي آن نيز در مقايسه با ساير مكتب ها بي نظير مي نمايد. مثلاً در موضوع  ــيده اس رس
حاكميت، اين كه اصل و منشاء حكم را خداي عادل و حسابگر بدانيم، ما را با عظيم ترين مسئوليت اجتماعي 

روبرو مي كند.
از اين روست كه مي بينيم اسلام برداشت خود را از اصل حاكميت ملي به صورت اصل «مسئوليت جامعه
شمولي» عنوان كرده است. مهم ترين نتيجه اي كه مكتب هاي سياسي مترقي جهان از ترويج حاكميت ملي
ــي غربي) يا اكثريت كيفي (دمكراسي شرقي يا جبر ــت آورده اند آن بوده كه اكثريت عددي (دمكراس به دس

حاكميت پرولتاريا) را عالي ترين مرجع تصميم گيري براي ملت معرفي كرده اند.
ــتن  ــت كه اين اكثريت هيچ نيرويي را برتر از نيروي ارادة خويش ــويي ديگر،  چون فرض بر اين اس از س
ــر تغيير اصول  ــود را حتي اگر داير ب ــت ها و نظريات خ ــس مجاز خواهد بود كه تمام خواس ــد، پ نمي شناس
ــطح كشور باشد،  بر همة افراد ملت اجرا كند. به گفتة ديگر،  اكثريت با نفوذ قاطعي  ايدئولوژي و عملي در س

ــوراي وزيران شوروي در 1974 در  ــته به ش ــيله اداره مركزي آمار وابس 7. نقل از صفحه 17 كتاب آماري كه به وس 1
مسكو به چاپ رسيده.

2. انعام، آيه 57.
3. آل عمران، آيه 109.
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ــم كند و به مرحلة اجرا  ــاز خواهد بود كه پروژه هاي خود را طوري تنظي ــترده قادر و مج ــه بر همگان گس ك
ــد. در اين صورت چون قدرت و توجيه  ــايل مردم بيانجام ــه حتي كارش به تغيير اصولي ترين مس در آورد ك

مصلحت انديشي در دست اكثريت (كمي يا كيفي) است،  اقليت محكوم به اطاعت و دنباله روي است.
ــي هاي به اصطلاح مكتبي (معتقدان به اصول ماركسيسم) نيز صادق  اين حقيقت حتي در مورد دمكراس
است. چه مي بينيم، از باب مثال، روزي لنين مي آيد و با بينش و تفسير فلسفي و علمي خود اصول ماركس 
ــي و  ــتالين مي آيد و با آدم كش ــد، به مردم القا مي كند، و روز ديگر اس ــه اي كه قابل هضم تر باش ــه گون را ب
ــت مي شود. يا آنكه مي بينيم مائو با زهد ماركسيستي اش  ــي خاص خود رهبر جهان ماركسيس امپراطور منش
ــوروي) را  ــت ش قامت بر مي افرازد و براي ملت خويش خيانت متوليان مقبرة لنين (يعني رهبران ماركسيس
ــريح مي كند، و روز ديگر وارثان مائو در كاخ سفيد واشنگتن جشن اتحاد با امپرياليسم سرمايه داري را بر  تش
ــي خود مي نازند، ولي دمكراسي به معناي اكثريت عددي واقعي  ــياري از كشورها به دمكراس پا مي كنند. بس
ــت1. با اين همه، چون با  ــورها پديد آورده اس ــگفت و بغرنجي را در همان كش ــايل ش يا اعتباري ملت، مس
مقياس هاي جهان مادي كنوني چيزي بهتر از اينگونه دموكراسي يافت نمي شود، گويي راه منحصر به فرد 

براي سعادت جامعه فعلاً بايد همين باشد كه هست.
ــترك مردم» در ادارة امور زندگي  ــئوليت عمومي و مش ــلام، حاكميت ملي با توجيه اصل «مس اما در اس
ــير مي گردد. دمكراسي در جامعه اسلامي همان اجراي اراده و رأي اكثريت است ولي اكثريتي  خويش، تفس
ــتن خداي عادل و يكسان نگر وجه اشتراك اصولي دارد و هرگز مجاز  متعهد به اين معنا كه با اقليت در داش
نيست روزي به جابجا كردن اصول ايدئولوژيك بينديشد، و اين يك تعهدي است بسيار اصيل و عميق كه 
ــايل جاري زندگي، رأي  ــي هاي جهان كنوني نظيرش را نمي توان يافت. اگر در مس در هيچ يك از دمكراس

اكثريت بايد حاكم باشد ولي خداي اكثريت و اقليت كه منشاء حكم است، يكي است.
ــام پذيرفته، پس  ــتور خداي خود او انج ــورا و روند تصميم گيري به دس ــان دارد كه ش ــت چون ايم اقلي
ــي هاي كنوني چون خدايي وجود ندارد و فقط  ــود. اما در دمكراس رأي اكثريت را با طيب خاطر پذيرا مي ش
انگيزه هاي نان و گوشت و وسايل رفاهي جامعه مطرح است، اقليت، تنها و تنها به خاطر احتراز از درگيري و 
كشاكش ها كريه و نامطلوب است كه فرمان اكثريت هم نوع خود را گردن مي نهد، و چه بسا كه اين اطاعت 

توأم با عدم ميل قلبي و در جهتي خلاف ايدئولوژي او حتي توأم با خشم و نفرت دروني باشد.
ــته ، هرگز  ــا اكثريتي كه تنفيذ ارادة خود را بازتابي از حاكميت ارادة خداي اكثريت و اقليت عرضه داش ام
اقليت را با اين نزاع رواني و دروني، درگير نمي كند. بنابر اين، مي توان مجاري حاكميت ملي را در ايدئولوژي 

اسلامي چنين ترسيم نمود:
. 1ـ حاكميت در اصل شأن خداي يكتاست: إِنِ الحُْكْمُ إِلاَّ اللهِِّ

ــيدجوادي در «ارزيابي ارزش ها»يش اا» را به قلم حاج س ــدن اين مطلب مقاله «انسان دمكراسي ــن تر ش اا. براي روش 1
بخوانيد.



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

822

گزيده اي از مجموعه اسناد و مدارك تدوين قانون اساسي.../ سيدجواد ورعي

2ـ خداوند امور زندگي مردم را به تدبير و صلاح ديد خودشان واگذار كرده است: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بيَْنَهُم1ْ.
ــئولند و هم راهنما: ــبت به ادارة امور زندگي خويش هم مس ـ3ـ فرد فرد ملت در برابر خدا و هم نوعان نس

«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه؛»2
4ـ اصل انتخاب آزاد و پيروي از داوري هاي عقل.

* چگونه قدرت در حكومت اسلامي ناشي از «ملت» است؟
ــلام حاكميت را به لحاظ ريشه و مبداء به خدا نسبت مي دهد، لذا از ايجاد  ــته اند كه چون اس برخي پنداش
ــت. از اين رو لازم است  ــي امروزي قبول دارند،  فرومانده اس حاكميت ملي به معنايي كه طرفداران دمكراس
ــت دهيم تا روشن شود كه دمكراسي اسلامي با صرف نظر از امتياز  ــلامي به دس نموداري كلي از جامعة اس

منحصر به فردي كه در بالا ذكر شد،  در جهات ديگر منطبق با دمكراسي جهان پسند امروزي مي باشد.
ــي را ستايش مي كند تنها به خاطر يك انگيزه است. آن اينكه مردم در جامعة  ــيفته وار دمكراس اگر دنيا ش
ــتايش بي حد و حصر  ــئون برخوردارند. پس راز موفقيت يا انگيزة س ــاب آزاد در كلية ش ــك از انتخ دمكراتي

دمكراسي وجود «عامل انتخاب» است.
اكنون ببينيم در يك جامعة اسلامي كه مردم به خدا و ايدئولوژي توحيدي يعني اسلام گرايش يافته اند، 

به تحقيق و كشف و انتخاب آزاد خود آنان بوده يا كسي ديگر از خارج بر آنان تحميل كرده است؟
ــته كه هرگز اجباري در گرايش به  ــلام را بخواهيد در قرآن صريح اعلام داش در اين باره اگر نظر خود اس
ــيد. اگر گشتيد و در  ــگر خود باش ــما مي توانيد و بايد فقط پايبند به داوري عقل كاوش اين دين وجود ندارد ش
ــلام را بهترين تشخيص داديد مي توانيد تنها در آن صورت ايمان بياوريد.  ميان ايدئولوژي هاي گوناگون اس
پس در نخستين گام،  يعني يافتن ايمان به خدا و گرايش به دين خدا بستگي دارد به انتخاب آزاد خود مردم.

در مرحله دوم: مردمي كه با انتخاب خود راه اسلام را برگزيده اند، احساس نياز به داشتن يك رهبر فكري 
يا ايدئولوگ به نام «فقيه» مي كنند. فقيه اي كه بتواند رهبري ملت را بر عهده بگيرد در جامعة شيعه، مقامي 
ــان طي سال هاي متمادي با مراجعه هاي مكرر و بي شمار  ــت نه موروثي و نه انتصابي. بلكه مردم خودش اس
ــخصي را مي يابند كه واجد علم، تقوا، بصيرت و عدالت است. آنگاه به گردش  ــان و اهل نظر،  ش به هم كيش
ــت  ــئون مادي و روحاني آنان اس حلقه مي زنند و اصول و فروع دين خود را ـ كه تضمين احكام مربوط به ش

ـ از او فرا مي گيرند.
ــئون زندگي خويش تصميم بگيرند. بايد براي اين امر باهم مشورت ــوم: بايد دربارة امور و ش در مرحله س
ــأله اي گرد هم فرا آيند (= دمكراسي مستقيم)، ــه براي هر مس ــت كه همه هميش ــكل اس كنند و چون مش
ــوي ــن و بصير و باايمان وكالت (نمايندگي) مي دهند كه اين مهم اجتماعي را از س ــخاصي مطمئ لذا به اش

1. شورى، آيه 38.
بحارالانوار، ج72، ص38. ب. 2
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ــورا يا تصميم گيري بروند و در چارچوب  ــوند. آنگاه افرادي را بر مي گزينند تا به مجلس ش آنان عهده دار ش
ايدئولوژي انتخاب شده شان (اسلام)، قانون براي نظم زندگي شان وضع كنند.

ــرعي موظفند كلية قوانين را به مرحلة  ــود و باز اين خود مردمند كه به عنوان تكليف ش قانون بايد اجرا ش
ــركت جويند. پس باز  ــت كه فرد فرد مردم بتوانند در آن ش اجرا درآورند. اما باز مي بينيم كه اين كاري نيس
نمايندگاني را بر مي گزينند تا به آنان وكالت و نمايندگي اجراي قوانين و تصميم هاي مجلس شورا را بدهند. 
پس هيئت اجرايي و دستگاه دولت پديد مي آيد. از اين جا پي مي بريم كه در حكومت اسلامي دولت و رئيس 
جمهور كشور نيز برگزيدگان واقعي ملتند. بدين طريق ملت مسلمان با انتخاب آزاد خود مرحلة چهارم را نيز 

در زندگي سياسي خود پياده مي كند.
بنابر اين، در تمام اين مراحل سخن از انتخاب آزاد مردم است و يقين مي دانيم كه مفهوم دموكراسي نيز 

مبنا و محتوايي جز اين ندارد.

دو مسأله
ــلامي»،  ــتم جمهوري اس ــتثنايي به نام «سيس در رابطه با حاكميت مردم و ظهور پديده اي خاص و اس

بسياري انگشت ابهام بر روي دو مسأله گذاشته اند:
ــلامي، شورا و شوراها تا چه حد مي توانند نقش ايفا كنند؟  ــند: در نظام حكومتي اس ـ يكي آن كه مي پرس
ــكيل شود،  ــورا چه مفهومي دارد،  در چه زمينه هايي مي تواند تش ــته ش ــخن، در اين نظام نوخاس به ديگر س
صلاحيت و اختياراتش چه مي باشد و خلاصه اهداف و برد عملي آن تا به كجاست؟ البته عده اي هم هستند 
كه «حاكميت ملي» را تنها از دريچة اعطاي حق «خود مختاري» به اقوام مختلف كشور،  مي نگرند. از نظر 
اينان تنها شورا نيست كه حاكميت ملي را تحقق مي بخشد، بلكه بايد شوراهاي منطقه اي به قدري نيرومند 
و آزاد باشند كه بتوانند براي مردم سامان خود استقلال واقعي به ارمغان آورند، آن هم استقلالي كه تا سطح 

خود مختاري و فدراليسم اوج گيرد.
ـ ديگر آنكه مي پرسند: اين چه سيستمي است كه از سويي حاكميت مردم را پذيرفته ولي از سوي ديگر 
آمده و با پذيرش اصل «ولايت فقيه» رسماً شيرازة مملكت و تمام قدرت هاي سياسي،  نظامي، اقتصادي و 

قانون گذاري را در دست مرجع عالي روحانيت نهاده است.
ــتين ترديد دربارة نحوة اجراي حاكميت مردم است،  و سئوال دوم نيز ناشي از يك  ــئوال نخس در واقع، س
ــد كه خورشيد دمكراسي را در قلمرو ولايت فقيه بي رنگ و يا در  ــانه و بدبينانه اي مي باش نتيجه گيري مأيوس
افول يافته است. بنابر اين، ما به اين هر دو موضوع خواهيم پرداخت و در دو فصل جداگانه «اصل شورا» و 

«تأسيس ولايت فقيه» را بررسي خواهيم كرد.

اصل شورا
در اصل 3 پيش نويس قانون اساسي چنين مي خوانيم:
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ووَأَمْرُهُمْ شُورَى بيَْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْر1ِ و«آراي عمومي مبناي حكومت است و بر طبق دستور قرآن كه:
امور كشور در مقاطع مختلف بايد از طريق شوراهاي منتخب مردم در حدود صلاحيت آنان و به ترتيبي كه 

در قانون اساسي و قوانين ناشي از آن مشخص مي شود حل و فصل گردد.»
ــيار جدي است كه اگر كشوري  ــلامي و قرآني اصيل است، و اين سخن بس ــورا داراي يك مبناي اس ش
ــلامي داشته باشد به جز از طريق شوراهاي منتخب مردم نمي تواند به شيوه اي ديگر  ــد حكومت اس قرار باش
ــي و اقتصادي كشور خود سهيم باشند و نقش فعال  ــود. مردم همه بايد در كارهاي اجتماعي، سياس اداره ش

و سازنده اي ايفا كنند.
ــلمانان تحقق پذيرد و حتي پيغمبر معصوم خود ــورا ميان مس خداوند مقرر كرده كه حكومت از مجراي ش
ــلامي هرگز حق ندارند كه به رأي خويش مستبد باشند چه اين ــورت مي كرد. زمامداران اس را نيز امر به مش

دستور صريح قرآن است كه مي گويد:
وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْر

«در كارها با آنان مشورت كن».
و يا در آية ديگر كه مي گويد:

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بيَْنَهُمْ
«و كارها در ميانشان به مشورت مي گذرد».

و در خطاب به پيغمبر نيز مي گويد:
«تو هرگز بر ايشان سيطره نداري»

يا در جاي ديگر كه خدا به پيغمبر گفته است:
«تو بر ايشان هيچ استبدادي نتواني روا داشت.»

ــمول آن چيست؟ البته اينها ديگر  ــت؟ حدود و شرايط و دامنة ش ــورا چگونه اس اكنون بايد ديد ترتيب ش
مسايلي است كه به خود ملت واگذار گرديده تا هر گونه به صلاح خويشتن ديدند ترتيب آن را بدهند.

پس شورا به عنوان يك اصل در اسلام امري محقق و اجتناب ناپذير است، و هرگز كسي يا گروهي حق 
ــرايط روز و متكي بر نيازهاي هر جامعه و  ــريفات و نحوة برگزاري آن تابع ش انكار آن را ندارد. اما از نظر تش
ــان و صاحب نظران هر ملتي بايد بنشينند و با نوشتن قانون آيين نامة شوراها  ملتي تعيين مي گردد. كارشناس

طرز كارشان را در سطوح مختلف كشور مشخص كنند.
مسألة شورا از نظر مسلمانان در صدر اسلام امري واضح و بدون ابهام بود. سعد بن معاذ معاهده اي را كه 
ــگ «احزاب» با مردم طايف تنظيم كرده بود،  پاره كرد. به اين واقعه خوب توجه كنيد: پس از  ــر در جن پيغمب
ــياري كه ميان پيغمبر و مردم طايف انجام شد، اوضاع چنان بر مسلمانان دشوار آمده بود كه از  مذاكرات بس
نظر موقعيت خود دچار هراس و تزلزل شديدي شدند. آنگاه پيغمبر براي آن كه كاري در جهت بهبود اوضاع 

1. آل عمران، آيه 159.
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انجام داده باشد، مجدداً با اهل طايف تماس گرفت و آنها را متقاعد كرد كه به جاي خود برگردند ولي يك 
ــان باشد. سعد بن معاذ كه قبلاً نيز در جنگ بدر در نقش مشورت ظاهر شده  ــوم محصول مدينه از آن ايش س
ــمنان ما بسته اي  ــيد، آيا در اين پيمان كه با دش و نبوغي ارائه داده بود، اين بار نيز پيش آمد و از پيغمبر پرس
ــخ داد: خير، بلكه من خود اين كار را صلاح  ــتور صريحي دريافت كرده اي؟  پيغمبر پاس ــوي خداوند دس از س

تشخيص داده و به اميد آن كه پايان خوبي براي مسلمانان داشته باشد،  معاهده را تنظيم كردم.
ــعد ديگر بيش از اين تأمل نكرد، پيمان نامه را كه لحظاتي بيش به امضا كردنش باقي نمانده بود، به  س

دست گرفت و گفت:
ــيده خواهيم توانست كه ــروري بخش ــول خدا! چگونه پس از آنكه خدا به يمن وجود تو ما را س «اي رس
ــمنان ما بيايند و يك سوم محصول مدينه را با تهديد ــويم كه دش اين ننگ را تحمل كنيم. چگونه راضي ش

و ارعاب از ما بستانند؟!»
ــفت، و ــخنان را بگفت و پيمان نامه را همان جا پاره كرد. اما پيغمبر هرگز از اين امر بر نياش ــعد اين س س

مسلمانان ديگر نيز همه شادمانه قهقهة پيروزي سر دادند.
از اين داستان يك امر بسيار مهم استنباط مي شود. آن اين كه زمامدار مسلمانان حتي اگر پيغمبر معصوم
ــخصي خود متكي گردد  و نبايد پيماني را كه بدون مشورت ديگران ــد،  در امور مملكتي نبايد به رأي ش باش
ــته، امضا كند. و از اين بالاتر،  اگر هم روزي چنين كند ملت حق الغاي اين گونه پيمان ها را ــمنان بس با دش

خواهد داشت.
ــت. چيزي نيست كه فقط دمكراسي غرب يا ــلامي اس ــورا يك بنياد اصيل در حكومت اس نتيجه آنكه ش
رژيم هاي سوسياليستي جهان آن را براي بشريت به ارمغان آورده باشند. شورا بايد مبناي حكومت اسلامي

و مظهر قدرت ملي تلقي گردد تا يك كشور اسلامي به سعادت راستين خود برسد.
حكومت اسلامي يعني حكومت شوراها، يعني حاكميت مردم از طريق شوراها و بديهي است كه شوراها 
ــت  ــكيل و با هماهنگي همه جانبه اي فعاليت خواهند كرد. از اين روس ــطح هاي مختلف مملكت تش در س
ــترده اي پيش بيني كرده است. از  ــوراها را در سطح گس ــكيل ش ــي تش 4كه اصل 74 پيش نويس قانون اساس
كوچك ترين واحد تقسيمات كشوري يعني روستاها گرفته تا استان ها، در همه جا بايد كارهاي مختلف مردم

از طريق شوراها حل و فصل گردد.
اصل 74 پيش نويس چنين مي گويد:

ــريع تر رفاه عمومي و پيشبرد اصلاحات بهداشتي، آموزشي، فرهنگي و اقتصادي با توجه «براي تأمين س
ــهر، شهرستان يا استان ــتا، بخش،  ش به مقتضيات بومي و جلب همكاري مردم در اين مقاصد، ادارة هر روس
با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهرستان، يا استان كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب

مي كنند، صورت مي گيرد.»
ــي آتية ما با لحني قاطع و صريح  ــيله «خودمديري» يا حاكميت منطقه اي مردم در قانون اساس بدين وس

تضمين مي شود.
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ــلامي  ــت. قوة مقننة جمهوري اس ــم پيش نويس زير عنوان «قوة مقننه» آمده اس 4اصل 74 در فصل شش
ــادوش و هماهنگ با شوراهاي منطقه اي كار خواهد كرد. روشن  ــورا در كل كشور كه دوش يعني مجلس ش
ــوراهاي منطقه اي كار كند، خطر ايجاد تمركز در بر خواهد  ــوراي ملي بدون وجود ش ــت اگر مجلس ش اس
داشت. يعني آن كه همة تصميم ها بايد از مركز به استان ها و شهرستان ها و روستاها صادر شود. و برعكس،  
ــته باشند، هماهنگي نقاط  ــوراهاي منطقه اي نيز به تنهايي در همة زمينه ها حق فعاليت داش چنان چه اگر ش
مختلف كشور تأمين نخواهد شد، و از همه بالاتر، خطر ايجاد دولت در دولت، نظام كشور را به تفرقه سوق 

مي دهد.
ــي كه نقش هماهنگ كننده را  ــيم،  مجلس ــته باش ــوراي مادر هم داش پس نيازمنديم كه يك مجلس ش
ــور را ـ به رغم برنامه هاي مختلف و متعدد بومي و محلي ـ همه را  ــوراهاي منطقه اي ايفا كند و كش بين ش

يك پارچه به سوي هدفي مشترك سوق دهد.
ــير و جهت مشترك نيز داشته  ــتان ها و منطقه ها، يك خط س ــور بايد با وجود خودمديري اس خلاصه كش

باشد تا استقلال و وحدتش تضمين شود.
ــدود اختيارات و عمل و نحوه  ــت كه ذيل اصل 74 تأكيد مي كند كه ح ــلم اس ــه به اين حقايق مس 4باتوج
ــوراهاي منطقه اي و سلسله مراتب آنها را قانون (يعني مجلس شوراي مادر) بايد تعيين كند. و نيز  نظارت ش
مجلس شوراي ملي بايد اين نظارت عاليه را بر تمام شوراهاي منطقه اي اعمال كند آن هم به انگيزة رعايت 

اصل وحدت ملي و تماميت ارضي و تابعيت همة قبايل و اقوام از حكومت مركزي واحد.
***

ــت نگاشتن بود، خبر درگذشت  ــورا در دس ــهريور ماه در حالي كه بخش الحاقي مقالة ش امروز نوزدهم ش
بزرگ مرد تاريخ با شكوه انقلاب اسلامي ايران را از راديو شنيديم. به ياد جانبازي ها، مبارزات و راهبري هاي 
ــلام، سخناني را كه هم او در خطبة دوم آخرين نماز جمعة خود، يعني سه روز  ــتارة به افول گراييدة اس آن س

پيش، در بهشت زهرا ايراد كرده بود، در اهميت شورا نقل مي كنم:
آيت االله طالقاني در مقام اشاره به وقايع كردستان و ابراز تأسف از اين كه چرا به موقع اقدامات لازم نشد 
ــورا در سامان بخشيدن بر  ــامان به وقوع نپيوندد،  به ويژه با تكيه بر نقش ش تا حوادث خونين اخير در آن س

بسياري از نابساماني هاي ملت ما،  چنين گفت:
ــئلة شورا از اساسي ترين  ــائل حل مي شد. صدها بار من گفتم كه مس ــياري از مس «... اگر مي كرديم بس
مسئلة اسلامي است. حتي خدا به پيامبر، مي گويد با اين مردم مشورت كن،  به اينها شخصيت بده، بدانند كه 
مسئوليت دارند، متكي به شخص رهبر نباشند، ولي نكردند، و مي دانم چرا نكردند، هنوز در مجلس خبرگان 
ــود، اين اصل اسلامي است، يعني همة  ــي قرآن بحث مي كنند كه به چه صورت پياده ش در اين اصل اساس
ــتبداد  ــورت كنند، علي فرمود هركس در كارهاي خودش اس مردم از خانه و زندگي و واحدها، بايد با هم مش
ــتور مي دهد، ما فرياد مي كشيم،  دولت هم تصويب  ــود، نمي دانم؟ امام دس ــود. چرا نمي ش كند، هلاك مي ش
ــكيل شد ضررى به جاى رسيد و  ــنندج كه اين شوراي نيم بند تش ــود، مگر در س مي كند،  ولي عملي نمي ش
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ــت. يعني گروه ها و افراد دست اندر كار شايد اين طور تشخيص بدهند كه  ــبتاً آرام تر اس مى بينيم كه آنجا نس
اگر شورا تشكيل بشود ما چه كاره هستيم؟ برويد دنبال كارتان بگذاريد مردم مسئوليت پيدا كنند،  اين مردم 
ــته دادند اينهايي كه اين جا خوابيده اند از همين توده هاي جنوب شهر بودند، منطق اينها اين  ــتند كه كش هس
ــود، آن اصل مهم تر از اين است كه در كارخانه ها  ــود، خوب بش بود،  مي گويند كه در كارخانه ها اخلال مي ش

اخلال بشود، در كارخانه اگر اخلال شد،  شورا را تعطيل كنيد.
ــائل را در ميان توده مطرح مي كني،  بياييد در  ــما چرا اين مس ــتانمان بگويند. آقا ش ــايد بعضي از دوس ش
مجلس خبرگان مطرح كنيد. مي گويم من مي بايست مسائل را با موكلين خودم مطرح كنم، اينها مرا وكيل 
ــبت به اينها داريم، بايد دردها،  ــئوليت نس كردند، اينها مي دانند. كه چرا ما را وكيل كردند، ما موظفيم و مس
ــم، با قوانين نجات بخش و  ــب ماندگي هاي اين مردم را جبران كني ــه ها، بدبختي ها، ناراحتي ها و عق انديش

حيات بخش اسلام.»
***

ــورا را به كلية سطوح اجتماعي كشور گسترش  ــورا مي رود و به ويژه آن جا كه ش ــخن از ش تا آن جا كه س
مي دهيم، براي ما اين سؤال مطرح مي شود كه حدود اختيارات شورا در مجمع چه مي تواند باشد:

ـ آيا شورا يك مقام تصميم گيرنده است؟
ـ يا آن كه فقط يك مقام ناظر و ارشاد كننده مي تواند باشد؟

به گفتة ديگر:
ــازمان همكاري داشته باشد و فقط اهرم كنترلي براي او  ــت كه با مديريت س ــورا اين اس 1ـ آيا وظيفة ش

به شمار آيد؟
2ـ يا آن كه علاوه بر نقش نظارت، شورا بايد عهده دار وظيفة مديريت سازمان هم باشد؟

ــئوليت تا حدودي مبراست، چه فقط نقش راهبر و هدايت كننده را بازي  ــت، شورا از مس در صورت نخس
ــد بتواند او را نزد مراجع  ــورا باي ــه در صورت تخلف مديريت از رهنموني ها و صواب ديدها،  ش ــد. البت مي كن

صلاحيت دار بازخواست كند.
ــي از مديريت را نيز پذيرا مي شود، بلكه براي ما  ــئوليت هاي ناش ــورا نه تنها همة مس در صورت دوم، ش
ــته از صحيح بودنش  ــيوه اي گذش موضوع مديريت از پايين به بالا را مطرح مي كند كه بايد ديد آيا چنين ش
ــت؟ حتي در كشورهاي سوسياليستي كه به رواج حكومت شوراها مفتخرند، باز چنين شيوه اي را  عملي هس

به كار نمي بندند.
ما در جلد دوم اين كتاب كه زير عنوان «نهادها در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» منتشر خواهد 
ــه خوانندگان گرامي را در  ــب بحث خواهيم كرد. ولي عجالتاً براي آن ك ــد، به تفصيل دربارة اين مطل گردي

جريان برخي منابع مربوط به شورا قرار دهيم چند نكته زير را تذكر مي دهيم:
ــي منسوخ نيز بوده چنان كه مي بينيم اصل  ــورايي مورد توجه نويسندگان متمم قانون اساس 1 ـ نظام ش
ــاء  ــا 93 قانون مزبور، زير عنوان «انجمن هاي ايالتي و ولايتي» در همين زمينه انش 3 ت ــز اصول 90 29 و ني
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ــت. مسئلة شورا به قدري مهم تلقي مي شد كه نمايندگان مجلس شورا در نخستين دورة تقنينية  گرديده اس
خود قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي را در متجاوز از صد ماده به تصويب رسانيدند (به بند دوم دورة اول 

تقنينيه سال 1325 مراجعه كنيد.)
قانون مزبور چنين آمده: در مادة 87

«وظايف انجمن هاي ايالتي منحصر است به نظارت در اجراي قوانين مقرره...»
و در مادة 88 تصريح كرده كه:

«ايجاد قانون از وظيفة انجمن هاي ايالتي خارج است.»
ــوط و جالبي از سوي آقاي «كشتكاران» تهيه و در روزنامه هاي اطلاعات و كيهان ــيار مبس 2 ـ طرح بس

در دهة اول ارديبهشت 1358 به چاپ رسيد (كيهان، نهم و دهم ارديبهشت ماه 1358.)
3 ـ طرح آقاي «عباس صدرائي اشكوري» كه طي نامة سرگشاده اي به خدمت امام خميني فرستاده شد

(كيهان 1358/2/6: طرحي براي تشكيل حكومت هاي ايالتي.)
ــر گرديد. ــان تهيه و منتش ــط 6 تن از برگزيدگان ايش ــنهادي «آيت االله طالقاني» كه توس 6 ـ طرح پيش 4

(اطلاعات 1358/2/20)
5 ـ قانون تشكيل شوراهاي محلي كه در تيرماه 58 به تصويب شوراي انقلاب رسيد.

ــوراي انقلاب ــهر و طريقة ادارة آنكه در مهرماه از تصويب ش ــوراهاي ش 6 ـ لايحة قانون انتخابات ش
گذشت. (اطلاعات 58/7/4)

7 ـ قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصل 7 و فصل هفتم:  (اصول 100 تا 106)
8 ـ پيشنهادهاي ملت ايران كه دربارة اصل 74 پيش نويس قانون اساسي ابراز داشتند. (مجلس خبرگان

فقره طبقه بندي و به صورت پلي كپي منتشر كرده است.) اين پيشنهادها را ضمن 63

نظام شوراها يا فدراتيو كردن كشور (= خودمختاري)
ــنهادهاي بسياري از ــوراها پرداخته بود، پيش ــي كه به موضوع ش 4دربارة اصل 74 پيش نويس قانون اساس
سوي ملت ايران ابراز گرديد. مطالعة مجموع اين پيشنهادها كه از سوي مجلس خبرگان طبقه بندي و منتشر
ــورايي كردن نظام كشور، ــازد. آن اين كه بسياري از هموطنان از ش ــن مي س گرديده موضوع جالبي را روش
خودمختاري برخي مناطق و فدراتيو كردن كشور را نتيجه گيري كرده اند. مانند اين پيشنهاد كه در فقرة 44

نشرية مجلس خبرگان به چاپ رسيده:
ــت عمومي دولت فدرال  ــار منطقه ضمن ادارة امور منطقه مكلف به اجراي سياس ــت خودمخت «... حكوم
ــد، بوده و تمام كوشش خود را در جهت تحكيم هم بستگي و  ــيده باش كه به تصويب مجلس ملي فدرال رس

همكاري بين تمام مردم ايران به كار خواهد بست.»
يا پيشنهاد ديگر كه مي گويد:

4«حاكميت مردم جز از طريق نظام شوراها و قبول فدراليسم ممكن نيست: خود مختاري خلق ها» (فقرة 24)
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و برخي هم صراحتاً دولت فدرال آمريكا يا ساير كشورهاي جهان را كه به صورت فدرال اداره مي شوند، 
ــنهادها (فقرة 50) نقيصة مهم پيش نويس را چنين  ــوان الگو براي ايران ذكر كرده اند. در يكي از پيش ــه عن ب

بازگو كرده كه چرا اصلاً واژة خود مختاري به معناى «فدراتيو» كردن كشور را در آن نمي بينيم.
گرچه اين گفته ها ظاهري خوش و دلپذير دارند و انسان را به ياد روز رهايي از بندها مي اندازند،  ولي اگر 
ــفانه ماهيت قلب شده اي را خواهيم يافت. كساني كه حق  ــان فن بيازماييم، متأس آنها را با محك كارشناس
حاكميت مردم را در يك كشور بسيط با اين شيوه ها تعبير مي كنند يا معناي واژه هايي را كه به كار مي برند 
ــل به ابهام  ــان به معاني حقوقي اين كلمات، ره تجزيه طلبي را با توس نمي دانند و يا آن كه به رغم آشنايي ش
ــم مي خواهند و هم از تجزيه طلبي  ــد. همة اينان مدعي اند كه هم خودمختاري و فدراليس ــات،  مي پوين در لغ
بيزارند. اين گفته، ما را به ياد تناقض گويي كسي مي اندازد كه هم سند جداگانه اي براي دو دانگ از خانه اي 

مي طلبد و هم مدعي است كه ادعاي هيچ گونه مالكيتي در خانة مزبور را ندارد.
فدراليسم يعني مالك سرزميني بودن؛

فدراليسم يعني داراي يك كشور در اصل مستقل بودن؛
فدراليسم يعني آن كه حاكميت مطلق و تماميت ارضي سرزميني، مثلاً كردستان يا تركمنستان، در اصل 
ــند جداگانه و مستقل اين سرزمين ها در دست خودشان باشد، ولي  ــد و س از آن خود كردها يا تركمن ها باش
ــد و اختياراتي به دولت مركزي كه آن هم  ــان بيايند و حاكميت خود را محدود كنن ــر به مصالحي خودش نظ

ساخته و پرداخته و مخلوق خودشان است، بدهند.
فدراليسم به قول «موريس دو ورژه» يعني محدوديت حاكميت عضو به نفع يك قدرت مركزي.1

فدراليسم يعني سرزمين هايي كه روزي تكه و پاره و مجزا از يكديگر بودند و هر كدام براي خود بودجه، 
ارتش، رژيم خاص سياسي داشتند كه بعداً انگيزة اتحاد آنها را گرد هم جمع آورد.

ــت به  ــور ايران را فدراتيو كنيم بايد نخس ــت. بنابر اين، اگر بخواهيم كش ــم» اس اينها معناي «فدراليس
ــتقلال و حاكميت مطلق بدهيم (= خودمختاري) و سپس اگر آنها خودشان صلاح  ــتان هاي مورد نظر اس اس
ــراردادي يك دولت فدرال را  ــوند و طي ق ــان تصويب فرمودند، گرد هم جمع ش ــد و مقامات محلي ش ديدن

تشكيل بدهند.
دولت مركزي فدرال زاييده و مخلوق كشورهاي خود مختار است.

قدرت دولت مركزي ناشي از ادارة كشورهاي عضو است.
ــورهاي عضو از قدرت  ــط كش دولت مركزي فدرال به لحاظ حقوقي و قانوني هر لحظه امكان دارد توس

ساقط شود.
ــتقلال بازگردند و تماميت  ــورهاي عضو هر لحظه حق دارند قرارداد فدرال را لغو كنند و به حالت اس كش

ارضي و حاكميت مطلق سابق خود را باز يابند.

ر. رژيم هاي سياسي، ص 68. 1
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حال ببينيد آيا ادعاي فدراتيو كردن كشور نمي تواند مقدمة تجزيه طلبي باشد؟ ممكن است در حال حاضر 
ــق تجزيه طلبي را صلاح  ــاير مناط ــتان و س ــا به كمبودهاي اقتصادي و ضعف بنية مالي و نظامي كردس بن
ــور اين حق قانوني آنان خواهد بود و تمام دنيا در روابط بين المللي  ــتن ندانند، ولي با فدرال كردن كش خويش

خود با آنان حق تجزيه طلبي را به راحتي برايشان خواهند شناخت.
دولت فدرال مانند شركتي است كه شركا، خود اصيل اند و شركت يك پديده فرعي و مخلوق آنان است. 
ــركت  ــخ كنند و دارايي خود را از ش ــركت را فس ــركا قانوناً حق دارند كه بالاخره روزي بتوانند قرارداد ش ش
ــر پاي خود بايستند. هيچ قدرتي نمي تواند با تجزيه طلبي شركا مخالفت كند، و اساساً  ــند و بر س بيرون بكش
شركت يك امر اعتباري است و آن چه واقعيت و اصالت دارد همان شركا هستند. دولت فدرال نيز يك پديدة 

قراردادي و اعتباري است و در واقع حاكم اصلي و همه كارة واقعي، سرزمين هاي عضو فدرال اند.
ــي كه با الفباي  ــتيم. اما براي كس ــان مي گويند ما «خود مختاري» مي خواهيم ولي تجزيه طلب نيس اين
ــت كه تا استقلال و تماميت ارضي براي  ــنايي داشته باشد روشن اس ــي آش حقوق بين الملل يا حقوق اساس

سرزميني قايل نشويم،  استعمال واژة «خود مختار» به كلي غلط است.
nخود مختاري يعني Autode´termination. شما در تمام اسناد منتشره از سوي سازمان ملل گردش 
كنيد، از منشور اين سازمان گرفته تا كلية قطع نامه و اعلاميه ها و كنوانسيون ها، هرجا كه با لفظ خودمختاري
ــتعمره colonise´. مثلاً الجزاير ــتقلال است به يك سرزمين مس برخورد كنيد مي بينيد معنايش دادن اس
روزي مستعمرة فرانسه بود و پس از مبارزات طولاني در 1961 به خودمختاري رسيد. آيا كردستان ديروز ما
ــبت به فرانسه بود؟ كردستان به لحاظ وضع اقتصادي يا فرهنگي ــبت به حكومت ايران مانند الجزاير نس نس
ــد، ولي هرگز مانند الجزاير نبود كه دولتي از فراسوي ــر برده باش هر اندازه هم كه در محروميت و ظلم به س

مرزهايش آمده باشد و آن سرزمين را غصب كرده باشد.
همه معتقدند آن چه كه مناطق مختلف ايران خواستارش شده دو چيز است:

الف ـ خاتمه بخشيدن به محروميت ها و ظلم هاي گذشته و امحاي هر گونه تبعيض و تحقير؛
ب ـ احياي شخصيت و استقلال اقوام مختلف از طريق احياي اقتصادي، فرهنگي، سياسي و ساير شئون

اجتماعي شان.
ــت كه مردم هر منطقه اي خودشان ــيدن به اين هدف ها آن اس و اين را هم همه مي دانيم كه مجراي رس
ــان براي خويشتن ــبت به وضع خود اظهار نظر كنند و خودش ــان نس عهده دار امور خود گردند، يعني خودش

تصميم بگيرند.
بسيار خوب، چارة تمام اين كارها تشكيل شوراها در سطوح مختلف است، نه نواختن كوس خودمختاري

و فدراتيو كردن كشور.
nچارة اين نابساماني ها همان است كه در اصطلاح حقوقي لفظ «عدم تمركز» De´centralisation يا
ــري» Autogestion را به كار مي برند. اما به كار بردن لفظ خودمختاري يك ــي» و «خودمدي n«خودگردان

غلط فاحش بوده، به لحاظ مناسبات بين المللي نيز يك اشتباه بسيار خطرناك به شمار مي رود.
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در سند فوق الذكر مجلس خبرگان ضمن پيشنهادها از علامه مفتي زاده چنين نقل كرده است:
ــينه مي زنند در واقع براى تكه تكه  ــنگش را به س «... خودمختاري به آن صورت كه چپي ها هم خيلي س

كردن ايران است تا بتوانند محل رخنه اي براي خود به وجود آورند.»
براي تأييد حق خود مختاري، افراد يا گروه هاي موافق اين تز به پاره اي از كشورها كه به صورت فدراتيو 
ــتباه بودن پندار آنان را ارائه  ــاره مي كنند. ما نيز با تشريح كوتاه وضع همين كشورها اش ــوند، اش اداره مي ش

مي دهيم:
ــت مانند ايران از تماميت ارضي و يك  آنان امريكا را مثال مي زنند. در حالي كه كجا امريكا در روز نخس
ــرزمين جدا و مستقل از همي بودند  ــرزميني برخوردار بوده. ايالات متحده امريكا ديروز 13 س 3پارچه بودن س
ــي فدرال با هم خود  ــتادند تا با تهية يك قانون اساس ــال 1787 به فيلادلفيا فرس 7كه نمايندگان خود را به س

را متحد كنند.
6استراليا شامل 6 سرزمين مستعمرة انگليس بود كه در اول ژانوية 1901 زير عنوان كامنولث استراليا گرد 
ــت و دولت  ــي خود را محفوظ نگاه داش ــكيل يك دولت فدرال دادند. هر دولتي قانون اساس هم آمدند و تش

كامنولث نيز براي خود يك قانون اساسي مشترك تهيه كرد.
ــتلزم شناختن حق مشروع تجزيه طلبي است، مادة 72 ــور مس در تأييد اين مطلب كه فدراتيو كردن كش

قانون اساسي شوروي را خاطر نشان مي سازيم:
«براي هر جمهوري متحده حق خروج آزاد از اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي محفوظ است.»

و اين حقي است مشروع براي سرزمين هاي عضو دولت فدرال. ولي آيا مردم ايران مي توانند بپذيرند كه 
براي مناطق كردستان،  خوزستان، بلوچستان، آذربايجان و غيره حق خروج آزاد از دولت فدرال ايران شناخته 
ــناختن  ــود؟ اگر نتوانند بپذيرند پس اصلاً دولت فدرالي به وجود نخواهد آمد، و اگر بپذيرند كه معنايش ش ش

حق تجزيه طلبي براي مناطق ياد شده است.
كشور فدرال آلمان نيز در اصل مركب از سرزمين هاي جداگانه و متمايزي بود كه در سه مرحله به صورت 
1866)،  سپس كنفدراسيون آلمان شمالي (1867 ـ  6 ـ ــيون ژرمانيك (1815 ــت كنفدراس كنوني درآمد: نخس
ــكارتر مي گردد كه  ــت فدرال كنوني. تكه و پاره بودن قلمرو آلمان هنگامي بر ما آش ــره دول 1871) و بالاخ
ــرزمين بيش از سيصد واحد جداگانه سياسي وجود داشت و بعد در سال  در تاريخ مي خوانيم روزي در اين س

1871 با ايجاد امپراطوري تمركزي در آن جا پديد آمد.
برخي از موافقان تز فدراليسم براي ايران، هندوستان را مثال مي زنند و براي مردم اين توهم را به وجود 
ــم را پذيرفته و رو به بهبودي پيش  ــرزمين يكپارچه اي بوده كه اكنون فدراليس ــتان س مي آورند كه هندوس
مي رود. بسيار خوب، اكنون ببينيم اين كشور قبلاً تا چه حد يك پارچه و بسيط اداره مي شد. به طور خلاصه 
9 استقلال هندوستان را پذيرفت اين كشور در قالب 9 ايالت  7يادآور مي شويم كه وقتي انگلستان به سال 1947
ــين اداره مي شد. بنا به نوشتة دائرة المعارف  ــر نشين و 500 قلمرو شاهزاده نش ــين، 5 ايالت كميس 5حاكم نش
ــيط است؛ 14 ايالتي كه اين  ــت ولي در معنا بس ــتان به ظاهر فدرال اس 4امريكانا،  هرچند كه حكومت هندوس
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ــورهاي فدرال مانند امريكا، كانادا،  استراليا قابل مقايسه نبوده و از قدرت  ــور دارد با ايالت هاي ديگر كش كش
كمي برخوردارند.1

اينها شواهدي است كافي براي تخطئة به كار بردن واژة فدراليسم يا خود مختاري در مورد اعطاي حق 
ــترده تري  ــأله را به بحث گس حاكميت به مردم مناطق مختلف ايران. البته ما در جلد دوم اين كتاب اين مس

خواهيم نهاد.

ولايت فقيه
ــك، ولايت فقيه يك نهاد حقوقي استثنايي و حتي نوظهور در تاريخ تدوين قانون اساسي در جهان  بي ش
ــگفت انگيز تلقي شود، زيرا پديدة جمهوري اسلامي نيز بدانگونه  ــد. البته اين موضوع نبايد چندان ش مي باش

كه ملت ما خواستارش شده، يك پديدة خاص و منحصر به خود در تاريخ سياسي جهان به شمار مي رود.
روزي كه اصل پنجم قانون اساسي به تصويب مجلس خبرگان رسيد، بحث ها در ميان بسياري از محافل 
برانگيخته شد. سيل اعتراض ها و انتقادها به حدي شديد بود كه حتي مجال انديشيدن به عمق مسأله را از 
ــياري ربود. بررسي همه جانبه و عميق اين موضوع را به كتاب دوم خود موكول مي كنيم، ولي اين بدان  بس

معنا نيست كه در اين جا كوششي براي رفع عمده ترين اشكال ها نداشته باشيم.
ــي رهنمون  ــكال اساس جمع بندي همة اعتراض ها و انتقادهايي كه بر اين اصل وارد آمده ما را به يك اش
ــت. باز اگر  ــت فقيه خنثي گر حاكميت مردم اس ــته اند كه اصل ولاي ــده اي با نگراني زياد پنداش ــود: ع مي ش
ــكلاتي در دورنماي زندگي سياسي ايران خودنمايي مي كند كه  ــكافيم، مش اعتراض ها را بهتر و عميق تر بش
ــتوري صادر كند كه هرچند با حسن  ــي كرد. از باب مثال، اگر رهبر روزي تصميم گرفت دس بايد دقيقاً بررس
نيت انجام گرفته باشد،  ولي به نظر كارشناسان و صاحب نظران واقعي و دلسوز، اقدامي بر ضد مصالح كلي 

تلقي شود، تكليف چه خواهد بود؟
ــتقيماً اقدام به كاري كند و مردم  ــي مس ــت علي رغم مقررات قانون اساس يا مثلاً اگر مرجع تقليد خواس
ــتورش قيام كنند،  چه پي آمدهاي ناگواري به  ــخي كه به او دارند به پيروي از دس ــياري هم با ايمان راس بس

بار خواهد آورد؟
ــبت به ولايت فقيه بدبين نموده است. در اين جا براي روشن  ــت كه برخي را نس از اين قبيل پرسش هاس
ساختن ذهن اين دسته از هموطنان دلسوز كه بر آتية كشور بسي بيمناك شده اند، نخست دو مطلب را بايد 

عنوان كرد:

د. دائرةالمعارف آمريكا، ج 15، ص 271. 1
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مطلب اول
آيا ولايت فقيه به معناي حكومت مطلق اوست و يا معناي ديگري دارد؟

ــخ: در جامعه اي كه مردم با آزادي كامل و در عين داشتن عقل و اراده آمده اند و نظام سياسي اسلام  پاس
ــتين را پذيرفته اند، حاكميت از آن خداست ولي بايد به دست مردم اجرا شود. اما فقها در نقش نظارت و  راس
ــند. فقيه حاكم مطلق نيست، پس نمي تواند يك  ــاد مردم به خط فرمان هاي خدا، جامة رهبري مي پوش ارش

فرد مستبد باشد. فقيه بيانگر حكم خداست و اين حكم را بايد مردم اجرا كنند.
مگر نه اين است كه مردم با آزادي و تشخيص خود به حاكميت خدا در جامعه شان اذعان كرده اند، و مگر 
نه اين است كه بايد شخصي يا اشخاصي عالم و امين و بصير باشند تا احكام خدا را براي مردم بيان كنند، 
بنابر اين كجاي اين موضوع با اصول دمكراسي تضاد دارد؟ آيا مگر مي توان نظامي را در كشوري پياده كرد، 

در حالي كه متخصصان آن نظام از مراكز رهبري جامعه طرد شده باشند؟
ــلام را مي خواهيم ولي به اسلام شناس نيازي نداريم؟ يا بگوييم  ــت كه بگوييم ما اس آيا اين تناقض نيس
ــاني باشند كه بر ما نظارت (= ولايت) كنند  ــي يا كس كه ما حاكميت خدا را پذيرفته ايم ولي نمي خواهيم كس

و احكام خدا را به نحو صحيح و اصلي برايمان تفسير و تشريح نمايند؟!
ــلامي انكار كنيم ديگر  ــز تصميم گيري و رهبري جامعة اس ــر نظارت فقها را بر مراك ــه گفتة ديگر، اگ ب
ــت كه اكثريت ملت ايران اسلام را  ــت. در حالي كه اين مطلب مسلم اس ــت نخواهيم داش ــلامي در دس اس

خواستار شده اند. بنابر اين، ولايت و نظارت فقيه يا فقها را هم طبعاً پذيرفته اند.

مطلب دوم:
آيـا فقها مي توانند خارج از حدود و مجرايي كه قانون اساسـي ترسـيم كـرده، در كارهاي جاري 
مملكت دخالت كنند؟ و اساساً آيا حدود اختياراتي كه در قانون اساسي برايشان تعيين شده خط 

سير صحيح و دمكراتيكي را فرا راه ملت قرار مي دهد؟
ــت. زيرا هر گونه «ميان بر» زدن يا تجاوز از حدود و ثغوري  ــئوال منفي اس ــمت اول از س ــخ به قس پاس
ــم زدن نظم جامعه بالاترين  ــود. بره ــي ما تعيين كرده، باعث اختلال نظم در جامعه مي ش ــه قانون اساس ك
ــت كه بر پيكر ملت مسلمان وارد مي آيد. حالا ما از خود مي پرسيم چگونه ديني كه با وضع قاعدة  زيان هاس
ــاي فلاكت بار اجتماعي  ــل هرچه تمام تر گرفته، زيان ه ــدت عم ــرر» جلوي زيان هاي فردي را با ش «لاض
ــد يعني علي رغم  ــري و مرجعي بخواهد ميان بر بزن ــت؟! اگر روزي رهب ــدة اغماض خواهد نگريس ــا دي را ب
ــم هاي اجرايي، تقنيني و قضايي كه در قانون اساسي ما تعيين شده، بخواهد مستقيماً در امور كشور  مكانيس
دخالت كند،  نه تنها امرش مطاع نمي تواند باشد بلكه بدعت گذاري خواهد بود كه نقض قوانين اساسي جامعه 
و شكستن نظم و يك پارچگي ملت مسلمان را پي ريزي مي كند. او در چنين حالي ديگر رهبر نخواهد بود، 
ــلامي از درجة عدالت و لياقت ساقط  ــاختن شكاف در نظم جامعة اس ــتبداد رأي و وارد س بلكه با ارتكاب اس

خواهد شد، و از اين پس ديگر حرام است كه مردم در احكام دين از او تقليد كنند.
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اما بخش دوم سئوال كه آيا اساساً اختياراتي كه براي فقها در قانون اساسي تعيين شده ملت را به بن بست 
ــود كه ببينيم نقش فقها در جامعة فرداي ما  ــريح اين مطلب بيان مي ش ــاند، پاسخ با تش ــي نمي رس دمكراس

چيست؟
در اينجا باز تكرار مي كنيم،  اگر مردم خودشان حكومت اسلام را پذيرفته اند معنايش اين است كه نظارت
ــمت ترديد دارند ولي اكثريت مردم برسر قول خود ــاد فقها را نيز قبول كرده اند. اگر عده اي در اين قس و ارش
ــي جز اين نمي تواند باشد. حال اگر مردم بزعم شما اشتباه مي كنند با مجرد ــتاده اند، و دمكراس هم چنان ايس
ــاير جوامع وقتي كه مردم ــد. مگر در س ــي در جامعة كنوني ش اين پندار هرگز نمي توان منكر روح دمكراس
رژيمي را براي خود انتخاب مي كنند، همة افراد آن جامعه صددرصد با آن رژيم موافقند؟ در همه جا مخالف
ــك انتخاب، دليل بر نفي ــتباه بودن ي ــت و در همه جا گزينش نيك و بد وجود دارد. ولي اش ــق هس و مواف

دمكراسي نمي باشد.
ــا كاوش و تحقيق براي بيان احكام ــر نگاه داريد،  قلمرو منحصر به فرد فقه ــن جمله را خوب به خاط اي
ــان با وقايع و رويدادهاي روز جامعه بايد از طريق مشاوره و ــت. اما پياده كردن اين احكام و تطبيق ش خداس
ــيداحمد خميني: «مجتهد كسي است كه ــان امين و بينا صورت گيرد. به قول برادر س تبادل نظر با كارشناس
در شبهات حكميه تخصص پيدا مي كند... حال اگر كسي در مسائل كلي عبادي و غير عبادي تخصص پيدا
كند چگونه مي تواند در مسايل جزيي و موضوعات دخالت كند. مثلاً اين متخصص در شبهات حكميه (يعني
فقيه) حق دارد بگويد نوشيدن شراب حرام است. اما اين مايعي كه جلوي من است آيا شراب است يا نه، اين
به او هيچ ربطي ندارد. يعني او (فقيه) و يك نفر نظامي در اين جا يكي هستند. هيچ فرقي باهم نمي كنند...

بايد يك شيميست بيايد و بگويد اين شراب است يا نه...»
ــائل نظامي بدون مشورت كارشناسان نظامي و يا ــتن تخصص در مس اكنون فرض كنيد فقيهي با نداش
ــما تصور مي كنيد كه فرمان او ــور مجاور بدهد. آيا ش ــان فرمان حمله به كش برغم صلاح ديد اين كارشناس
حكم خداست؟ خير، هرگز اين چنين نيست. حكم خدا تنها اين است: «با دشمن خود در صورتي كه آهنگ
جنگيدن با شما كند، بجنگيد» و اما اين كه در روز دهم آبان ماه مثلاً فرمان بسيج عمومي عليه كشور عراق
صادر شود،  مرحلة حساسي است كه فقيه حق تصميم گيري انفرادي ندارد. درست است كه او فرمان را صادر
مي كند ولي فرماني متكي به مشورت و بررسي همه جانبه با كارشناسان مربوط. در غير اين صورت، فقيه از
ــتبداد رأي و نقض قوانين بديهي جامعه روي برده است. چنين فقيهي ديگر حد خود پا فراتر گذارده و به اس
صلاحيت رهبري را نخواهد داشت. يعني آن كه مردم بايد بدانند كه به حكم و فرمان خدا او ديگر صلاحيت

اطاعت و رهبري ندارد.
ــود،  بلكه ــه تنها حاكميت مردم را منكر مي ش ــا قبول اصل صلاحيت فقيه ن ــلامي ب ــام جمهوري اس نظ
ــايد قانون اساسي را خوب نخوانده ــنهاد مي كند. ش ــي را به مردم پيش بالاترين نمونة اجراي واقعي دمكراس
باشيد ولي ما براي شما اصولي از آن را بازگو مي كنيم تا بدانيد فقيه رهبر در محاصرة چه قيد و بندهايي از

سوي ملت قرار گرفته است.
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اهرم هاي كنترل فقيه كه در اصول زير بيان شده و مردم مسلمان بايد آنها را به كار گيرند:
8ـ نظارت فعال و همگاني كه زير عنوان امر به معروف و نهي از منكر در اصل 8 قانون اساسي آمده كه  1
بر طبق آن مردم موظفند حتي در برابر انحراف رهبر ساكت و بي تفاوت ننشينند. در غير اين صورت گناهي

بزرگ در پيشگاه خداوند مرتكب شده اند.
ــور است. بنابر اين،  6 و 56 راه ادارة امور كش 7 و 7 ــوراها كه به تصريح اصول 6 6ـ حاكميت مردم و نظام ش 2
كسي حق ندارد اين راه مشروع و منطقي را سد كند و يا از مجراي ديگر در ادارة امور كشور دخالت بنمايد. 
ــه از اين حق الهي و قانون استفاده كنند. «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ  ــلمان مي توانند و بايد هميش مردم مس

عَنْ رَعِيَّتِه ؛»1
ــي شناخته شده  ــاب فقيه را از تمام مقام هاي سياس ــنگين رهبري كه در اصل 5 آمده حس ــرايط س 5ـ ش ـ3
ــرايط رهبري در هر نظام  ــجاعت، مديريت و تدبير كه ش در جهان جدا مي كند. علاوه بر آگاهي به زمان، ش
ــال ها در ميان مردم به پاكي،  عفت، صداقت،  ــت،  فقيه بايد عادل و باتقوا هم باشد. يعني س ــنديده اي اس پس
ــناخته شده  ــتي،  ش ــتگي از گرايش هاي مادي و از خضوع در برابر جاه و مقام و خلاصه دنياپرس زهد و وارس
ــور شخصي يا اشخاصي را با چنين اوصاف پيدا كرد زمام رهبري جامعه را به  ــد. وقتي اكثريت مردم كش باش

دست او مي سپارد.
شرط عدالت و تقوا ايجاب مي كند كه رهبر يك موحد واقعي و خداپرست راستين باشد. شخصي كه براي 
رضاي خدا خود را به رياضت تمرين داده كه چشم از شهوات نفساني فرو بسته و مردم در طي سال ها اين 
ــود كه گامي در جهت  ــاهده كرده اند،  چگونه او خود حاضر مي ش حالت روحاني او را در رفتار و كردارش مش
ــردم خود رأيي هاي وي را تحمل خواهند كرد. مردمي كه خود را به  ــلال نظم جامعه بردارد، و چگونه م اخت
حكم خدا مسئول جامعه مي دانند و پايبند به اصل امر به معروف و نهي از منكرند، آيا مي نشينند و تماشاگر 

استبداد رهبر مذهبي شان بشوند؟
4ـ تحريم حكومت فردي يا طبقه اي خاص در اصل 56 چنين آمده:

«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم 
ــلب كند، يا در خدمت منافع فرد يا گروهي  ــت. هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان س ــاخته اس س

خاص قرار دهد...».
5ـ محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي (اصل 3، بند ششم)

ــ6ـ مساوي بودن در برابر قانون. اصل 112 مي گويد:
3«رهبر يا اعضاي شوراي رهبري در برابر قانون با ساير افراد كشور مساوي هستند.» و در اصل 3، بند نهم 
نيز هر گونه تبعيضات ناروا محكوم و مطرود گرديده است. بنابر اين،  چگونه مي توان گفت كه افراد موظف اند 

پايبند به قانون اساسي باشند ولي رهبر مجاز است هر شيوه اي را كه پسنديد براي خود انتخاب كند؟

بحار الانوار، ج72، ص38. ب. 1
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ـ7ـ كنترل دارايي رهبر به وسيلة ديوان عالي كشور. (اصل 142)
4 و 84 به مجلس شوراي ملي و تك تك نمايندگان حق تحقيق و تفحص 6ـ كنترل پارلماني. در اصول 76 ــ8
ــي حق ــائل مملكتي را مي دهد. بنابر اين، نمايندگان ملت به موجب قانون اساس ــار نظر در كلية مس و اظه

خواهند داشت كه اعوجاج رهبر را در بلندگوي مجلس شورا به گوش موكلان خود،  يعني مردم،  برسانند.
ــي و انجام ــده و خبرگان منتخب مردم را عهده دار بررس ــر كه در اصل 111 پيش بيني ش ــزل رهب 9ـ ع

اقدامات مربوط به عزل رهبر يا يكي از اعضاي شوراي رهبري،  نموده است.
ــت.  ــت (اصل 57) و دليلش هم واضح اس ــارت در اعمال حاكميت مردم اس ــف رهبر يكي نظ ــا وظاي 7ام
ــا در درك احكام خدا بر ندارند، فقيه  ــردم حاكميت خدا را خود پذيرفته اند و براي آن كه گامي به خط ــه م چ
ــند. آخر كجاي اين مطلب با  ــته باش ــان نظارت داش ــان انتخاب كرده اند تا بر اعمالش يا فقهايي  را باز خودش

دمكراسي مخالف است؟
دوم، برخي از انتصابات و كارهاي محدود اجرايي است كه همه در كادر مشورت با كارشناسان امين ملت
ــوري مثل امريكا فرماندهي كل بايد انجام پذيرد. مثلاً اعلان جنگ و صلح كه نمي دانيم چرا وقتي در كش
قوا را به دست رئيس جمهور مي دهند كه نه انتخابش به شيوة دمكراسي واقعي است و نه خود رئيس جمهور
ــد، هيچ اشكالي در آن جا بر نمي انگيزد. ولي ــت كه شخصيتي وارسته و متقي و انسان دوست باش لازم اس
ــاني مي دهيم، ــت، زاهد، متقي، مؤمن به خدا و تمام ارزش هاي انس وقتي كه اين منصب را به فقيه خداپرس

فريادها به نشان اعتراض به آسمان بلند مي شود!
ــه اگر گروهي از جامعة ما ولايت فقيه را خارج ــكال مهم باقي مي ماند ك ــا همة اينها تنها يك اش آري، ب
ــد كه خارج از شوراي ــان فقيهي باش ــند، چه بايد كرد؟  يعني مرجع تقليدش ــده باش از كادر رهبري پذيرا ش
ــيم تعدد مراكز قدرت ــميت بشناس ــد. اگر ولايت فقيه را براي چنين مرجعي به رس رهبري قرار گرفته باش
ــد. تازه عده اي فرصت طلب و ــطح مملكت به وجود خواهد آم ــك ملوك الطوايفي در ولايت فقيه در س و ي
بي ايمان براي آن كه در برابر دولت اسلامي بتوانند تمرد كنند مثلاً ماليات نپردازند و يا به قوانيني كه مخالف
ــت و او هم فتوايش با فقهاي شوراي ــت گردن ننهند، ادعا مي كنند كه مرجع ما فلان آقاس ــان اس منافع ش

رهبري هماهنگ نمي باشد.
ــنده  ــا بيان كنند، ولي آن چه كه فعلاً به نظر نويس ــكال را بايد فقهاي بصير و متعهد م ــن اش ــل اي راه ح
مي رسد آن است كه به منظور حفظ وحدت جامعة اسلامي و به انگيزة دفع مضار ناشي از اين گونه پراكندگي 
ــا قطع نظر از مرجع  ــور ب ــري مي تواند طي فرماني «حكم» كند كه كلية افراد كش ــوراي رهب اجتماعي، ش
تقليدشان موظف اند كه در مسايل مالياتي يا نظامي و يا ديگر مسايل، تابع قوانين معتبر در حكومت اسلامي 
كشور باشند. اين فرمان «حكم» يك يا چند فقيه مسلم است كه نظر به مصالح جامعه صادر مي شود. آنگاه 
دولت موظف خواهد بود كه به استناد آن گريزپايان يا تفرقه افكنان را به زير اطاعت خويش درآورد بي آنكه 

مخالفتي با آيين مقدس اسلام مرتكب شده باشد.
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تفكيك قوا
در قانون اساسي،  چنان كه در پيش نويس آن ملاحظه مي كنيد، كوشش بر اين است كه نخست حقوق و 
آزادي هاي افراد ملت بيان شود، و سپس براي اجراي بهتر و صحيح اين حقوق و آزادي ها، دستگاه حكومت 
ــازمانش معين مي شود. چه بديهي است كه اگر قدرت سياسي حاكمي در كشور  ــكيلات و س و چگونگي تش
ــردم در برخوردهاي دائم و روزمرة خود به  ــردم به خودي خود حقوق همديگر را نخواهند پاييد. م ــد، م نباش
ــته  ــوند كه براي رفع آنها ناگزيريم در اجتماع خود نظم و قانون داش تجاوزها و بي عدالتي هايي آلوده مي ش
باشيم. به گفتة ديگر،  اگر حكومت و قدرتي بر سركار نباشد، افراد جامعه نخواهند توانست در محيط امني از 
ــند. اگر دستگاه قانون گذاري و دستگاه اجرايي هردو در يكي متمركز  حقوق و آزادي هاي خود برخوردار باش
شوند آزادي مردم از بين مي رود. يا اگر قاضي و قانون گذار هم يكي باشد باز آزادي مردم به مخاطره مي افتد. 
ــت يك فرد به نام شاه  ــه قدرت و هر سه قوه در دس ــتبدادي هر س ــاهي هاي اس هم چنين هرگاه مثل پادش

متمركز گردد كه معايب و مضار آن به مراتب بيشتر خواهد بود.
در قانون اساسي منسوخ ما اصل تفكيك قوا صراحتاً شناخته شده بود. در اصل 27 متمم آن چنين آمده 
ــرعيات و محاكم عدليه در عرفيات. قوة اجراييه  ــرعيه در ش ــت به محاكم ش كه «قوة قضاييه مخصوص اس
ــاه» است. ولي دربارة قوة مقننه عبارت قانون اساسي به گونه اي نوشته شده كه دخالت قوة  مخصوص پادش
ــود از اعلي حضرت و  ــي مي ش ــه در قوة مقننه را ظاهراً تجويز مي كرد. زيرا مي گفت: «قوة مقننه ناش مجري

مجلس شوراي ملي و مجلس سنا و هريك از اين سه منشاء،  حق انشاء  قانون را دارد».
ــتند علاوه بر مجلس، شاه هم  ــتباه مي انداخت كه چنين مي پنداش اين ظاهر اصل بود كه برخي را به اش
ــي،  كلمة «انشاء قانون» به معناي  ــت. ولي با توجه به اصل 32 همان قانون اساس حق قانون گذاري مي داش
پيشنهاد و طرح آن است وگرنه شكي نبود كه در رژيم سابق تصويب قوانين فقط و فقط مخصوص مجلس 

شورا و سنا بود.
ــيح كند.  ــاه هم آن را توش ــت، لازم بود كه ش ــته، قانون پس از آنكه از تصويب مجلس مي گذش در گذش
بسياري چنين مي پنداشتند كه اين يكي از حقوق سلطنت بود و شاه هربار كه دلش مي خواست مي توانست 
از توشيح قانوني خودداري كند و در نتيجه، آن قانون غير قابل اجرا گردد. در حالي كه واقع امر هرگز چنين 
نبود. زيرا توشيح، هرگز به قانوني كه از تصويب مجلس مي گذشت اعتبار قانوني نمي بخشيد، بلكه يك عمل 
تشريفاتي و در برخي موارد يك كنترل نهايي براي قوانين به شمار مي رفت. شاه به عنوان رئيس قوة مجريه 
ــازد، و اين امضاء (يا به  ــتگاه هاي اجرايي را از توليد قانون تازه اي آگاه س موظف بود با امضاي خود تمام دس

عبارت محترمانه تر «توشيح») به منزلة صدور فرمان براي اجراي قانون تصويب شده،  به شمار مي رفت.
ــاه را از تأخير و تعويق  ــوخ را بخوانيم مي بينيم صراحتاً ش ــي منس اگر اصل 49 متمم همان قانون اساس

انداختن اجراي قوانين منع كرده بود.
«صدور فرامين و احكام براي اجراي قوانين از حقوق پادشاه است بدون اين كه هرگز اجراي آن قوانين 
ــت،  ــوراي ملي اس را تعويق يا توقيف نمايد. در قوانين راجع به امور ماليه مملكت كه از مختصات مجلس ش
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ــيدگي مجدد به مجلس شوراي ملي ارجاع مي نمايد. در  ــاه تجديد نظري را لازم بداند براي رس چنان چه ش
ــه ربع از حاضرين در مركز، نظر سابق مجلس را تأييد نمود،  ــوراي ملي به اكثريت س صورتي كه مجلس ش
شاه قانون را توشيح خواهد كرد.» اين عبارت با لحني محترمانه،  الزامي بودن توشيح را پس از كنترل نهايي 

اعلام مي دارد.
ــي جديد نيز اصلي وجود دارد كه صريحاً تفكيك قوا را بيان كرده است. اصل در پيش نويس قانون اساس

16 مي گويد:
«قواي ناشي از اعمال حق حاكميت ملي عبارتند از: قوة مقننه، قوة قضاييه و قوة مجريه كه بايد هميشه

مستقل از يكديگر باشند و ارتباط ميان آنها بر طبق قانون اساسي به وسيله رئيس جمهور برقرار گردد.»

اصل 17:
ــوراي ملي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شود و «اعمال قوة مقننه از طريق مجلس ش

مصوبات آن پس از توشيح رئيس جمهور براي اجرا به قوة قضاييه و قوة مجريه ابلاغ مي گردد.»
ــت به حق مجري ــوي ديگر، اين مطلب نيز حقيقت دارد كه هر دولت يا حكومتي نخواهد توانس اما از س
عدالت باشد، بلكه بايد در قالب سازماني خاص و مناسب شكل بگيرد. اركان حكومت بايد به گونه اي تركيب
ــان از هر جهت رعايت مي شود. با توجه به اين نكات ــند كه حقوق و آزادي هايش يابند كه مردم مطمئن باش
ــي را ـ تا آن جا كه در حوصلة اين برنامه باشد ـ ــت كه وظيفة خود مي دانيم كه پيش نويس قانون اساس اس
ــالودة حكومت آيندة كشور ما ــي كرده، مواد آن را يك به يك از نظر بگذرانيم تا ببينيم آيا ش به دقت بررس

اهداف ملت را در زمينه هاي مختلف سياسي، فرهنگي،  اجتماعي و اقتصادي تأمين خواهد كرد؟
در هر كشوري نياز به سه دستگاه عمده و اساسي وجود دارد:

1ـ دستگاه قانون گذاري كه نخست و قبل از هر چيز بيايد و به ما بگويد در روابط اجتماعي خود چه كار
بايد بكنيم و از چه كارهايي بايد خود را بركنار بداريم.

ــت. يعني آن چه را كه دستگاه قانون گذاري معين كرده،  ــتگاه اجرايي كه مراقب اجراي قانون اس 2ـ دس
ــما را كنترل مي كند كه قوانين را در زندگي خود رعايت ــا خود به مرحلة اجرا مي گذارد و يا من و ش ــاً ي دقيق

كنيم.
ــكني ها بين افراد، تلاش مي كند كه قانون را ــتگاه قضايي كه در صورت بروز تجاوزها و قانون ش ـ3ـ دس

بين آنان حاكم كند و نظم را به گوشه اي از اجتماع كه مختل شده، بازگرداند.
ــتگاه فصلي  ــه دس ــي را ورق مي زنيد مي بينيد براي هر يك از اين س وقتي كه پيش نويش قانون اساس
ــت و در هر فصل به طور مشروح نحوة تشكيل، سازماندهي، حدود اختيارات و وظايف آنها  جداگانه آمده اس
بيان گرديده است. دستگاهي كه بايد براي ما قانون بنويسد يا وضع كند به نام «قوة مقننه» در فصل ششم، 
ــتگاهي كه اجراي قوانين را بر عهده دارد يا آن را كنترل مي كند به نام «قوة مجريه» در فصل هفتم،  و دس

و دستگاه قضايي نيز زير عنوان «قوة قضاييه» در فصل هشتم مطرح گرديده است.
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ــتبدادي اين است كه مرز و حدود هر يك از اين سه  ــخصات بارز حكومت هاي آزاد و غير اس يكي از مش
ــد، بطورى كه يكي از آنها در كار ديگري دخالت نكند. مثلاً قوة مجريه  ــخص باش ــه قوه مش ــتگاه يا س دس
ــون را طبق ارادة  ــوند كه قان ــرد يا قضات دادگاه ها مجبور نش ــر نفوذ خود نگي ــذاري را زي ــتگاه قانون گ دس
نخست وزير مقتدر وقت تفسير و توجيه كنند. خلاصه آن كه لازم است هر يك از دستگاه هاي قانون گذاري، 
ــتقلال و آزادي كامل به وظايف خود بپردازند. از اين  اجرايي و قضايي منفك از هم و جدا از هم يعني با اس
حالت با عنوان «اصل تفكيك قوا» ياد مي شود و مشهور اين است كه اين پديده را به منتسكيو، فيلسوف و 

متفكر نامدار قرن 18 فرانسه، انتساب مي دهند.
ــت» مي نويسد كه  ــطو در كتاب «سياس ــته. ارس ــكيو نيز وجود داش البته نظرية تفكيك قوا قبل از منتس
ــت: يكي مجمع عمومي ملت كه تصميم مي گيرد. دوم، هيئت مستخدمين كه  ــه ركن اس حكومت داراي س
ــه اختلافات بين مردم را حل و  ــوم، دادگاه ها ك ــاي مجمع عمومي را به موقع اجرا مي گذارد؛ و س تصميم ه

فصل مي كند.
ــاهدات عيني خود دربارة وضع انگلستان الهام گرفته بود. در  ــكيو در ابراز نظرية تفكيك قوا از مش منتس
ــتقلي اعمال  ــاه و قوة قضاييه را هم قضات مس ــور قوة مقننه با پارلمان بود، قوة مجريه نيز با پادش اين كش
مي كردند. منتسكيو مي گفت: «علت آسايش انگلستان و آزادي انگليسي ها همين اجراي تفكيك سه قوه از 
هم است. به نظر وي در امور مهم كه به سرنوشت كشور و مسائل بسيار مهم اقتصادي،  سياسي و اجتماعي 
مربوط باشد ممكن است اعمال قوة مقننه از راه همه پرسي و مراجعة مستقيم به آراء  مردم صورت گيرد.»

اصل 18:
ــتري است كه بر طبق موازين اسلام تشكيل شود و به  ــيلة دادگاه هاي دادگس «اعمال قوة قضاييه به وس

رسيدگي به دعاوي و حل و فصل آنها و حفظ حقوق عمومي و اجراي عدالت اسلامي بپردازد.»

اصل 19:
«اعمال قوة مجريه از طريق رئيس جمهور و هيئت وزيران است كه به وسيلة ملت يا نمايندگان منتخب 

آنها در مجلس قانون گذاري بدين سمت منصوب مي گردند.»
ــت كه تفكيك قوا به معناي واقعي كلمه هرگز نه صحيح بوده و نه عملي. زيرا  در ضمن بايد توجه داش
ــه و در تمام حالات  چگونه مي توان هريك از قوة مجريه، مقننه و قضاييه را در حصاري قرار داد كه هميش
ــند. حقوق دانان لزوم تشريك مساعي را بين قوه هاي سه گانه تأكيد مي كنند، منتها  از هم جدا و منزوي باش
ــت. مثلاً استيضاح  ــي برخوردار اس بايد ديد پلي كه آنها را به هم ارتباط مي دهد تا چه حد از اصول دمكراس
وزير از سوي مجلس يك مداخلة آشكار است كه قوة مقننه در كار قوة مجريه مي كند. ولي بايد ديد كه اگر 
چنين امكاني وجود نداشته باشد حقوق ملت هيچ گاه به مخاطره نمي افتد. برعكس، انحلال مجلس از سوي 
رئيس جمهور نيز مداخلة مجريه است در امر قوة مقننه. ولي نظير اينگونه مقررات مادامي كه مخالف هدف 
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ما و فلسفة وجودي هريك از اين قوا نباشد، هرگز اشكالي بر نمي انگيزد. دنبالة اين بحث و بحث هاي ديگر 
را در كتاب بعدي ما بخوانيد.

                
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ساختمان حكومت در اسلام

مصطفى حسينى طبا طبائى

حزب آزادى خواه ايران تقديم مى كند
بسم االله الرحمن الرحيم

در ابتداى عرايضم مى خواستم به يك نكته تصريح كنم و آن اين كه در اين جا من از مواضع حزب آزادى
خواه سخن نمى گويم بلكه در عين ارادت به بنيان گذاران اين حزب به عنوان يك مبلغ كاملاً آزاد اسلامى
سخن مى گويم. مسئله اى كه امروز انتخاب شده تا در پيرامون آن صحبت كنم وسيع تر از آن است كه با اين
وقت محدود بتوان حق آن را به تفصيل ادا كرد، لذا حتى المقدور كوشش مى شود به ايجاز و اختصار بپردازم،
در پيرامون حكومت اسلامى مباحث مختلفى را مى توان مطرح كرد ولى اين كه ساختمان حكومت اسلامى
ــت؟ كه مقدم بر تمام مباحث شمرده مى شود، و اين موضوع را ــكلى است مبحثى اس بر چه مبنا و به چه ش
ــان داده و در تأسيس و ــلام در باره حكومت علاقمندى نش ــت از اين جا آغاز كنيم كه آيا اصولاً اس بهتر اس

ايجاد دولت مسئوليتى بر عهده مردم گذاشته است يا نه؟ 
ــلام مسئوليتى در امر حكومت و دولت متوجه مردم كرده و تنها به امور ــت كه اگر اس مبحث دوم اين اس
ــت تا مسلمانان در اين باره اقدام كنند و ــته اس ــان نداده، آيا از چه طريق خواس معنوى و اخلاقى عنايت نش

شكل و سيستم حكومت در اسلام كدام است؟
پس از اين مبحث، مسائل ديگرى هم وجود دارد كه متمم بحث دوم شمرده مى شود و آن ها را در ذيل

سخنانم خواهم آورد.

پيوند اسلام با حكومت
اما در موضوع اول بايد توجه داشت كه برخى از مذاهب مانند مذهب بودا اساساً دخالت در مسائل سياسى 
ــگاه ها  ــت كه افراد را به پرستش ــى را نوعى آلودگى تلقى مى كنند. و نقطه اوج اين مذاهب آن اس و حكومت
ــراد مذهبى و روحانى به خاطر  ــا متوجه خدا و معنويات كنند و اگر احياناً اف ــند و او را در آن ج ــا بكش و ديره
اجحافى كه به مردم مى شد، خواستند مبارزه كنند، مبارزاتشان بايد به صورت منفى باشد، نه مسلحانه. همان 
ــى به منظور اعتراض به دخالت امريكا در  ــور كه در جنگ هاى ويتنام ملاحظه كرديد كه روحانيون بودائ ط

كار كشورشان خود را آتش مى زدند.
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در مسيحيت هم اين قضيه مطرح شده، كه دين به طور كلى امر قلبى و روحى است و ارتباط انسان را با 
عوالم غيب توجيه مى كند و تنها به اصلاح اخلاق و قلب آدمى مى پردازد و كمترين توجه به مسائل مربوط 
ــيح(ع) ديانت را بدين گونه محدود و  ــلامى، حضرت مس ــت ندارد. هر چند از ديدگاه اس به حكومت و سياس

محصور ننموده ولى مسيحيت امروز از آئين عيسى چنين برداشتى دارد.
ــلام وجود دارد كه بدون  ــت بدين معنى كه قوانينى در اس ــاً حكومت طلب اس ــلام اساس اما طبيعت اس
حكومت و دولت قابل اجراء نيست مثل قوانين كيفرى و هم چنين قوانينى كه مربوط به نظام جنگ و ارتش 
ــت و امثال اين احكام، به همين جهت مى بينيم كه پيامبر بزرگ اسلام علاوه بر اين كه مرشد  ــلامى اس اس
و آموزگار مردم بوده است، زمامدار سياسى ايشان نيز به شمار مى آمده و شخصاً در 27 جنگ شركت كرده 
ــك مرجع قضائى بر طرف  ــان را به عنوان ي ــكلات اقتصادى مردم را حل مى نموده و اختلافات ايش و مش
ــاخته و خلاصه ساير مسائل مربوط به حكومت و دولت را به عهده داشته است. بنابر اين سيره پيغمبر  مى س

و روش كار او مجزا از مسائل حكومتى نبوده است.
بايد توجه داشت كه تفكيك مسائل اخلاقى و تربيتى از مسائل مربوط به حكومت و دولت صحيح نيست 
ــراد و تهذيب اخلاق آن ها چنان كه بايد نمى توان  ــد حاكم اند به تربيت اف ــى كه دولت هاى فاس و در اجتماع
ــلام نشانه كمال اين ديانت  ــى در نظام تربيتى اس ــائل اخلاقى و سياس پرداخت. به همين جهت تركيب مس

است نه نقص آن.

پيامبران و قواى سه گانه:
لقََدْ أرَْسَلنْاَ رُسُـلنَاَ باِلبْيَِّناَتِ وَأنَزَلنْاَ مَعَهُمُ الكِْتاَبَ  ــوره حديد مى خوانيم: از همين رو در قرآن ضمن س
وَالمِْيزَانَ ليِقَُومَ النَّاسُ باِلقِْسْطِ وَأنَزَلنْاَ الحَْدِيدَ فِيهِ بأَْسٌ شَدِيدٌ وَمَناَفِعُ للِنَّاسِ وَليِعَْلمََ االله مَن ينَصُرُهُ 

ِ

وَرُسُلهَُ...1 يعنى پيامبران خود را با دلائل روشن فرستاديم و با آن ها كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم به 
ــختى پيكار و منافع عمومى در آن است تا اين  ــترس قرار داديم كه س عدالت قيام كنند و آهن را نيز در دس

كه معلوم شود چه كسانى خدا و رسولان او را يارى مى كنند...
ــوى خدا آمده اند و اين اشاره به قوانين و تعاليم  ــده كه پيامبران با كتاب از س در اين آيه كريمه تصريح ش
ــوه قضائيه يعنى  ــاره به ق ــد، آن گاه در آيه بالا اش ــت كه همان قوه مقننه پيامبران مى باش ــى آن ها اس اله
«الميزان» گشته كه رافع اختلافات مردم به شمار مى آيد، در ذيل آيه سخن از «الحديد» يعنى آهن كه به 
طور اشاره از سلاح و قوه مجريه گفتگو مى كند به ميان آمده است و به طور خلاصه سه قوه مقننه قضائيه 
ــان رفته است و تصريح شده كه  ــده، در رأس اين قواى ثلاثه پيامبران ذكرش و مجريه در اين آيه مطرح ش
ــولان و نازل كردن كتاب هاى آسمانى قيام عموم مردم به عدالت بوده است، و چون  ــتادن رس هدف از فرس
ــتادگى مى كنند ناگزير جنگ ها و مبارزاتى بين  ــانيت در برابر قوانين عدل ايس ــته دشمنان عدل و انس پيوس

1. حديد، آيه 25.
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ياران حق و باطل روى مى دهد و از همين جهت ذكر آهن كه اشاره به اسلحه باشد در ذيل آيه آمده است. 
بدين ترتيب پيامبران با نظارت بر قواى سه گانه تا رسيدن به عدالت اجتماعى در سراسر جهان از كوشش 
و تلاش باز نمى ايستند ولى از آن جا كه عمر ايشان مانند همه موجودات اين جهان محدود است لذا پس از 
ــت كه كسانى با نظارت بر اين قواى سه گانه به منظور حفظ و گسترش عدالت در جهان  ــان لازم اس مرگش
ــند و به قول علماى اصول، بنابر وحدت ملاك كه همان قيام مردم به عدالت باشد در  ــته باش حاكميت داش
ــت، در غياب پيامبران اين  ــلاح) در جهان لازم اس زمان مرگ پيامبران نيز نفوذ كتاب و ميزان و حديد (س
ــه گانه و زمامدارى تعيين كنند مردم  ــان كسانى را براى نظارت بر قواى س ــئله پيش مى آيد كه اگر ايش مس
ــانى را براى  ــت و فرمانبردارى از زمامداران وظيفه ديگرى ندارند. اما در صورتى كه پيامبران كس ــز اطاع ج
زمامدارى برنگزيده باشند يا گزينش آن ها براى مدت محدودى باشد در اين صورت وظيفه عمومى ايجاب 

مى كند كه خود افرادى را به نظارت بر قواى سه گانه و اجراي عدالت تعيين نمايند.

چگونگى تعيين زمامداران از ناحيه مردم
براى تعيين زمامداران اصل شورا در قرآن پيشنهاد شده يعنى مسلمانان در امورى كه نص صريح از شارع
وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْر2ِ أَمْرُهُمْ شُورَى بيَْنَهُم1ْ أبه آن ها نرسيده لازم است كه كار خود را با شورا حل و فصل كنند.
ــت مى آيد مسلمانان به طور عموم وظيفه ندارند تا زمامدار را انتخاب ــلامى به دس اما چنان كه از آثار اس
ــلامى احل ــيله نمايندگان آن ها انجام گردد كه آن نمايندگان در اصطلاح اس كنند بلكه بايد اين كار به وس
اهل و عقد ناميده مى شوند بدين معنى كه در هر يك از شهرستان ها يا استان هاى كشور لازم است مسلمين
افرادى را كه از هر جهت شايستگى دارند برگزينند تا ايشان در مركز گرد آمده و از ميان خود زمامدار كشور
را كه نظارت بر قواى ثلاثه دارد انتخاب نمايند. چنان كه در نهج البلاغه ضمن خطبه 172 آمده است «لئَِنْ 
يلٌ وَ لكَِنْ أَهْلُهَا يَحْكُمُونَ عَلَى مَنْ  ــبِ ةُ النَّاسِ مَا إِلىَ ذَلكَِ سَ مَامَةُ لاَ تَنْعَقِدُ حَتَّى تَحْضُرَهَا عَامَّ كَانتَِ الإِْ
ِ

ــد كه امامت و زمامدارى بدون حضور همة مردم منعقد نگردد هرگز صورت غَابَ عَنْهَا؛3 يعنى اگر قرار باش
نخواهد گرفت ولى رسم چنين است كسانى كه اهليت آن را دارند در اين باره بايد حكم كنند.» در اين جا بايد
ــانى كه در شوراهاى اوليه به عنوان اهل حل و عقد انتخاب مى شوند ــت كه قرآن كريم براى كس توجه داش
ــه با در نظر گرفتن آن ويژگى ها ــت ك ــات و ويژگى هايى در قالب هاى كلى معين فرموده و بر مردم اس صف
افراد مزبور را برگزينند. و با اين قاعده كه «قدموا من قدّمه االله؛ پيش افكنيد كسى را كه خدا مقدم داشته»

ــتَوِي  هَلْ يَسْ ــت چنان كه فرموده ــت كه مردم آگاه تر را بايد مقدم داش هعمل كنند. يكى از اين قواعد آن اس
ــتفهام، استفهام انكارى است، ــاويند؟» اين اس الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُون4َ «آيا مردم دانا با نادان مس

1. شورى، آيه 38.
2. آل عمران، آيه 159.

ن. نهج البلاغه، خطبه 172. 3
4. زمر، آيه 9.
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يعنى قطعاً دانا و نادان برابر نيستند بنابراين كسانى كه از قوانين شرع آگاهى بيشترى دارند در انتخاب شدن 
بر ديگران اولى هستند.

دوم، موضوع تقوى است كه مردم پرهيزگارتر نزد خدا گرامى ترند و البته به نزد خلق نيز بايد مقدم شمرده 
ــما نزد خدا كسى است كه  إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ االله أَتْقَاكُمْ...1 «گرامى ترين ش ــوند. قرآن در اين باره فرموده إش

تقواى بيشترى داشته باشد.»
ــى از جهت علم و پرهيز از كارهاى ناصواب مقدم  ــت كس ــت كه ممكن اس ــوم، موضوع مجاهدت اس س
لَ االله المُْجَاهِدِينَ عَلَى  فَضَّ ــد و لذا قرآن فرموده ــد ولى مرد ميدان مجاهدت و مبارزه نباش ــايرين باش فبر س
القَْاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيم2ً يعنى «خداوند مجاهدان را بر كسانى كه نشسته اند و قيام نمى كنند به پاداش عظيمى 

برترى بخشيده است.»
چهارم، داشتن قدرت رهبرى است زيرا دانستن مطالب علمى يا قوانين شرعى و يا جهاد و مبارزه در راه 
خدا و نيز داشتن تقواى كافى براى احراز مقام زمامدارى نيست بلكه زمامدار بايد از مديريت و قدرت رهبرى 
يَ إِلاّ أَن  ــقِّ أَحَقُّ أَن يتَُّبَعَ أَمَّن لاّ يَهِدِّ مَن يَهْدِي إِلىَ الحَْ ــد. در اين باره قرآن مى فرمايد: ــز بهره مند باش مني
ــته تر است كه پيروى شود يا آن كس كه خود نياز دارد  ــى كه هدايت به حق مى كنند شايس «آيا كس يهُْدَى3

تا او را هدايت كنند؟»
ــتان بايد مورد نظر قرار گيرد و كسانى  ــتان يا اس اين چهار ضابطه قرآنى در انتخاب نمايندگان هر شهرس
ــى برخوردارند به عنوان  ــدرت رهبرى و مديريت كاف ــواى بالاتر و مجاهدت زيادتر و ق ــتر و تق از علم بيش
نمايندگان مردم انتخاب شوند و سپس از ميان ايشان كسى كه از همه ممتازتر است به عنوان رئيس دولت 
يا رئيس قواى سه گانه كشور برگزيده شود. اما از آن جا كه اسلام به هيچ فردى حق نداده كه بدون رضايت 
و خواست مردم بر آن ها حاكميت كند بنابراين اصلى را تأسيس كرده به عنوان اصل بيعت. و شرط زمامدارى 
افراد بر مسلمين آن است كه مردم مسلمان با او بيعت كنند، چنان كه در مورد على(ع) و خلفاى پيش از او 
اين كار انجام گرفت و شيعه و سنى در قبول اين اصل متفق هستند. بنابراين آن چه گفته شد پس از تعيين 
زمامدار به وسيله اهل حل و عقد عموم مسلمين با او بيعت خواهند كرد و بيعت با زمامدار كه عبارت است از 
نوعى عقد شرعى مردم را مكلف به اطاعت از زمامدار مى كند و از طرق گوناگون اعلام خواهد شد. بنابراين 
ــدگان مردم را رعايت كرده در  ــلام علاوه بر اين كه در انتخاب زمامدارى رأى برگزي ــه مى كنيم اس ملاحظ

مرحله بيعت نيز نظر مردم را محترم شمرده است.

1. حجرات، آيه 13.
2. نساء، آيه 95.

3. يونس، آيه 35.
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مدت زمامدارى در حكومت اسلامى
ــت مشروط باشد  ــلام ممكن اس ــود و هر عقدى در اس ــرعى تلقى مى ش از آن جا كه بيعت نوعى عقد ش
بنابراين از نظر قوانين فقهى و حقوقى اسلام، مانعى در ميان نيست كه مردم با زمامدار خود به مدت معينى 
ــرطى كه همان مدت محدود باشد قلمداد نمايند اما از آن جا كه  ــروط به ش بيعت كنند و زمامدارى او را مش
ــانند و  ــلمين مدت محدود را به پايان رس ــا و زمامداران و فرمانروايان مس معمولاً در زمان هاى محدود رؤس
ديگران تصدى امور را به عهده بگيرند در اين صورت كارهاى مفيد كشور چه بسا تثبيت نشده و مجارى آن 
دگرگون خواهد شد و چنان كه بايد محصول مورد انتظار به دست نمى آيد از اين جهت مسلمين در گذشته 
بيعت خود را با زمامداران مشروط به زمان معينى نمى كردند بلكه تنها شرطى كه حاكم بر بيعت بود اجراى 
ــترش عدالت در ميان مردم بود كه در صورت عمل كردن به اين اصل  قوانين خدا از ناحيه زمامداران و گس

زمامدار در حكومت خود ابقاء مى شد و در غير اين صورت بلافاصله معزول مى  گرديد.

طريق عزل زمامدار
ــنت معين شده تجاوز كند بايد ديد ــلمين از حقوق و حدودى كه در كتاب و س در صورتى كه زمامدار مس

كه اسلام چه گروهى را متعهد نموده تا به عزل زمامدار اقدام نمايند؟
در نظر اول شايد در انديشه بيايد كه به طور طبيعى همان كسانى كه زمامدار را به حكومت برمى گزينند 
ــت كه گروه مزبور  ــئله دقيق اين اس ــت به عزل زمامدار اقدام كنند ولى مس (يعنى اهل حل و عقد) لازم اس
ــتند به عنوان وزراء زمامدار از سوى او انتخاب خواهند شد و بنابراين در  ــته و برگزيده هس از آن جا كه شايس
صورت فساد رئيس دولت در حقيقت آن ها بايد به عزل خويشتن نيز اقدام كنند زيرا كه مسئوليت مشترك با 
زمامدار به عهده گرفته اند و به علاوه چون اين عده محدود هستند ممكن است مورد تهديد و ارعاب زمامدار 
قرار گرفته و از مخالفت با او ناتوان باشند. به همين جهت اسلام عزل زمامدار سركش و ستمكار را از عموم 
مسلمانان خواسته و همه را در برابر اين كار مسئول شمرده است. و اين مطلب از خلال يكى از خطبه هاى 
ــين بن على(ع) در مسير كربلا به دست مى آيد و محمد بن جرير طبرى در تاريخ خود و هم  ــور امام حس پرش

چنين ابى مخنف در مقتل مشهور خويش آورده اند كه امام فرمود:
ِ مُخَالفِاً  ِ ناَكِثاً لعَِهْدِ االلهَّ ــتَحِلاًّ لحُِرُمِ االلهَّ ــلْطَاناً جَائرِاً مُسْ ــول االله قال) «مَنْ رَأَى سُ (ايها الناس ان رس

و ر م ور ش و هور ل ر ى ن

ِ أَنْ  ثْمِ وَ العُْدْوَانِ ثُمَّ لمَْ يغَُيِّرْ بِقَوْلٍ وَ لاَ فِعْلٍ كَانَ حَقِيقاً عَلَى االلهَّ ِ بِالإِْ ِ يَعْمَلُ فِي عِبَادِ االلهَّ ــولِ االلهَّ ــنَّةِ رَسُ لسُِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ مِ ِ ِ ِ ن ِس ِ ِ ِ ِ ِ مِ ِ ِ ِ ن س

يدُْخِلَهُ مَدْخَلَه ؛1
يعنى اى مردم رسول خدا فرمود كسى كه پادشاه ستمگرى را ببيند كه محرمات الهى را حلال مى شمرد
ــدگان خدا به گناه و تجاوز عمل ــكند و با روش پيامبرش مخالفت مى كند و در بين بن ــد خدا را مى ش و عه
مى نمايد اگر چنين كسى خاموش بنشيند و با كردار و گفتار بر ضد آن زمامدار محيط را تغيير ندهد، خداوند

ب. بحارالأنوار، ج 44، ص381 1
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حق دارد كه او را در همان جايگاهى داخل كند كه زمامدار سركش و طغيان گر را داخل خواهد فرمود.»
ــتم  ــلمين به تغيير احكام خدا بپردازد و يا ظلم و س ــه امام فرموده در صورتى كه زمامدار مس ــر آن چ بناب
ــه دارند كه براى عزل او برخيزند و در  ــلمانان وظيف ــه هيچ وجه فرمان او را نبايد برد و عموم مس روا دارد ب
وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ المُْسْرِفِينَ * الَّذِينَ يفُْسِدُونَ فِي الأَْرْضِ  وقرآن كريم ضمن سوره شعرا نيز مى خوانيم كه:
ــى «فرمان مردم متجاوز را اطاعت نكنيد كه در زمين به تباه كارى مى پردازند و اصلاح  ــون1َ يعن وَلا يصُْلِحُ

نمى كنند.» 
ــلمانان  ــور را تعليم داده در عزل زمامدار، مس ــلمانان نظم و تدبير در ام ــلام به مس ــه از آن جا كه اس البت
ــكيلات خاصى در مبارزه با زمامدار ستمگر پيروى  ــرايط زمان از انتخاب نمايندگان و تش مى توانند بنا به ش
ــرايط مذكور در خطبه امام يعنى ظلم به مردم يا  ــت كه اگر يكى از ش كنند. نكته قابل ذكر در اين جا آن اس
ــيله زمامدار انجام شود نيز او عزل خواهد گشت، زيرا با تغيير عمدى قوانين خدا به  تغيير قوانين الهى به وس
چنين زمامدارى از اسلام خارج مى شود. و كافر  وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ االله فَأُوْلئَِكَ هُمُ الكَْافِرُون2َ

زل و ز و م و هى ن و
وحكم

بر مؤمن حق زمامدارى ندارد. و هم چنين در صورت اعمال زور و اجراى ظلم، زمامدار ستمگر از مقام خاص 
خود معزول خواهد بود، زيرا كه مخالفت با هدف غائى ارسال انبياء و انزال كتاب هاى آسمانى كرده است و 
ليَِقُومَ النَّاسُ باِلقِْسْط3ِ و تكامل  ــت. لاين هدف چنان كه ديديم عدالت اجتماعى به معناى كامل آن بوده اس

فرد و جامعه نيز منوط به همين هدف بزرگ خواهد بود.

عدم دخالت زمامدار در قوه قضائيه
به طورى كه گفتيم رئيس دولت نظارت بر قواى سه گانه مملكت دارد اما نظارت بر اين سه قوه معنايش 
آن نيست كه در تمام كارها و شئون قضائى و قانونى كشور به طور خصوصى دخالت كند. وزير دادگسترى 
ــط رئيس دولت تعيين مى شود اما رئيس دولت دخالتى در قضاوت و رأى او نخواهد كرد  يا قاضى اعلى توس
ــيارى از موارد خود محكوم قضاوت قاضى است. از همين رو، روايت شده كه حضرت على(ع)  و حتى در بس
روزى زره اى را در دست مردى يهودى ديد كه ادعاى مالكيت آن را داشت على(ع) با توجه به خصوصيات 
آن زره، دانست كه زره اوست ولى مرد يهودى انكار كرد و ناچار به اتفاق به سوى قاضى رفتند، همان داورى 
كه على(ع) او را به قضاوت منصوب كرده بود! قاضى از على شاهد خواست و چون على شاهدى نداشت و 
ــت لازم بود به حكم «البينة على المدعى» على دليل و گواهى بياورد و  مرد يهودى زره را در تصرف داش
چون گواه موجود نبود رأى محكمه به نفع مرد يهودى صادر شد. مى گويند: وقتى مرد يهودى ملاحظه نمود 

كه حكومت اسلامى تا اين حد مبتنى بر عدالت است اظهار توافق با اسلام نمود.

1. شعراء، آيه 151ـ152.
2. مائده، آيه 44.
3. حديد، آيه 25.
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ــتقلال دارد و  ــلامى اس ــتم اس ــان مى دهد كه قاضى و قوه قضائيه در سيس روايت مذكور و امثال آن نش
ــه رأى عادلانه محكمه را «وتو» كند يا مجرم را بى  ــى در كار قضاوت نمى كند و حق اين ك ــدار دخالت زمام

دليل ببخشد نخواهد داشت.

رياست زمامدار بر قوه مجريه
ــلام نيز بوده است اما در اين جا بايد به نكته اى  ــلامى فرمانرواى ارتش اس چنان كه مى دانيم زمامدار اس
ــى توجه كرد و آن اين كه ارتش اسلامى در حقيقت عموم مسلمانانند و در اسلام ارتشى با تشكيلات  اساس
ــبب آن بر مملكت تحميل شود البته برا ى حفظ شهرها  عريض و طويل وجود ندارد تا بودجه عظيمى به س
ــت كه از اين عده در نهج البلاغه ضمن نامه اى كه حضرت على(ع) براى  و راه ها، پليس و ژاندارم لازم اس
ــپاهيان  ــتور حكومت بر مصر را دادند به عنوان «جنود االله» يعنى س ــتر مرقوم فرموده و به او دس مالك اش
ــلامى از «مرابطين» به معناى مرزداران اسلام نيز نام برده اند،  ــده است و هم چنين در آثار اس خدا تعبير ش
ــته به جنگ و پيكار برخيزد عموم مردم را به اين كار دعوت  ــلام هر گاه كه مى خواس اما چنان كه گفتيم اس
ــتارى و زخم بندى را به  ــت جبهه وظيفه پرس ــركت مى كردند و در پش مى نموده و حتى زنان در جنگ ها ش
ــلمين امرى لازم و فرا گرفتن آن ها ضرورى است، و  ــته اند. از اين رو تعاليم رزمى براى همه مس عهده داش
دولت موظف است ترتيب اين كار را به صورتى كه مصلحت مى داند بدهد. وجود ارتش از نظر تسلط حكام 
بر ملت و سوء استفاده از اين تسلط، امر بسيار خطرناكى است. هميشه ارتش ها وسيله سوء استفاده جباران و 
ديكتاتورها براى سركوبى نهضت هاى ملى بوده اند. به همين دليل است كه ارتش در حكومت هاى اسلامى 
ــانى نيستند و از همين جهت در نظام سياسى اسلام ديكتاتورى نمى تواند حاكميت داشته  جز خود مردم كس

باشد و اگر مردم ناراضى از زمامدار بودند عزل او (مانند عزل عثمان) بسى آسان خواهد بود.

استقلال قوه مقننه
ــنت به تفصيل آمده، بنابراين وظيفه دولت جز نظارت ــلامى چنان كه مى دانيم در كتاب و س قوانين اس
ــانى كه قانون شناس بوده و داراى اهليت حقوقى ــت و در حقيقت كس و اجراى اين قوانين چيز ديگرى نيس
ــوراى فتوا بايد قوانين اسلامى را از كتاب و سنت استخراج كرده و عرضه كنند تا دولت ــتند از طريق ش هس
ــد در اين جا نكته اى را بايد تذكر داد و آن اين كه منابع حقوق اسلامى در ــا باش ــلامى در اجراى آن كوش اس

فقه شيعه چهار چيز است:
كتاب، سنت، (روش پيغمبر)، عقل و اجماع.

اعتقاد به عقل به عنوان يكى از منابع حقوقى حاكى از اين است كه اسلام در مواردى كه كتاب و سنت 
سكوت كرده است به مسلمانان حق قانونگذارى داده، البته در اين جا بايد از طريق كارشناسان آگاه امور با 

توجه به شوراى آن ها قوانين لازم به تصويب برسد.
منابع حقوق اسلامى در فقه اهل سنت نيز به چهار قسمت تقسيم مى شود: كتاب، سنت، قياس و اجماع.
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ــت از مقايسة قوانين با يكديگر يعنى در مواردى كه حكم مسئله اى مجهول مى باشد با  قياس عبارت اس
مقايسه موضوع آن مسئله با مسائل و موضوعات مشابه مى توان حكم آن ها را به دست آورد، البته شيعه به 

شرط آن كه قياس «منصوص العله» باشد، نه «مستنبط العله» آن را مى پذيرد.
ــنت نيز عقل را به عنوان يكى از منابع حقوق اسلامى به كلى نفى نكرده اند بخصوص در مذهب  اهل س
مالكى كه معتقد به اصل «استحسان» هستند يعنى وقتى عقل يا عرف عمومى چيزى را نيكو شمرد آن چيز 

صورت قانونى پيدا مى كند و اين به اصل عقلى در تشيع بسيار نزديك است.
ــت مى آيد كه اسلام در قانونگذارى از محيط و زمان دور نشده و بخشى  ــد چنين به دس از آن چه گفته ش
ــپرده تا از راه مشورت كارشناسان و تحت نظارت دولت تقنين شود. (مانند  ــلمانان س از قوانين را به خود مس

قوانين راهنمائى و رانندگى، ثبت و غيرها در زمان ما)

روابط زمامداران با مردم
ــتند كه از حيث علم و تقوا و به ويژه قدرت رهبرى  ــلامى افرادى هس ــد زمامداران اس چنان كه گفته ش
ــت خويش كه به  ــون پدرى مهربان به مل ــلمان، چ ــلمانان ممتازند و در حقيقت زمامدار مس ــان مس در مي
ــوارى هاى زندگى با او شريك و همساز مى شوند.  ــكلات و دش ــتند مى نگرد و در مش منزله فرزندان او هس
ــي بأَِنْ يقَُالَ هَذَا أَمِيرُ المُْؤْمِنِينَ  ــت كه فرمود: «أَ أَقْنَعُ مِنْ نفَْسِ از اميرالمؤمنين(ع) در نهج البلاغه آمده اس
ــود ولى در  ــوم كه به من فرمانده مؤمنين گفته ش هْرِ؛1 يعنى: آيا راضى ش ــي مَكَارِهِ الدَّ ــارِكُهُمْ فِ وَ لاَ أُشَ

هج ر ن(ع) ؤ ر رز

گرفتارى هاى روزگار با مردم شريك نباشم؟» 
زمامدار اسلامى در لباس و غذا و مسكن بايد با ساير مسلمانان به مساوات و مواسات رفتار كند. به همين 
ــول خدا و اميرالمؤمنين مى بينيم كه از اين جهات با مردم عادى برابر بودند و هم چنين  جهت در زندگى رس
ــدار در برابر مردم از  ــود. در قبال وظائفى كه زمام ــدين نيز چنين وضعى ديده مى ش ــى خلفاء راش در زندگان
ــه همه گونه يارى و اطاعت از او  ــلمان نيز موظفند ك ــراى قوانين الهى و عدالت به عهده دارد مردم مس اج
ــور رابطه دارد  بنمايند و از نصيحت و خيرخواهى درباره او دريغ نورزند. و هرگونه خبرى را كه با مصالح كش
ــانند. چنان كه در قرآن كريم ضمن سوره نساء مى خوانيم:  ــت به او برس ــاى آن براى مملكت مضر اس و افش
ــولِ وَإِلىَ أُوْليِ الأَمْرِ مِنْهُمْ لعََلِمَه2ُ سُ وهُ إِلىَ الرَّ نَ الأَمْنِ أَوِ الخَْوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلوَْ رَدُّ وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّ
م و ى ور ن م ر ن ر ر ن چ ر و ر ر ن و

در عين حال مسلمانان حق همه گونه اعتراض صحيح به هيئت حاكمه دارند و بدين وسيله دولت خويش را 
ــلام ديده شده كه به  كنترل مى كنند و از انحراف زمامداران جلوگيرى مى نمايند. چنان كه بارها در تاريخ اس
زمامداران اعتراض كرده اند و اعتراض مورد قبول واقع شده است. در حقيقت زمامداران مسلمين با شركت در 
نمازهاى جمعه و جماعت و عيدين و ديگر مراسم مذهبى پيوسته به ميان مسلمين خواهند آمد و در صورتى 

 .45 نهج البلاغه، نامه ن. 1
2. نساء، آيه 83.
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كه لغزش از ايشان سر زده باشد، براى مسلمانان اين امكان را پيش مى آورند كه اعتراض نشان دهند.
ــلمين حقيقى در برابر دولت هاى صالحه به منظور تخريب يا تضعيف قواى دولت  البته نقد و اعتراض مس
ــول  ــرخيرخواهى يا نصيحت خواهد بود به طورى كه رس ــت بلكه چنان كه در حديث آمده اين كار از س نيس
مِينَ وَ ــلِ ةِ المُْسْ ئمَِّ ِ وَ النَّصِيحَةُ لأَِ مٍ إِخْلاَصُ العَْمَلِ اللهَِّ ــلِ «ثَلاَثٌ لاَ يغُِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْ
ول ر ور و و ى و ر ر ز ر ن ر ن چ

خدا9 فرموده: 
ــت كه قلب هيچ شخص مسلمانى در آن خيانت نمى ورزد، اخلاص در  ــه چيز اس  يعنى س

ٍ
اللُّزُومُ لجَِمَاعَتِهِم ؛1

بندگى خداى بزرگ، و خيرخواهى براى فرماندهان و زمامداران مسلمان و از جماعت ايشان جدايى نگزيدن.»
ــلامى از نظر رفاه مالى داراى مزايايى هستند كه در ديگر حكومت ها براى ــلمان در حكومت  اس توده مس
آن ها فراهم نيست زيرا علاوه بر آن كه درآمد بيت المال ازمنابع غير خصوصى كشور بايد صرف رفاه همگان
ــاله ــخصى از زكات در بيت المال دارند كه هر س ــهم مش ــود، به علاوه، به نص قرآن فقرا و نيازمندان س ش
دَقَاتُ للِْفُقَرَاء وَالمَْسَاكِينِ ...2 البته إِنَّمَا الصَّ ــوره توبه مى خوانيم: ــود. چنان كه در س إبه آن ها پرداخت مى ش
ــور اسلامى كسانى هستند كه به علت ضعف قواى جسمانى يا احياناً نقائص بدنى قادر به كار نيازمندان كش

ِ ِ

نخواهند بود و گرنه تكدى و گدايى در اسلام حرام است.

حقوق اقليت ها در حكومت اسلامى
در حكومت اسلامى اقليت هاى مذهبى از حقوق لازم و شايسته اى برخوردارند، معابد و كليساها و ديرهاى 
آن ها از خطر ويرانى عمدى محفوظ و مصون خواهد بود و حتى به تصريح قرآن كريم مسلمانان موظفند از 
پرستشگاه هاى اقليت هاى مذهبى كه در پناه حكومت اسلامى به سر مى برند در برابر تجاوزات دشمن دفاع 
ــتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ  مَ وَلوَْلا دَفْعُ االله النَّاسَ بعَْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّ ــوره حج آمده ــد. چنان كه در س وكنن
ــيله مؤمنين دفع نمى كرد صومعه ها (ديرهاى مسيحيت) و  ــاجِد3ُ يعنى «اگر خداوند مهاجمين را به وس وَمَسَ

كنيسه ها (پرستشگاه هاى يهود) و نمازها و مسجدها (پرستشگاه هاى مسلمين) از بين مى رفتند.» 
ــلام به از كار  ــتند كه حتى دولت اس ــلامى آن چنان مورد توجه هس اقليت هاى مذهبى در حكومت اس
وافتادگان آن ها حق بازنشستگى مى پردازد. چنان كه در كتاب وسائل الشيعه ضمن «كتاب الجهاد» آمده كه 
اميرالمؤمنين على(ع) بر پيرمرد كورى كه از مردم سؤال مى كرد گذر نمود و پرسيد كه اين شخص كيست؟ 
و چرا تكدى مى كند؟ گفتند مردى نصرانى است. فرمود: شما او را به كار گماشتيد تا به سن پيرى و ناتوانى 
ــارج وى را تأمين كنيم.  ــلمانان مخ ــوق وى را قطع كرده ايد؟ اينك بايد از بيت  المال مس ــيد، آن گاه حق رس
ــيْخٌ مَكْفُوفٌ كَبيرٌ يَسْأَلُ فَقَالَ أَمِيرُالمُْؤْمِنِينَ(ع) مَا هَذَا قَالوُا يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ نصَْرَانِيٌّ فَقَالَ أَمِيرُ  «مَرَّ شَ
المُْؤْمِنِينَ اسْتَعْمَلْتُمُوهُ حَتَّى إِذَا كَبِرَ وَ عَجَزَ مَنَعْتُمُوهُ أَنْفِقُوا عَلَيْهِ مِنْ بيَْتِ المَْال »4 اقليت هاى مذهبى براى 

ِ عع ِ ِ ِ ِ ِخ

بحار الانوار، 97، ص 46. ب. 1
2. توبه، آيه 60.
3. حج، آيه 40.

و. وسايل الشيعه، ج 15، ص 66. 4
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حفظ حقوق خود مى توانند نمايندگانى داشته باشند و بنابراين در حفظ منافع خود از حق رأى محروم نيستند، 
در اسلام تا ابد آن جا آزادى و حرمت براى اقليت هاى مذهبى قائل شده اند كه رسول خدا در ماجراى مباهله 
اجازه فرمود كه مسيحيان نجران در مسجد او به مراسم عبادت و پرستش خويش بپردازند و اصحابش را از 

اين كه كار آنان را منع كنند، جلوگيرى فرمود. چنان كه در كتب معتبر تاريخى آورده اند. 
ــود و در برابر اين كار دولت اسلامى  ــرانه اى به عنوان جزيه گرفته مى ش از اقليت هاى مذهبى ماليات س
ــتند از اهل  ــلمانان موظف به پرداخت آن هس ــت كه از حقوق آن ها دفاع كند ولى زكات كه مس متعهد اس
ــان در پرداخت ماليات به حكومت اسلامى با مسلمانان چندان فرقى  ــد، و بنابراين ايش كتاب اخذ نخواهد ش
ندارند. وظيفه اى كه دولت اسلامى در قبال دفاع از حقوق ايشان به عهده دارد به قدرى قابل اهميت است 
عع(ع)حمله ور شدند  كه بنابر آن چه در نهج البلاغه آمده، همين كه سپاه معاويه به حوزه حكومت اميرالمؤمنين
و خلخالى را به زور از پاى زنى يهودى به در آوردند، اميرالمؤمنين فرمود: اگر مسلمانى از ننگ اين كار كه 

زنى يهودى مورد اهانت قرار گرفته و مال او را به سرقت برده  اند، آرزوى مرگ كند ملامتى بر او نيست.1

حكومت اسلامى و روابط بين المللى
ــت كه به هر انسانى احترام  ــمنانش بر ضد او تبليغ مى كنند آئينى اس ــلام برعكس آن چه دش ــاً اس اساس
ــاد و خلافى از او مشاهده كند، چنان كه در نهج البلاغه ضمن نامه اميرالمؤمنين به  مى گذارد مگر آن كه فس
مالك اشتر آمده كه چون به مصر براى زمامدارى مى روى توجه داشته باش كه مردم در برابر تو از دو گروه 
ــمار مى آيند و يا در آفرينش انسانى چون تو هستند، پس بايد حقوق  ــتند. يا برادران دينى تو به ش خارج نيس
ــي الخَْلْق »2 از اين رو و با اين  ا نظَِيرٌ لكََ فِ ينِ وَ إِمَّ ــا أَخٌ لكََ فِي الدِّ «إِمَّ ــان را رعايت كنى ــانى ايش «انس
ــلام و قرآن ميان ملت ها و مردمى كه نسبت به مسلمانان  ديدگاه چون بنگريم ملاحظه خواهيم كرد كه اس
ــلامى  ــگ نيامده اند نظرى خاص دارد و آن ها را از دولت ها و ملل غير اس ــده و با آن ها به جن ــت نورزي خيان
ــت و با آن ها روابط تجارى و غيره برقرار مى كند3 و حتى  ــلمين دارند تفكيك كرده اس ــر جنگ با مس كه س
ــمانى و آئين مذهبى صحيحى نيستند ارتباط مسالمت آميز  ــركين كه معتقد به كتاب آس در موارد لزوم با مش
ــركين منعقد فرمود شاهد صادقى براى مدعا  ــلام با مش برقرار مى نمايد. چنان كه صلح حديبيه كه پيامبر اس

به شمار مى رود. قرآن كريم فرموده: 
ــطُوا  وهُمْ وَتُقْسِ ينِ وَلمَْ يخُْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّ ــي الدِّ ــنِ الَّذِينَ لمَْ يقَُاتِلُوكُمْ فِ ــمُ االله عَ لايَنْهَاكُ
ينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ  ينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ االله عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّ ــطِ إِليَْهِمْ إِنَّ االله يحُِبُّ المُْقْسِ

ِ م م ِ ِ م ِ م ِ ِ م ِ م ِ ِ ِم م م ِ ِ م ِ م ِ ِ م ِ م ِ ِ

المُِون4َ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلئَِكَ هُمُ الظَّ
ِي م ِ ِ م إِ ِ ِ ِ إِ م ِ ِإِ ِ م إِ ِ ِ ِ إِ م ِ

نهج البلاغه، خطبه 7. ن. 1
نهج البلاغه، نامه 53. ن. 2

3. بلكه به مفاد آيه (وَالمُْؤَلَّفَةِ قُلُوبهُُمْ) مى تواند كمك هاى اقتصادى به كشورهاى فقير غير اسلامى بكند.
و 9. 4. ممتحنه، آيات 8
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يعنى «خداوند شما را باز نمى دارد از اين كه نسبت به كسانى كه با شما درباره دين نجنگيده اند و شما را از 
ديارتان نراندند نيكى كنيد و درباره ايشان عدالت ورزيد، خداوند عدالت پيشه گان را دوست دارد،  تنها خداوند 
ــتى با كسانى نهى مى كند كه بر سر دين با شما جنگيده اند و از ديارتان اخراجتان نموده اند و  ــما را از دوس ش

كسانى كه با آن ها دوستى مى ورزند ستمگرند.»
ــت مى آيد موضع مسلمانان در برابر كشورهاى غير اسلامى متفاوت  ــريفه به دس بنابر آن چه از اين آيه ش
است، كشورهايى  كه مانند اسرائيل با مسلمين سر جنگ دارند، از ديگر كشورها كه مذهب يهودى يا غير آن 
داشته باشند جدا هستند. با گروه اول مسلمانان وظيفه دارند به مبارزه برخيزند و با گروه دوم به عدالت، بلكه 
به نيكى رفتار كنند. اما در مورد كشورهاى اسلامى در حقيقت جاى بحث نيست زيرا از ديدگاه اسلام همه 
مسلمانان و تمام فرقه هاى مسلمين با يكديگر برادرند و به فرض آن كه از جهات سياسى شرايطى پيش آمده 
باشد كه به ناچار جدا از هم به سر برند، مى توانند در طى يك فدراسيون مشترك از ديدگاه سياسى و منافع 
عمومى با يكديگر متحد و همكار و همراه باشند. ضمناً از نظر مبادلات اقتصادى و فرهنگى و غيره هيچ گونه 
مانع و حاجبى در اسلام وجود ندارد. مسلمانان و كشورهاى اسلامى نتوانند با غير مسلمانان در ارتباط باشند.

اقتصاد در حكومت اسلامى
ــت و در اين سيستم نه مالكيت ــلام، سيستم كاملاً طبيعى و عادلانه اى اس ــتم نظام اقتصادى در اس سيس
ــد بلكه ــود و نه آن كه به كلى تصويب و تأييد و آزاد گذارده خواهد ش ــه نفى مى ش ــخصى كاملاً و از ريش ش
مالكيت مردم با نظارت دولت و در تحت كنترل او تعديل خواهد گشت. به عنوان نمونه در مالكيت اراضى در
سيستم هاى سرمايه دارى كسانى كه موفق به ثبت اراضى براى خود شده اند به همين اعتبار مالك زمين هاى
بسيارى خواهند بود و چنان چه مايل باشند با نگهداشتن زمين به ترقى قيمت آن دامن مى زنند و پس از فروش

به ثروت هاى كلان دست مى يابند و در سيستم اشتراكى كسى به هيچ صورت مالك اراضى نخواهد بود.
ــت كه آن را آباد كرده، چنان كه رسول خدا  ــى اس ــلامى زمين از آن كس اما در نظام متعالى و متعادل اس
فرمود: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ المُْؤْمِنِينَ فَهِيَ لهَ ؛1 يعنى هر مسلمانى زمينى را آباد كند زمين از آن اوست.» 
ــلاك و ضابطه كه مثلاً  ــه پيدا كرده و به همان م ــد كه مالكيت با كار رابط ــه مى كني ــا ملاحظ در اين  ج

ِ

تابلوهاى كمال الملك به او تعلق دارد و كمال الملك حق دارد كه از منابع مادى و معنوى آن برخوردار شود، 
زمين نيز از آن كسى خواهد بود كه در احياء و آبادانى آن رنج كشيده و تلاش نموده است. 

در عين حال اگر كسى بخواهد زمين هاى بسيارى را آباد نموده و از داشتن مسكن ديگران را محروم سازد 
دولت اسلامى كه موظف است براى عموم مسلمانان تهيه مسكن ببيند، از كار او حق دارد جلوگيرى كند. از 
اين رو ملاحظه مى شود كه مردم در عين مالكيت از عدالت اجتماعى در امر مسكن نيز برخوردارند. هم چنين 
ــته باشد از طريق ماليات هايى  ــت در كار مردم داش ــلامى با نظارتى كه موظف اس در اموال منقول دولت اس

و. وسائل الشيعة، ج 9، ص 549. 1
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ــيم مى كنند و از طبقه مرفه به  ــس، خراج، فئ جزيه، انفال، و امثال اين ها ثروت ها را تقس ــون زكات، خم چ
طبقات پايين مى رسانند و با تقنين ارث از تمركز ثروت در يك شخص جلوگيرى نموده، آن را به افراد متعدد 
ــازد و چنان كه در نهج البلاغه ضمن نامه اميرالمومنين به مالك اشتر آمده دولت اسلامى حق  منتقل مى س
كَيْ لا يَكُونَ دُولةًَ بيَْنَ  كدارد در صورت لزوم ماليات هاى ديگرى نيز بر اموال افراد مقرر دارد تا اصل قرآنى
ــد، تحقق يابد. به همين  ــت نگردد و به تمام مردم برس ــت به دس غْنِيَاء مِنكُم1ْ تا ثروت در ميان اغنيا دس الأَْ
لحاظ دولت اسلامى لازم است كه نرخ ها را نيز در كنترل گرفته و از اجحاف تجار و اصناف جلوگيرى كند.
ــعَارٍ لاَ  ــمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَ أَسْ نچنان كه اميرالمومنين در نهج البلاغه فرموده: «وَ ليَْكُنِ البَْيْعُ بيَْعاً سَ
ــدار مصر» معاملات در حوزه ــاره به فرمان ــنِ مِنَ البَْائعِِ وَ المُْبْتَاع ؛2 يعنى اى مالك! «اش ــفُ باِلفَْرِيقَيْ تُجْحِ
حكومت تو بايد سهل و آسان و بر طبق موازين عدالت باشد و نرخ هايى در نظر گرفته شود كه نه به خريدار 
ــى كه در دهات ايران به  ــا اين ضابطه و ملاك مى توان گفت، مثلاً قال ــنده.» ب ــاف كنى و نه به فروش اجح
ــيله زنان زحمتكش در طى مدت درازى بافته مى شود و مثلاً به قيمت ده هزار تومان به فروش مى رسد  وس
ــد و از اين راه روز به  ــت هزار تومان مى فروش و آن گاه همين قالى را فلان بازرگان در مدت دو روز به بيس
روز به ثروت متراكمى مى رسد واز زن قاليباف فرسنگ ها دور مى شود، روش نادرستى است و دولت اسلامى 
ــتر نصيب كسانى شود كه كالاها را فراهم مى كنند و به اصطلاح  ــد تا منافع بيش با كنترل نرخ ها بايد بكوش

دست اول هستند نه كسانى كه كالاها را عرضه مى نمايند.
ــژه نيازمندان در  ــه همة مردم و به وي ــت ك ــلامى در نظام اقتصادى آن اس ــاى حكومت اس از ويژگى ه
بيت المال سهمى دارند كه هر ساله بايد به آن ها پرداخت شود. چنان كه در صدر اسلام معمول بوده و اموال 
ــاره رفته مانند جنگل ها، مراتع، درياها  ــيعه تحت عنوان انفال به آن ها اش عمومى كه به خصوص در فقه ش
ــود.  ــتفاده ش ــتند و از همه اين ها بايد به نفع عموم اس و امثال اين ها به هيچ وجه قابل تملك خصوصى نيس
ــترى بايد به ميان آورد كه بعداً به تناسب مورد  ــلامى و امتيازات آن مباحث مفصل و بيش در باره اقتصاد اس

بحث قرار خواهد گرفت.

1. حشر، آيه 7.
نهج البلاغه، نامه53. ن. 2
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............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................قانون اساسي اسلام1
لطف االله صافى

بسم االله الرحمن الرحيم
ــنا با معارف و فرهنگ اسلام مي دانند قرآن  ــى، چنان كه عموم مسلمانان و غيرمسلمانان آش قانون اساس
ــي تدوين مي گردد؛ بايد بر اساس اصول و ضوابط كلي  ــت. آن چه به عنوان قانون اساس ــنت اس مجيد و س

و جهان بيني اسلام، و معرف نظر اسلام به حيات و سياست و اقتصاد و اجتماع و عقيده و اخلاق باشد.
ــلامي ايران دنيا را متوجه به اسلام كرده است تدوين اين قانون اساسي بايد  ــرايطي كه انقلاب اس در ش
ــك، و نظرهاي آلوده به اغراض،  و گرايش به  ــت و آگاهي و واقع بينانه و دور از تعصبات خش ــت دق در نهاي

مكتب هاي راست و چپ انجام گيرد.
در قضاوت پيرامون مواد اين قانون اساسي نبايد مكتب هاي شرق و غرب و نظرات آنان را اصل و معيار 
قرار داد، و از معايب بسياري كه رژيم هاي آن ها دارد غافل ماند، و آن ها را كامل و بي عيب و نقص دانست، و 
از برتري ها و امتيازاتي كه نظام اسلام بر آن نظامات دارد چشم پوشي كرد. بايد آزادانه قضاوت كرد، چنان كه 
حكومت دموكراسي و مردم بر مردم كه اين همه از آن مي گويند حكومت ايده آل و نظام نهايي بشر است و 
ــخصي، و اعمال نفوذ و اشتباه كاري،  و اغفال، و انواع تقلب مصون  ــر و اغراض ش از مداخله هوا و هوس بش
است و بدون آلوده شدن به اين اعمال خيانت آميز در جايي پياده شده است و وجدان و ايمان به حق و لزوم 

انتخاب اصلح آن را برقرار مي دارد.
ــلمانان،  و به گواهي تاريخ و حكومت پيغمبر اكرم(ص) و اميرالمؤمنين علي(ع) نظام اسلام  به عقيده مس
ــان  ــرو و حافظ حقوق و ارزش هاي متعالي انس ــت كه از هر جهت كامل و انقلابي،  و پيش يگانه نظامي اس
است، نظامي است كه در آن حاكم و محكوم علي السواء  و برابرند، در آن استكبار و استعلاء ،  و گردن كشي و 
برتري جويي و برتري فروشي نيست. نظام مدينه پيغمبر و كوفه علي و خانه محقر و بي اثاث و لباس وصله دار 
آن ها است. نظامي است كه روش سلمانش در استان داري مداين سرمشق استان داران و ابوذرش در موقف 

اعتراض و انتقاد از انحرافات حكومت رهبر آزادانديشان و معترضان است.
ــلام و  ــتقلال نظام اس ــلام و اس ــي اين نظام بايد معرف اين نظام و نقطه نظرهاي اس مواد قانون اساس

امتيازات آن بر نظامات ديگر باشد.
ــاره كرده ام كه  ــائل تا حدودي اش اينجانب در ضمن چند كتاب از جمله (نظام امامت و امت) به اين مس

بديهي است در اين مقدمه مجال بيان و عرض آن نيست.
در اين جا فقط به عرض مي رسانم كه آن چه به نظر اينجانب بسيار مهم مي رسد اين است كه در تدوين 

1. دهم تيرماه 1358 ش،  ششم شعبان 1399ق. 
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قانون اساسي امور زير مورد توجه باشد و قانون اساسي هرچه رساتر و كامل تر پاسخ گوي اين امور باشد.
ــد،  و زحمات و خسارت هايي كه  ــلامي بوده و خون هاي عزيزي كه نثار ش 1ـ چون انقلاب ملت ايران اس
ــجويان، بازاريان، فرهنگيان،  استاتيد،  طلاب،  وعاظ، ــاورزان، كارمندان،  دانش طبقات مختلف،  كارگران، كش
ــلام از خطرات،  توطئه ها و نقشه هاي ــدند في سبيل االله، و براي نجات اس ــاير طبقات متحمل ش علماء  و س
ــت در اين قانون كاملاً در نظر گرفته شود، ــلام اس ــتعمار بود بايد هدف اين انقلاب كه برقراري نظام اس اس
ــلامي جوانان عزيزي كه در راه اسلام شهيد شدند، و مضمون ــعارهاي اس و در هر جمله و لفظ آن صدا و ش
ــندگان و تصويب كنندگان قانون اعلاميه هاي تحرك بخش و نهضت انگيز مراجع تقليد منعكس گردد، نويس
ــهيدان را بشوند كه آن ها و همه ملت مسلمان را ندا مي كنند، و به ياري ــي بايد به گوش دل ، نداي ش اساس
ــدار مي دهند كه اسلام را فراموش نكنيد، و بهايي را كه براي سركوب ــلام و قرآن مي خوانند و به ما هش اس
كردن نيروي طاغوتي، و آزادي داده ايد كم نشماريد، و خون هاي ما را محترم و گرامي بداريد،  و احكام قرآن

را كه اين همه فدايي دارد و اين همه فدايي در راه آن جان نثار كردند كنار نگذاريد.
ــلامي چنان تدوين شود كه هم پاسخ گوي نقطه هاي ضعف علمي و  ــي جمهوري اس 2ـ بايد قانون اساس
فرهنگي ، و اقتصادي،  و سياسي كه اجتماع ما را به آن مبتلا كرده اند باشد،  و اين خلأ ها را پر كند، و هم از
ــان داخلي و خارجي جلوگيري شود، و راه رخنه آن ها در جامعه مسلمانان، و افراد ــوء سم پاش نفوذ تبليغات س

ضعيف و كم رشد و كوتاه فكر مسدود گردد.
ـ3ـ قانون اساسي جمهوري اسلامي بايد با الهام از فرامين آزادي بخش اسلام چنان نوشته شود كه براي 
بازگشت استعمار و ديكتاتوري و خودكامگي و بشر پرستي و نيايش در برابر مجمسه هاي آريامهري به اسم
قانون امكان نباشد و روابط آحاد ملت با مقامات بلندپايه دولت و هم چنين رابطه هر زيردست با مافوق خود
ــتكبار طاغوتي آلوده نگردد و اطاعت از خدا و قانون خدا ــد و به استعلا و اس ــاني و برادرانه باش عادي و انس

همه را در يك صف قرار دهد.
4ـ چنان كه در مورد قانون اساسي مشروطه ديديم به واسطه آن كه در بين مردم جايگاه عقيدتي نداشت 
يا اگر داشت رژيم مزدور و پهلوي آن را از ميان برد و بي محتوا ساخت و از آن بدترين رژيم هاي استبدادي
ــت بايد از اين آزمايش و تحميلي را به وجود آورد كه پايگاه عقيدتي و احترام در وجدان احدي از ملت نداش
ــد ــد و با عقيده مردم معارض باش ــي محتوايش عقيده ملت نباش عبرت بگيريم و بدانيم كه اگر قانون اساس
ــت، لذا بايد براي ــروطه، و ديكتاتوري پهلوي ها را در جلو خواهيم داش ــي مش ــت همان قانون اساس سرنوش
ــي و حكومت بنياد عقيدتي بدهيم  و ــن خطر كه دولت را از ملت جدا مي كند به قانون اساس ــري از اي جلوگي
ــم ولايت فقيه در اين قانون منعكس گردد نه براي اين ــتيبان آن قرار دهيم، اين كه اصرار داري همه را پش
ــته باشيم چون در اين نظام امكان نظر به افراد خاص وجود ندارد و همه ــت كه به افراد خاصي نظر داش اس
ــيعه ولايت و ــت كه با مباني عقيدتي ش ــت يابد بلكه براي اين اس و هركس مي تواند به اين صلاحيت دس
ــد غيرشرعي و قانون اساسي بدون آن بي محتوا و بي اعتبار ــكل و صورت كه باش حكومت غيرفقيه به هر ش
خواهد شد و اعتقاد به اعتبار چنان قانون و چنان حكومت يك انحراف مهم عقيدتي شمرده مي شود. بديهي
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است اگرچه اين نظام متكي بر ولايت فقيه دموكراسي به معني غربي نيست و حكومت خدا بر مردم مي باشد 
و با آن دموكراسي از توحيد تا شرك فاصله دارد اما محتوايش مردمي و ملي نيز هست و اگر اين كلمه نارسا 
ــد يك نوع دموكراسي رهبري شده و متعهد و مشروط است. ضمناً از اين جهت هم ريشه مردمي دارد  نباش
ــت و هركس بايد طبق بررسي و تحقيق صحيح و دور از هر  ــخيص و انتخاب مرجع با خود افراد اس كه تش
ــخيص  ــايي كند. لذا برنامه چنان جلو مي آيد كه گزينش و تش گونه غرض مرجع وقت و فقيه عصر را شناس

مردم هم در آن وارد مي شود و صحيح ترين و بهترين گزينش ها انجام مي گيرد.
ــته ها و در بين همه  ــان تدوين گردد كه آزادي و حق و عدالت را در همه رش ــي بايد چن ــون اساس 5ـ قان
ــنهاد نمايد و به حكومت حق و عدل و  ــان اسلامي به مردم پيش ــان و يكنواخت با جلوه درخش ــار يكس اقش
ــروع و حقوق بشر اهميت شايان بدهد و جنبه هاي انساني و حقوق انسان و مبارزه  احترام به آزادي هاي مش
با استضعاف را با ديد جهان بين اسلام ببيند  و براي تمام افراد بشر خير و رستگاري و رفاه بخواهد و بدون 
اين كه كم ترين چشم طمعي به منقطه اي و مردمي داشته باشد جامعه توحيدي و جهاني را پي ريزي نمايد.

بنابراين، اينجانب وظيفه خود دانستم كه پيش نويسي از قانون اساسي تهيه نموده و بدون اين كه صحت 
آن را در هر جهت تضمين كنيم و آن را كامل و خالي از ضعف و اشتباه بدانم.

ــاتيد و علماء قرار  ــمندان و فضلاء  و اس ــلمان و انديش ــي و اظهار نظر در اختيار برادران مس براي بررس
ــر شده و در  ــت كه در روزنامه ها منتش ــي اس ــوم كه اين پيش نويس در كنار پيش نويس دهم و متذكر مي ش
ــت. انتظار دارم اهل نظر و مخصوصاً بزرگان حوزه  ــده اس ــته ش بعض اصول عين الفاظ آن پيش نويس نوش
ــه تصحيح و تغييري را كه در  ــنجان نواقص معنوي و لفظي آن را مرتفع و هر گون ــان و نكته س و حقوق دان
ــامحه شود،  ــت و اگر امروز درباره آن مس ــي اس آن لازم مي دانند صريحاً مرحمت فرمايند چون قانون اساس
ــخصيت هاى بزرگ مسئوليت دارند فردا  ــئوليت به گردن ديگري بيندازد يا گمان كند فقط ش و هركس مس
ــخ گوي نيازهاي ما نباشد پشيمان خواهيم شد. كساني كه امروز سخن نمي گويند و طرح  اگر اين قانون پاس
ــدن اين قانون مسئوليتي به عهده نمي گيرند فردا حق نخواهند داشت از نواقص آن  نمي دهند و در كامل ش
ــه نظر خود را گفتند اگرهم مقبول و  ــد و خود را از عيوب احتمالي آن تبرئه نمايند. اما آنان ك ــزي بگوين چي
ــموع نشود اتمام حجت كرده و انجام وظيفه نموده اند، لذا از متفكران بلندپايه اسلامي و فضلاء  و علماء  مس
حوزه هاي علميه انتظار مي رود كه نظارت خود را در تدوين اين قانون اظهار نمايند، و نظرات خويش را كه 
ــيع مي باشد اعلام فرماييد. و آخر  ــاس اسلام و مباني فقه تش ــا براي تدوين صحيح اين قانون بر اس راه گش

دعوانا ان الحمدالله رب العالمين
                                                                                     6 شعبان المعظم 1399



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

855

گزيده اي از مجموعه اسناد و مدارك تدوين قانون اساسي.../ سيدجواد ورعي

الاحقر لطف االله صافي
بسم االله الرحمن الرحيم

فصل اول: كليات و اصول عام
اصل يكم ـ اصولي كه در اين قانون به عنوان قانون اساسي مذكور مي شود بر سه نوع مي باشد.

ــت و از ــرايط و احوال، ثابت و جاودان اس ــه و در تمام ش ــت و هميش الف ـ اصولي كه قابل تغيير نيس
ــت مانند اصول اسلامي اين قانون كه اگر در ــقومات ملت سرفراز و پيروز ايران اس ــخصات بنيادي و س مش
ــوند به لحاظ اصالتي كه دارند، و به لحاظ اينكه تشخص و تقوم ملت ايران به ــي هم مذكور نش قانون اساس
ــورا و برنامه هاي رسمي كشور در چهارچوب اين اصول ــت اصل مي باشند و بايد مصوبات مجلس ش آن اس
ــت براي تأكيد و اعلام ــد  و مراجعه به آراء عموم براي اصل قرار دادن اين اصول كه حاصل و ثابت اس باش

تعهد محكم ملت به حفظ و حمايت و عمل به اين اصول است.
ب ـ اصول مربوط به استقلال و حاكميت ملي  و آن چه موجوديت و استقلال كشور به آن وابسته است
ــت و تغيير آن مساوي با نفي موجوديت ملي  و نفي موجوديت كشور ــلم و محرز اس اعتبار اين اصول نيز مس

است.
ــادي و اجتماعي كنوني و روابط بين ــه ملاحظه اوضاع و مصالح فرهنگي و اقتص ــي كه بر پاي ج ـ اصول
المللى مشخص موضع سياسي،  و اجماع يا اكثريت فعلي است. اين اصول نيز اگرچه از لحاظ عمل مجلس
شوري و تعيين موضع سياسي و اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي كشور اعتبار اساسي دارد ولي لدي الاقتضاء 
ممكن است به طوري كه هيچ گونه مغايرتي با اصول بند الف و ب نداشته باشد با مراجعه به آراء  عموم ملت

و طبق ترتيبي كه در اين قانون پيش بيني شده است در هريك از آن ها تجديد نظر به عمل  آيد.
اصل 2ـ انقلاب اسلامي ايران با الهام از تعاليم توحيدي و انقلابي و نظامات عبادي،  سياسي و حقوقي
اجتماعي و اخلاقي و آموزشي و تربيتي و فرهنگي و اقتصادي اسلام كه يگانه برنامه كامل تشكيل اجتماع
ــتبداد و استشار است شكل گرفت ــتمگري و تبعيض و اس ــاني و مكتب مبارزه با جهل و فقر و س عدل انس
ــرك آميز شاهنشاهي  و طرد استعمار  و كسب آزادي به ــد  و ش و در توفيق بزرگي كه در برانداختن رژيم فاس
ــلام و رهبري رهبران آگاه و مسئول مذهبي و مجاهدات كم نظير جاني و مالي ملت ــت آورد و همين اس دس

مسلمان ايران مي باشد.
ـ3ـ به حول و قوه خداوند متعال انقلاب اسلامي ايران توقف و ركود نخواهد يافت و در راه تكامل اصل 
ــاخت و اصول تعاليم اسلام و رهنمودهاي مكتب اهل ــكوفايي بيش تر حركت خود را مستمر خواهد س و ش
ــلامي ــاندن اين انقلاب را وظيفه اس بيت: همواره راهنماي تداوم انقلاب خواهد بود. همگان بايد به ثمر رس
و انساني خود بدانند و بدانند كه در اين انقلاب كم كاري و سستي،  غيبت از محل كار و رسيدگي نكردن به
كار ارباب رجوع و كناره گيري و احساس مسئوليت نداشتن خيانت به اسلام است. چنان كه فعاليت و انجام
وظيفه و تلاش براي تقويت و بنيه علمي و صنعتي و كشاورزي و دامداري و رفع نيازهاي جامعه اسلامي و

رفع خطر استعمار فكري و اقتصادي خدمت به اسلام،  و از مهم ترين تكاليف ديني است.
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اصل 4ـ از نظر انقلاب اسلامي و ديد قرآني آن حكومت و هر مقام و منصب هدف نيست، و وسيله اجراء  
احكام خدا و حكم به حق و عدل، و توزيع و تقسيم و صرف عادلانه درآمدها و منافع عمومي، و حفظ حقوق 
ــرف  ــايل رفاه و ترقي مادي و معنوي و تأمين امنيت و مصونيت جان و مال و ش همگان و فراهم كردن وس
ــت. بايد حكومت و مناصب دولتي از شوائب سوء استفاده از مقام،  و هر گونه استبداد و استضعاف  ــان اس انس

و فردپرستي كه منافي با روح انقلاب اسلامي، و نقض عملي برنامه هاي توحيدي اسلام است پاك باشد.
ــت و اكثريت قريب به  ــلامي) كه بر زبان عموم ملت اس ــلامي در عنوان (جمهوري اس اصل 5ـ قيد اس
ــت يعني ملت مسلمان را نسبت به اين  ــت كه هم تعهد آخرين اس ــي اس اتفاق به آن رأي داده اند قيد مقدس
ــتيباني و دفاع  ــازد،  و به پش ــتقلال هرچه بيش تر آن متعهد مي س جمهوري،  و اعتلاء و عظمت و قوت و اس
ــان  از آن به عنوان اداء يك تكليف ديني بر مي انگيزد، و هم اتكاء رژيم را به عقايد و افكار و آراء مردم نش
ــوابق ذهني و اطلاعاتي كه به سبك حكومت و  ــاير ملل دنيا را با س ــلمان و بلكه س مي دهد،  و هم ملت مس
سيره پيغمبر اعظم9 و اميرالمؤمنين علي(ع)،  و فرامين و تعاليم سياسي و مالي آن ها دارند به راه و روشي كه 
ــته باشند آشنا مي سازد كه همگان گرايش هاي استضعافي  ــلامي ايران بايد داش متصديان امور جهموري اس
ــند، و حق اعتراض خود را به طور صريح و مؤثر اعمال  ــلامي بشناس ــتمگرانه را تجاوز به جمهوري اس و س
نمايند. لذا بايد اين قيد (اسلامي) كه معرف هويت نظام و جمهوري است در همه آرم ها، و نامه ها و مقامات 
رسمي و سخنراني ها،  و همه جا ذكر شود،  از گفتن و نوشتن (جمهوري) تنها كه اهانت و كج دهني به ملت 

است احتراز شود.
اصل 6 ـ چون ملت شريف ايران در رفراندومي كه در نهايت آزادي و دور از هر گونه تطميع به مكتب 
نجات بخش اسلام و تهديد برگزار شد به (جمهوري اسلامي) رأي قاطع داد، و اين قانون اساسي بر اساس 
عقيده ملت و آن رفراندوم تدوين مي گردد؛ بايد مواد آن گوياي اصول و نشانده مكتب رشد و سازنده اسلام 
باشد، و هرگونه اصل و جمله و عبارتي كه مخالف با مكتب باشد اگرچه در اين قانون فرض شود طبعاً اعتبار 

قانوني نخواهد داشت و فرع مخالف با اصل خواهد بود.
6 و 6 به آن اشاره شد (جمهوري  ــت و چنان كه در اصل 5 ــلامي اس 7اصل 7 ـ حكومت ايران حكومت اس
اسلامي) ناميده شده است و ملت پيروز ايران پس از انقلاب اسلامي و تاريخي خود در همه پرسي آزاد دهم 

به آن رأي مثبت داد. و يازدهم فروردين ماه 1358 هجري شمسي با اكثريت ٪98/2
8اصل 8 ـ نظام جمهوري اسلامي نظامي است توحيدي، بر پايه عقيده به مباني و اصول و فروع و سازنده
و پويا و انقلابي اسلام كه بر ارزش و كرامت انسان، و مسئوليت او درباره خودش و ديگران، و شناخت ارزش
تقوي،  و نفي هرگونه تبعيض و سلطه جويي فرهنگي و سياسي و اقتصادي، و لزوم استفاده از دست آوردهاي

سودمند علوم و فرهنگ بشري در جهت التزام كامل به تعاليم اسلام اتكا و استناد دارد.
ــيعه اثني عشري هستند به نظام امامت هرگونه رژيمي اصل 9ـ چون با اعتقاد اكثريت ملت ايران كه ش
ــد شرعي نيست، و كاركنان آن ظلمه شمرده مي شوند، و چنان ــد، و به آن متصل نباش كه غير اين نظام باش
ــرنيزه و ــد، و قهراً گرايش به تحميل و ديكتاتوري و اتكاء به زور س ــه قدرت ملت متكي نخواهد ش ــم ب رژي
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ــه خواهد يافت براي جلوگيري از تجربه و رودررويي قوه مجريه و ملت به اقتضاء  عقيده ملت  ــت بيگان حماي
و اصالت نظام امامت جمهوري اسلامي بر اساس اين نظام كه در عصر غيبت متجلي در ولايت فقيه است 

مستقر خواهد بود.
ــرمايه داري و ثروت اندوزي عيب و عاري است كه مسلمان آگاه و آشنا به فرهنگ و معتقد اصل 10ـ س

به ايدئولوژي اسلام از آن متنفر گريزان مي باشد.
ــدن ثروت به كار مي رود، با تكيه به ــته ش بايد در اين نظام علاوه بر تدابير عملي كه در مبارزه با انباش
ــيله آموزش و پرورش صحيح و تبليغات ــلام و به وس ــيره اولياء  اس ــريفه و س آيات قرآن مجيد و احاديث ش
ــرمايه داري و پول اندوزي پيدا ــود كه اگر فردي گرايش به س مذهبي اين عيب و عار چنان به مردم تفهيم ش
ــرت با او فاصله بگيرند و مورد نفرت قرار بگيرد ــاب اخروي آن و اين كه مردم از او و معاش كرد از بيم حس

آن را ترك نمايد.
اصل 11ـ حاكميت ملي ايران تجزيه ناپذير است و جمهوري اسلامي بايد از تماميت سرزمين هاي تحت

اداره و حكومت خود با قاطعيت هرچه بيش تر دفاع نمايد.
ــب ــلامي در آن چه بر حس ــلب حكومت اس اصل 12ـ خودمختاري هر گروه و هر منطقه به معناي س
ضوابط اسلامي قلمرو حكومت مي باشد اگرچه محدود و جزيي باشد پذيرفته نيست و نقض حكومت اسلام
است ولي خودمختاري هر منطقه و گروهي در آن چه كه در قلمرو نظام اسلام نيست براي هر منطقه و هر

گروه ثابت است و حكومت نمي تواند آن را از مردم سلب نمايد.
ــر و زحمت كش اعم از ــايش و جلب رضايت كارگ ــلامي تأمين رفاه و آس ــوري اس 3اصـل 13ـ در جمه
كارگران كارخانه ها و كشاورزان و دام داران و كارگران آزاد و طبقات كم درآمد كه اكثريت جامعه را تشكيل

مي دهند،  و شكوفايي اقتصاد و توليد و عمران به زحمت و كار آن ها بستگي دارد اولويت و تقدم دارد.
اصل 14ـ در انتخاب و انتصاب براي مقامات حكومتي و امور عامه برحسب آيات قرآن مجيد و احاديث
علم و تقوي و بينش و كفايت و مديريت اصل است بنابراين در شناخت شخص صالح براي رياست جمهور
ــت و از ــلمين خواهد بود اين چهار اصل فقاهت، عدالت، بصيرت، مديريت لازم الرعايه اس كه ولي امور مس
بين واجدين اين چهار شرط ولايت فقيه تر و عادل تر و آگاه تر و مدبرتر متعين مي باشد، و يكي از بزرگ ترين

خيانت ها بر امت اسلام اين است كه با وجود شخص شايسته تر، ديگري را متصدي امور نمايند.
4 مقصود از اصل 14، اين است كه محتواي حكومت نظام امامت و ولايت فقيه باشد و سياست اصل 15ـ
ــخص مورد اعتمادي را كه داراي اطلاعات ــد. بنابراين اگر فقيه چنان مصلحت ببيند ش از ديانت جدا نباش
كافي از تعاليم اسلام در حكومت باشد،  و قدرت اداره كشور و اجراء  احكام اسلام را داشته باشد به اين سمت
منصوب نمايد كه تحت نظارت عاليه او زمام امور را به دست بگيرد مقصود حاصل مي شود و مداخله مستقيم
ــت. بديهي است گزينش فقيه در اين صورت نيز فقط بر اساس حفظ مصالح عامه و ــخص فقيه لازم نيس ش

حصول اطمينان بيش تر به اجراء احكام خواهد بود.
ــن رئيس جمهور مي گردند براي اين كه با ــه يا فقهايي كه طبق اصل 15، متصدي تعيي 5 فقي 6اصـل 16ـ
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ــند از  ــود و يك يا چند نفر را كه واجد صلاحيت بشناس ــورت با آن ها اين انتخاب انجام ش نظر عامه و مش
ــمي و عمومي به مردم معرفي مي نمايند تا مردم نيز با توجه به مسئوليتي كه در اين  ــانه هاي رس طريق رس
امر به آن ها متوجه مي شود فقط ملاحظه مصلحت اسلام و مسلمين را نموده هركدام را شايسته تر مي دانند 
به اداي مخفي معرفي نمايند، در اين صورت شخصي كه به اكثريت انتخاب شده رئيس جمهور خواهد بود 
ــوب مي شود، و چنان كه از جانب هريك  ــرعي او محس و معرفي او به مردم از جانب فقيه به منزله نصب ش
از فقهاء  مشهور، اشخاص متعدد و معرفي شدند رئيس جمهور كسي خواهد بود كه حائز اكثريت آراء  باشد.

7اصل 17ـ منبع و مأخذ تمام تصميمات كلي و جزيي، و اقدامات حكومت و مؤسسات وابسته به آن قرآن 
مجيد و سنت مي باشد، و مشخص آن فقهاء هر عصر مي باشند.

ــلام (جمهوري اسلامي) در قضاء  و داوري بين افراد بدون ملاحظه اختلاف دين  8اصل 18ـ حكومت اس
و جنس، و رنگ و نژاد،  و وطن و خوارق ديگر حكم به عدل مي دهد.

اصل 19ـ شرط استخدام افراد براي تصدي امور عامه و حكومتي اسلام و آگاهي و امانت لازم براي هر 
كار مي باشد،  و غير مسلم اگرچه در بلاد مسلمين وطن داشته باشد نبايد استخدام شود.

ــتقلال دارند و هيچ كس حق تحميل رأي بر قاضي ندارد،  و رأي  ــلام قضات اس اصل 20ـ در نظام اس
ــرعي در حق  ــد اجرا مي گردد و حدود و كيفرهاي ش قاضي عليه هركس و هر مقام اگرچه رئيس جمهور باش

احدي متوقف نمي شود.
اصل 21ـ اگر حكومت در برنامه ها و عمليات از منبع ها و مصدرهاي غيراسلامي استفاده كند، و گرايش 
ــلامي را درهم بريزد اگرچه برنامه هايش بيش تر  ــلامي و غيراس ــت يا چپ پيدا كند، و برنامه هاي اس به راس

اسلامي باشد اسلامي نخواهد بود و طاغوتي و ضد انقلاب است و اطاعت آن بر امت واجب نمي باشد.
ــلام خلافت از جانب خداي عادل است و با سرمايه كار خدايي كردن،  و  اصل 22ـ حكومت در نظام اس
به هوا و هوس عمل ننمودن، اقامه نظام واحد توحيدي اسلام،  و اجراء  عدل و قسط و سير تكاملي انسان و 

نيل به هدف هاي اسلامي را بايد فراهم سازد.
اصل 23ـ عقيده و مكتب مبنا و اساس حكومت است، و به شور و مشاوره در حدودي كه مكتب آن را 
توصيه كرده و مانع از استبداد و خودكامگي باشد عمل خواهد شد و ترك مشاوره با احتمال دست يافتن به 

رأي صواب تر خيانت به امت است.
اصل 24ـ در استقرار جامعه توحيدي معنويت و اخلاق و اقتصاد و كليه معيارها و تعاليم اسلامي مبناي 

روابط سياسي و اجتماعي و اقتصادي مي باشد.
كَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ  ــرِ ــوَاء بيَْنَنَا وَبيَْنَكُمْ أَلاَّ نعَْبُدَ إِلاَّ االله وَلاَ نشُْ تَعَالوَْاْ إِلىَ كَلَمَةٍ سَ تَبر مبناي آيه بـ اصل 25
ا فِي الأرْضِ  ارُ الآخِرَةُ نجَْعَلُهَا للَِّذِينَ لا يرُِيدُونَ عُلُوًّ تِلْكَ الدَّ

ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
ت و آيه يَتَّخِذَ بعَْضُنَا بعَْضاً أَرْباَباً مِّن دُونِ االله1

ِ

1. آل  عمران، آيه 64.
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ــط رهبران با كارمندان  ــران و كاركنان حكومت با آحاد ملت و رواب ــرت رهب ــادًا1 بايد روابط و معاش وَلا فَسَ
ــرباز ساده يا ــد و در عين حال كه مثلاً يك س ــتعلا باش ــى و اس برادرانه و متواضعانه و پاك از برترى فروش
ــرباز ــا رفتگر اوامر قانوني مافوق را با كمال دقت و اهتمام انجام مي دهد و اطاعت مي كند س ــزار ي خدمت گ
ــهردار برادر و برابر مي باشند و روابط شان روابط يك ــه و رفتگر با ش با فرمانده و خدمت گزار با رئيس مؤسس

سرباز با سرباز و يك رفتگر با رفتگر خواهد بود.
ــا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ  يَ يَ بر مبناى خطاب خدا به جميع مردم اصـل 26ـ
ــم2ْ هيچ كس از عرب و عجم و ترك و كرد و بلوج و ــلَ لتَِعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ االله أَتْقَاكُ ــعُوباً وَقَبَائِ شُ
ــت مگر به تقوا و پرهيزگاري كه هركس پرهيزگارتر تركمن و فارس و اقوام ديگر گرامي تر از ديگران نيس

باشد نزد خدا گرامي تر است همه مساوي و از يك اصل و يك ريشه هستند.
ــئون ديگر مي باشد و معنويت و عقيده  ــان پايه ش معنويت و احترام به ارزش هاي معنوي انس مـ 7اصل 27
ــائل اجتماعي و حقوقي و انساني را دربر گيرد و نگرش منهاي معنويت به هيچ ــت و اقتصاد و مس بايد سياس

چيز نشود.
اصل 28ـ جمهوري اسلامي موظف است كشاورزي و دام داري و صنايع وابسته به آن و ساير صنايع را
ــطح توليد يا سرمايه گذاري و ــاني و بالا بردن س به منظور خودكفايي، و جلوگيري از هدر رفتن نيروهاي انس

تشويق و ترغيب و راهنمايي كشاورزان و دام داران، و كارگران گسترش دهد.
اصل 29ـ جمهوري اسلامي ضمن ارج نهادن به صنايع بومي و محلي و كوشش براي ترقي و پيشرفت 
ــته باتوجه به ــودمند جهان آگاه گردد كه در هر رش ــرفته و س ــعي دارد از همه فنون و صنايع پيش آن ها س
ــه را به بيگانگان مرتفع ــور نيازمندي هاي جامع ــنايان از مردم كش اولويت ها كارآگاهان و متخصصان و آش

سازند.
ـ30ـ جمهوري اسلامي معتقد است كه بايد در تمام انحاء  ستم و بي عدالتي و سلب آزادي و تبعيض اصل 
و فقر و جهل ريشه كن گردد، و در عين احتراز از سلطه جويي بر ديگران، از مبارزه با استضعاف در هر نقطه

جهان حمايت مي كند.
ــالمي را كه از هيچ يك از سيستم هاي اقتصادي ــلامي ايران نظام اقتصادي س ـ31ـ جمهوري اس اصل 
شرق و غرب ملهم نيست پي ريزي خواهد كرد كه حافظ حقوق كارگران و زحمت كشان و مانع سلب آزادي

فردي،  و بهره گيري هاي سياسي از آنان شود.
ــأن  ــته اعتبار و ش ــلامي ايران به آموزش و پرورش رايگان و همگاني كه شايس ـ32ـ جمهوري اس اصل 
ــلامي و موجب شكوفايي استعدادها و ادامه تحصيلات جوانان مستعد كه ثروت معنوي جامعه  جمهوري اس
ــر  ــايل آن در سراس ــتند گردد با اهميت فراوان مي نگرد، و تحصيلات ابتدايي را ضمن فراهم كردن وس هس

1. قصص، آيه 83.
2. حجرات، آيه 13.
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ــترش  ــن جريان آموزش و پرورش، و گس ــور به همگان مؤكدا توصيه مي نمايد و به ترقي علمي و حس كش
تحقيقات و كاوش هاي علمي و تشويق دانشمندان، و انديشمندان همت مي گمارد.

ــترش فرهنگ اسلامي و آشنايي  ــد ديني افراد و بسط و گس ــلامي ايران به رش ـ33ـ جمهوري اس 3اصل 
ــلام، و تاريخ آموزنده زندگي رسول اكرم9 و ائمه اطهار:،  و ــازنده اس هرچه بيش تر مردم به مكتب عالي و س
ــر رساله ها و كتاب ها و ايراد سخنراني ها در تمام ــلام توجه تام دارد و با نش مردان و زنان مؤمن و فداكار اس
كشور و اصلاح برنامه هاي مدارس،  از كليه وسايل تعليم سمعي و بصري در بالا بردن سطح شناخت واقعي

رسالت اسلام اقدام خواهد كرد.
ــتوار اخلاقي و تعهد وجداني  ــاس محكم و اس ـ34ـ چون طهارت و نزاهت خانواده و انبياء آن بر اس اصل 
ــت جمهوري اسلامي با الهام از تعاليم اسلام كوشش ــد فكري و ترقي جامعه اس و ايماني از اركان مهم رش
ــي و خطراتي كه از داخل و خارج ــلامي از عوامل تلاش ــا كانون خانواده را بر بنياد راهنمايي هاي اس دارد ت
آن را تهديد مي نمايد مصون نمايد، و آن را مركز سازش و الفت و مودت و رحمت و هم بستگي قرار دهد.
ــاير مواهب و حقوق از آن به طور مشروع و معقول ــت و مانند س ـ35ـ آزادي حق فرد فرد ملت اس اصل 

بايد استفاده شود.
ـ36ـ چون وظيفه مادري و خانه داري در اسلام پرارج و حائز فضيلت معنوي بسيار است بايد با الهام از  6اصل 
تعاليم اسلام نقش مادر، و موضع او در اجتماع هميشه و در هر برنامه مورد تقدير و احترام و حق شناسي باشد 
و موجبات فراغت بال مادران به نوعي فراهم گردد كه بتوانند وظيفه بزرگي را كه به عهده دارند انجام دهند.
ـ37ـ چون يكي از عوامل فساد رواج فحشاء، بي رغبتي پسران و دوشيزگان به سنت محموده ازدواج 7اصل 

است؛ بايد حكومت در برنامه هايي كه در زمينه هاي مختلف اجراء مي كند آنان را به ازدواج تشويق نمايد.
ــياري ــتقلال خود را در تمام زمينه ها با كمال قاطعيت و بيداري و هش ــلامي اس ـ38ـ جمهوري اس 8اصل 
ــند وابستگي پيدا كرده و در ــرقي و خواه غربي باش ــور به بيگانگان خواه ش حفظ مي نمايد، و از اين كه كش

استعمار فكري و سياسي و اقتصادي آنان درآيد جلوگيري مي نمايد.
ــروع را به اختيار خود  ــغل مش ــت و هركس مي تواند هركار و ش ــعي و كار حق هركس اس ـ39ـ س اصل 
انتخاب نمايد، و در مزد عمل خود يا فروش حاصل كار خود به طور مستقل هر نحو بخواهد عمل نمايد، و
ــت كه با صورت هاي مشروح و تعيين مراجعي براي حل مشكلات كارگران،  و ــلامي موظف اس حكومت اس
ــروع ديگر از اضطرار كارگر به فروش عمل خود به كمتر از قيمت تنظيم وضع عرضه و تقاضا و تدابير مش

عادلانه و پيش آمد بحران هاي كارگري جلوگيري نمايد.

فصل دوم: دين رسمي كشور
اصل 40ـ دين رسمي ايران اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است. رئيس جمهور،  و نخست وزير و 
ــلمانان پيرو ساير مذاهب اعم از زيدي،  حنفي، ــند. در مناطقي كه مس وزراء  بايد دارا و مروج اين مذهب باش
مالكي، شافعي،  حنبلي مي باشند در مقررات محلي مذهب اكثريت آن منطقه مراعات مي شود ولي در احوال
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شخصيه و در تعليم و تربيت ديني هر مسلمان در هر نقطه از ايران در عمل به مذهب خود مختار است.
اصل 41ـ مسيحيان، زردشتيان، يهوديان، طبق مقررات اسلامي در مراسم ديني خود آزادند، و مي توانند

در احوال شخصي طبق آيين خود عمل نمايند.

فصل سوم: حق حاكميت ملي و قواي كشور
ــلطه حتي تسلط ــت، و هر حاكميت و س اصل 42ـ حاكميت مطلقه حقيقيه مختص به خداوند متعال اس
انسان بر خودش و بر مالش و ولايت بر فرزندش بايد مستند به حكومت خدا و تجلي حكومت حق و عدل
ــرعي ــتفاده از آن به غير صورت ش ــت كه اس ــد. اين حاكميت امانت و وديعه الهي اس خدا و نمايش آن باش

خيانت به وديعه االله است.
ــريع خدا به ــلامي و مذهب جعفري نظام امامت در تمام اعصار به اذن و تش ــب اصول و عقايد اس بر حس
خلافت از خدا، داراي اين حاكميت است، و در عصر غيبت حضرت صاحب الامر امام مهدي ارواح العالمين
ــماً يا عملاً به خود ــخص ديگر اين حاكميت را رس ــت، و هر ش ــرايط اس له الفدا با فقهاء عادل و جامع الش
ــتبدادگر، و متجاوز به حريم حاكميت الهيه خواهد بود بنابراين براي اعمال اين اختصاص دهد طاغوت و اس
ــتبده و خودكامه و براي تضمين اجراء احكام الهي و ولايت الهيه، و جلوگيري از پيدايش حكومت هاي مس
ــلام،  و عمل به دستور آسماني و مقدس ــور اس ــتقلال كش امر به معروف و نهي از منكر و حفظ امنيت و اس
وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْر1ِ در اثر انقلاب مقدس اسلامي ملت ايران كه به رهبري فقهاء و مراجع بزرگ حكومت

ــلامي را اعلام كرد اين قانون اساسي تدوين و به تصويب ملت رشيد و  ــرنگون و حكومت اس طاغوتي را س
مسلمان ايران رسيد.

قوايي كه حاكميت جمهوري اسلامي از آن شكل مي گيرد پنج قوه است اصل 43ـ
ــته ها با  ــت كه احكام خدا را در همه رش الف ـ قوه عالي و اصلي مرجعيت و فقاهت. اين قوه عهده دار اس
كمال امانت و بينش بيان كند، و احكام فروع و موضوعات تازه را از كتاب و سنت استخراج نمايد، و مطابقت 
ــتگاه ها، و  ــي نمايد. هم چنين اين قوه نظارت عالي بر تمام دس ــلام بررس طرح ها و برنامه ها را با احكام اس
ــير تمام امور فرهنگي و  ــكار كند،  و س جريان امور مملكت دارد، و بايد هر انحرافي را از عقيده و مكتب آش
بَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلهِِمُ  لوَْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّ ــه زيرنظر بگيرد و براي اين كه مورد توبيخ لاقتصادي را هميش
ُ فِي أمَّتِي فَعَلَى 
م ِ ِ ن

تَ لبَِئْسَ مَا كَانوُاْ يَصْنَعُون2َ نگردد،  و به مقتضاي «إذَا ظَهَرَت البْدَع  ــحْ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّ
وا  ــى العُْلَمَاءِ أَلاَّ يقَُارُّ ُ عَلَ مَا أَخَذَ االلهَّ
ى ِي ِي ع ِ ِ عإِ ِ ِ إِ

ــب الزام « فَعَلَيْهِ لعَْنَةُ االله»3، و بر حس وَ إلا ــرَ عِلْمَه ، ــمِ أَنْ يظُْهِ العَْالِ
م ِ ِ م مِ ِ ِ م ِ

ــود اظهار نمايند و ظلم و  بِ مَظْلُوم»4 بايد بطلان بدعت هايي را كه ظاهر مي ش ــغَ ةِ ظَالمٍِ وَ لاَ سَ عَلَى كِظَّ
ِ ِ ِ مِ ِِ ِ مِ ِ

1. آل عمران، آيه 159.
2. مائده، آيه 63.

بحارالانوار،  ج 54،  ص 243،   ب. 3
نهج البلاغه، خطبه3 (شقشقيه). ن. 4
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بي عدالتي را محكوم كنند و از اسلام و مكتب و حق و عدالت پاسداري نمايند. قواي ديگر هريك شعبه اين 
ــامل تمام آن ها و منشاء اعتبار و شرعي بودن آن ها است و اين قوه در رهبري و  ــند و اين قوه ش قوه مي باش

نظارت بر آن ها اختيار تام دارد.
ــور در تعيين قوه مجريه و رأي  ــورا): اين قوه عهده دار ش ب ـ قوه نظارت ملي و برنامه ريزي (مجلس ش
ــد. هم چنين طرح هايي را كه خود يا  ــتيضاح آن مي باش تمايل، و رأي اعتماد، و نظارت بر اعمال دولت و اس

دولت عنوان مي كند بايد بررسي و به شور گذارده و پس از شور و بررسي تصويب يا رد نمايد.
ــت در نظام اسلام قوه مقننه به محتوايي كه در نظامات  تبصره ـ چون قانون گذاري حق مختص خدا اس

ديگر پيش بيني شده است، مورد ندارد.
ــلام تشكيل شود و  ــتري كه بايد طبق موازين اس ــيله دادگاه هاي دادگس ج ـ قوه قضاييه: اين قوه به وس
ــيدگي به اختلافات، و احقاق حقوق و رسيدگي به  ــلامي و حل و فصل دعاوي، و رس متعهد اجراء عدالت اس

جرائم و جنايات و كيفر مجرمين و حكم و اجراء صدور مي باشد.
ــيدگي به امور وصايا و اوقاف مجهول  ــبه و امر به معروف و نهي از منكر: اين قوه متعهد رس د ـ قوه حس
التوليه، و غائبين، و صغار،  و سفهاء،  و امر به معروف و نهي از منكر، و وعظ و ارشاد و تبليغ مردم به اصول 

و فروع مكتب به وسيله نشريات،  و ايراد سخنراني ها، و استفاده از راديو تلويزيون مي باشد.
ــي يك نفر كه داراي رتبه فقاهت و  ــبه از جانب قوه عال ــره ـ براي هريك از قوه قضاييه و قوه حس تبص
ــاير وزراء  مسئوليت  ــد تعيين و به رئيس جمهور معرفي مي گردد، اين دو وزير با س اجتهاد و بينش كافي باش
مشترك دارند و در جلسات شوري شركت مي نمايند و هرگاه دولت به استعفاء يا استيضاح تغيير كرد تعيين 

آن ها تجديد مي شود.
ــاورزي و هـ ـ قوه مجريه: اين قوه متعهد خدمات عمومي و اداره امور مالي و اقتصادي و بازرگاني و كش
فرهنگي و آموزشي و سياسي و دفاعي و امنيتي و عمراني است كه رياست عاليه آن با شخص رئيس جمهور
است اين قوه شامل تمام سازمان هاي مختلف دولتي و شعب كوچك و بزرگ آن و مسئول به كار انداختن

چرخ هاي شرقي اقتصادي و توليدي و فرهنگي و حفظ آزادي و حقوق همگان مي باشد.
اصل 44ـ مصوبات قوه نظارت علمي و برنامه ريزي (مجلس شوراي) پس از توضيح رئيس جمهوري به
وسيله او براي اجراء به قوه قضاييه و قوه مجريه ابلاغ مي گردد و احكام قوه قضاييه به وسيله مأمورين اجراء 
وزارت دادگستري، و شهرباني ها و ژاندارمري ها و ساير سازمان هاي مربوطه اجراء مي گردد و قوه حسبه نيز
وظايف خود را به وسيله افراد عادل و بصيري كه قربة الي االله يا به طور كارمند با او همكاري خواهند نمود،
ــد كرد و در صورت لزوم از قوه مجريه كمك خواهد گرفت و قوه مجريه وظايف و اعمال خود ــال خواه اعم

را از طريق رئيس جمهور و هيئت وزيران انجام خواهد داد.
ــلام كتباً و به ــتبدادي و مخالف اس اصل 45ـ قوه عالي در مورد پر بدعت و ترتيب و اقدام و روش اس
ــخص متخلف اخطار مي نمايد و در صورت عدم تأثير تا سه مرتبه هشدار خود ــازمان و ش ــمي به س طور رس
ــيله اعلاميه و روزنامه ها به مردم نيز اطلاع خواهد داد چنان چه تأثير ــت به وس را تكرار و اگر مقتضي دانس
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نكرد متخلف را از مقام خود عزل خواهد نمود و چنان چه كنار نرفت به سازمان ها و كاركنان حكومت ابلاغ
ــله مراتب اطاعت ــريك نبوده با رعايت سلس ــتور مأدون او در صورتي كه در تخلف ش خواهد كرد تا از دس
ــورا ابلاغ مي نمايد و با عدم ــيله مجلس ش نمايند چنان چه اين اقدامات مؤثر نگرديد آخرين اخطار را به وس
تأثير وجود يك توطئه ضد ملي و ظهور ديكتاتوري را به اطلاع مردم مي رساند و از آن ها درخواست مي نمايد
كه با يك حركت همگاني و جنبش انقلابي توطئه را سركوب و گردن كشي و ديكتاتوري را محكوم نمايند.

فصل چهارم: زبان و پرچم و خط رسمي كشور
اصل 46ـ پرچم رسمي ايران به رنگ هاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي

مزين به جمله اي قرآني خواهد بود.
ــي است،  و متون و مكاتبات رسمي بايد با اين زبان و ــترك مردم ايران فارس 7اصل 47ـ زبان و خط مش

خط باشد ولي استفاده از زبان هاي محلي در مدارس و مطبوعات محلي آزاد است.
ــت بايد در مكاتبات رسمي با كشورهاي اسلامي به ــلامى اس 8اصل 48ـ زبان عربي زبان بين المللي اس
جاي استفاده از زبان هاي ديگر از زبان عربي استفاده شود و چون اين زبان زبان ديني كشور است و آشنايي
با آن در آشنايي به معارف اسلام و قرآن مجيد مؤثر است و علاوه كلمات بسيار از زبان عربي با زبان فارسي

تلقين شده است بايد در مدارس به آموزش زبان عربي توجه شايان به عمل آيد.

فصل پنجم: حقوق ملت
ــتايي و مرد و زن در برابر قانون مساوي ــهري و روس اصل 49ـ همه افراد ملت اعم از صغير و كبير،  ش

مي باشند به اين معني كه اجراء قانون در مورد احدي تعطيل نخواهد شد.
اصل 50ـ عقيده و جان و حيثيت،  و شرف و مسكن و مال و شغل اشخاص محترم و از تعرض مصون

است مگر به حكم قانون.
اصل 51ـ نامه هاي پستي و مكالمات تلفني از بازرسي و ضبط مصون است، افشاي مخابرات تلگرافي و
تلكس، و عدم مخابره آن ها، و تجسس از طريق استماع مكالمه هاي تلفني ممنوع است مگر به حكم قانون.
ــت، جز نشريات و مطالبي كه خلاف عقيده و ــر مطالب و بيان عقايد آزاد اس اصل 52ـ مطبوعات و نش
ــاعه فحشاء خلاف عفت عمومى، و ــعائر ديني، و اش ــمي و توهين به ش مكتب ضد ايدئولوژي هاي دين رس
هتك آبرو و اعتبار اشخاص، و به نفع بيگانگان و نشر اكاذيب باشد كه ممنوع و طبق قانون مورد تعقيب و

مجازات خواهد بود و تعاوني و اجتماعي.
ــكيل احزاب، جمعيت ها،  و انجمن هاي ديني و سياسي، و صنفي آزاد است مشروط بر اين 3اصل 53ـ تش

ــي اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند، و  ــتقلال،  آزادي، حاكميت و وحدت ملي، و سياس كه اصول اس
ــند شركت افراد در اين گونه گروه ها آزاد است و كسي را  ــلامي نداشته باش هدف هاي مضاد با جمهوري اس

نمي توان بر شركت يا ترك شركت در اين گروه ها مجبور ساخت.
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ــاجد و حسينيه ها و تكايا و منازل آزاد است و تشكيل اجتماعات ديگر  اصل 54ـ اجتماعات ديني در مس
ــرط مذكور در اصل 53 در راه پيمايي در خيابان ها و ميدان هاي عمومي نيز با رعايت مقرراتي ــروط به ش 3مش

كه قانون معين مي كند آزاد است.
ــت و مخالف اسلام و مصالح عموم نيست اشتغال  ــغلي كه بدان مايل اس اصل 55ـ هركس حق دارد ش

ورزد.
ــتفاده از درآمدهاي ملي استفاده از بيمه بهداشت بيكاري، پيري،  و از كار اصل 56ـ دولت مي تواند با اس
افتادگي را همگاني سازد ولي در اين زمينه كشاورزان و كارگران و طبقات و افراد كم درآمد اولويت و تقدم

دارند. بديهي است كساني كه نيازمند نيستند خودشان از آن استفاده نمي نمايند.
ــلامي يك حكم است كه سلب آن بدون خروج از اسلام و ارتداد  ــلمان از نظام اس 7اصل 57ـ تابعيت مس
امكان پذير نيست و در صورت ارتداد تابعيت او باطل مي شود و مسئول احكام خاص كه در فقه مذكور است
ــرايط اسلامي تابعيت را رعايت نمايد برقرار است،  و هر ــلمان نيز تا وقتي كه ش خواهد بود و تابعيت غير مس
وقت مراعات ننمايد خود به خود زايل مي گردد بنابراين قبول تابعيت غير مسلمان نيز اگرچه قبلاً تابع نظام

ديگر بوده با التزام به شرايط تابعيت جايز است.
اصل 58ـ هركس حق دارد به منظور دادخواهي به دادگاه صالح رجوع كند، و هيچ كس را نمي توان از

دادگاهي كه صلاحيت حكم درباره او را دارد منصرف كرد و به دادگاه ديگر فرستاد.
ــلامي تشكيل نمي شود و دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي اصل 59ـ دادگاه اختصاصي در جمهوري اس
ــگري و كشوري ــيدگي به جرم كارمندان لش به دعواي حقوقي يا جرم يك فرد عادي را دارد صلاحيت رس
ــت و براي رسيدگي و حكم در مورد جرم ــخص رئيس جمهور،  و ارباب جرائد و مطبوعات را خواهد داش و ش

احدي ترتيب خاصي برقرار نمي شود و همگان علي السواء محاكمه خواهند شد.
ــناخته نمي شود  ــت، و هيچ كس مجرم ش ــخاص بر صحت اس اصل 60ـ اصل برائت، و حمل اعمال اش
ــانيد مگر آن كه دادگاه صالح ــود چنان كه هيچ مجرم را نمي توان به كيفر رس مگر اين كه جرم او ثابت ش

حكم به مجرميت و كيفر او بدهد.
اصل 61ـ حكم به مجازات بايد طبق قواعد اسلامي باشد.

اصل 62ـ هيچ فعل يا تركي جرم محسوب نمي شود مگر به موجب قانوني كه قبل از آن مضرر شده باشد.
ــوب و كيفر شرعي دارد و ــرع جرم محس ــت از جرائمي كه بالاصاله به حكم ش 3اصل 63ـ جرم اعم اس
تخلفات كارمندان از امر قانوني مافوق و هم چنين تخلفات آحاد ملت از فرمان حكومت كه طبق برنامه هايي

براي تأمين مصالح و دفع مفاسدي پيشنهاد مي نمايد و لازم الاطاعه است.
ــرعي كه بالاصاله و در تمام ازمنه و اعصار قانونيت دارد و  ــت از قوانين ش اصل 64ـ قانون نيز اعم اس
همگان از حكومت و ملت مكلف به اجراء  و اطاعت آن هستند،  و احكامي كه حكومت شرعي و اسلامي به

موجب مقام ولايت شرعي به عنوان مقررات و برنامه و نظامات صادر مي نمايد.
اصل 65ـ هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين كرده و در صورت 
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بازداشت، موضوع اتهام بايد بلافاصله به متهم ابلاغ شود.
اصل 66ـ شكنجه بدني يا رواني جهت اقرار گرفتن ممنوع است، و اجبار اشخاص به شهادت يا سوگند
ــكنجه بدني يا رواني،  و حتي ــوگند فاقد اعتبار است چنان كه ش ــهادت و اقرار و س ــت و چنين ش مجاز نيس
ــر او قرار گرفته، اگرچه كيفر او اعدام ــه مجرمي كه جرمش ثابت و در موقف اجراء حكم كيفري ب ــنام ب دش

باشد مجاز نيست.
ــت شده و اتهام او ثابت نشده به ــاني كه به حكم قانون بازداش 7اصل 67ـ لطمه به حيثيت و حرمت انس

افشاء اتهام او از جانب دادگاه يا هر كدام از مأموران يا مطبوعات جايز نيست.
ــكونت در محل دلخواهش ممنوع و يا به اصل 68ـ هيچ كس را نمي توان از محل اقامت تبعيد يا از س

اقامت در محلي مجبور ساخت مگر به حكم قانون.
ــچ حقي و اختياري نمي توان برخلاف مصلحت عموم و غرضى و هدفي كه موجب آن 8اصـل 68ـ از هي

شده است، سوء استفاده نمود.
اصل 69ـ مالكيتي كه از راه هاي مشروع حاصل شود محترم است.

ــت ]و اگر[ مورد ضرورت ــاز عمومي از صاحبش گرف ــي را نمي توان به عنوان ني اصـل 70ـ هيچ ملك
ــد يا زميني كه ]احداث[ ضروري خيابان به تصرف ــتيفايي مانند دارويي كه مورد نياز عموم باش لازم الاس
ــلامي (فقيه جامع الشرايط) ...... آن را حكم به فروش آن مي نمايد و چنان چه ــد، حكومت اس آن متوقف باش
ــك آن را به گران ترين قيمتي ــوان (الحاكم ولي الممتنع) ولايتاً از جانب مال ــاع كرد و به عن ــروش امتن از ف
ــا بهداري، براي اين كه در اختيار مردم ــهرداري ي ــه خريدار دارد، و اگر خريدار ندارد به قيمت عادله به ش ك
بگذارد مي فروشد،  و هم چنين است حكم زمين هايي كه در مسير راه آهن واقع شود، يا موقعيت هاي خاص و
منحصر به فردي داشته باشد كه ضرورت عمومي و اسلامي .... كه اسلام در هيچ صورت ترك آن مصالح

را اجازه نمي دهد، بر آن متوقف باشد.
ــار علمي و ادبي و هنري، و ــق دارد در حدود قانون از حمايت مادي و معنوي آث ــس ح اصـل 71ـ هرك

صنعتي خود برخوردار باشد.
ــه منافع و مصالح ــيله اضرار به غير تجاوز ب ــچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وس 72ـ هي اصـل

عمومي قرار دهد.
اصل 73ـ حكومت بايد با تشويق و ترغيب مادي و معنوي كشاورزان ترتيبي بدهد كه زمين هاي قابل

كشت بدون كشف نيفتد و اراضي كشاورزي غيرقابل كشت نگردد.
اصل 74ـ منابع زيرزميني و دريايي، و معادن،  و جنگل ها، و بيشه ها،  و رودخانه و آب هاي عمومي ديگر
كه با شق نهر از آنها مورد حق شخصي ....، اراضي موات و مراتعي كه حريم آبادي نباشد از اموال عمومي

است، و احياء  و انتقاع آن ها طبق احكام شرعي مجاز است.
ــرعي محترم ومصون ــاورزي، بازرگاني طبق موازين ش ــي در صنايع،  كش اصـل 75ـ مالكيت خصوص
ــلامي ــترش عميق و صحيح ديني و اجراء  نظامات اس ــت كه با گس ــت و اطمينان حاصل اس از تعرض اس



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

866

گزيده اي از مجموعه اسناد و مدارك تدوين قانون اساسي.../ سيدجواد ورعي

ــه كن گردد و سرمايه داري و ثروت اندوزي هم چنان كه اسلام به آن  ــرمايه داري نوع غربي در جامعه ريش س
نگريسته از ديد همه عيب و عار شمرده شود و مالكان خصوصي صنايع، كشاورزي، بازرگاني از مالكيت در 

راه هدف هاي متعالي استفاده نمايند.

فصل ششم: قوه عالي فقاهت و مرجعيت
45 ــوه عالي را طبق اصل ــلم مي توانند وظيفه ق ــهور و مراجع تقليد مس 5 هريك از فقهاء مش 6اصـل 76ـ
ــتبداد و گرايش به ــلامي را از انحراف و تغيير محتوا و خطر ديكتاتوري و اس ــود،  و جمهوري اس عهده دار ش

قبول نفوذ سياسي و فكري و اقتصادي بيگانگان باز دارد.
ــي و اجتماعي و تبليغي مي نمايند. چنان چه 7اصل 77ـ در مورد مكتب ها، و گروه هايي كه فعاليت سياس
ــد جامعه و مخالف جمهوري ــلام اعلام كرد و مضر به رش قوه عالي انحراف آن ها را از ايدئولوژي هاي اس

اسلامي تشخيص داد سازمان ها بايد از آن تبعيت و اطاعت نمايند،  و از فعاليت آن ها جلوگيري كنند.
ــاً اقدام نمايد و هر فردي از افراد نيز كه خطر ــت رأس 7 در مورد اصل 77، دولت نيز موظف اس 8اصل 78ـ

مذكور را احساس نمايند حق دارد به دولت اخطار،  و قوة عالي را مستحضر سازد.
ــتقيماً عهده دار  اصل 79ـ قوه عالي مي تواند در صورتي كه مصلحت بداند وظايف هيئت نگهبان را مس

و اعمال نمايد.

فصل هفتم: قوه نظارت ملي و طرح برنامه ريزي (مجلس شوراي ملي)
مبحث اول: سازمان مجلس

اصل 80 ـ مجلس شوراي ملي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب مي شوند 
تشكيل مي گردد.

ـ مصوبات اكثريت نمايندگان مجلس شوراي ملي براي همه لازم الاجرا است. اصل 81
تبصره ـ شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان در قانون انتخاب مجلس شوري بيان خواهد شد.
اصل 82 ـ دوره نمايندگي در مجلس شوراي ملي چهار سال است و انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان

دوره قبل به عمل آيد به طوري كه جمهوري اسلامي در هيچ صورتي بدون مجلس نباشد.
ــال در صورت زياد ــت و پس از هر ده س ــوراي ملي 270 نفر اس اصل 83 ـ عده نمايندگان مجلس ش
ــبت هر صدوپنجاه هزار نفر يك نماينده اضافه مي شود زرتشتيان ــدن جمعيت در هر حوزه انتخابي به نس ش
ــور هر كدام در صورتي كه يكصد و پنجاه هزار نفوس و بيش تر باشند يك نفر ــيحيان كش و يهوديان و مس
ــات لازم را در قوانيني كه اتفاقاً با ــود معرفي مي نمايند تا توضيح ــوراي با انتخاب خ ــده در مجلس ش نماين
حقوق آن ها ارتباط پيدا مي كند به عرض مجلس برسانند و چنان چه جمعيت آن ها از رقم مرقوم تجاوز كرد
ــت اما رأي گيري در كليه مسائل بدون ــبت هر صدوپنجاه هزار ديگر يك نماينده بيش تر خواهد داش به نس

شركت آنان انجام خواهد شد.
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ـ نمايندگان پيش از رسميت يافتن مجلس بايد در جلسه علني به ترتيب زير سوگند ياد كنند اصل 84
و سپس متن سوگندنامه را امضاء  نمايند.

ــت آوردهاي ــوگند مي خورم كه نگاهبان دس ــب به خداوند قادر عادل متعال،  و به قرآن كريم س «اينجان
انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم، و وديعه اي را كه به من سپرده شده است بسان
اميني عادل پاسداري كنم. در انجام وظايف نمايندگي تقوا پيشه كنم،  و همواره به اعلاء كلمة االله و عظمت
اسلام و استقلال و اعتلاء كشور و حفظ حقوق ملت پاي بند باشم،  و از حريم قانون اساسي دفاع كنم، و در
گفته ها و نوشته ها و بيان عقايد خويش جز به اعلاء  اسلام و استقلال كشور، و آزادي و خير و رفاه و ترقي

مردم نينديشم.»
اقليت هاي مذهبي اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد خواهند كرد.

ــيون ها، و دوره تصدي  آن ها، و ــه مجلس و تعداد كميس اصل 85 ـ ترتيب انتخاب رئيس و هيئت رئيس
امور مربوطه به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسيله آيين نامه داخلي مجلس معين مي گردد.

ــد و گزارش كامل آن در روزنامه رسمى منتشر ــوراي ملي بايد علني باش 6اصل 86ـ مذاكرات مجلس ش
گردد به تقاضاي رئيس جمهور يا نخست وزير يا يكي از وزراء يا رئيس مجلس يا ده نفر از نمايندگان جلسه
ــود و در صورت اخير مصوبات اين ــكيل مي ش محرمانه با حضور همه نمايندگان يا عده خاص از آن ها تش

گروه خاص از نمايندگان وقتي معتبر است كه به تصويب مجلس برسد.
7اصل 87 ـ وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات مجلس را دارند،  و در صورتي كه مجلس
ــتماع مي شود، وزيران مي توانند مشاوران ــان اس لازم بداند مكلف به حضورند،  و هرگاه تقاضا كنند مطالبش

خود را نيز همراه داشته باشند.

مبحث دوم: اختيارات و صلاحيت
ــي دارد ــائل،  و در حدود صلاحيتي كه طبق قانون اساس ــوراي ملي در عموم مس 8اصل 88 ـ مجلس ش

مي تواند قانون وضع كند.
ــت، و قابل تفويض به ديگري نيست و هر نماينده در  ــخص اس ــمت نمايندگي قائم به ش اصل 89 ـ س
برابر تمام ملت مسئوليت دارد و مجلس نمي تواند اختيار قانون گذاري را به شخص يا هيئتي واگذار كند ولي 
ــيون هاي داخلي خود تفويض كند،  در اين  ــوارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعض قوانين را به كميس در م
ــود و تصويب نهايي  ــي اجرا مي ش صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايد به صورت آزمايش
ــي نيز طبق اصول اين قانون در صورتي كه مخالف احكام  آن با مجلس خواهد بود و همين قوانين آزمايش

اسلام شناخته شود قابل اجرا نخواهد بود.
اصل 90ـ تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي ملي است و مفاد اين اصل مانع از تفسيري

نيست كه دادرسان در مقام تميز حق از قوانين مي كنند.
ــلامي دارد از نظر آن كه گواه و معرف و ــاي دولتي و اموالي كه جنبه نفايس ملي و اس اصـل 91ـ بناه
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سند تمدن و تاريخ اسلامي است نبايد به فروش برسد.
ــركت ها و مؤسسات عمومي، و اعطاء امتياز انحصار در امور تجارتي و  ــكيل ش اصل 92ـ دادن امتياز تش
صنعتي، و كشاورزي و معادن از طرف دولت در صورتي كه موجب نقض آزادي ديگران و منع آنان از اعمال

حق مالكيت كرد و جايز نيست و بدون آن هم بدون تصويب مجلس شوري ممنوع است.
3اصـل 93ـ عهدنامه ها و مقاوله هاي بين المللي و قراردادهاي ديگر از اين قبيل بايد به تصويب مجلس

شوري برسد.
اصل 94ـ استخدام كارشناسان و مستشاران خارجي از طرف دولت در حد احتياج و ضرورت بايد با اجازه

و تصويب مجلس شوراي ملي باشد.
ــم از داخله و خارجه بايد با  ــن و دادن وام و كمك هاي بدون عوض از طرف دولت اع اصـل 95ـ گرفت

تصويب مجلس شوراي ملي باشد.
اصل 96ـ لوايح قانوني پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس شوراي ملي تقديم مي شود و طرح هاي 

قانوني به پيشنهاد حداقل 15 نفر از نمايندگان در مجلس شوراي ملي مطرح مي گردد.
ــدگان در خصوص لوايح قانوني عنوان ــنهادها و اصلاحات كه نماين 7اصـل 97ـ طرح هاي قانوني و پيش
مي كنند، و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه هاي عمومي مي انجامد در صورتي قابل طرح در مجلس

خواهد بود كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.
اصل 98ـ چنان كه از اصول متعدد اين قانون و هدف مشخص آن نيز معلوم است مجلس شوراي ملي
ــلام و قانون اساسي مطابقت نداشته باشد و تشخيص اين امر با نمي تواند قوانيني وضع كند كه با احكام اس

هريك از شوراي نگهبان،  و قوه عالي مرجعيت و فقاهت مي باشد.
اصل 99ـ مجلس شوراي ملي حق دارد در هريك از امور كشور تحقيق و تفحص نمايد.

برقراري حكومت نظامي ممنوع است مگر با تصويب مجلس شوراي ملي. اصل 100ـ
ــئوال كند آن وزير ــئول درباره موضوعي از وظايف س ــر مورد نماينده اي از وزير مس اصـل 101ـ در ه
ــر با عذري كه موجه بودن آن مورد ــت و جواب نبايد بيش از ده روز به تأخير افتد مگ ــف به جواب اس موظ

قبول مجلس باشد.
ــتيضاح در صورتي قابل طرح است كه به ــتيضاح كنند. اس اصل 102ـ نمايندگان مي توانند دولت را اس
ــتيضاح بايد ظرف ده روز از تقديم آن از طرف دولت يا وزير ــخ به اس ــد. پاس امضاء  ده نفر از نمايندگان برس
مسئول داده شود،  مجلس پس از استماع پاسخ دولت به دولت رأي اعتماد يا عدم اعتماد مي دهد در صورت
اخير دولت معزول است و نخست وزير يا وزير مورد استيضاح در دولتي كه بلافاصله تشكيل مي شود شركت

كند.
ــبت عقايدي كه در مجلس اظهار كرده يا به آرايي اصل 103ـ نمايندگان مجلس را نمي توان به مناس
كه در مقام ايفاي وظيفه نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد ولي اگر نماينده برخلاف احكام اسلام،
و خلاف جمهوري اسلامي اظهار نظري نمايد و با اخطار قوه عاليه يا قوه نگهبان يا رئيس مجلس به او در
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نظر خود اصرار ورزد كه احتمال اشتباه و عدم عمد منتفي گردد خود به خود از نمايندگي معزول خواهد بود
و بايد از حضور در جلسات مجلس ممنوع گردد و چنان چه نماينده اي مرتكب جنحه يا جنايتي مشهود شود
بلافاصله مورد تعقيب قرار مي گيرد و جريان تعقيب بايد به آگاهي مجلس برسد در صورتي كه نماينده متهم

به ارتكاب جرم غير مشهود باشد به شرط سلب مصونيت تحت تعقيب قرار مي گيرد.
اصل 104ـ هيئت وزيران پس از تشكيل و معرفي و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأي اعتماد
ــت مي تواند از مجلس تقاضاي رأي ــائل مهم و مورد اختلاف، دول ــرد در دوران تصدي نيز در مورد مس بگي

اعتماد كند.
اصل 105ـ تشكيل هيئت وزيران بايد بعد از رأي تمايل مجلس به نخست وزير باشد.

ــيوه قانون گذاري يا سياست قضايي داشته ــور يا ش ــكايتي از چگونگي اداره كش 6اصل 106ـ هركس ش
ــكايت درباره مجلس باشد بايد به او پاسخ كافي داده شود، و ــد مي  تواند به مجلس اعلام كند،  هرگاه ش باش
اگر راجع به دولت يا سياست قضايي باشد به وزارت مسئول فرستاده مي شود تا مورد رسيدگي قرار گيرد، و

مجلس را از نتيجه رسيدگي مطلع سازد.
ــتي، آموزشي، ــرو اصلاحات اجتماعي،  بهداش 7اصل 107ـ براي تأمين هرچه بيش تر رفاه عمومي و پيش
ــتا، بخش، فرهنگي، اقتصادي با توجه به مقتضيات بومي و جلب همكاري مردم در اين مقاصد در هر روس
ــتان، استان كه اعضاء آن را مردم ــتان شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر،  شهرس ــهر، شهرستان،  اس ش
ــوراهاي مذكور و ــكيل مي گردد. حدود اختيارات و عمل و نحوه نظارت ش همان محل انتخاب مي كنند تش
سلسله مراتب آن ها را كه بايد با رعايت اصول و ضوابط اسلامي و وحدت ملي، و تماميت ارضي، و تابعيت

حكومت مركزي باشد قانون تعيين مي كند.

فصل هشتم: قوه حسبه و امر به معروف و نهي از منكر
ــتان ها نماينده داشته باشد و ــهرها و اس ــتاها و بخش ها و ش ــبه بايد در تمام روس 8اصل 108ـ قوه حس
ــي لازم به تصديق يكي از ــهرت بايد صلاحيت علم ــن ش نمايندگان آن علاوه بر صلاحيت اخلاقي و حس

مراجع تقليد براي استان ها و به تصديق يكي از مشاهير علماء شهرها براي روستاها داشته باشد.
ــاجد، وسايل نقليه، ــطح هاي مختلف، بازار،  خيابان، مجامع، مدارس، مس ــبه در س اصل 109ـ قوه حس
ــازمان هاي دولتي اعم از لشگري و كشوري، و حتي سازمان رياست جمهوري،  و مطبوعات، و كارخانه ها، س

و آثار هنري،  و راديو و تلويزيون اعمال مي گردد.
اصل 110ـ قوه حسبه مي تواند در هر شهري مقتضي بداند به يكي از ائمة جماعت معروف به صلاح و
فقه كافي نمايندگي بدهد چنان كه مي تواند در هر روستايي مقتضي بداند به يك نفر از معتمدين محل كه

به ديانت و امانت او را بشناسند نمايندگي بدهد.
ــبه مي تواند علاوه بر افرادي كه به عنوان كارمند استخدام مي نمايد به افرادي كه اصل 111ـ قوه حس
ــبيه داوطلب ــاير امور حس ــب ثواب، امر به معروف و نهي از منكر و همكاري در س قربة الي االله و براي كس
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خدمت مجاني هستند به شرط صلاح و اطلاع كافي كارت خدمت بدهد.
ــاير افراد وظيفه امر به معروف و نهي از منكر را كه يك  ــبه مانع از اين كه س 112ـ وجوه قوه حس اصل

وظيفه همگاني و واجب كفايي است انجام دهند نمي باشد.

فصل نهم: قوه مجريه
مبحث اول: رئيس جمهوري

ــور در امور  ــمي كش 113ـ رئيس جمهوري پس از قوه عالي مرجعيت و فقاهيت بالاترين مقام رس 3اصل
ــه، و قوة نظارت ملي و ــت و تنظيم روابط قوة قضايي ــي اس ــي و روابط بين المللي و اجراء  قانون اساس داخل

برنامه ريزي و قوه مجريه را به عهده دارد، بايد با قوة عالي،  و قوّه حسبه در ارتباط باشد.
ــيعه اثني عشري و مرد و معروف به لياقت و  آگاهي و امانت ــلمان ش 114ـ رئيس جمهور بايد مس اصل
ــهور به فساد اخلاق و تجاهر به فسق و گرايش به بيگانه و مكتب هاي ــد و مش و صحت عمل و ايراني باش
ــد طبق اصل 16، براي انتخاب به مردم ــلم نباش ــد و در صورتي كه مقام اجتهادش مس ــت و چپ نباش 6راس

معرفي مي شود.
ــلامي اصول وحدت اسلامي را مجري نمي دارند، و ــورهاي اس تبصره ـ قيد ايراني بودن تا وقتي كه كش
ــمارند در ساير موارد نيز كه قيد ــلامي را تحت عنوان رژيم هاي گوناگون معتبر مي ش ــورهاي اس تجزيه كش

ايرانيت در اين قانون مذكور شده است بر همين اساس است.
6 رئيس جمهوري با توجه به اصل 16، از طريق مراجعه به آراء عموم انتخاب مي گردد، و اگر 115ـ اصل
ــد در مقام ــد مادام كه به صلاحيت علمي و تقوايي و بصيرت و آگاهي كافي متصف باش ــلم باش مجتهد مس
ــد مادام كه به ــلم باش ــال انتخاب مي گردد،  و اگر مجتهد مس خود باقي خواهد ماند،  والا براي مدت چهار س
ــد در مقام خود باقي خواهد ماند، والا براي صلاحيت علمي و تقوايي و بصيرت و آگاهي كافي متصف باش
ــال انتخاب مي گردد و تجديد انتخاب او فقط براي يك دوره ديگر امكان دارد. نحوه انتخاب مدت چهار س

رئيس جمهوري را قانون معين خواهد كرد.
ــئوليت  ــس جمهوري اعتماد بر وجدان مذهبي و مس ــراي انتخاب اصلح جهت مقام رئي اصـل 116ـ ب
اسلامي افراد است كه در تمام مراحل افرادي معرفي انتخاب نمايند كه بينهم و بين االله صالح تر و شايسته تر
از آن ها براي اداره امور امت قرآن و جامعة توحيدي اسلام نشناسند، و بدانند كه بزرگ ترين خيانت به امت
اين است كه با وجود اصلح و اليق ديگري را بر اساس نگرش ها و اغراض خصوصي انتخاب نمايند يا اين كه
شخص با علم به اين كه صالح تر از او براي مقامي هست خود را نامزدان مقام كند يا آن مقام را قبول نمايد.
ــركت كنندگان انتخاب مي شود ولي هرگاه در دوره 117ـ رئيس جمهوري با اكثريت مطلق آراء ش 7اصل
نخست هيچ يك از داوطلبان نتواند چنين اكثريتي به دست آورد روز جمعه هفته بعد براي بار دوم رأي گرفته
ــت آورده اند شركت ــت آراء  بيش تري به دس ــود. در دوره دوم تنها دو نفر از داوطلباني كه در دور نخس مي ش
مي كنند لكن اگر بعضي از داوطلبان برنده آن دوره از شركت در انتخابات منصرف شوند انتخاب از ميان دو



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

871

گزيده اي از مجموعه اسناد و مدارك تدوين قانون اساسي.../ سيدجواد ورعي

داوطلبي صورت مي گيرد كه بيش از ديگران رأي داشته باشند.
ــتين دوره انتخاب  ــي بر انتخابات نظارت، و نتيجه را اعلام مي كند در نخس ــوراي نگهبان قانون اساس ش
ــكيل مي شود نظارت بر انتخاب رئيس جمهوري را  رئيس جمهوري انجمن عالي نظار كه طبق آيين نامه تش

به عهده خواهد داشت.
ــت جمهوري دوره  ــك ماه پيش از پايان دوره رياس ــس جمهوري جديد بايد حداقل ي 8اصـل 118ـ رئي
ــت جمهوري سابق رئيس  ــود،  و در فاصله انتخاب رئيس جمهوري جديد،  و پايان دوره رياس قبل انتخاب ش

جمهوري پيشين وظايف رياست جمهوري را انجام مي دهد.
اصل 119ـ هرگاه پيش از روز رأي گيري يكي از نامزدهاي رياست جمهوري فوت كند انتخابات نسبت 
7به ساير نامزدها انجام خواهد شد،  و چنان چه در فاصله دور نخست و دور دوم مذكور در اصل 117 يكي از 

دو نفر حائز اكثريت فوت كند ديگري رئيس جمهور خواهد بود.
ــه اي كه با حضور اعضاء شوراي نگهبان  ــوراي ملي در جلس اصل 120ـ رئيس جمهوري در مجلس ش

قانون اساسي تشكيل مي شود سوگندنامه زير را قرائت و امضا مي كند.
ــوگند ياد مي كنم و عموم ملت  ــه خداوند قادر متعال و قرآن كريم س ــن به عنوان رئيس جمهوري ب «م
ــمي كشور و پاسدار قانون اساسي باشم و  ــريف ايران را بر آن گواه مي گيرم كه نگاهبان و مروج دين رس ش
ــلام و اجراء احكام و اعتلاء كشور و ترويج  ــتعداد و صلاحيت خويش را وقف اعلاء  كلمه اس همه وجود و اس
ــازم از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه در قانون اساسي براي  ــتيباني از حق و عدالت س اخلاق، و پش
ــي، و اقتصادي،  و فرهنگي  ــت حمايت كنم، و در حراست از مرزها و استقلال سياس ــناخته شده اس ملت ش
كشور از هيچ اقدام دريغ نورزم، و با استعانت از خداوند متعال، و پيروي از پيامبر و ائمه اطهار: قدرتي را كه 
به عنوان امانتي بسيار مقدس به من سپرده شده است هم چون اميني پارسا،  و فداكار نگاه دار باشم،  و آن را 

به كسي كه براساس قانون اساسي به جاي من انتخاب مي شود بسپارم و از هرگونه خودكامگي بپرهيزم.
اصل 121ـ توشيح قوانين با رئيس جمهوري است ولي جز در مواردي كه در قانون اساسي خودداري او 
ــت وزير از توشيح خودداري كرد قانون  ــت چنان كه پس از ده روز از ابلاغ قانون به نخس از توضيح مجاز اس

بدون توشيح او اجرا خواهد شد.
ــورا را كه برخلاف قانون  ــيح مصوبات مجلس ش اصل 122ـ رئيس جمهوري حق دارد در مهلت توش
اساسي يا اصول مسلم احكام شرعي مي بيند با ذكر دلائل خود براي اصلاح و بررسي مجدد آن به مجلس 
ــد بايد ظرف مهلت مقرر  ــوراي ملي مي رس بازگرداند. در اين صورت قانوني كه دوباره به تصويب مجلس ش
ــيح برسد، و هرگاه رياست جمهوري آن را باز هم متعارض با قانون اساسي با اصول و احكام شرعي  به توش

دانست مراتب را به شوراي نگهبان اعلام مي كند.
ــت جمهوري اجراء  قانون را به مصلحت نبيند مي تواند تجديد  اصل 123ـ در امور مالي نيز هرگاه رياس
نظر در آن را با ذكر دلائل از مجلس شوري بخواهد ولي پس از تصويب مجدد بايد يا اين را توشيح كند يا 

استعفا بدهد. درخواست تجديد نظر نيز بايد تا پايان مهلت توضيح انجام شود.
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ــوراي نگهبان مصلحت باشد كه در  ــنهاد رئيس جمهور و تصويب ش 124ـ در مواردي كه به پيش اصل
ــود مهلت توضيح قانوني از تاريخي آغاز مي شود كه نتيجه ــي انجام ش مورد لايحه يا عهدنامه اي همه پرس
ــت اين لايحه و عهدنامه بايد مخالف احكام ــوراي نگهبان اعلام گردد بديهي اس ــيله ش ــي به وس همه پرس

اسلام نباشد.
125ـ رئيس جمهور نخست وزير را انتخاب مي كند. اصل

126ـ رئيس جمهور در حدود اختيارات خويش مسئوليت دارد. اصل
ــر به وجود آيد و توافق ممكن ــوراي ملي اختلاف نظ 7اصـل 127ـ هرگاه بين قوه مجريه، و مجلس ش
ــوراي نگهبان مراتب را با ذكر ادله طرفين به قوه عالي مرجعيت و فقاهت گزارش مي دهد تا نظر نگردد، ش
خود را در مورد تغيير رئيس جمهور يا انحلال مجلس از راه همه پرسي اعلام نمايند. در اين صورت تا پايان

همه پرسي و اعلام نتيجه مجلس و رئيس جمهور به كار خود ادامه مي دهند.
ــت، ولي در موارد  ــلمين با رئيس جمهور اس 128ـ اعلام عضو عمومي با رعايت مصالح عالي مس 8اصل
ــت رئيس جمهور ــيده اس ــرعي به ثبوت رس مربوط به حق خصوصي افراد يا كيفر جرائمي كه در محكمه ش

حق عفو ندارد.
اعطاي نشان ها و عناوين افتخاري دولت با رئيس جمهور است. 129ـ اصل

اصل130ـ رئيس جمهوري استوارنامه سفيران اعزامي به كشورهاي بيگانه را امضاء مي كند و استوارنامه
سفيران كشورهاي بيگانه را مي پذيرد.

ــتاد ارتش جمهوري  ــت، و رئيس كل س 131ـ فرماندهي كل نيروهاي نظامي با رئيس جمهور اس اصل
اسلامي به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب رئيس جمهور تعيين مي شود.

132ـ امضاي عهدنامه هاي جمهوري اسلامي ايران با ساير دولت ها و هم چنين امضاء  پيمان هاي  اصل
ــي يا رئيس جمهور يا نماينده قانوني ــوراي مل مربوط به اتحاديه هاي بين المللي پس از تصويب مجلس ش

او مي باشد.
ــوراي ملي با رئيس ــه آن،  و پيمان صلح پس از تصويب مجلس ش ــلان جنگ و متارك 3اصـل 133ـ اع
جمهور است مگر در موارد فوري و ضروري كه رئيس جمهور با مشورت هيئت وزيران و شوراي نگهبان و

در صورت امكان هيئت رئيسه مجلس تصميم مي گيرد.
134ـ رئيس جمهورى مي تواند در صورت لزوم از طريق پيامي كه توسط نخست وزير در مجلس اصل

قرائت مي شود نظرهاي خود را به اطلاع نمايندگان برساند اين پيام مورد بحث قرار نمي گيرد.
ــورايي به نام شوراي موقت رياست جمهوري 135ـ در مورد غيبت يا بيماري رئيس جمهوري،  ش اصل
ــور وظايف او را انجام مي دهد ــوراي ملي، رئيس ديوان عالي كش ــت وزير، رئيس مجلس ش مركب از نخس

مشروط بر اين كه عذر رئيس جمهور براي مدتي بيش از دوماه نباشد.
136ـ در صورت فوت يا كنارگيري رئيس جمهور يا بيماري طولاني يا ساير موجباتي كه مانع از  اصل
ــتثناء  اختيار مربوط به درخواست تجديد نظر ــود وظايف و اختيارات رئيس جمهور به اس اجراء  وظايف وي ش
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ــبت به مصوبات مجلس و اقدام به همه پرسي، شوراي موقت رياست جمهوري است، و اين شورا حداقل  نس
يك ماه و حداكثر پنجاه روز پس از عروض آن موجبات نسبت به انتخاب رئيس جمهور جديد اقدام مي كند.
ــت  ــت جمهوري اس ــوراي موقت رياس ــت جمهوري به عهده ش اصل 137ـ در مدتي كه وظيفه رياس

نمي توان دولت را استيضاح كرد يا تجديد نظر در قانون اساسي را عنوان نمود.
ــه هيئت وزيران در حضور وي و به رياست او تشكيل  8اصل 138ـ هرگاه رئيس جمهور لازم بداند جلس

مي شود.
اصل 139ـ تصويب نامه و آيين نامه هاي دولت پس از تصويب هيئت وزيران به اطلاع رئيس جمهوري 

مي رسد در صورتى كه مصوبه ها را برخلاف قانون بيابد بايد براي تجديد نظر به هيئت وزيران بفرستد.
ــور  ــلامي و امنيت و مصالح كش اصل 140ـ اگر رئيس جمهوري به خيانت يا توطئه عليه جمهوري اس
متهم گردد مجلس شوراي ملي به تقاضاي ده نفر از نمايندگان به اتهام او رسيدگي مي كند،  و اگر سه چهارم 
از نمايندگان مجلس رأي به تعقيب او دادند يك نفر از هيئت ديوان عالي كشور به اتهام او رسيدگي،  و طبق 
قوانين عمومي مجازات او را معين مي كند. پس از رأي مجلس به تعقيب تا صدور رأي نهايي دادگاه رئيس 

جمهور از مقام خود معلق است، وظايف او را شوراي موقت رياست جمهوري انجام مي دهد.

مبحث دوم: هيئت وزيران
ــن و براي گرفتن رأي اعتماد  ــت وزير و تصويب رئيس جمهور معي ــنهاد نخس اصل 141ـ وزراء  به پيش
ــور به عهده هيئت وزيران و مسئوليت اجرايي كليه سازمان هاي  ــوند. اداره امور كش به مجلس معرفي مي ش

كشوري و لشگري با اين هيئت است تعداد وزيران و حدود صلاحيت هريك را قانون معين مي كند.
ــت هيئت وزيران با نخست وزير است كه بر كار وزيران نظارت دارد،  و با اتخاذ تدابير  اصل 142ـ رياس
لازم به هماهنگ ساختن تصميمات دولت مي پردازد، و با همكاري وزيران خط مشي دولت را تعيين،  و اجراء 

قوانين را تأمين مي كند، نخست وزير در برابر مجلس مسئول اقدامات هيئت وزيران است.
ــت وزير تا زماني كه مورد اعتماد مجلس است به سمت خود باقي مي ماند و استعفاي  3اصل 143ـ نخس

دولت به رئيس جمهور تقديم مي شود، و تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه مي دهد.
ــلمان و شيعه  ــد مگر اين كه مس ــت وزيري و وزارت برس اصل 144ـ هيچ كس نمي تواند به مقام نخس
ــاد عقيده و فساد اخلاق و گرايش به بيگانه و  ــد،  و فس ــري و مرد،  و ايراني الاصل و تابع ايران باش اثني عش

مكتب هاي چپ و راستي نداشته باشد.
اصل 145ـ هيئت وزيران در برابر مجلس شوري مسئول است و تا زماني به كار خود ادامه مي دهد كه 

در اجراء  وظايف خود مورد اعتماد مجلس باشد.
اصل 146ـ نخست وزير مي تواند با تصويب رئيس جمهوري هريك از وزيران را عزل كند و ديگري را 
ــاي او برگزيند ولي هرگاه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از اعضاء  هيئت وزيران تغيير كند  ــه ج ب

دولت بايد مجدداً از مجلس تقاضاي رأي اعتماد نمايد.
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اصل 147ـ هريك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است ولي در اموري كه به 
تصويب هيئت وزيران مي رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست.

ــن آيين نامه هاي اجراء قوانين ــا وزيري مأمور تدوي ــلاوه بر مواردي كه هيئت وزيران ب 8اصـل 148ـ ع
مي شود هيئت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري،  و تأمين اجراء قوانين و تنظيم سازمان هاي اداري
ــتكبار و به وضع تصويب نامه،  و آيين نامه و نظام نامه بپردازد ولي مفاد اين مقررات هيچ گاه نبايد موجب اس
ــت و به هم خوردن روابط برادري اسلامي و مساوات انساني آن ها گردد چنان كه ــتعلاء  مافوق بر زيردس اس
ــلامي و متن و روح قوانين مخالف باشد. هريك از وزيران نيز در حدود ــاير معيارهاي اس هيچ گاه نبايد با س

وظايف خويش و مصوبات هيئت وزيران، حق وضع آيين نامه و صدور بخش نامه دارد.
149ـ صلح دعاوي راجع به اموال دولتي و ارجاع آن به داوري با رعايت ضوابط شرعي موكول به اصل

تصويب هيئت وزيران در هر مورد است.
ــلامي  ــا وزيران در صورتي كه متهم به خيانت يا توطئه عليه جمهوري اس ــت وزير ي اصل 150ـ نخس
ــيدگي قرار  ــور گردند اتهام آن ها به تقاضاي ده نفر از نمايندگان در مجلس مورد رس و مصالح و امنيت كش
ــت و چنان چه مجلس رأي داد متهم طبق اصل 140 محاكمه و در صورت اثبات جرم مجازات  ــد گرف خواه

خواهد شد.
ــر و وزيران پس از تصويب  ــت وزي ــورد جرائم عمومي به اتهام رئيس جمهور و نخس اصـل 151ـ در م

مجلس شوراي ملي در دادگاه هاي عمومي دادگستري رسيدگي مي شود.

مبحث سوم: امور مالي
152ـ چنان كه حكومت اسلام متعهد است كه نقطه هاي ضعف و نيازهاي مالي و اقتصادي جامعه  اصل
ــلمان نيز متعهد است كه با مال خود ــايلي كه در اختيار دارد برطرف نمايد ملت مس را با امكانات مالي و وس
ــه هاي اصلاحي و تربيتي و دفاعي و آن چه بقاء عزت و استقلال جامعه بر ــلام را در اجراء  نقش حكومت اس
ــته شود ــلمين بس ــلام و جامعه مس آن توقف دارد كمك نمايد، و حداقل به مقداري كه راه توجه خطر به اس

از بذل مال دريغ ننمايد.
ــد دولت ترتيبات و 153ـ براي اين كه كمك هاي مالي مردم به ترميم بودجه دولت عادلانه باش اصل
ــاس آن برنامه ها به بودجه مملكت به عنوان انجام يك ــنهاد مي نمايد تا خود مردم براس برنامه هايى را پيش
وظيفه بزرگ اسلام و خدمت نوعي و جهاد مالي مبلغ پيشنهادي را در موعد مقرر به صندوق دولت بپردازند،
ــت موفقيت در اين پيشنهاد به تبليغات و ارشادات صحيح از طريق راديو و و قبض دريافت دارند. بديهي اس
ــخنراني هاي مذهبي و تشويق رهبران ديني و اعتمادي كه مردم به حكومت پيدا ــريات و س تلويزيون،  و نش
مي كنند ارتباط زياد خواهد داشت. برنامه اي كه دولت پيشنهاد مي نمايد بايد چنان باشد كه كساني كه تمكن
بيش تر و برخورداري زيادتر دارند در كمك به هزينه هاي عمومي موفق شوند. ضمناً در بعض موارد دريافت
وجوهي از جانب دولت كه به صورت يك نوع ماليات غير مستقيم جلوه مي كند و در حقيقت يك نوع مبادله
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و معامله و مزد عمل است شرعاً بي اشكال است.
اصل 155ـ بودجه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه، و براي تصويب به 
مجلس شوراي ملي تسليم خواهد شد هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
ــود و تمام ــاب هاي خزانه داري كل متمركز مي ش اصل 156ـ كليه دريافت هاي مربوط به دولت در حس

پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد.
7اصل 157ـ ديوان محاسبات كشور و سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استان ها به موجب قانون 

تشكيل و تعيين خواهد شد.
ــبات به ترتيبي كه قانون  ــار ديوان محاس ــوراي ملي عده كافي به عنوان مستش 8اصل 158ـ مجلس ش

معين مي كند انتخاب خواهد كرد.
ــبات كليه حساب هاي وزارت خانه ها،  و مؤسسات، و شركت هاي دولتي و ساير  اصل 159ـ ديوان محاس
ــتفاده مي كند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد ــور اس ــتگاه هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كش دس
رسيدگي و حساب رسي مي نمايد، و مراقبت خواهد كرد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و
هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد حساب ها و اسناد و مدارك مربوط را برابر قانون جمع آوري،

و لايحه تفريغ بودجه هرسال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي ملي تسليم مي نمايد.

مبحث چهارم: ارتش
ــلام و استقلال و تماميت ــلام، و پاسداري از اس ــلامي ايران ارتش اس اصل 160ـ ارتش جمهوري اس

ارضي كشور را به عهده دارد.
ــلامي قبول  ــلمان به خدمت در ارتش جمهوري اس ــرباز خارجي و غيرمس ــر و س اصل 161ـ هيچ افس
نمي شود. عبور يا اقامت نيروي نظامي خارجي از كشور تنها با رعايت مصالح كشور و با تشخيص و تصويب 

سه چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي ملي ممكن است.
ــوراي ملي تصويب مي شود كه در آن هزينه  ــالانه از طرف مجلس ش ههـهزينه هاي نظامي س اصل 161

خريد اسلحه بايد به صراحت معين و ضرورت انواع آن توجيه شود.
ــد و بتواند  ــمن از آن مرعوب باش اصل 162ـ تقويت قوه مادي ارتش و تكثير افراد آن به نوعي كه دش
ــت چنان كه تقويت اراده و روح  ــلام دفاع كند و مرزها را نگاهداري نمايد واجب اس ــور اس ــلام و كش از اس
سلحشوري و فداكاري، و عشق به جهاد و شهادت در راه خدا به وسيله تبليغات ديني و سخنراني ها و تلاوت 
ــه و مقام آن ها بر ديگران  ــربازان و مرزداران و بلندي درج ــرآن مجيد و احاديث وارد در فضيلت س ــات ق آي
ــران متعهد و ملتزم به انجام فرائض ديني باشد، و در پادگان ها  ــت بايد افراد و درجه داران و افس نيز لازم اس
ــود كه در اوقات نماز در آنها اقامه نماز گردد و در مناسبات ديگر سخراني هاي  ــاجد بنا ش ــپاه مس و مراكز س
ــجاعت را نيرومند سازد ايراد شود و افسران و سربازان در اين جا  ــربازي و ش مذهبي كه بالخصوص روح س
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إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ االله أَتْقَاكُم1ْ آشكار گردد و بالاخره بايد چنان  إبي تفاوت و بي تشريفات شركت كنند تا شعار
نظر اسلام به سربازي و مرزداري و حفاظت از حدود و ثغور اسلام و جهاد في سبيل االله، به ارتشيان تفهيم 
شود كه به ارزش هاي معنوى و مقدس سربازي بيش از ارزش هاي مادي و در حد و نشان توجيه كنند بايد 
ــلام تقويت قواي و انتظامي براي كشورگشايي، و استضعاف و منافع و منابع  ــود كه در اس به آن ها تفهيم ش
ــپاه همه انسان ها و مدافع از همه ارزش هاي اسلام و انسان است  ــت كه سپاه اسلام س يك ملت ديگر نيس

كلمه خدا را بلند مي خواهد، و كلمه كفر و استضعاف  گران را پست مي خواهد.
3اصل 163ـ استقرار هرگونه پايگاه نظامى خارجي در ايران اگرچه به عنوان استفاده هاى صلح آميز باشد، 

ممنوع است.
اصل 164ـ ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است.

فصل دهم: قوه قضاييه
ــرعي فقهاء  ــت كه طبق ضوابط ش ــتري اس ــمي تظلمات عمومي محاكم دادگس اصل 165ـ مرجع رس

جامع الشرايط آن را تشكيل مي دهند.
ــت و ضمانت استقلال آن به  ــتقل اس اصل 166ـ چنان كه در اصل 20 تصريح گرديد قوه قضاييه مس
ــوراي عالي قضايي نيز در حدود اصل 179 اين قانون لوازم و مقتضيات اين  ــت. ش عهده رئيس جمهور اس

استقلال را فراهم مي آورد و در حفظ آن با رئيس جمهوري همكاري مي كند.
ــت ولي ممكن است برخي از شعب محاكم عمومي  ــكيل محاكم اختصاصي ممنوع اس 7اصل 167ـ تش

براي سرعت جريان امور به نوع خاصي از دعاوي رسيدگي كند.
اصل 168ـ ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراء درست در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي 

تشكيل مي شود. رئيس ديوان عالي كشور و رؤساء شعب آن بايد مجتهد جامع الشرايط باشند.
ــاغل آنند به طور موقت يا دائم بدون محاكمه و  اصل 169ـ قضات محاكم را نمي توان از مقامي كه ش
ــدون رضايت آن ها تغيير داد ولي تغيير محل و  ــمت آن ها را ب ــوت جرم منفصل كرد يا محل خدمت يا س ثب

سمت بازپرسان با تصويب شوراي عالي ممكن است.
اصل 170ـ دادگاه بايد هر دعوي را با توجه به قوانين اسلامي و منابع فقهي بالخصوص مورد رسيدگي 

قرار دهد و نمي تواند به طور عموم رأي دهد و قاعده به وجود آورد.
ــد كه بر طبق آن ها حكم  ــتدل،  و حاوي مواد قانوني و اصولي باش اصل 171ـ احكام دادگاه ها بايد مس

صادر شده است.
اصل 172ـ محاكمات را مي توان علني انجام داد مگر آن كه به تشخيص دادگاه علني بودن آن مخالف 
ــاء  اسرار زندگي اشخاص باشد،  و رد دعاوي  ــرف افراد و افش نظم يا منافي عفت عمومي،  و موجب هتك ش

1. حجرات آيه  13.
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حقوقي علني بودن دادگاه وقتي مجاز است كه طرفين دعوي موافقت داشته باشند.
ــي و مطبوعاتي با محاكم عمومي دادگستري است و قاضي بايد  ــيدگي به جرائم سياس 3اصل 173ـ رس

مثل ساير موارد در تشخيص جرم و تحقيق موضوع آن كمال دقت و كاوش را بنمايد.
ــد بايد از صدور حكم امتناع ورزد، و  ــان كه قاضي نتواند حكم دعوائي را در قوانين بياب اصـل 174ـ چن

محاكمه را به قاضي و محكمه ديگر ارجاع دهد.
ــد  ــائل مربوط به قضاوت خواه مربوط به امور حقوقي يا جزايي باش اصل 175ـ به طور كلي در كليه مس
ــتند اصلي كتاب و سنت و ضوابط فقهي است، و بايد اتكاء  قاضي در هر حكم  ــته ها مدرك و مس در تمام رش

به اين معيارها باشد.
ــا،  و نظام نامه هاي دولتي كه  ــات دادگاه ها مكلفند از اجراء  تصويب نامه ها و آيين نامه ه 6اصـل 176ـ قض
ــس مي توانند ابطال اين  ــت خودداري كنند،  و هرك ــون يا خارج از حدود وظايفه قوه مجريه اس ــف قان مخال

مقررات را از قوه مجريه مطالبه نمايد.
ــرعي حكم بدهد خود به خود از كار  ــتباه برخلاف حكم ش 7اصل 177ـ هرگاه قاضي با توجه و بدون اش

خود منفصل و صلاحيت قضايي او سلب مي گردد.
ــه در صلاحيت محاكم عمومي  ــم مربوط به وظايف خاص نظامي اگرچ ــيدگي به جرائ 8اصل 178ـ رس
ــاني  ــاء  بعض مطالب چنان چه در بين نظاميان كس ــد ولي از نظر وضع خاص ارتش و لزوم عدم افش مي باش
ــه مي نمايند،  در  ــند نظاميان را در اين جرائم محاكم ــاء  محاكم عمومي باش ــند كه واجد صلاحيت قض باش
ــخيص صلاحيت قضات اين محاكم همان ضوابطي كه در تشخيص صلاحيت قضات دادگستري معتبر  تش
ــران و افراد  ــيدگي به جرائم عمومي نظاميان و جرائم خصوصي و عمومي افس ــت معتبر خواهد بود، رس اس

ژاندارمري و شهرباني با محاكم عمومي است.
اصل 179ـ شوراي عالي قضايي اداره امور مربوط به قوه قضاييه اعم از استخدام و نصب و عزل قضات 
و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اين ها را به عهده  دارد. اين شورا مركب است، از

1ـ سه نفر از مستشاران با رؤسا شعب ديوان عالي كشور به انتخاب آن ديوان.
ــند نه ترتيبي كه قانون  ــابقه خدمت قضايي داشته باش ــال يا بيش تر س ــش نفر از قضاتي كه ده س 2ـ ش

معين مي كند.
ـ3ـ رئيس ديوان عالي كه رياست شوري را نيز به عهده دارد.

اعضاء انتخابي شوري به مدت پنج سال انتخاب مي شوند.
چگونگي تقسيم كار بين  اعضاء  شورا و سازمان آن را قانون معين مي كند.

ــاران و دادستان كل كشور به  ــا و شعب،  و مستش ــور، و رؤس اصل 180ـ حكم انتصاب ديوان عالي كش
امضاء رئيس جمهور صادر مي شود، و ساير احكام به امضاء وزير دادگستري مي باشد.

ــرايط كه جزء كادر وزارت دادگستري نباشد حكمي بدهد  اصل 181ـ هرگاه يكي از مجتهدان جامع الش
و براي اجراء  به دادگستري بفرستد مانند احكام محاكم دادگستري اجراء  خواهد شد.



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

878

گزيده اي از مجموعه اسناد و مدارك تدوين قانون اساسي.../ سيدجواد ورعي

فصل يازدهم: ديوان عدالت اداري
ــبت به مأمورين يا واحد ها  ــكايات،  تظلمات و اعتراضات مردم نس ــيدگي به ش 182ـ به منظور رس 2اصل
ــيس مي گردد. حدود و ــا آيين نامه هاي دولتي،  و احقاق حقوق آن ها ديواني به نام ديوان عدالت اداري تأس ي
ــوه قضاييه قانون تعيين مي كند،  وجود اين ديوان ــتقلال ق اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را با رعايت اس
مانع از آن نيست كه مردم شكايات و تظلمات خود را به مراجع صلاحيت دار و مسئول ديگر اظهار نموده و

تقاضاي احقاق حق بنمايند.

فصل دوازدهم: شوراي نگهبان قانون اساسي
3اصل 183ـ به منظور پاسداري از قانون اساسي از نظر انطباق قوانين عادي با احكام شرع اسلام و قانون

اساسي شوراي نگهبان، قانون اساسي با تركيب زير تشكيل مي شود:
1ـ شش نفر از ميان مجتهدان در مسائل شرعي كه آگاه به مقتضيات زمان هم باشند به تشخيص و تعيين 
ــاير مراجع تقليد مشهور و مسلم نيز افرادي  ــهورترين مراجع تقليد و در صورتي كه از جانب س يك نفر از مش

معرفي شدند مجلس شوراي ملي از بين افراد پيشنهاد شده به قيد قرعه شش نفر را انتخاب خواهد كرد.
ــاتيد دانشكده هاي حقوق كشور معروف ــائل حقوقي، سه نفر از اس ــش نفر از صاحب نظران در مس 2ـ ش
به اسلام خواهي و وطن دوستي و سه نفر از قضات ديوان عالي كشور كه به وسيله مجلس از دو گروه نام

برده انتخاب مي شوند.
اصل 184ـ مجلس شوراي ملي تا شوراي نگهبان رسماً تشكيل نشود در تصويب مقررات و قوانين مجاز نيست.
185ـ اعضاء  شوراي نگهبان براي مدت ده سال انتخاب مي شوند و چنان كه يكي از آنان فوت يا اصل
ــد طبق همان بند جانشين ــتعفاء نمايد يا به عذري نتواند انجام وظيفه نمايد از هركدام بند اصل 183 باش 3اس

او تعيين مي شود.
ــيد فوراً آن را ــوراي نگهبان وظيفه دارد به مجرد اين كه قانوني به تصويب مجلس رس 186ـ ش اصل
مورد رسيدگي قرار دهد و در صورتي كه آن را غير منطبق با احكام اسلام يا قانون اساسي دانست نظر خود
ــوراي ملي اعلام مي كند را با ذكر دلائل عدم انطباق يا تعارض ظرف ده روز از تاريخ تصويب به مجلس ش
ــي تأمين نمايد در فاصله ــلامي و قانون اساس تا در آن قانون تجديد نظر نمايد و انطباق آن را با ضوابط اس
ــده معين مي شود و قوه مجريه بايد ــوراي نگهبان و تصويب قانون جديد اجراء قانون رجوع ش اعلام نظر ش

از اجراء  آن خودداري كند.
7اصل 187ـ تصميم هاي شوراي نگهبان با رأي حداقل دو سوم اعضاء  معتبر است ولي در مورد تعارض يا عدم
تعارض يا عدم انطباق قانون با احكام اسلام فقط نظر هيئت شش نفري بند يك، اصل 183 معتبر خواهد بود.

188ـ نظر هر يك از مراجع مسلم تقليد در مورد مخالفت قوانين با احكام شرعيه رأساً و مستقيماً  اصل
ــته  ــود خواه از مدت تصويب قانون و اجراء آن مدتي متمادي گذش ــت و بايد به آن عمل ش معتبر و قاطع اس

باشد يا نه و خواه شوراي نگهبان در آن نظر داده باشد يا نظر نداده باشد.
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ــوراي نگهبان نظارت بر انتخاب رئيس جمهور و مراجعه به آراء  عمومى (رفراندوم) را نيز  اصل 189ـ ش
به عهده دارد.

فصل سيزدهم
ــوم از نمايندگان مجلس شوراي ملي لزوم تجديد  ــلامي با دو س اصل 190ـ هرگاه رئيس جمهوري اس
ــه تغيير آن اصل را با  ــوراي نگهبان در صورتي ك ــي را عنوان كند ش ــر در يك يا چند اصل قانون اساس نظ
ــتقلال مملكت و آزادي عامه  جمهوري اسلامي مغاير ندانست اقدام خواهد كرد و الاّ  آن  ــلام و اس احكام اس

را رد مي نمايد.
اصل 191ـ عنوان تغيير اصول مربوط به اصل اسلامي بودن نظام حكومتي و مطابقت قوانين با احكام 

اسلام وابتناء  بر ولايت فقهاء مجاز نيست و اين گونه اصول الى الابد پايدار و غيرقابل تغيير است.
دٍ حَرَامٌ أَبدَاً إِلىَ يَوْمِ القِْيَامَة»1 دٍ حَلاَلٌ أَبدَاً إِلىَ يَوْمِ القِْيَامَةِ و حَرَامُ مُحَمَّ «حَلالُ مُحَمَّ

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................متن قانون اساسى پيشنهادى2
حسينعلى منتظرى

بسم االله الرحمن الرحيم
فصل اول: كليات

ــلامى است كه همة اقشار ملت ايران حتى مراجع بزرگ تقليد  اصل 1ـ نوع حكومت ايران جمهورى اس
ــى دهم و يازدهم فروردين سال يك هزار و سيصد و پنجاه و هشت هجرى شمسى  ــركت در همه پرس با ش

به آن رأى مثبت داد (1).3 با اكثريت ٪98/2
ــت عادلانه بر پايه اصول و دستورات انقلابى اسلام با تكيه  ــلامى نظامى اس 2اصل 2ـ نظام جمهورى اس
ــد او نفى هر گونه  ــؤوليت او دربارة خدا و خويش و ملت، نقش تقوى در رش ــان، مس بر ارزش و كرامت انس
تبعيض ناروا و سلطه جوئى فرهنگى، سياسى و اقتصادى و ضرورت استفاده از دستاورد هاى سودمند علوم و 

فرهنگ بشرى با التزام كامل به همة تعاليم حياتبخش اسلام(2).
ــت كه خالق ما و مالك تار و پود وجود ما  ـ3ـ حق حاكميت اولاً و بالذات مخصوص خداوندى اس اصل 

1. كافى، ج 1، ص 58. در اين منبع بجاى محمد دوم ضمير آمده است:ِ «وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ»
. 2. هفتم مرداد 1358، چهارم رمضان المبارك 1339

3. شماره هايى كه در پايان بعضى اصول مشاهده مى شود، شماره اصول پيش نويس قانون اساسى است.
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ــت مگر اين كه اين حق از جانب خدا  1 و هيچ فردى را بر ديگرى حق حاكميت نيس ــتإِنِ الحُْكْمُ إِلاَّ اللهِِّ إاس
ولو بواسطه به او تفويض شده باشد ـ چنان چه به برخى از پيامبران ـ از جانب خدا و به ائمة اطهار: از جانب 
ــرائط از ناحية ائمه اطهار، حق حاكميت تفويض  پيغمبر اكرم حضرت محمد بن عبداالله9 و به فقهاء جامع الش

شده است.
ــرى، حكومت حقه  ــيعة اثنا عش اصل 4ـ در زمان غيبت حضرت ولى عصر عجل االله فرجه به عقيدة ش

مخصوص فقهاى جامع الشرائط است.
ــره است يا به وسيلة تفويض و تنفيذ  ــرايط يا بالمباش اصل 5ـ اعمال ولايت و حكومت فقهاء جامع الش

حكومت ديگران.
اصل 6ـ فقيه جامع الشرائط كسى است كه 1ـ مجتهد باشد در مسائل اسلامى. 2ـ عادل و با تقوى باشد 

ـ3ـ آگاه باشد به حوادث و مسائل روز 4ـ مرد باشد.
اگر مرجعيت عامه به نحوى كه فراگيرندة اكثريت قاطع شيعه باشد براى يك نفر ثابت شد نظر او اـ اصل7
متبع است ولى اگر فقهاء جامع الشرائط در يك زمان متعدد باشند و هر يك از آنان مقلدين و پيروان چشم گيرى

دارند و در شجاعت و قدرت اراده  هم، هم سطح اند نظر اكثريت شوراى مركب از آنها متبع مى باشد.
8اصل 8ـ زيربناى دستورات و قوانين جمهورى اسلامى، كتاب خدا و سنت پيغمبر و ائمه اطهار است. هيچ 

قانونى نبايد مخالف كتاب خدا و سنت باشد. تشخيص اين موضوع با علماء و فقهاى جامع الشرائط است.
ــاس قوانين اسلام و رعايت حق حاكميت فقهاء جامع الشرائط مبناى حكومت  اصل 9ـ آراء  عمومى براس
امور كشور بايد از طريق  ــورَى بيَْنَهُم2ْ وَأَمْرُهُمْ شُ ــتور قرآن كريم ــت و بر طبق دس ــلامى اس وجمهورى اس
شوراهاى منتخب مردم در حدود صلاحيت آنان و به ترتيبى كه قانون مشخص مى كند حل و فصل گردد.

ــمى آن جعفرى اثنا عشرى است كه مذهب اكثريت  ــلام و مذهب رس ــمى ايران اس اصل 10ـ دين رس
ــلمانان ايران است و فقهاء جامع الشرائط بر اجراى آن ولايت تامه دارند و مذاهب ديگر اسلامى از قبيل  مس
زيدى، اسماعيلى، حنفى، شافعى، حنبلى و مالكى نيز معتبر و محترمند و در مناطقى كه مسلمانان پيرو اين 
ــوراها و در محاكم قضائى بر طبق اين مذاهب  ــب، اكثريت دارند مقررات محلى در حدود اختيارات ش مذاه
خواهند بود ولى در احوال شخصيه و در تعليم و تربيت دينى هر مسلمان در هر نقطه از ايران بر طبق مذهب 
اسلامى خود عمل مى كند و اين اصل به هيچ نحو قابل تغيير نيست و تا ظهور ولى عصر عجل االله فرجه به 

قوت خود باقى است نه مجلس مؤسسان در آن راه دارد و نه رفراندوم (13).
اصل11 ـ زرتشتيان، مسيحيان و كليميان در ايران، اقليت هاى رسمى دينى شناخته مى شوند و در انجام 
ــن خود عمل مى كنند ولى حق  ــخصيه و تعليمات دينى بر طبق آئي ــم دينى خود آزادند و در احوال ش مراس

توطئه عليه مسلمين و تبليغ عليه اسلام را ندارند. (14).

1. يوسف،  آيه 40.
2. شورى، آيه38.
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وباً وَقَبَائلَِ  ــعُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُ ــب آية كريمة ي بر حس اصل12ـ
لتَِعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ االله أَتْقَاكُم1ْ در جمهورى اسلامى ايران همة اقوام و قبائل مسلمان از قبيل فارس 
ــاوى برخوردارند و هيچ كس را بر  ــرب، كرد، بلوچ، لر و تركمن و نظائر اين ها از حقوق كاملا متس ــرك، ع ت

ديگرى امتيازى نيست مگر بر اساس تقوى (5).
ــت. متون و مكاتبات رسمى به اين خط نوشته  ــى اس ــترك مردم ايران، فارس اصل13ـ زبان و خط مش

مى شود ولى استفاده از زبان هاى بومى در محاورات و مدارس محلى آزاد است (21).
اصل14ـ پرچم رسمى ايران به رنگ هاى، سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهورى اسلامى 

است (20).
اصل15ـ در جمهورى اسلامى ايران، استقلال و آزادى از يكديگر تفكيك ناپذيرند. هيچ فرد يا گروه و 
هيچ مقام و مرجعى حق ندارد به نام استفاده از آزادى بر استقلال و تماميت ارضى ايران كمترين خدشه اى 
ــور آزادى هائى را كه شرع مقدس اسلام به آحاد امّت  ــتقلال و تماميت ارضى كش وارد كند يا به نام حفظ اس

ارزانى داشته است از كسى سلب كند يا قوانين و مقرراتى بدين منظور وضع نمايد (6).
6اصل 16ـ جمهورى اسلامى ايران، سعادت انسان را در همة جوامع بشرى، آرمان خود مى داند و رسيدن 
ــد. بنابراين در عين خوددارى  ــتقلال و آزادى و حكومت حق و عدل را حق همة مردم جهان مى شناس به اس
كامل از هرگونه دخالت سلطه جويانه در امور داخلى ملت هاى ديگر از مبارزة حق طلبانه و مشروع مستضعفين 

عليه مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مى كند (7).
ــوب مى گردد. قوانين بايد اسباب  ــلامى و انقلابى ايران محس اصل17ـ خانواده، واحد بنيادى جامعه اس
استوارى ازدواج را بر پاية تراضى طرفين و توافق در عقائد دينى فراهم آورد و روابط زن و مرد بايد بر مبناى 

طهارت، تقوى و ارزش هاى انسانى قرار گيرد (11).
8اصل 18ـ از آنجا كه تربيت فرزندان با پدر و مادر و در دوران كودكى بيشتر با مادر است تعليم و تربيت 
به راجع قوانين و دختران و آگاه ساختن آنان نسبت به دستورات دينى مهم ترين بنياد فرهنگى تلقى مى شود

.(12) بگيرد نظر در را معنوىخاصى امكاناتمادىو براىمادر بايد خانواده
اصل19ـ جمهورى اسلامى ايران با رعايت كامل موازين اقتصادى اسلام، صنعت، كشاورزى و دام دارى 
ــاورزى و  ــرفتة جهان در امر صنعت، كش ــج مى كند و در عين حال از همة علوم و فنون پيش ــى را تروي بوم
ــتقلال سياسى و اقتصادى كشور و جلوگيرى از هر  ــتفاده مى نمايد. البته با رعايت كامل اس دامدارى نيز اس

گونه وابستگى به ديگران و بدون التزام به پذيرش نظام اجتماعى حاكم بر آنان (8).

فصل دوّم: حقوق ملت
برحسب اصل 20ـ همة افراد ملت اعم از زن و مرد در برابر قانون مساوى اند مگر در مواردى كه اسلام

1. حجرات، آيه 13.
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براى هر يك از دو جنس حكم خاصى قرار داده باشد (22). ذاتى استعداد و اقتضاء
ــخاص محترم است و متعرض ــغل و هنر مشروع اش ــكن، ش 21ـ عقيده، حيثيت، جان، مال، مس اصل

احدى نمى توان شد مگر به حكم قانون (23).
ــى و ضبط مصون است، افشاى مخابرات تلگرافى  ــتى و مكالمات تلفنى از بازرس اصل22ـ نامه هاى پس
ــتماع مكالمات تلفنى ممنوع است مگر به حكم قانون، ــس از طريق اس و تلفكس، عدم مخابرة آنها و تجس

مجازات مرتكبين را قانون تعيين مى كند (24).
ــلام و مذهب و  ــريات مضره به دين اس ــريات غير از كتب ضلال و نش اصل23 ـ عامه مطبوعات و نش
ــر مطالب مخالف عفت عمومى يا اهانت آميز به شعائر و مقدسات دينى ــتقلال كشور و نش امنيت ملى و اس
ــاء و فساد، آزاد و مميّزى، در آنها ــر اكاذيب و ترويج فحش ــخاص و نش و رهبران مذهبى و آبرو و حيثيت اش

ممنوع است. مجازات جرائم مطبوعاتى را قانون مطبوعات تعيين خواهد كرد (25).
ــات و راهپيمائى  ــررات مربوط به اجتماع ــت و مق ــالمت آميز آزاد اس ــكيل اجتماعات مس اصل24ـ تش

درخيابان ها و ميدان ها و اماكن ديگر به موجب قانون معين خواهد شد. (27).
اصل25ـ تشكيل احزاب، جمعيت ها و انجمن هاى سياسى، صنفى و دينى وابسته به اديان رسمى كشور، 
آزاد است مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادى و حاكميت و وحدت ملى و اساس جمهورى اسلامى را
ــركت افراد در اين گونه انجمن ها و گروه ها آزاد است ــلام، اقدام ننمايند. ش نقض نكنند و عليه مذهب و اس
ــى و اجتماعى دلخواهش منع كرد يا به ــركت در انجمن و گروه دينى، سياس و هيچ كس را نمى توان از ش

شركت در يكى از آنها مجبور ساخت (26).
ــت  ــلام و مصالح عمومى نيس ــت و مخالف اس ــغلى را كه بدان مايل اس اصل26ـ هر كس حق دارد ش

برگزيند (28).
ــعى و كار و حاصل آن را دارد. هيچ كس نمى تواند به ــلامى هر كس حق س اصل27ـ در جمهورى اس
عنوان مالكيت سعى و كار خود، امكان سعى و كار را از ديگران سلب كند، امكان كار و كوشش براى همه
بايد چنان فراهم شود كه هيچ كس مورد بهره كشى و استثمار به معنى صحيح و واقعى آن قرار نگيرد (9).
ــور به طور ــران بايد امكانات آموزش و پرورش را براى همة مردم كش ــلامى اي اصل28ـ جمهورى اس
ــد و شكوفائى برخوردار ــتعدادش از آموزش و پرورش و رش ــان فراهم كند، هر كس بتواند فراخور اس يك س

گردد و محدوديت امكانات سدّ راه پيشرفت او نشود (10).
اصل29ـ آموزش دورة ابتدائى، اجبارى و رايگان است. دولت بايد شرائط آن را فراهم نمايد.

ــت، درمان، بيكارى، پيرى، از كارافتادگى و از دست دادن متكفل ــتفاده از بيمة بهداش ـ30ـ حق اس اصل
مخارج، حقى است همگانى و دولت مكلف است بر طبق قوانين با استفاده از درآمدهاى ملى اين بيمه ها را

براى يكايك افراد كشور تأمين كند (29). 
ــات  ــات بانكى با وضع فعلى بزرگترين مؤسس ــت و مؤسس ــلام حرام مؤكد اس ـ31ـ چون ربا در اس اصل
استثمارى مى باشند لذا بر دولت اسلامى لازم است بانك ها را از معاملات ربوى باز دارد و آنها را به مؤسسات
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تجارى عام المنفعه تبديل نمايد و در عوض، خود دولت يك بانك استقراضى بدون بهره از بودجة دولت و 
رعايت با البته تأسيسنمايد. ــطحكشور س در افراد خيّر ملت به منظور كمك به طالبين قرض هاى بدونبهره

پرداخت به وسيلة گرو و ضامن معتبر. تأمين
ـ32ـ مالكيت شخصى كه از راه مشروع به دست آيد محترم است و حدود آن را قانون و شرع معين  اصل

مى كند (40).
ـ33ـ هر كس حق دارد در حدود قانون از حمايت مادى و معنوى آثار علمى، ادبى، صنعتى و هنرى  3اصل 

مشروع خود برخوردار باشد (42).
ـ34ـ هيچ كس نمى تواند اعمال حق خويش را وسيلة اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومى قرار  اصل 

دهد (43).
ـ35ـ هيچ ملكى را نمى توان به عنوان نياز عمومى از صاحبش گرفت مگر با تصويب قانون و اجازة  اصل

حاكم شرع و پرداخت قيمت عادلانة آن (41).
ــوع كند و هيچ كس را  ــرعى رج ــس حق دارد به منظور دادخواهى به دادگاه صالح ش ـ36ـ هر ك اصـل

نمى توان از دادگاهى كه به موجب قانون و شرع بايد دربارة او حكم كند، منصرف كرد (31).
ــور به منزله  خروج از تابعيت ايران است. اتباع  ــور ديگرى با پذيرش آن كش ـ37ـ قبول تابعيت كش اصل

خارجه نيز مى توانند در حدود قوانين و رعايت مصالح كشور به تابعيت ايران درآيند (30).
ــود مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح  ــناخته نمى ش ــت و هيچ كس مجرم ش ـ38ـ اصل برائت اس اصل

شرعى ثابت گردد.
ـ39ـ حكم به مجازات و اجراى آن بايد به موجب قانون باشد (32). اصل

اصل40ـ هيچ فعل يا ترك فعلى جرم محسوب نمى شود مگر به استناد قانون و يا حكم شرعى كه بيش 
از وقوع آن وضع شده باشد (34).

اصل41ـ هيچ كس را نمى توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين مى كند. در صورت 
بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلائل حداكثر در مدت بيست و چهار ساعت به متهم ابلاغ شود (35).

ــده به هر  ــت، زندانى يا تبعيد ش ــانى كه به حكم قانون بازداش اصل42ـ لطمه به حرمت و حيثيت انس
صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است (37).

ــخاص به شهادت، اقرار يا  ــت. اجبار اش ــكنجه بدنى يا روانى جهت اقرار گرفتن ممنوع اس 3اصل 43ـ ش
ــوگندى فاقد ارزش و اعتبار است. مجازات تخلف از اين  ــت و چنين شهادت يا اقرار و س ــوگند مجاز نيس س

اصل را قانون معين مى كند (36).
اصل44ـ هيچكس را نمى توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل دلخواهش ممنوع يا 

به اقامت در محلى مجبور ساخت مگر در مواردى كه قانون مقرر مى دارد (38).
زمين هاى قابل كشت را بدون عذر موجه نمى توان معطل گذاشت و ضوابط مربوط به اجراى  زـ اصل45

اين اصل را قانون و شرع معين مى كند (44).



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

884

گزيده اي از مجموعه اسناد و مدارك تدوين قانون اساسي.../ سيدجواد ورعي

ــه هاى طبيعى و رودخانه ها  اصل46ـ منابع زيرزمينى و روى زمينى و دريائى و معادن و جنگل ها و بيش
و آبهاى عمومى ديگر و اراضى موات و مراتع و كوه ها از اموال عمومى است و نحوة اداره و بهره بردارى از

آنها بوسيلة قوانين و ضوابط فقهى معين مى شود.
تبصره : از اراضى موات و مراتع آنچه عرفاً حريم املاك شخصى و از مرافق آنها محسوب مى شود مانند
راه ها، ممّر سيل ها و چراگاه  گوسفندان، دهات مسكونى و نحو اينها، مالكين نسبت به آنها احقّند و از اموال

عمومى نيست (46).
ــيلة اضرار يا تجاوز به ــاورزى و بازرگانى در صورتى كه وس 47ـ مالكيت خصوصى در صنايع، كش 7اصل
ــوراى ملى و علماء طراز اول ملى اعلام مى گردد و خسارات وارده ــود با تصويب مجلس ش منافع عمومى ش

به مالكين جبران مى شود (47).

فصل سوم: حق حاكميت ملى و قواى ناشى از آن
ــلام و رعايت حق حاكميت فقهاء جامع الشرائط از آن ــاس قوانين اس 48ـ حق مالكيت ملى بر اس 8اصل
همة مردم است و بايد به نفع عموم به كار رود و هيچ فرد يا گروهى نمى تواند اين حق الهى همگانى را به

خود اختصاص دهد يا در جهت منافع خود يا گروه معينى به كار برد (15).
ـ3ـ قوه مجريه كه  اصل 49ـ قواى ناشى از حق حاكميت ملى عبارتند از : 1ـ قوه مقننه 2ـ قوه قضائيه 
ــند و ارتباط ميان آنها بر طبق اين قانون به وسيلة شوراى  ــه مستقل از يكديگر باش ــه قوه هميش بايد اين س

جمهورى  برقرار گردد (16).
ــوراى ملى است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل 50ـ اعمال قوه مقننه از طريق مجلس ش اصل
مى  شود و مصوبات آن پس از تصويب علماء طراز اول و اكثريت شوراى نگهبان و توشيح شوراى جمهورى
ــور و مسائل بسيار ــت كش براى اجراء به قوه  قضائيه و قوه مجريه ابلاغ مى گردد. در امور مهم كه به سرنوش
ــد ممكن است پس از تصويب مجلس شورى و علماى طراز ــى و اجتماعى مربوط باش مهم اقتصادى، سياس
ــت مراجعه به آراء ــتقيم به آراء مردم قرار گيرد. درخواس ــى و مراجعة مس اول براى تأييد در معرض همه پرس
عمومى بايد از طرف شوراى جمهورى يا دو سوم از نمايندگان مجلس شوراى ملى يا شوراى نگهبان قانون

اساسى يا مقام رهبرى مذهبى به نحو مذكور در اصل انجام شود (17).
51ـ اعمال قوه قضائيه از دادگاه هاى دادگسترى است كه بايد بر طبق موازين و مقررات اسلامى  اصل

تشكيل شود و به رسيدگى به دعاوى و... حقوق عمومى و اجراى عدالت اسلامى بپردازد (18).
اعمال قوه مجريه از طريق شوراى جمهورى و هيئت وزيران است (19). اصل52ـ

فصل چهارم: قوه مقننه 
مبحث اول: مجلس شوراى ملى

ــتقيم و با رأى مخفى انتخاب مى شوند  ــوراى ملى از نمايندگان ملت كه به طور مس اصل53ـ مجلس ش
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تشكيل مى گردد. رسميت مجلس شورى به حضور سه چهارم از نمايندگان حاضر در مركز است به شرطى 
ــند. مصوبات نصف به علاوه يك نمايندگان  ــه چهارم كل نمايندگان كمتر نباش كه حاضرين در مركز از س
ــوراى نگهبان لازم الاجراء است مگر  ــورى پس از تصويب علماء طراز اول و اكثريت ش حاضر در مجلس ش

در مواردى كه براى تصويب نصاب خاصى تعيين شده باشد (48).
ــد. انتخاب شونده بايد 1ـ  ــال باش 6ـ داراى حداقل 16 س ــد 2 اصل54ـ انتخاب كننده بايد: 1ـ عاقل باش
4ـ داراى حداقل سى سال باشد. 4ـ داراى حسن سابقة  ـ3 ــواد خواندن و نوشتن داشته باشد.  3ـ س ــد 2 2عاقل باش
ــ6ـ در غير اقليت هاى مذهبى آگاه به مسائل  اخلاقى و سياسى باشد. 5ـ مقيّد به آداب و اخلاق دينى باشد. 

و مقررات اسلامى باشد.
اصل55ـ مجلس شوراى ملى به هيچ نحو قابل تعطيل نيست نه تعطيل تابستانى و نه تعطيل زمستانى 

شوراى نگهبانى مسؤول اجراى اين اصل مى باشد.
ــال است. انتخاب هر دوره بايد پيش از پايان  ــوراى ملى چهار س اصل56ـ دورة نمايندگى در مجلس ش
دورة قبل به عمل آيد به طورى كه جمهورى اسلامى در هيچ صورت بدون مجلس نباشد. شوراى نگهبان 
ــؤل اجراى اين اصل مى باشد. اگر خداى ناكرده در اثر جنگ و يا اشغال نظامى كشور به  ــى مس قانون اساس
ــوراى جمهورى و تصويب سه چهارم  ــر نباشد به پيشنهاد ش ــيلة بيگانه انجام انتخابات به نحو آزاد ميس وس
ــور مجلس سابق تا تشكيل مجلس  ــوراى نگهبان و ديوان  عالى كش نمايندگان حاضر در مجلس و تأييد ش

جديد انجام وظيفه مى كند (49).
ــت و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در  ــوراى ملى فعلاً دويس اصل57ـ عدة نمايندگان مجلس ش
ــبت هر يكصد و پنجاه هزار نفر يك نماينده ــور در هر حوزه انتخابى به نس ــدن جمعيت كش صورت زياد ش
ــهرهاى ديگر باشد و داراى حدود صد هزار نفر باشد براى ــود. و اگر فرضاً شهرستانى دور از ش اضافه مى ش
ــتيان و كليميان كشور هر كدام يك نماينده و مسيحيان دو نمايندة ــود. زرتش آن يك نماينده انتخاب مى ش
ــك از اين اقليت ها به ازاى هر يكصد و پنجاه ــاب مى كنند و در صورت افزايش جمعيت هر ي ــه انتخ جداگان
ــت. مقررات مربوط به نحوة اجراى انتخابات مطابق قانون هزار نفر اضافى يك نمايندة اضافى خواهند داش

معين مى شود (50).
اصل58ـ نمايندگان بايد پيش از رسميت يافتن مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم نامه

را امضا نمايند: 
ــرف انسانى خود سوگند مى خورم كه (من امضا كننده اين ورقه، به خداوند قادر متعال و قرآن كريم و ش
نگاهبان دست آوردهاى انقلاب اسلامى ملت ايران و مبانى جمهورى اسلامى باشم و وديعه اى را كه ملت
به من سپرده است بسان امينى عادل پاسدارى كنم. در انجام وظايف وكالت، تقوى پيشه كنم و همواره به
ــور و حفظ حقوق ملت پاى بند باشم از حريم قانون اساسى دفاع كنم و در گفته ها و ــتقلال و اعتلاء كش اس

نوشته ها و بيان عقايد خويش جز به استقلال كشور و آزادى مردم نينديشم.)
اقليت هاى مذهبى اين سوگند را با ذكر كتاب آسمانى خود ياد خواهند كرد (51).
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ــه مجلس و تعداد كميسيون ها و  ــميت مجلس ترتيب انتخاب رئيس و هيئت رئيس اصل59ـ پس از رس
ــيلة آئين نامه داخلى مجلس معين ــا و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وس ــدى آنه دورة تص

مى گردد (52).
ــد و گزارش  كامل آن در روزنامة رسمى منتشر ــوراى ملى بايد علنى باش اصل 60ـ مذاكرات مجلس ش
ــت وزير يا يكى از وزراء يا رئيس مجلس يا ده نفر از نمايندگان ــود به تقاضاى شوراى جمهورى يا نخس ش
ممكن است جلسة محرمانه  با حضور همة نمايندگان يا با حضور عدة خاص از آنها تشكيل شود ولى بالاخره
مصوبات مجلس محرمانه وقتى معتبر است كه در جلسة علنى با اكثريت لازم قانونى به تصويب برسد (52).
اصل61ـ وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات مجلس را دارند و در صورتى كه مجلس

لازم بدانند مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مى شود (54).

مبحث دوّم: اختيارات و صلاحيت
اصل62ـ مجلس شوراى ملى مى تواند در عموم مسائلى كه به صلاح ملت باشد و در حدود و صلاحيت 
ــور را نيز دارد (55 و ــى قانون وضع كند و حق تحقيق و تفحص در هر يك از امور كش مقرر در قانون اساس

.(67
اصل63ـ سمت نمايندگى قائم به شخص است و قابل تفويض به ديگرى نيست و هر نماينده در برابر
ــخص يا هيئتى واگذار كند ولى در ــت. مجلس نمى تواند اختيار قانون گذارى را به ش ــؤول اس تمام ملت مس
ــيون  هاى داخلى خود تفويض كند در اين ــرورى مى تواند اختيار وضع بعضى از قوانين را به كميس ــوارد ض م
صورت اين قوانين در مدتى كه مجلس تعيين مى كند به صورت آزمايشى اجرا مى شود و تصويب نهائى آن

با مجلس خواهد بود (56).
ــوراى ملى است، مفاد اين ماده مانع از تفسيرى ــير قوانين عادى در صلاحيت مجلس ش اصل64ـ تفس

نيست كه دادرسان در مقام تميز حق از قوانين مى كنند (57).
ــت اصـل 65ـ بناهاى دولتى، اموال عمومى و اموالى كه جنبة نفايس ملى دارد قابل انتقال به غير نيس

مگر با تصويب مجلس شوراى ملى (58).
اصل66ـ تغيير در خطوط مرزى كشور در صورتى ممكن است كه به تماميت ارضى كشور لطمه نزند و 

به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان مجلس شوراى ملى و اكثريت شوراى نگهبان برسد (59).
ــركت ها و مؤسسات عمومى و اعطاء امتياز در انحصار در امور تجارى، ــكيل ش اصل67ـ دادن امتياز تش
ــوراى ملى و رعايت ساير اصول قانون ــاورزى و معادن از طرف دولت بدون تصويب مجلس ش صنعتى، كش

اساسى ممنوع است (60).
ــن قبيل بايد به تصويب ــاى بين المللى و قراردادهاى ديگر از اي ــا و مقاوله  نامه ه 8اصـل 68ـ عهدنامه ه

مجلس شوراى ملى برسد (61).
ــاران خارجى از طرف دولت در حد احتياج و ضرورت بايد به  ــان و مستش ــتخدام كارشناس اصل 69ـ اس
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تصويب مجلس شوراى ملى برسد (62).
ــم از داخله و خارجه بايد به  ــن و دادن وام و كمك هاى بدون عوض از طرف دولت اع اصـل70ـ گرفت

تصويب مجلس شوراى ملى برسند (63).
ــوراى ملى تقديم مى شود. طرح هاى  اصل71ـ لوايح قانونى پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس ش

نفر از نمايندگان در مجلس شوراى ملى قابل طرح است (64). قانونى به پيشنهاد حداقل 15
ــدگان در خصوص لوايح قانونى عنوان  ــنهادها و اصلاحاتى كه نماين طرح هاى قانونى و پيش طـ اصـل72
ــد در صورتى كه قابل طرح در  ــل درآمد عمومى يا افزايش هزينه هاى عمومى مى انجام ــد و به تقلي مى كنن

مجلس خواهد بود كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينة جديد نيز معلوم شده باشد (65).
ــلام و قانون اساسى  ــلمّ اس ــوراى ملى نمى تواند قوانينى وضع كند كه با اصول مس اصل73ـ مجلس ش
مغايرت داشته باشد تشخيص اين مغايرت از نظر اسلام با علماء طراز اول است كه در مجلس مى باشند و از 

نظر قانون اساسى با شوراى نگهبان و اين اصل به هيچ نحو قابل تغيير و تبديل نيست (66).
اصل74ـ برقرارى حكومت نظامى مطلقاً ممنوع است ولى در شرايط اضطرارى از قبيل جنگ يا اجانب 
يا شورش عليه حكومت قانونى كشور، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراى ملى اعلام حالت فوق العاده 

نمايد و محدوديت هائى را موقتاً ايجاد نمايد (68).
ــؤال كند آن وزير  ــئول دربارة موضوعى از وظايف او س اصل75ـ در هر مورد كه نماينده اى از وزير مس
موظف به جواب است و جواب نبايد بيش از ده روز به تأخير بيفتد چنان چه وزير مسئول عذر موجهى دارد 
ــئول يا  ــت. در صورت تخلف وزير مس ــت وزير يا يكى از وزراء به تعيين او ملزم به اداى توضيحات اس نخس

نخست وزير دولت احتياج به رأى اعتماد جديد دارد (69).
اصل76ـ هر يك از نمايندگان حق دارد دولت را استيضاح كند دولت يا وزير مسئول بايد ظرف ده روز 
به استيضاح پاسخ دهد. مجلس پس از استماع پاسخ به دولت رأى اعتماد يا عدم اعتماد مى دهد و درصورت 
اخير دولت معزول است و نخست وزير يا وزير مورد استيضاح نمى تواند در هيئت دولتى كه بلافاصله تشكيل 
مى گردد شركت كند و چنان چه دولت در مهلت مقرر براى پاسخ در مجلس حاضر نشد پس از انقضاء مدت، 

قهرا منعزل است و شخص مورد استيضاح نمى تواند در هيئت دولت بعدى شركت كند (70).
اصل77ـ نمايندگان مجلس را نمى توان به مناسبت عقايدى كه در مجلس اظهار كرده يا با رأيى كه در 
مقام انجام وظايف نمايندگى خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد ولى اگر نماينده اى مرتكب جنحه يا جنايتى 
ــود بلافاصله مورد تعقيب قرار مى گيرد. جريان تعقيب بايد به آگاهى مجلس برسد و در صورتى  ــهود ش مش
ــرط سلب مصونيت از طرف مجلس تحت تعقيب  ــهود باشد به ش كه نماينده متهم به ارتكاب جرم غير مش
ــين او را انتخاب  ــد مردم جانش قرار مى گيرد و چنان چه توقيف نماينده مخل به مصالح حوزة انتخابية او باش

مى كنند تشخيص مصالح حوزة انتخابيه با شوراى شهرستان آن حوزه است (71).
ــكيل و معرفى و پيش از هر اقدام بايد از مجلس رأى اعتماد بگيرد.  هيئت وزيران پس از تش هـ 8اصل 78
ــد از مجلس تقاضاى رأى اعتماد  ــائل مهم و مورد اختلاف دولت مى توان ــدى نيز در مورد مس در دوران تص
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كند (72).
اصل79ـ هر كس شكايتى از چگونگى ادارة كشور يا شيوة قانون گذارى يا سياست قضائى داشته باشد 
ــكايت دربارة مجلس باشد بايد به او پاسخ كافى داده  ــوراى ملى اعلام كند. هرگاه ش مى تواند به مجلس ش
ــود و اگر راجع به دولت و مأمورين دولت يا شيوة قضايى باشد به وزارت مسئول فرستاده مى شود تا مورد  ش

رسيدگى قرار گيرد و پاسخ صحيح داده شود (73).

مبحت سوم: شوراهاى منطقه اى
اصل80ـ براى تأمين رفاه عمومى و پيشبرد اصلاحات بهداشتى، آموزشى، فرهنگى و اقتصادى با توجه 
ــتا و بخش و شهر و شهرستان  به مقتضيات محلى و جلب همكارى مردم در اين مقاصد، اداره امور هر روس
ــتان كه اعضاء آن را مردم همان  ــورائى به نام شوراى ده يا بخش يا شهرستان يا اس ــتان با نظرات ش و اس
محل انتخاب مى كنند، صورت مى گيرد. حدود اختيارات و عمل و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاى مذكور و 
سلسلة مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملى و تماميت ارضى كشور و تابعيت حكومت مركزى 

باشد، قانون تعيين مى كند (74).

فصل پنجم: قوة مجريه 
 مبحث اول: شوراى جمهورى

اصل81ـ شوراى جمهورى پس از مقام رهبرى دينى به نحو مذكور در اصل هفتم بالاترين مقام رسمى 
كشور در امور داخلى و روابط بين المللى و اجراء قانون اساسى و تنظيم روابط قواى سه گانه است و رياست 

قوة مجريه را نيز به عهده دارد (75).
اصل82ـ شوراى جمهورى بدين نحو تشكيل مى گردد كه داوطلبان پس از كسب موافقت كتبى از مقام 
ــود، آمادگى خويش را اعلام  مى كنند و از راه مراجعه  ــرى دينى مذكور در اصل هفتم با كانديداتورى خ رهب
مستقيم به آراء عمومى پنج نفر از آنها را كه حائز اهميت مى باشند براى مدت چهار سال انتخاب مى شوند هر 
ر أى دهنده اى حق دارد به پنج نفر از افراد دلخواهش از ميان كانديداها رأى دهد. انتخابات مذكور با تصدى 
و نظارت شوراى نگهبان قانون اساسى و كمك مأمورين دولت انجام مى شود فقط در نخستين دوره انجمن 
عالى نظارت كه طبق آئين نامه تشكيل مى شود نظارت بر انتخاب شوراى جمهورى را بر عهده دارد (77).

ــلمان باشند 4ـ آگاه به  4ـ مس ـ3 ــند  3ـ مرد باش ــند 2 ــوراى جمهورى بايد 1ـ عاقل باش اصل83ـ اعضاء ش
ــ6ـ عملاً مقيد به آداب و  ــند.  6ـ داراى حسن سابقه دينى و اخلاقى و سياسى باش ــند. 5 ــائل اسلامى باش مس
ــرى باشند فقط به نسبت تقريبى كل جمعيت اهل سنت  ـ7ـ اكثريت آنان اثنى عش ــتورات اسلامى باشند  7دس
ــنت واجد شرائط فوق براى عضويت در شوراى جمهورى  ــيعه مذهب مى توان از اهل س در ايران در قبال ش

انتخاب كرد (76).
اصل84ـ انتخاب شوراى جمهورى جديد بايد حداقل دو ماه پيش از پايان دورة شوراى جمهورى سابق 
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ــوراى پيشين وظايف شوراى جمهورى را  ــوراى جديد و شوراى سابق، ش ــود و در فاصلة انتخاب ش انجام ش
انجام مى دهد (80).

ــال استعفا دهد يا فوت كند يا ديوانه  ــورى در مدت چهار س اصل85 ـ اگر يك نفر يا دو نفر از اعضاء ش
ــورى فرد يا افرادى را با تصويب اكثريت  ــود يا در اثر حوادث ديگر نتواند انجام وظيفه كند بقية اعضاء ش ش
ــب موافقت مقام رهبرى دينى انتخاب مى كنند و چنان چه سه نفر يا  ــى و كس ــوراى نگهبان قانون اساس ش
ــتعفاء دهند يا فوت كنند يا حوادث ديگرى براى آنها رخ دهد انتخابات تجديد مى شود و تا زمان  ــتر اس بيش
ــت وزير، رئيس مجلس شوراى ملى و رئيس  ــوراى جديد شورايى مركب از افراد باقيمانده، نخس انتخاب ش
ــور به نام شوراى موقت جمهورى وظايف شوراى جمهورى را انجام مى دهد و در اين مدت  ديوان عالى كش

نمى توان دولت را استيضاح كرد يا تجديد نظر در قانون اساسى را عنوان كرد (97، 98، 99).
ــات خود و انجام ملاقات هاى سياسى و تشريفاتى  ــوراى جمهورى مى تواند براى ادارة جلس اصل86ـ ش
يك نفر را از ميان خود به عنوان رئيس انتخاب كند ولى وظايف سياسى شورى با رأى و امضاء اكثريت آنان 

انجام مى شود و بدون امضاء اكثريت اعتبار ندارد.
ــوراى جمهورى در مجلس شوراى ملى در جلسه اى كه با حضور رئيس ديوان  عالى  اصل87ـ اعضاء ش

كشور و امضاى شوراى نگهبان قانون اساسى تشكيل مى شود سوگند نامة زير را قرائت و امضاء مى كنند.
ــوراى جمهورى در پيشگاه ملت ايران به خداوند قادر متعال و قرآن كريم سوگند  «من به عنوان عضو ش
ــم و همة وجود و استعداد  ــمى كشور باش ــى ايران و دين رس ــدار و نگهبان قانون اساس ياد مى كنم كه پاس
خويش را وقف به مردم و اعتلاء كشور و ترويج اخلاق و پشتيبانى از حق و عدالت سازم. از آزادى و حرمت 
ــى براى ملت شناخته شده است حمايت كنم و در حراست از  ــخاص و حقوقى كه در شرع و قانون اساس اش
ــور از هيچ اقدامى دريغ نورزم و با استعانت از خداوند  ــى، اقتصادى و فرهنگى كش ــتقلال سياس مرزها و اس
عزوجل و پيروى از پيامبر و ائمه اطهار: قدرتى را كه ملت و مقام رهبرى دينى به عنوان امانت به من سپرده 
ــا و فداكار نگاه دار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم و از هر گونه  ــت همچون امينى پارس اس

خودكامگى و استبداد بپرهيزم (82).
ــت ولى خوددارى از شورى از توشيح قانون در مهلت  ــوراى جمهورى اس ــيح قوانين با ش اصل88ـ توش
ــيح متوقف  ــى نمى تواند اجراى قوانين را پس از انقضاء مهلت توش مقرر جز در موارد مصرح در قانون اساس
سازد يا به تأخير اندازد. مهلت توشيح قانون ده روز از تاريخ ابلاغ قانون به دفتر شوراى جمهورى است (83).

ــوراى ملى را كه برخلاف  ــيح، مصوبات مجلس ش ــوراى جمهورى حق دارد در مهلت توش ش شـ اصل89
ــى مجدد به مجلس  ــلام مى بيند با ذكر دلائل خود براى اصلاح و بررس ــلمّ اس ــى يا اصول مس قانون اساس
ــوراى ملى و علماى طراز اول  ــور دوباره به تصويب مجلس ش بازگرداند در اين صورت قانونى كه پس از ش
ــيح برسد و هرگاه شوراى جمهورى باز  ــد بايد ظرف مهلت ده روز به توش ــوراى نگهبان مى رس و اكثريت ش
ــى با اصول مسلمّ اسلام بداند مراتب را به شوراى نگهبان يا علماى طراز اول  آن را متعارض با قانون اساس

اعلام مى كند (84).
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اصل90ـ در امور مالى نيز هرگاه شوراى جمهورى اجراء قانون را به مصلحت نبيند مى تواند تجديد نظر 
در آن را با ذكر دلائل از مجلس بخواهد ولى پس از تصويب مجدد بايد آن را توشيح كند. درخواست تجديد

نظر نيز بايد تا پايان مهلت توشيح انجام شود (85).
ــى گذارده مى شود اصل91ـ در مواردى كه تصويب عهدنامه يا لايحه اى مطابق اصل (50) به همه پرس
مهلت توشيح قانون از تاريخى آغاز مى شود كه نتيجه همه پرسى به وسيلة شوراى نگهبان اعلام گردد (86).

اصل92ـ شوراى جمهورى با اكثريت آراء نخست وزير را انتخاب مى كند (87).
ــئوليت دارد ــوراى جمهورى در حدود اختيارات خود در برابر ملت و مقام رهبرى دينى مس اصل93ـ ش

.(88)
اصل94ـ اعلام عفو عمومى پس از تصويب مجلس شوراى ملى و كسب موافقت مقام رهبرى دينى با
ــوراى جمهورى است همچنين شوراى جمهورى حق دارد در حدود قوانين مجازات محكوميت را تخفيف ش

دهد (90).
اصل95ـ اعطاء نشان ها و عناوين افتخارى با شوراى جمهورى است (91).

اصل96 ـ شوراى استوارنامة سفيران اعزامى به كشورهاى بيگانه را امضاء مى كند و استوار نامة سفيران
كشورهاى بيگانه را مى پذيرد (92).

ــوراى جمهورى است ولى اعمال فرماندهى بايد از طريق  اصل97ـ فرماندهى كل نيروهاى نظامى با ش
ــلامى به پيشنهاد هيئت وزيران و ــتاد ارتش جمهورى اس ــود. رئيس كل س دولت و با تصويب آن انجام ش

تصويب شوراى جمهورى تعيين مى شود (93).
ــوراى ملى و مقام رهبرى دينى،  ــلان جنگ و متاركة آن و پيمان صلح پس از تصويب ش اصـل98ـ اع
ــت مگر در موارد فورى و اضطرارى كه شوراى جمهورى و علماء طراز اول تصميم ــوراى جمهورى اس با ش

مى گيرند (95).
ــاء پيمان هاى مربوط به ــاير دولت ها و همچنين امض ــاء عهدنامه هاى دولت ايران با س اصـل99ـ امض
اتحاديه هاى بين المللى با شوراى جمهورى يا نمايندة قانونى آن مى باشد كه پس از تصويب مجلس شوراى

ملى انجام مى شود (94).
اصل100ـ شوراى جمهورى مى تواند در صورت لزوم از طريق پيامى كه توسط نخست وزير در مجلس
ــوراى ملى برساند. اين پيام مورد بحث قرار ــود نظرهاى خود را به اطلاع نمايندگان مجلس ش قرائت مى ش

نمى گيرد (96).
ــود ــكيل مى ش ــة هيئت وزيران در حضور آنها تش ــوراى جمهورى لازم بداند جلس اصل101ـ هرگاه ش

.(100)
ــوراى ــس از تصويب هيئت وزيران به اطلاع ش ــاى دولت پ ــا و آئين نامه ه اصـل102ـ تصويب نامه ه
ــن بيابد، مى تواند براى تجديدنظر به هيئت ــد و در صورتى كه مصوبه ها را بر خلاف قواني جمهورى مى رس

وزيران بفرستد و اگر ثانيا برخلاف قوانين بيابد نظر اكثريت شوراى نگهبان متبع است (101).
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ــهود گردد فوراً از  ــوراى جمهورى مرتكب جنحه يا جنايتى علنى و مش اصل103ـ اگر يكى از اعضاء ش
طرف مقامات قضائى تحت تعقيب قرار مى گيرد و اگر متهم به ارتكاب جنحه يا جنايت يا توطئه غير مشهود 
ــوراى ملى بايد به اتهام او رسيدگى كند چنان چه اكثريت نمايندگان مجلس شورى رأى به  ــود مجلس ش ش
تعقيب او دادند از طرف مقامات قضائى تحت تعقيب قرار مى گيرد. مسئول تعقيب و ارجاع او به دادگاه صالح، 
ــد بر طبق قوانين عمومى مجازات مى شود و قهراً از شوراى  ــت و اگر جرم ثابت ش ــتان كل كشور اس دادس

جمهورى خارج مى گردد (102).
اصل104ـ اگر اكثريت مردم از شوراى جمهورى ناراضى است و آن را متهم به نقض قوانين يا جنايت 
و توطئه عليه كشور كند مقام رهبرى مذهبى براى تعيين تكليف دولت را مأمور برگزارى رفراندوم مى كند. 

تشخيص عدم رضايت ملت با مقام رهبرى مذهبى است.

مبحث دوّم: هيئت وزيران
اصل105ـ وزراء به پيشنهاد نخست وزير و تصويب شوراى جمهورى معين و براى گرفتن رأى اعتماد 
ــور به عهدة هيئت وزيران و مسئوليت اجرائى كلية سازمان هاى  ــوند. ادارة امور كش به مجلس معرفى مى ش
كشورى و لشكرى با اين هيئت است. تعداد وزيران و حدود صلاحيت هر يك از آنان را قانون معين مى كند 

.(103)
ــت كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير  ــت هيئت وزيران با نخست وزير اس اصل106ـ رياس
لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاى دولت مى پردازد و با همكارى وزيران خط مشى سياسى دولت را تعيين 

و اجراء قوانين را تأمين مى كند. نخست وزير در برابر مجلس مسئول اقدامات وزيران است (104).
ــمت خود باقى مى ماند. استعفاء  ــت در س ــت وزير تا زمانى كه مورد اعتماد مجلس اس 7اصل 107ـ نخس

دولت به شوراى جمهورى تقديم مى شود و تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه مى دهد (105).
2ـ ــد ــد مگر اين كه: 1ـ عاقل باش ــت وزير يا وزارت برس اصل108ـ هيچكس نمى تواند به مقام نخس

ــد. 4ـ عملاً مقيد به آداب و دستورات  ــابقة اخلاقى، دينى و سياسى باش 4ـ داراى حسن س ـ3 ــد  ــلمان باش 3مس
ــ6ـ چون اكثريت قاطع ملت ايران اثناعشرى مذهب اند، نخست وزير و اكثريت  6ـ باسواد باشد  اسلامى باشد. 5
قاطع وزراء بايد اثناعشرى مذهب باشند فقط به نسبت كل جمعيت برادران اهل سنت نسبت به شيعه مذهب 

مى توان از ميان برادران اهل سنت فردى را كه واجد شرايط فوق باشد به وزارت انتخاب كرد (106).
اصل109ـ هيئت وزيران در برابر مجلس شوراى ملى مسئول است و تا زمانى به كار خود ادامه مى دهد 

كه در اجراى وظايف خود مورد اعتماد مجلس  باشد (107).
اصل110ـ هر يك از وزيران مسؤول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است ولى در امورى كه به 

تصويب هيئت وزيران مى رسد مسؤول اعمال ديگران نيز هست (109).
ــت وزير مى تواند با تصويب شوراى جمهورى وزيرى را عزل كند و ديگرى را به جاى  اصل111ـ نخس
ــاد مجلس به دولت نيمى از اعضاى هيئت وزيران تغيير كند دولت  ــد ولى هرگاه پس از ابراز اعتم او برگزين
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بايد مجدداً تقاضاى رأى اعتماد كند (108).
ــن آيين نامه هاى اجرائى قوانين  ــه هيئت وزيران يا وزيرى مأمور تدوي اصـل112ـ علاوه بر مواردى ك
مى شود هيئت وزيران حق دارد براى انجام وظايف ادارى و تأمين اجراى قوانين و تنظيم سازمان هاى ادارى
به وضع تصويب نامه و آئين نامه و نظام نامه بپردازد ولى مفاد اين مقررات هيچگاه نبايد با متن و روح قوانين
ــود و مصوبات هيئت وزيران حق وضع آئين نامه و ــد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خ ــف باش مخال

صدور بخشنامه را دارد (110).
ــوال دولتى و ارجاع آن به داورى موكول به تصويب هيئت وزيران اصـل113ـ صلح دعاوى راجع به ام

است (111).
ــت وزير يا وزيرى مرتكب جرم علنى و مشهود گردد فوراً از طرف مقامات قضائى اصل114ـ اگر نخس
تحت تعقيب قرار مى گيرد ولى اگر متهم به خيانت و يا توطئه عليه امنيت كشور گردند اتهام آنها در مجلس
ــيدگى قرار مى گيرد و چنانچه اكثريت نمايندگان مجلس رأى به تعقيب متهم داد از طرف مقامات مورد رس
ــود. مسؤول تعقيب و ارجاع او به قضائى تحت تعقيب قرار مى گيرد و بر طبق قوانين عمومى مجازات مى ش

دادگاه صالح، دادستان كل كشور است (112).

مبحث سوم: امور مالى
اصل115ـ علاوه بر معادن، جنگل ها، اراضى، و ساير اموال عمومى كه در اختيار دولت است هيچ نوعى 
ــوراى ملى تصويب گردد و به تصويب ــود مگر به موجب قانونى كه از طرف مجلس ش مالياتى وضع نمى ش
ــخص مى گردد ــودگى و تخفيف مالياتى نيز بدين نحو مش ــد. موارد معافيت، بخش علماء طراز اول نيز برس

.(114)
ــود كه هر كس از مواهب طبيعى ــد و چنان برقرار ش اصل116ـ نظام مالياتى بايد عادلانه و مردمى باش

بهرة بيشترى برد؛ بار هزينه هاى عمومى را بيشتر به دوش كشد (115).
اصل117ـ بودجة كل كشور به ترتيبى كه در قانون مقرر مى شود اقلاً سه ماه قبل از سال جديد از طرف 
دولت تهيه و براى تصويب به مجلس شوراى ملى و هيئت علماء طراز اول موجود در مجلس تسليم خواهد

شد هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود (116).
ــتقيم در  ــوط به دولت اعم از درآمد اموال عمومى و ماليات هاى مس اصـل118ـ كلية دريافت هاى مرب
ــود و تمام پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون ــاب هاى خزانه دارى كل متمركز مى ش حس

انجام مى گيرد (117).
ــازمان و ادارة امور آن به موجب قانون تشكيل و تعيين خواهد ــبات كشور و س اصل119ـ ديوان محاس

شد (118).
ــوراى ملى عدة كافى مستشار ديوان  محاسبات به ترتيبى كه قانون معين مى كند اصل120ـ مجلس ش
ــق آن عده تعيين ــور در اصل 7 نيز افرادى مطاب ــرف مقام رهبرى دينى مذك ــد كرد و از ط ــاب خواه 7انتخ
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مى شوند. ديوان محاسبات موظف است كل دريافت و پرداخت خود را به نظر آنان برساند و بدون نظر آنان 
حق دريافت و پرداخت ندارد (119).

ــاير  ــركت هاى دولتى و س ــات، ش ــاب ها، وزارتخانه ها، مؤسس ــبات كلية حس اصل121ـ ديوان محاس
دستگاه هائى را كه به نحوى از انحاء  از بودجة كل كشور استفاده مى كنند به ترتيبى كه قانون مقرر مى دارد 
رسيدگى و حساب رسى مى نمايد و مراقبت خواهد كرد كه هيچ هزينه اى از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و 
ــيده باشد حساب ها، اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آورى  هر وجهى در محل خود به مصرف رس

و لايحة تفريح و بودجة هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراى ملى تسليم مى نمايد (120).

مبحث چهارم: ارتش و پاسداران انقلاب
ــاس ايمان به خدا و تسليم در برابر او پاسدارى از دين  ــلامى ايران بر اس اصل122ـ ارتش جمهورى اس

اسلام و استقلال و تماميت ارضى كشور را به عهده دارد (121).
اصل123ـ هيچ قشون خارجى به خدمت نظام ايران در نمى آيد، عبور يا اقامت نيروى نظامى خارجى از 
ــور تنها با رعايت مصالح كشور آن هم با تشخيص و تصويب سه چهارم كل نمايندگان مجلس شوراى  كش

ملى ممكن است (122).
ــتفاده هاى صلح آميز در ايران  ــتقرار هر گونه پايگاه نظامى خارجى و هر چند به عنوان اس اصل124ـ اس
ممنوع است مگر به عنوان موقت در صورت ضرورت و با تصويب سه چهارم كل نمايندگان مجلس شوراى 

ملى و مقام رهبرى دينى (124).
ــوراى ملى تصويب مى شود كه در آن هزينة  ــالانه از طرف مجلس ش اصل125ـ هزينه هاى نظامى س

خريد اسلحه بايد به صراحت معين و ضرورت تهية انواع آن توجيه شود (123).
اصل126ـ ترفيع درجة نظاميان و سلب آن به موجب قانون است (125).

ـ3ـ 3ـ عاقل باشند  اصل127ـ افسران ارتش و شهربانى و ژاندارمرى از سرگرد به بالا بايد 1ـ مرد باشند 2
4مسلمان باشند 4ـ داراى حسن سابقة دينى و اخلاقى و سياسى باشند 5ـ عملا به آداب و دستورات اسلامى 
ـ3ـ داراى حسن  3ـ متدين به يكى از اديان رسمى كشور باشند  باشند. و از سروان به پايين بايد 1ـ مرد باشند 2

سابقه باشند 4ـ مقيد به آداب دينى و اجتماعى باشند.
ــلامى ايران كه به قيمت خون متجاوز از سى هزار شهيد،  ــدارى از انقلاب اس اصل128ـ به منظور پاس
ــت آمد و براى در هم كوبيدن عناصر ضد انقلاب در هر  ــارت به دس هزاران مجروح و ميلياردها تومان خس
ــور، دولت وظيفه دارد در حفظ و توسعة سپاه پاسداران انقلاب در سطح كشور جديت و كوشش  نقطه از كش

خود را به كار برد و هزينه آن را تأمين نمايد.
اصل129ـ سپاه پاسداران انقلاب از افراد معتقد به اسلام و فداكار در راه اعتلاء اسلام و استقلالكشور

كرد. تعيينخواهد قانون را فعاليتآنان و كار نحوه و پاسداران شرايط تشكيلمى شود.
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فصل ششم: قوة قضائيه
 مبحث اول: كلياّت

ــترى و دادستان كل كشور و رئيس ديوان عالى كشور مستقيما از اصل130ـ حكم انتصاب وزير دادگس
ــوراى جمهورى و دولت معرفى مى شوند حكم عزل آنها نيز ــود و به ش طرف مقام رهبرى دينى صادر مى ش

از طرف مقام رهبرى دينى صادر مى گردد.
ـ3ـ مسلمان باشند 4ـ مجتهد باشند 5ـ عادل  اصل 131ـ هر سه نفر بايد 1ـ عاقل باشند 2ـ مرد باشند 

ـ7ـ اثنا عشرى باشند. ــ6ـ به حقوق اسلام كاملاً آگاه و به حقوق بين المللى آشنا باشند  و با تقوى باشند
ــترى شورايى به نام شوراى عالى قضائى مركب از خود او و دادستان  ــتور وزير دادگس اصل132ـ به دس
ــه نفر از قضات متدين و با سابقه تشكيل مى گردد، رياست  ــور و هر س ــور و رئيس ديوان عالى كش كل كش

شورى با وزير دادگسترى است.
اصل133ـ شوراى عالى قضائى ادارة امور مربوط به قوة قضائيه اعم از استخدام و نصب و عزل قضاوت 

و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها را به عهده دارد (139).
اصل134ـ قوة قضائيه مستقل و شوراى جمهورى ضامن استقلال آن است. شوراى عالى قضائى لوازم

و مقتضيات اين استقلال را فراهم مى آورد و در حفظ آن با شوراى جمهورى همكارى مى كند (127).
اصل135ـ ديوان عالى كشور به منظور نظارت بر اجراى درست قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه

قضائى تشكيل مى شود (129).
4ـ مسلمان باشند 4ـ عادل و با تقوى ـ3 3ـ مرد باشند  اصل136ـ قضات به طور كلى بايد 1ـ عاقل باشند 2
ــ6ـ قضات شيعه بايد شيعه مذهب باشند. مفاد ــلامى باشند.  6ـ يا مجتهد و يا كاملا آگاه به حقوق اس ــند 5 5باش

اين اصل شامل شوراهاى داورى وخانه هاى انصاف نيست.
ــود مگر اين كه به تشخيص دادگاه علنى بودن مخالف نظم يا اصل137ـ محاكمات علنى انجام مى ش

منافى عفت عمومى باشد (133).
ــوق صريحا اعلام كند و  ــاير منابع حق ــد حكم هر دعوا را با توجه به قوانين و س اصـل138ـ دادگاه باي

نمى تواند به طور عموم رأى دهد و قاعده به وجود آورد (131).
اصل139ـ احكام دادگاه ها بايد مستدل و حاوى مواد قانونى و اصولى باشد كه بر طبق آنها حكم صادر

شده است. تخلف از اين  اصل موجب نقض حكم در ديوان كشور مى شود (132).
ــا و نظام نامه هاى دولتى كه  ــد از اجراء تصويب نامه ها و آئين نامه ه اصـل 140ـ قضات دادگاه ها مكلفن
ــت خوددارى كند و هر ذى نفعى حق دارد ابطال ــف با قوانين يا خارج از حدود وظايف قوه مجريه اس مخال

اينگونه مقررات را از شوراى عالى قضائى بخواهد (137).
اصل141ـ قاضى موظف است حكم هر دعوى را در قوانين بيابد و نمى تواند و به بهانة سكوت يا نقض

يا اجمال و يا تعارض قوانين از صدور حكم امتناع ورزد (135).
ــكيل محاكم اختصاصى جز در موارد مصرح در اين قانون ممنوع است ولى ممكن است اصل142ـ تش
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ــر به عهدة وزير  ــخيص اين ام ــيدگى كند. تش ــعب محاكم عمومى به نوع خاص از دعاوى رس برخى از ش
دادگسترى است (138).

مبحث دوّم: انواع داد گاه ها
1ـ اصل143ـ وزارت دادگسترى مكلف است به منظور تسهيل كار مردم در هر شهرستان يك شوراى 
ــك خانة انصاف به منظور اصلاح و فيصله  ــت ي ــر دهى كه جمعيت آن بيش از پانصد نفر اس داورى و در ه
دادن به اختلافات جزئى حقوقى و مالى به وسيلة افراد صالحى كه از طريق انتخابات آزاد انتخاب مى شوند 
ــترى انجام مى  شود و نحوة كار  ــكيل دهد. اين انتخابات زير نظر فرماندار محل و نمايندة وزارت دادگس تش

شوراهاى داورى و خانه هاى انصاف و حدود اختيارات آنها را قانون معين خواهد كرد.
2ـ اصل144ـ وزارت دادگسترى مكلف است به منظور اصلاح و فيصلة دعاوى با استفاده از كارمندان 
ــطح و در  ــور بنمايد. اين محاكم كلاً هم س ــر كش ــيس محاكم صلح در سراس قضائى موجود، اقدام به تأس
ــيدگى به كلية دعاوى حقوقى و مالى را دارند و بر  ــرض يكديگر خواهند بود. محاكم صلح، صلاحيت رس ع
طبق موازين قانون مدنى و ساير منابع حقوقى به دعاوى رسيدگى و آنچه را كه حق تشخيص دادند اعلام 
مى كنند. هر يك از متداعيين، چنان چه به رأى صادره معترض باشند حق تقاضاى رسيدگى فرجامى را دارد 

رسيدگى فرجامى در محاكم شرع انجام مى شود.
ــور و در هر جا كه شرائط موجود  ـ3ـ اصل145ـ به منظور حل نهائى و صدور حكم قطعى در مركز كش
باشد محاكم شرعى نهائى به تصدى قضائى كه هم مجتهد وهم عادل و هم آگاه به حقوق بين الملل باشند 
تشكيل مى شوند احكام صادره از طرف اين محاكم شرع قطعى و غير قابل ردّ است قضاوت محاكم شرع از 

طرف شوراى عالى قضائى منصوب مى شوند.
رسيدگى به جرائم سياسى و مطبوعاتى در محاكم شرع صورت مى گيرد (134). اصل 146ـ

ــيدگى به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامى، محاكم نظامى مطابق قانون 4ـ اصل147ـ براى رس
ــران و درجه داران و افراد و كارمندان ــود ولى به جرائم عمومى نظاميان و به كلية جرائم افس ــكيل مى ش تش

شهربانى و ژاندارمرى در محاكم عمومى رسيدگى مى شود (138).
5ـ اصل148ـ به منظور رسيدگى به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها 

يا آئين نامه هاى دولتى و احقاق حقوق آنها ديوانى به نام ديوان عدالت ادارى تأسيس مى گردد.
حدود و اختيارات و نحوة عمل اين ديوان را با رعايت استقلال قوة قضائيه قانون تعيين مى كند اين ديوان 

زير نظر شوراى عالى قضائى تأسيس و انجام وظيفه مى كند (141).
ــرعى دادگاه شرعى ويژه اى در صورت  ــيدگى و اجراى حدود و تعزيرات ش 9ـ اصل 149ـ به منظور رس 6
ــود. قضات اين محاكم نيز از طرف شوراى عالى قضائى منصوب مى گردند. وظيفة اين  ــكيل مى ش لزوم تش

نيز مى تواند انجام دهد. دادگاه را محاكم شرعى مذكور در اصل 145
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فصل هفتم: شوراى نگهبان قانون اساسى و علماء طراز اول
ــدارى از قوانين اسلام و قانون اساسى از نظر انطباق مصوبات مجلس شوراى  اصل150ـ به منظور پاس

ملى با آنها شوراى نگهبان با تركيب زير تشكيل مى شود:
1 ـ شش نفر از مجتهدين عادل آشنا به مسائل و حوادث روز به عنوان علماء طراز اول به تعيين و انتخاب
ــائل حقوقى كه سه نفر آنها از ــش نفر از صاحب نظران در مس 2مقام رهبرى دينى مذكور در اصل هفتم 2ـ ش

ــه نفر ديگر از قضات ديوان عالى كشور كه به وسيلة مجلس  ــاتيد دانشكده هاى حقوق كشور باشند و س اس
شوراى ملى از دو گروه مزبور انتخاب مى شوند (142).

اصل 151ـ اين دوازده نفر براى مدت ده سال انتخاب مى شوند و رياست شورى به انتخاب خود اعضاء 
است و هر سال يك بار تجديد مى شود (143).

اصل 152ـ شوراى نگهبان موظف است قبل از توشيح شوراى جمهورى مصوبات مجلس شوراى ملى 
ــى كند مادامى كه سه چهارم اعضاى شوراى نگهبان قوانين  ــى بررس را از نظر عدم مخالفت با قانون اساس

مصوبه را تصويب نكنند ارزش قانونى ندارد (145).
اصل153ـ شش نفر علماء طراز اول وظيفه دارند قبل از شوراى جمهورى مصوبات مجلس شوراى ملى 
ــوم آنان قوانين مصوب را تصويب  ــى كنند مادامى كه دو س ــلامى بررس را از نظر عدم مخالفت با قوانين اس

نكنند ارزش قانونى ندارد.
ــوراى  ــوراى ملى و ش ــمى مقام رهبرى دينى در مجلس ش اصل154ـ علماء طراز اول نمايندگان رس
ــوراى نگهبان ابلاغ ــيلة علماء طراز اول به مجلس ش ــان را به وس ــند آنان نظريات خودش نگهبان مى باش

مى كنند.
ــوراى جمهورى و مراجعه به آراء عمومى (رفراندوم) ــوراى نگهبان نظارت بر انتخابات ش اصل 155ـ ش

را نيز به عهده دارد (147).

فصل هشتم : راديو و تلويزيون
ــانه هاى  ــود. اين رس ــار اطلاعات غير مضره بايد تأمين ش اصل 156ـ در راديو و تلويزيون آزادى انتش

گروهى تحت نظارت مشترك قواى سه گانه اداره خواهد شد ترتيب آن را قانون معين مى كند (151).

فصل نهم: ملحقات 
اصل157ـ هر گاه اكثريت نمايندگان مجلس شوراى ملى يا شوراى جمهورى به پيشنهاد هيئت وزيران 
ــا لايحة تجديد نظر  ــى را عنوان كنند طرح ي ــر در يك يا چند اصل از اصول قانون اساس ــزوم تجديد نظ ل
ــود اين متن پس از  ــوراى ملى واقع مى ش ــى مجلس ش از طرف مجلس يا هيئت وزيران تهيه و مورد بررس

تصويب سه چهارم كل نمايندگان مجلس بايد توسط رفراندوم مورد تأييد ملت قرار گيرد.
ــلامى بودن نظام حكومتى و دين و مذهب رسمى كشور مشمول اين مطلب نيستند  اصول مربوط به اس
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.(148)
ــوراى ملى را منحرف از وظيفة خود كه صيانت كشور  ــوراى جمهورى، مجلس ش اصل158ـ هرگاه ش
است تشخيص دهد و انحلال آن و تجديد انتخابات را لازم بداند موضوع را با شوراى نگهبان و مقام رهبرى 
ــوراى جمهورى را تأييد كردند  ــوراى نگهبان و مقام رهبرى دينى نظر ش ــى در ميان مى گذارد و اگر ش دين

شوراى جمهورى فرمان انحلال مجلس و تجديد انتخابات را صادر مى نمايند.
اصل159ـ هيچكس نمى تواند بيش از يكى از مقام هاى زير را دارا باشد قبول مقام ديگر به منزلة استعفا 
از مقام نخست است، عضو شوراى جمهورى، نخست وزيرى و نيابت آن، وزارت و قائم مقامى و معاونت آن، 
استاندارى و فرماندارى، نمايندگى مجلس شوراى ملى، عضويت در شوراى نگهبان قانون اساسى، عضويت 
ــوراى عالى قضائى. تنها نخست وزير در مورد تصدى وزارتخانه هاى ديگر از اين قاعده مستثنى است  در ش

.(149)
ــتانى (جز در مورد قضات در  ــل پيش با تصدى مقام قضاء و دادس ــده در اص اصـل160ـ مقامات ياد ش
ــغل در مؤسساتى كه  ــوراى عالى قضائى) و هر گونه وظيفة ادارى دولتى و هر نوع ش ــوراى نگهبان و ش ش
ــرماية آن متعلق به دولت يا مؤسّسات عمومى است و نيز با رياست و مديريت عامل يا  ــى از س تمام يا بخش
ــركت هاى خصوصى و يا وكالت دادگسترى و مشاورة حقوقى  عضويت در هيئت هاى مديره انواع مختلف ش

منافات دارد، سمت هاى آموزشى در دانشگاه ها و مؤسسات علمى از اين قاعده مستثنى است (150).
در اين طرح اصول طرح پيشنهادى منتشره در روزنامه ها رعايت شده به اضافة اصول و اصلاحات لازمه.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................قانون اساسى جمهورى اسلامى1
تهيه و تنظيم از: شوراى حقوقى جنبش مسلمانان مبارز

به نام خدا
طرح قانون اساسى كه مطالعه مى فرماييد، از جانب شوراى حقوقى جنبش مسلمانان مبارز تهيه و تنظيم 
شده است. نظرات جنبش مسلمانان مبارز علاوه بر اين طرح در جلسات متعدد بحث پيرامون قانون اساسى 
ــار اين مجموعه در جهت اطلاع هر چه بيشتر  ــده است، انتش ــريات و اعلاميه ها آورده ش و همچنين در نش

خوانندگان از نظرات جنبش مسلمانان مبارز، پيرامون قانون اساسى مى باشد.

8. دوم شهريور 1358. اصول علامتگذارى شده (*) در اين طرح پيشنهادى جديد و اصول ديگر نيز كم و بيش متن 1
اصلاح شده پيش نويس قانون اساسى است،  چند اصل نيز از پيش نويس حذف شده است. 
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شوراى تبليغات و انتشارات جنبش مسلمانان مبارز
58/6/2

بسم االله الرحمن الرحيم

مقدمه
ــد در اركان و بنياد ها و ــلامى ايران كه اينك به تصويب ملت ايران مى رس ــى جمهورى اس قانون اساس
ــه از آغاز تا روزگار پيامبر گرامى محمد9 و از ــت ك ــوق و تكاليفى كه پديد مى آورد ترجمان مبارزه اى اس حق
ــت كه ــت. اين قانون بيان آرمان هايى اس آن زمان تا امروز براى تحقق توحيد به نحو پيگير ادامه يافته اس
ــتقلال، آزادى، جمهورى اسلامى تبلور يافته اند. اين قانون ــعار اس در جريان انقلاب اصيل ملت ايران در ش
ــاهى ــيار طولانى از تاريخ ايران زورمدارى را در صورت رژيم شاهنش بر جاى نظامى كه در يك دوران بس
ــمرد و انسان را تا حد ابزارى بى اختيار براى تحقق استبداد مطلقه و نتيجتاً تامين نياز هاى مادى اصل مى ش
ــتوار مى گرداند كه به افراد و آحاد ملت ــگان رژيم ناچيز و زبون مى كرد پايه نظامى را اس ــان و خودكام ارباب
امكان مى دهد از طريق دست يابى به استقلال كامل در اسلام آزادى بخش بر دامنه آزادى هاى خود بيفزايد
و مقام والاى خليفه الهى خود را در پهنه هستى باز يابد و همراه با ديگران از راه مبارزه با سودجويان مفسد
و سلطه گر و سعى در استقرار آئين برادرى و برابرى اسلامى در جامعه اى آزاد و توحيدى كه در آن نه ستم
پذير باشد و نه ستمگر به صورت امتى واحد آهنگ رشد خود را به سوى كمال و شرافت انسانى سريع تر كند
و سرانجام با رها كردن خود و ساير مستضعفين جهان از بردگى انواع طاغوت، آزادى و كرامت و سعادتى را

كه شايسته نوع انسان است محقق گرداند. 
ــت توحيدى بر پايه فرهنگ اصيل و پويا و انقلابى اسلام و ــلامى نظامى اس بنابر اين نظام جمهورى اس
ــان درباره خويش و نقش بنيادى تقوى در رشد او، نفى هر ــئوليت انس ــانى، مس تكيه بر ارزش و كرامت انس
ــلطه جويى فرهنگى، سياسى و اقتصادى و ضرورت استفاده از دستاورد هاى سودمند علوم گونه تبعيض و س

و اختراعات و فرهنگ بشرى در جهت التزام كامل به همه تعاليم آسمانى اسلام و بدين لحاظ:
ــور حاكميت بر ملت اصل و ضابطه فرضى نمى شود و از طريق ــى كش در ايجاد اركان و بنياد هاى سياس
محدود كردن نقش دولت به نظارت هدايت و برنامه ريزى و تأسيس شورا ها و بنياد هاى منطقه اى در سطح
ــور حق حاكميت ملت و مشاركت مردم و دخالت آزادانه آن ها در اداره امور خودشان به آن ها بازگردانده كش
مى شود. در ايجاد اركان و بنياد هاى اقتصادى سودجويى و تمركز تكاثر مال و سرمايه اصل شمرده نمى شود.
ــى توليد و بهره ورى و نفى كامل استثمار فرد از فرد ــعى و كار به عنوان عامل اساس بلكه با ارج نهادن به س
و سعى در امكان شركت عموم مردم كشور در كار رهبرى و ارزيابى و ابتكار و اختراع نياز مادى همگان به

طور متعادل و با رعايت شرافت انسانى مرتفع مى گردد.
ــروع ــوق طبيعى و الهى و آزادى هاى معقول و مش ــى به اعاده حق ــاى اجتماع ــاد اركان و بنياد ه در ايج
ــر قدرت بودند و از ميان بردن ــيله تمركز و تكاث ــه مردم مخصوصاً زنان كه در قياس جهانى آلت و وس هم
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قشربندى هاى اجتماعى بر پايه زور و ستم توجه كامل مى شود و توافق در عقيده و وجود علاقه ما بين زنان 
و مردان به جاى امتيازات ظاهرى و عادى ضابطه ازدواج مى گردد و خانواده و تربيت صحيح خانوادگى ركن 

مهم و اصلى قدرت و طهارت جامعه ايرانى شناخته مى شود.
در ايجاد اركان و بنياد هاى فرهنگى علاوه بر عنايت به لزوم ويران كردن بنياد هاى «فرهنگ شاهنشاهى» 
و حفظ تداوم بعثت فرهنگى كه ترجمان انقلاب رهايى بخش نسل امروز است به فراهم آوردن اسباب تكامل 
انسان تقدم قطعى داده مى شود تا مردم بتوانند با شناخت هر چه بيشتر مكتب عاليه اسلام و انجام احكام و 
عبادات اصيل اين مكتب و پيروى نيكو از رسول االله9 و امامان دين: به صورت امت واحده يا جامعه اى پويا 
و هم سو كه هدفش خوب شدن و تكامل است متشكل بشوند و در هر زمان با استفاده از رهنمود هاى نواب 
ــتقلال امت ريشه هاى استعمار و  ــمنان آزادى و اس امام زمان خويش از راه مبارزه با فقر و ظلم و جهل و دش

استبداد و استثمار را از عمق وجود خود بركنند.
ــند و بدانند كه تغيير  ــت كه پيروى از اين اصول انقلابى را وظيفه خود شناس اينك بر عهده همگان اس
ــتيابى به خير و زيبايى و كمال و آزادى است زمانى انجام پذير است  ــد و دس ــتار رش زندگى قومى كه خواس
ــير رشد گام هاى  ــت و يارى خدا در مس ــمارد و با خواس كه آن قوم خود را، صاحب اراده و حق حاكميت بش

استوار بردارد.
بر عهده مردم است كه با انتخاب مديران و مسئولان كاردان و مؤمن و نظارت دقيق و دائمى بر كار آن ها 
ــلامى انقلابى مبارزه تاريخى خويش را به پيروزى  ــاركت در ساختمان جامعه اس در اجراى اين قانون و مش

كامل رسانند و شهيد خدا بر مردم جهان شوند و عاقبت سپيده آزادى بر سر تا سر زمين بردمد.

كليات
اصل 1:

ــلامى پيروزمند خود در  ــت كه ملت ايران در پى انقلاب اس ــلامى) اس نوع حكومت ايران (جمهورى اس
همه پرسى دهم و يازدهم فروردين سال يك هزار و سيصد و پنجاه و هشت هجرى شمسى با اكثريت قريب 

به اتفاق خود به آن رأى مثبت داده است.
اصل 2:

ــلام است و مذهب رسمى، شيعه جعفرى اثنا عشرى است. پيروان هر يك از ساير  ــمى ايران، اس دين رس
ــعاير و تعليم و تربيت دينى بر طبق مذهب خود عمل  ــخصيه و برگزارى ش ــلامى در احوال ش مذاهب اس

مى كنند.

اصل 3:
ــيحيان در ايران منحصراً اقليت هاى رسمى دينى شناخته مى شوند و در احوال  ــتيان، يهوديان و مس زرتش

شخصيه و انجام مراسم و تعليم و تربيت دينى طبق آيين خود عمل مى كنند.
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اصل 4:
4 تصويب مجموع نمايندگان مجلس

3 حدود كشور ايران و تقسيمات داخلى آن تغييرناپذير است مگر با 
شوراى ملى.
* اصل 5:

مركز كشور ايران تهران است و تغيير آن به حكم قانون ممكن خواهد بود.
اصل 6: 

پرچم رسمى ايران به رنگ هاى سبز و سفيد و سرخ است كه به ترتيب از بالا به پايين به طور افقى قرار
مى گيرد و علامت جمهورى اسلامى در قسمت سفيد آن منقوش است.

اصل 7: 
زبان و خط رسمى كشور، فارسى است و هر يك از اقوام ايرانى مى تواند از زبان خود به عنوان زبان دوم

استفاده نمايد.
* اصل 8:

مبداء تاريخ رسمى كشور جمهورى اسلامى ايران سال هجرت حضرت رسول اكرم9 مى باشد.
* اصل 9: 

ــكه و چاپ اسكناس هميشه به نام جمهورى اسلامى ايران خواهد بود و هيچ گاه نبايد منقوش ضرب س
به چهره انسانى باشد.

اصل 10:
ــتقلال از يكديگر تفكيك ناپذيرند هيچ فرد يا گروه و هيچ مقام ــلامى ايران آزادى و اس در جمهورى اس
ــتقلال و تماميت ارضى ايران كمترين خدشه اى وارد كند ــتفاده از آزادى بر اس و مرجعى حق ندارد به نام اس
ــور آزادى هاى قانونى افراد ملت ايران را از آن ها سلب كند يا قوانين و مقرراتى ــتقلال كش يا به نام حفظ اس

بدين منظور وضع نمايد.
اصل 11:

ــلامى ايران سعادت انسان در كل جامعه بشرى را آرمان خود مى داند و رسيدن به استقلال جمهورى اس
و آزادى و حكومت حق وعدل را حق همه مردم جهان مى شناسد و بنابر اين در عين خوددارى كامل از هر
گونه دخالت سلطه جويانه در امور داخلى ملت هاى ديگر با صوابديد مجلس شواى ملى از مبارزه حق طلبانه

مردم ستمديده و در هر نقطه از جهان حمايت مى كند.
اصل 12:

ــهيل ازدواج و ــويق و تس ــباب تش ــوب مى گردد. قوانين بايد اس خانواده واحد بنيادى جامعه ايرانى محس
ــاس علاقه بين خود ــتوارى آن را فراهم آورد و زوجين مكلف اند ازدواج را بر پايه توافق در عقيده و بر اس اس
بنيان  نهاده و حقوق كل خانواده را بر حقوق فردى خود مقدم بدانند روابط زن و مرد بايد بر مبناى طهارت

و تقوى و ارزش هاى والاى انسانى قرار گيرد نه بر تفاخر ظاهرى و مادى و هوس رانى.
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اصل 13:
ــت تعليم و تربيت دختران  ــتر با مادر اس از آنجا كه تربيت فرزندان با پدر و مادر و در دوران كودكى بيش
ــراى مادر امكانات مادى و  ــود و قوانين راجع به خانواده بايد ب ــه مقدم بنياد هاى فرهنگى تلقى مى ش وظيف
ــلامى به عهده دارد با فراغت بال  ــئوليت هايى كه در جامعه اس معنوى در نظر بگيرند تا بتواند علاوه بر مس

به وظيفه پر ارج مادرى نيز بپردازد.
* اصل 14:

امنيت اتباع بيگانه در كشور جمهورى اسلامى ايران و حفاظت جان و مال آنان به موجب قوانين بر قرار 
مى شود و بستگى به احترام متقابل خواهد داشت.

* اصل 15:
اساس جمهورى اسلامى ايران كلاً و جزئاً تعطيل بردار نيست.

اصل 16:
ــت مگر با تشكيل و تصويب  ــلامى ايران ممكن نيس ــى جمهورى اس اصلاح و تغيير اصول قانون اساس
ــى بايد قبلا به تصويب مجلس شوراى ملى برسد. ترتيب  ــان لزوم اصلاح و تغيير قانون اساس مجلس مؤسس
ــى و انتخابات و تشكيل مجلس  ــنهاد ها و نظر هاى مربوط به اصلاح و تغيير اصول قانون اساس پذيرش پيش

مؤسسان به موجب قانون تعيين خواهد شد.
اصل اسلامى بودن نظام حكومتى كشور هيچ گاه قابل تغيير يا تجديد نظر نمى باشد.

حقوق و تكاليف ملت ايران
اصل 17:

ــتند قانون بايد بدون تبعيض  ــاوى هس افراد ملت ايران اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق مس
درباره همه افراد ملت به طور يكسان اجرا گردد.

اصل 18:
افراد ملت ايران از لحاظ حيثيت و جام و مال و قوميت و اعتقاد محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند 

و متعرض كسى نمى توان شد مگر به حكم قانون.
اصل 19: 

مسكن و محل اشخاص از هر گونه بازرسى و تجسس مصون است و نمى توان قهراً يا بدون اجازه وارد 
آن ها شد مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين مى كند.

اصل 20:
ــف مصون است مگر در مواردى كه  ــتى و غير پستى كلاً محفوظ و از ضبط و كش ــلات اعم از پس مراس

قانون استثناء مى كند.
اصل 21:
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ــاء يا توقيف مخابرات تلگرافى و تلكس يا خوددارى و جلوگيرى از مخابره آن ها بدون اجازه صاحب  افش
آن ها و استراق سمع مكالمات تلفنى ممنوع است مگر در مواردى كه قانون استثناء مى  كند.

اصل 22: 
ــانه هاى گروهى اعم از راديو و تلويزيون، مطبوعات و غيره آزاد و مميزى و سانسور ــارات و رس كليه انتش

در آن ها ممنوع است. ممنوعيت هاى انتشاراتى به موجب قوانين تعيين خواهد شد.
اصل 23:

ــروط بر اين كه اصول ــت مش ــى و صنفى آزاد اس ــكيل احزاب، جمعيت ها و انجمن هاى دينى، سياس تش
ــاس جمهورى اسلامى را نقض نكند. ترتيب تشكيل و ثبت ــتقلال، آزادى، حاكميت و وحدت ملى و اس اس

احزاب و جمعيت ها و انجمن هاى مزبور به موجب قانون تعيين خواهد شد.
اصل 24:

ــى و صنفى را بپذيرد و ــر كس حق دارد آزادانه عضويت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاى دينى، سياس ه
نمى توان كسى را به عضويت حزب يا جمعيت يا انجمن مخصوصى مجبور نمود.

اصل 25:
ــئول حفظ امنيت اجتماعات مى باشد ــد آزاد و دولت مس ــكيل اجتماعاتى كه مخل نظم عمومى نباش تش
ــن عمومى به موجب قانون ــى و تظاهرات در معابر و ميدان ها و اماك ــوط به اجتماع و راه پيماي ــب مرب ترتي

تعيين خواهد شد.
* اصل 26:

هر يك از افراد ملت ايران حق آزادى عقيده و بيان دارد به طورى كه از داشتن و ابراز عقايد خود بيم و
اضطرابى نداشته و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن آزاد باشد.

* اصل 27:
هر يك از افراد ملت ايران به هر درجه از موهبت فكر و بيان و قلم برخوردار باشد حق دارد كه همه اين

مواهب را براى بهبود زندگى خود و ساير افراد ملت به كار برد.
اصل 28:

افراد ملت ايران حق دارند با مساوات كامل به منظور دادخواهى به دادگاه صالح رجوع كنند. هيچ كس را
نمى توان از دادگاهى كه به موجب قانون بايد درباره او حكم كند منصرف كرد و به دادگاه ديگرى فرستاد.

اصل 29:
حكم به مجازات و اجراى آن بايد به موجب قانون باشد و هيچ فعل يا ترك فعلى جرم محسوب نمى شود

مگر به استناد قانونى كه پيش از وقوع آن وضع شده باشد.
اصل 30:

ــيله و ــتن وس متهمين به ارتكاب جرايم تا زمانى كه در دادگاه صالح و علنى و بى طرف با در اختيار داش
ــده و محكوم عليه واقع نشده باشند مبرى و بى گناه شناخته ــان ثابت نش آزادى در دفاع از حق خود جرم ش
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خواهند شد.
اصل 31:

هيچ كس از افراد ملت ايران را نمى توان دستگير كرد مگر با حكم يا قرار مقامات صلاحيت دار و ترتيبى 
ــاعت به  ــت موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل حداكثر در مدت 24 س 4كه قانون معين كند و در صورت بازداش

متهم ابلاغ شود.
اصل 32:

ــت. اجبار اشخاص به اقرار يا قسم يا شهادت مجاز  ــكنجه بدنى يا روانى جهت اقرار گرفتن ممنوع اس ش
نيست و چنين اقرار يا قسم يا شهادت فاقد ارزش و اعتبار است. مجازات تخلف از اين اصل را قانون معين 

مى كند.
اصل 33:

هر يك از افراد ملت ايران حق دارد در داخل كشور آزادانه عبور و مرور كند و محل اقامت خود را انتخاب 
نمايد. هيچ كس از ايرانيان را نمى توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل دلخواهش ممنوع 

يا به اقامت در محلى مجبور ساخت مگر در مواردى كه قانون مقرر مى دارد.
اصل 34: 

هيچ حقى را نمى توان بر خلاف مبانى و هدف هايى كه موجب آن شده مورد استفاده قرار داد.
اصل 35:

هيچ صاحب حقى نمى تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومى قرار دهد.
اصل 36:

ــاوى  ــتى و خدمات درمانى به طور مس ــايل رفاهى و بهداش افراد ملت ايران حق دارند از امكانات و وس
ــوند و همچنين حق دارند كه در مواقع بيكارى، بيمارى، باردارى، بيو گى، نقص اعضاء، پيرى، از  بهره مند ش
ــت داده  ــايل امر معاش خود را از دس كارافتادگى يا در تمام موارد ديگرى كه به عللى خارح از اراده آنان وس

باشند از شرايط آبرومندانه زندگى برخوردار گردند.
اصل 37: 

ــوند.  ــاوى بهره مند ش ــايل آموزش و پرورش به طور مس افراد ملت ايران حق دارند كه از امكانات و وس
آموزش و پرورش لااقل تا حدودى كه مربوط به تعليمات ابتدايى و پايه اى است بايد اجبارى و مجانى باشد.

* اصل 38:
دولت در جهت حصول مساوات بين افراد ملت ايران موظف است ترتيباتى اتخاذ نمايد كه مردم روستا ها 
از نظر برخوردارى از وسايل و امكانات رفاهى و آموزشى تفاوتى با اهالى شهر ها نداشته باشند و به طور كلى 

تفاوت بين روستا  و شهر از ميان برداشته شود.
اصل 39:

به منظور تأمين هزينه هاى عمومى و تعديل ثروت و تزكيه نفوس كليه افراد ملت ايران و اشخاصى كه 
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به نحوى از منافع و امكانات موجود برخوردار مى شوند مكلف اند در حدود توانايى خود و به ترتيبى كه قوانين 
تعيين خواهند كرد به دولت جمهورى اسلامى ايران ماليات بپردازند.

اصل 40: 
هيچ نوع مالياتى برقرار نمى شود مگر به حكم قانون اسلام و نيازهاى كشور كه با قواعد شرعى مخالفت

نداشته باشد. موارد معافيت و بخشودگى و تخفيف مالياتى نيز به موجب همين موازين مقرر مى گردد.
اصل 41:

عامل اصلى و اوليه توليد و كسب درآمد در جمهورى اسلامى ايران، سعى و كار است. قوانين بايد نحوه
تنظيم توليد ومصرف صحيح را در كشور تعيين نمايد.

* اصل 42:
تمام افراد ملت ايران حق دارند كه بدون هيچ تبعيضى در مقابل كار مساوى اجرت مساوى دريافت دارند
ــود كه زندگى خود و خانواده اش را و هر كس كه كار مى كند به مزد منصفانه و رضايت بخش ذى حق مى ش

موافق شئون انسانى تأمين كند.
قوانين بايد موجبات پيش گيرى از استثمار افراد ملت را فراهم نمايد.

اصل 43:
ــت آزادانه برگزيند و هيچ كس را نمى توان به كارى كه هر كس حق و وظيفه دارد كارى را كه مايل اس
ــتغال به كارهايى كه مخالف مصالح و بهداشت عمومى باشد به موجب قانون ــت مجبور كرد. اش مايل نيس

ممنوع يا محدود خواهد شد.
اصل 44:

ــاغل دولتى را به طور يكسان خواهند ــاوى حق تصدى مش ــرايط مس ــتن ش تمام افراد ملت ايران با داش
داشت. شرايط احراز مشاغل دولتى به موجب قوانين تعيين خواهد شد.

اصل 45:
ــى حق ــراد ملت ايران اعم از مرد يا زن با رعايت حدود و ضوابط مربوطه در قانون اساس ــر كس از اف ه
ــاركت ــرف دارد و مى تواند از اين حقوق چه به صورت انفرادى و چه با مش ــتقلال در تص ــك و حق اس تمل
ديگران استفاده نمايد. ترتيب استفاده از حق مالكيت خصوصى و عمومى به موجب قوانين تعيين خواهد شد.

اصل 46:
ــى، هنرى و صنعتى خود ــادى و معنوى آثار علمى، ادب ــق دارد در حدود قانون از حمايت م ــر كس ح ه

برخوردار باشد.

اصل 47:
منابع طبيعى اعم از زمين و منابع زيرزمينى و دريايى و معادن و جنگل ها و بيشه ها و دريا ها و رودهانه ها
ــت و در مالكيت خصوصى قرار ــمه ها و مراتع طبيعى بنا بر اصالت مالكيت الهى از اموال عمومى اس و چش
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ــتفاده از اين حق موكول به انجام كار  ــاوى دارند كه اس ــتفاده از آن ها حق مس نمى گيرد و همه مردم در اس
خلاق و مثبت شخص استفاده كننده است.

* اصل 1:49
ــتند به ترتيبى كه قوانين تعيين ــور عموم افراد ملت ايران مكلف هس به منظور دفاع از حدود و ثغور كش

خواهند كرد آموزش نظامى لازم را فرا گيرند.
اصل 50: 

هيچ يك از افراد ملت ايران را نمى توان بدون رضاى او از تابعيت ايران محروم كرد. اتباع بيگانه مى توانند
تابعيت ايران را در حدود قوانين قبول نمايند.

اساس جمهورى اسلامى ايران 
اصل 51:

ــاء قدرت حكومت جمهورى اسلامى ايران و حق حاكميت ملى اراده مردم ايران است كه ــاس و منش اس
ــينى از حاكميت «االله» توسط نمايندگان مردم از طريق نظام شورايى و در جهت حفظ به نمايندگى و جانش
منافع عمومى و خدمت به ملت ايران به كار مى رود و هيچ فرد يا گروهى نمى تواند اين حق را كه امانت الهى
و متعلق به عموم ملت است به خود اختصاص دهد يا در جهت منافع اختصاصى خود يا گروه معين كار برد.

* اصل 52:
ــنت بر تعاون و مشاوره و خدمت به ــلامى ايران با الهام از قرآن و س چون نظام حكومت در جمهورى اس
خلق و عدالت و رعايت آزادى و احترام افراد ملت استوار مى باشد. وظايف قوه مجريه در امور هدايت، نظارت
ــاركت ــلب حق مش ــزى منحصر مى گردد و در اين نظام بايد از هر گونه اقدامى كه نتيجه آن س و برنامه ري
مردم در امور سياسى، فرهنگى و اقتصادى كشور و تمركز قدرت در دست دولت ها شود جداً خوددارى گردد.

اصل 53:
حكومت جمهورى اسلامى ايران از سه قوه به شرح زير تشكيل مى شود:

اول:
ــى مى شود از مجلس شوراى ملى و شورا هاى منطقه اى. مجلس شوراى ملى مخصوص قوه مقننه كه ناش
است به وضع و تهذيب و شرح و تفسير قوانين و نظارت در اجراى آن ها در سطح كشور. شوراى منطقه اى

مخصوص است به وضع قوانين و آيين نامه ها و تصميمات راجع به اداره امور داخلى هر منطقه.
ــت كه مخالف با اصول و موازين ــتقرار قوانين و آئين نامه هاى مصوب مراجع فوق موقوف به آن اس اس

شرعيه و قانون اساسى نباشند.

1. در برگه غلط نامه اين نوشته اصل 48 زائد شمرده شده است، لذا حذف شد.
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دوم:
قوه قضاييه كه عبارت است از تميز حقوق بر اساس قوانين جاريه كشور و اعمال آن مخصوص است به

مراجع قضايى كشور كه بر طبق موازين اسلام تشكيل و اجراء وظيفه مى نمايد.
سوم:

ــور و انجام خدمات عمومى و اجراى قوانين و احكام دادگاه ها مى باشد و قوه مجريه كه ناظر به اداره كش
اعمال اين قوه به نام ملت و از طريق رئيس جمهور با هيئت وزيران است.

اصل 54:
ــى مقرر است ــتقلاً و به ترتيبى كه در قانون اساس ــه گانه مقننه، قضاييه و مجريه مس هر يك از قواى س
ــود. استقلال قواى مقننه و قضاييه مطلق و استقلال قوه مجريه نسبى است به طورى كه در ــكيل مى ش تش

محدوده قوانين و در جهت منافع ملت جوابگو و مددكار دو قوه ديگر مى باشد.

شوراهاى منطقه اى و صنفى (سازمانى)
اصل 55:

بر اساس پيروى از عبارت آية مباركه  أَمْرُهُمْ شُورَى بيَْنَهُمْ و به منظور تأمين هر چه بيشتر حق حاكميت
ــان و تأمين رفاه عمومى و پيشبرد اصطلاحات بهداشتى و آموزشى ــت خودش ملى و دخالت مردم در سرنوش
و فرهنگى و اقتصادى استان هاى كشور به توجه به مقتضيات بومى و جغرافيايى و جلب همكارى مردم در
ــهرها با نظارت و مديريت شوراهايى به نام شوراهاى ده، محل، بخش، ــتاها و ش اين مقاصد ادارة امور روس
ــتان و استان كه اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب مى كنند صورت مى گيرد. استان هاى ــهر، شهرس ش

كشور غير قابل تجزيه، متساوى الحقوق و فقط در امور داخلى خود، داراى اختيار مى باشند.
* اصل 56:

ــوراهاى ده در روستاها، و شوراهاى محل و شهر در شهرها به رأى مخفى و مستقيم اهالى  نمايندگان ش
ــوراهاى ده و نمايندگان شوراهاى  ــوراهاى بخش از منتخبين اعضاء ش ــوند ولى نمايندگان ش انتخاب مى ش
شهرستان از منتخبين اعضاء شوراهاى تابعه تعيين خواهند شد. اعضاء شوراى استان نيز از منتخبين اعضاء 

شوراهاى شهرستان هاى همان استان خواهند بود. 
* اصل 57:

ــه بايد براى حفظ  ــوراها و اصولى ك ــت عمومى دولت دربارة صلاحيت ش ــع قوانين مربوط به سياس وض
ــود با مجلس  ــوراهاى مختلف هر منطقه رعايت ش حاكميت ملى و نظم عمومى و مصالح ملى از طرف ش
ــت و آئين نامه هاى مصوبه هر شورى در صورتى اعتبار دارد كه با اين قوانين مخالف نباشد.  ــوراى ملى اس ش
شوراهاى منطقه اى فقط در مسائل خاص منطقه خود و آنچه جنبه عمومى مملكتى نداشته باشد حق دخالت 

خواهند داشت.
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* اصل 58:
ــهرها و مراكز استان  ــورى كه از طرف حكومت مركزى در ش ــاير مقامات كش ــتاندار و س فرماندار و اس
ــوند در حدود اختيارات و وظايف شوراى شهرستان يا استان به اجراى تصميمات اين شوراها  منصوب مى ش

ملزم مى باشند.
* اصل 59:

در كارخانه ها و واحد هاى توليدى مهم كشور شورا هاى كارگاهى متشكل از نمايندگان قسمتهاى مختلف 
ــوند و اين شوراها در ادارة امور مؤسسه و تقويت  ــكيل مى ش كارگاه اعم از كارگران، كارمندان و مديران تش
روح همكارى بين افراد و قسمت ها و بهبود و افزايش توليد و بررسى و حل اختلافات و تأمين وسايل رفاهى 
و حفاظتى و هر گونه نياز ديگر كارگاه و تعيين دستمزد و سهم سود بر مبناى نفى استثمار و برقرارى قسط 
اسلامى در محيط كارگاه و به طور كلى نظارت در كليه امور ادارى و حسابدارى و تجارى و صنعتى كارگاه 

عمل و اقدام مى نمايند.
* اصل 60:

در سازمان هاى ادارى مملكت اعم از لشكرى و كشورى شوراهاى ادارى متشكل از نمايندگان رسته هاى 
ــوند و اين شوراها در اداره امور مؤسسه و تقويت حس همكارى در كاركنان  ــكيل مى ش مختلف كاركنان تش
ــازمان در انجام امور مراجعين و خدمت به مردم فعاليت مى نمايند. وزرا و  ــتر س و حل اختلافات و توفيق بيش
ــاى ادارات و مؤسسات وابسته به دولت و شهردارى ها موظف هستند در انجام  معاونان و مديران كل و رؤس

وظايف خود از پيشنهاد ها و نظرات اين شوراها استفاده نمايند.
* اصل 61:

تشكيل شوراها به صورت مذكور در اصول 55 تا 60 اين قانون از وظايف اوليه و مهم دولت است و اين 
ــلامى ايران هيچ گاه تعطيل بردار نخواهد  ــاير بخش هاى قواى جمهورى اس بخش از قوه مقننه نيز مانند س
ــه موجب قانون تعيين  ــوراهاى منطقه اى و حدود اختيارات آن ها ب ــرايط و كيفيات انتخاب اعضاء ش ــود ش ب

خواهد شد.

رئيس جمهور 
اصل 62:

رئيس جمهور به منظور ايجاد هماهنگى در اجراى وظايف قواى سه گانه و نظارت بر جريان امور كشور 
و روابط بين المللى و حسن اجراى قانون اساسى به ترتيبى كه در اين قانون مقرر است از طرف عموم ملت 

انتخاب مى شود.
اصل 63:

حداقل سن براى احراز رياست جمهورى چهل سال تمام است.
رئيس جمهور بايد ايرانى الاصل و تابع ايران و متدين به دين اسلام و داراى سواد فارسى و حسن شهرت 
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ــد. افراد خانواده پهلوى حق انتخاب شدن به رياست  ــاد اخلاق و متجاهر به فسخ نباش ــد و متهم به فس باش
جمهورى را نخواهند داشت.

اصل 64:
ــق (نصف به علاوه يك رأى ــتقيم و مخفى عموم ملت ايران با اكثريت مطل ــس جمهور با رأى مس رئي
دهندگان) براى مدت پنج سال انتخاب مى شود و تجديد انتخاب او براى يك دوره غير متوالى ديگر بلامانع

است.
اصل 65:

هرگاه به هر علت در انتخاب رياست جمهورى، اكثريت مطلق حاصل نشود روز جمعه هفته بعد انتخابات
ــور داراى دفتر و كاركنان منتخب ــود و از محل بودجه عمومى كش تجديد و رئيس جمهورى انتخاب مى ش

خود خواهد بود.
اصل 66:

ــت جمهورى انتخاب مى شود و از محل بودجه عمومى ــه مال قبل از تاريخ تصدى رياس رئيس جمهور س
كشور داراى دفتر و كاركنان منتخب خود خواهد بود.

اصل 67:
ــرايط و ترتيب انتخاب رئيس جمهور با نظارت شوراى عالى قضايى كشور و به موجب قانون انتخابات ش

تعيين خواهد شد.
اصل 68:

ــور نمايندگان مجلس ــور يافته با حض ــوراى ملى حض ــور در بدو تصدى خود در مجلس ش ــس جمه رئي
شوراى ملى و شوراى عالى قضايى كشور قسم نامة زيرا را قرائت و امضاء مى نمايد:

ــم ياد مى كنم كه  ــگاه ملت ايران خداى قادر متعال را گواه مى گيرم و به كلام االله مجيد قس «من در پيش
ــتقلال سياسى و  ــور ايران و حفظ اس تمام همّ خود را صرف خدمت به مردم و اعتلاء حيثيت و احترام به كش
اقتصادى و فرهنگى آن نموده و پاسدار قانون اساسى و جمهورى اسلامى ايران باشم و در ترويج دين مبين 
اسلام و برقرارى عدالت و حفظ حقوق و آزادى هاى ملت ايران سعى و كوشش نمايم و با استعانت از خداى 
متعال و پيامبر و ائمه دين: وظيفه اى را كه ملت ايران به عنوان رئيس جمهور به امانت به من سپرده است 
ــپارم و از هر نوع خودخواهى و  ــايى و فداكارى نگهبانى نمايم و آن را به امين پس از خود بس با كمال پارس

خودكامگى و بيان يا اقدامى كه مغاير با مصالح ملت و مملكت باشد پرهيز كنم.»
اصل 69:

ــوراى ملى آن را امضاء ــا عهدنامه در مجلس ش ــرف ده روز از تاريخ تصويب قانون ي ــور ظ ــس جمه رئي
ــف كند. در صورتى كه رئيس جمهور با ــدون آن كه هرگز اجراى آن را به تعويق انداخته يا توقي ــد ب مى نماي
تمام يا قسمتى از قانون يا عهدنامه مصوب مجلس شوراى ملى موافق نباشد ظرف مدت ده روز فوق آن را
ــنهاد هاى خود به مجلس اعاده مى نمايد و در اين صورت رأى موافق يا مخالف دو به انضمام نظرات و پيش
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سوم نمايندگان مجلس تكليف قانون يا عهدنامه مزبور را تعيين خواهد نمود.
* اصل 70:

ــور تشخيص  ــمتى از قانون يا عهدنامه اى را مخالف مصالح كش هر گاه رئيس جمهور اجراى تمام يا قس
ــخيص خود را شخصاً يا به وسيله نخست وزير در جلسه خصوصى مجلس شوراى ملى بيان  دهد، دلايل تش
ــمتى از آن براى مدتى كه  ــوراى ملى به اقتضاى مورد اجراى تمام يا قس خواهد كرد و با تصويب مجلس ش

مصلحت باشد مسكوت خواهد ماند.
اصل 71:

رئيس جمهور، نخست وزير را پس از ابراز تمايل مجلس شوراى ملى انتخاب و اعلام خواهد كرد.
اصل 72:

اعطاى درجات نظامى و نشان و امتيازات افتخارى با مراعات قوانين با رئيس جمهور است.
اصل 73:

ــور هاى بيگانه را امضاء مى نمايد و استوارنامه سفيران  ــفيران اعزامى به كش ــتوارنامة س رئيس جمهور اس
بيگانه را مى پذيرد.

* اصل 74:
ــاظ مصالح ملت ايران  ــتتار آن ها به لح ــه از انعقاد آن ها مالى نبوده و اس ــه منظور اولي ــى ك عهدنامه هاي
ــى بايد در ذيل چنين  ــاً به مورد اجرا درمى آيد ول ــخص رئيس جمهور منعقد و موقت ــد با امضاء ش لازم باش
ــوراى ملى خواهد داشت. رئيس جمهور  ــتگى به تصويب مجلس ش ــود كه تنفيذ آن بس عهدنامه هايى قيد ش
موظف است به محض آن كه محظور از بين برداشته شود و منافع و امنيت كشور اقتضا نمايد عهدنامه مزبور 
ــچ عهدنامه اى مبطل فصول  ــوراى ملى اظهار نمايد. فصول مخفيه هي ــا توضيحات لازمه به مجلس ش را ب

آشكار آن نخواهد بود.
اصل 75:

تصويب نامه ها و آئين نامه هاى دولت پس از تصويب هيئت وزيران به اطلاع رئيس جمهور مى رسد و در 
صورتى كه مصوبه ها را بر خلاف قانون بيابد مى تواند آن ها را براى تجديد نظر به هيئت وزيران اعاده نمايد.

اصل 76:
ــت مگر در  ــوراى ملى با رئيس جمهور اس اعلان جنگ و متاركه يا عقد صلح پس از تصويب مجلس ش
موارد فورى و اضطرارى كه رئيس جمهور پس از مشورت با هيئت وزيران اقدام و بلافاصله گزارش توجيه 

فوريت امر را ضمن درخواست تنفيذ آن به مجلس خواهد داد.
اصل 77:

فرماندهى كل نيروهاى نظامى با رئيس جمهور است و رئيس كل ستاد ارتش جمهورى اسلامى ايران و 
رؤساى نيروهاى سه گانه زمينى، هوايى و دريايى به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب شوراهاى فرماندهى 

ارتش تعيين مى شود.
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اصل 78: 
اعلام عفو عمومى در مورد جرايمى كه شاكى خصوصى نداشته باشند پس از تصويب مجلس شوراى ملى
ــت. هم چنين رئيس جمهور حق دارد در حدود قوانين، مجازات محكوميت ها را تخفيف با رئيس جمهور اس

دهد.
اصل 79:

در مورد غيبت يا بيمارى رئيس جمهور، رئيس مجلس شوراى ملى با نظارت شوراى عالى قضايى كشور
ــتر باشد هم چنين در صورت فوت يا وظايف او را انجام مى دهد. در صورتى كه معذوريت فوق از دو ماه بيش
كناره گيرى رئيس جمهور يا ساير موجباتى كه مانع از اجراى وظايف وى شود با اعلام شوراى عالى قضايى
ــد و تا اشتغال رئيس جمهور ــال انتخاب خواهد ش ظرف مدت يك ماه رئيس جمهور جديد براى مدت 5 س

جديد رئيس مجلس شوراى ملى با نظارت شوراى مزبور وظايف رياست جمهورى را انجام مى دهد.
اصل 80:

ــئول است و ــوراى ملى مس رئيس جمهور در حدود اختيارات خويش در مقابل ملت و نمايدگان مجلس ش
قبل از اخذ تصميم در هر يك از تكاليف خود موظف است با گروه مشاورين كه در امر مورد نظر ذى صلاح

و متخصص باشند مشورت نموده و نظر خواهى نمايد.
اصل 81:

هر گاه رئيس جمهور به ارتكاب خيانت به كشور يا توطئه عليه امنيت كشور متهم شود مجلس شوراى ملى
بايد اتهام او را بررسى نمايد و هر گاه سه چهارم نمايندگان مجلس شوراى ملى به تعقيب او رأى دادند پس از

تأييد شوراى عالى قضايى كشور دادگاه هاى عمومى بر طبق قوانين، مجازات او را معين مى كند.
ــت و ــمت خود معلق اس پس از رأى مجلس به تعقيب، تا صدور رأى نهايى دادگاه، رئيس جمهور از س

وظايف او را رئيس مجلس شوراى ملى با نظارت شوراى عالى قضايى كشور انجام مى دهد.
* اصل 82:

حقوق و امتيازات مالى كه از محل عوايد عمومى كشور به رئيس جمهور و ساير مسئولان كشور در زمان
تصدى آنان تعلق مى گيرد بايد با سطح زندگى عمومى افراد ملت ايران مناسب باشد و به طور كلى در ادارات

و مؤسسات دولتى از هر گونه تجمل و هزينه هاى مصرفى زايد جداً خوددارى شود.

قوه مقننه
اصل 83:

مجلس شوراى ملى از نمايندگان منتخب مردم سراسر كشور و در مركز مملكت تشكيل مى شود. هر دوره
ــال است و انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل به عمل ــوراى  ملى 4 س 4نمايندگانى در مجلس ش

آيد به نحوى كه جمهورى اسلامى ايران هيچ گاه بدون مجلس نباشد.
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* اصل 84:
انتخاب نمايندگان مجلس شوراى ملى فقط براى دو دوره متوالى يا سه دوره متناوب مجاز است.

* اصل 85:
ابتداى هر دوره نمايندگى مجلس شوراى ملى از تاريخ تصويب اعتبارنامه بيش از نصف نمايندگان خواهد 

بود و پس از آن كه سه چهارم نمايندگان مجلس در مركز حاضر شدند مجلس منعقد مى شود.
اصل 86:

تعداد نمايندگان مجلس شوراى ملى 270 نفر است كه با رأى آزاد و مخفى و مستقيم مردم در حوزه هاى 
ــك نماينده به آن ها  ــه در حوزه هايى كه بيش از ي ــوند. به نحوى ك ــور برگزيده مى ش ــر كش انتخابيه سراس
اختصاص يافته باشد حوزه مربوطه بدواً به تعداد نماينده ها به دو يا چند بخش تقسيم و سپس هر نماينده از 
ــرط انتخاب به نمايندگى مجلس شوراى ملى داشتن سابقه عضويت در  ــود. ش بخش مربوطه خود انتخاب ش
ــابقه عضويت در شوراهاى منطقه اى براى دوره اول مجلس شوراى ملى لازم  ــوراها مى باشد ولى شرط س ش

الرعايه نيست.
اقليت هاى زردشتى و كليمى هر كدام يك نماينده و اقليت مسيحى دو نماينده از بين خود با رأى مخفى 

و مستقيم براى مجلس شوراى  ملى انتخاب مى نمايند. 
* اصل 87:

ــتقيم اهالى ده، بخش، محل، شهر، شهرستان و استان  ــوراهاى منطقه اى با آراى مخفى و مس اعضاى ش
انتخاب مى شوند شرايط انتخاب شدن به عضويت هر شورى سابقه عضويت در شوراهاى ما قبل خواهد بود.

اين شرايط در اولين دوره انتخاب شوراهاى منطقه اى رعايت نخواهد شد.
اصل 88:

پس از هر ده سال در صورت زياد شدن جمعيت كشور در هر حوزه انتخاباتى طبق آمار رسمى به نسبت 
ــرايط و كيفيت انتخاب نمايندگان و مقررات  ــود. ش هر يك صد و پنجاه هزار نفر يك نماينده اضافه مى ش

مربوط به انتخابات و حوزه بندى و مانند آن ها به موجب قانون معين خواهد شد.
اصل 89:

ــكيل جلسات و طرز اداره و انتخاب هيئت رئيسه و نحوة تصويب اعتبار نامه نمايندگان و تعداد  ترتيب تش
ــيون ها و دوره تصدى آن ها و اخذ رأى و مدت تعطيلات فصلى و مرخصى ها و ساير مسايل  ــعب و كميس ش
ــوراى ملى به موجب آيين نامه داخلى مجلس كه به تصويب نمايندگان مجلس شوراى ملى  داخلى مجلس ش

مى رسد خواهد بود.
اصل 90:

جلسه افتتاحيه مجلس شوراى ملى با حضور شوراى عالى قضايى كشور و به رياست مسن ترين نمايندگان 
منعقد مى گردد و نمايندگان در همان جلسه به طور دسته جمعى قسم نامه ذيل را قرائت و امضاء مى نمايند:
ــم  ــانى قس ــرف انس «ما امضاء كنندگان اين ورقه خداى متعال را گواه مى گيريم به كلام االله مجيد و ش
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ــى محفوظ و مجرى است نگاهبان  ياد مى كنيم تا زمانى كه حقوق مجلس و نمايندگان مطابق قانون اساس
ــت بسان امينى عادل پاسدارى كنيم  ــيم و وديعه اى را كه ملت به ما سپرده اس ــلامى خود باش جمهورى اس
ــور بينديشيم و از حريم  ــته باشيم و به استقلال و اعتلاى كش ــايى داش و در اجراى وظايف نمايندگى پارس
قانون اساسى دفاع كنيم و در گفته ها و نوشته ها و بيان عقايد خويش جز به حق و حقيقت نينديشيم و هيچ 

منظورى جز فوايد و مصالح ملت ايران نداشته باشيم.»
نمايندگان اقليت هاى مذهبى به جاى كلام االله مجيد به كتب آسمانى خود قسم ياد مى كنند. هر يك از 
ــات بعد از جلسه افتتاحيه در مجلس حضور پيدا مى كنند نيز بايد قسم نامة فوق را در  نمايندگانى كه در جلس

حضور هيئت رئيسه مجلس قرائت و امضاء نمايد.
* اصل 91:

در موقع شروع به مذاكرات بايد اقلاً دو ثلث از نمايندگان مجلس در جلسه حاضر باشند و هنگام تحصيل
ــند و اكثريت آراء وقتى حاصل مى شود كه بيش از ــه حضور داشته باش ــه ربع از اعضاء بايد در جلس رأى س
ــه ــر گاه در اثر عدم حضور تعدادى از نمايندگان مجلس يا ترك جلس ــار مجلس رأى بدهند. ه ــف حض نص
ــمى يكى از اكثريت هاى فوق حاصل نشود جلسه به عنوان تنفس تعطيل مى گردد و در جلسه بعدى كه رس
در هر حال بايد ظرف بيست و چهار ساعت از زمان تنفس تشكيل گردد؛ مجلس مى تواند با هر عده اى كه
در جلسه حاضر باشد مذاكرات را شروع نمايد. لكن براى أخذ رأى حضور بيش از نصف نمايندگان حاضر در
ــود كه بيش از نصف حاضران در جلسه به رد يا قبول موضوع ــت و اكثريت آراء حاصل مى ش مركز1 لازم اس

رأى بدهند.
اصل 92:

جلسات مجلس شوراى ملى علنى و با حضور تماشاچى و نمايندگان مطبوعات و ساير رسانه هاى گروهى
تشكيل خواهد شد و مذاكرات مجلس بايد عيناً جهت اطلاع عموم چاپ و منتشر گردد. مجلس مى تواند بنا
به تقاضاى دولت يا رئيس جمهور يا رئيس مجلس يا پانزده نفر از نمايندگان جلسات محرمانه داشته باشد.
ــة مذكور در جلسة ــه محرمانه موضوع مذاكرات جلس ــه چهارم اعضاى حاضر در جلس در صورت تصويب س

علنى قابل طرح خواهد بود.
اصل 93:

وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات مجلس را دارند و در صورتى كه مجلس لازم بداند
ملكف به حضور مى باشند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مى شود.

* اصل 94:
ــمت نمايندگى قائم به شخص است و ــت. س ــوراى ملى نمايندگان عموم افراد ملت ايران اس مجلس ش
ــئوليت دارد. مجلس نمى تواند اختيار ــر نماينده در برابر تمام ملت مس ــت و ه ــل تفويض به ديگرى نيس قاب

1. قاعدتاً بايد «مجلس» باشد.
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قانون گذارى را به شخص يا هيئتى واگذار كند ولى در موارد ضرورى مى تواند اختيار وضع بعضى از قوانين 
را به كميسيون هاى داخلى خود تفويض كند در اين صورت اين قوانين در مدتى كه مجلس تعيين مى نمايد 

به صورت آزمايشى اجرا مى شود و تصويب نهايى آن ها با مجلس خواهد بود.
* اصل 95:

هر گاه يكى از نمايندگان مجلس در سازمان ها و ادارات دولتى يا شهردارى يا مؤسسات وابسته به دولت 
ــود از عضويت مجلس منفصل مى گردد و نمايندگى مجدد او منوط به استعفاء از مشاغل  ــغول خدمت ش مش

مزبور و انتخاب از طرف ملت خواهد بود.
* اصل 96:

ــبت عقايدى كه در مجلس اظهار كرده يا رأيى كه در مقام ايفاء  نمايندگان مجلس را نمى توان به مناس
وظايف نمايندگى خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد ولى هر گاه نماينده اى مرتكب جرم مهم مشهودى شود 
بلافاصله مورد تعقيب قرار مى گيرد. جريان تعقيب بايد فوراً به آگاهى مجلس برسد. در صورتى كه نماينده اى 

متهم به ارتكاب جرم مهم غير مشهورى شود به شرط سلب مصونيت تحت تعقيب قرار مى گيرد. 
اصل 97:

ــت. مفاد اين ماده مانع از تعبيرى نيست كه  ــوراى ملى اس ــير قوانين عادى در صلاحيت مجلس ش تفس
دادرسان در مقام تميز حق از قوانين مى كنند.

اصل 98:
هر گونه قرارداد يا عهدنامه و مقاوله نامه با كشور هاى ديگر و قبول يا الحاق به كنوانسيون هاى بين المللى 
ــد بايد به تصويب مجلس  ــتتار آن ها طبق اصل 74 لازم باش ــتثناء عهدنامه و موافقت نامه هايى كه اس باس

شوراى ملى برسد. 
* اصل 99:

ــيس وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شركت هاى دولتى يا حذف يا تغيير بنيانى در تشكيلات  تأس
آن ها با تصويب مجلس شوراى ملى خواهد بود.

اصل 100:
ــاران خارجى از طرف دولت ممكن نيست مگر در حد احتياج و ضرورت و  ــتخدام كارشناسان و مستش اس

به موجب قانون.
اصل 101:

گرفتن و دادن هر گونه وام و كمك هاى معوض يا بدون عوض از طرف دولت به اشخاص اعم از حقيقى 
يا حقوقى، داخلى يا خارجى بايد با تصويب مجلس شوراى ملى باشد.

اصل 102:
لوايح دولت پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس شوراى ملى تقديم مى شود. طرح هاى نمايندگان نيز 

به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان در مجلس شوراى ملى قابل بررسى خواهد بود.
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اصل 103:
ــنهاد ها و اصلاحاتى كه نمايندگان در خصوص لوايح دولت عنوان مى كنند و طرح هاى نمايندگان و پيش
به تقليل درآمد عمومى يا افزايش هزينه هاى عمومى مى انجامد درصورتى قابل طرح در مجلس خواهد بود
كه در آن طرق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد توسط نمايندگان يا دولت نيز معلوم شده باشد.

اصل 104:
ــور هر يك از ــراى قوانين و جريان امور كش ــن اج ــور ايفاء وظايف نمايندگى و نظارت در حس ــه منظ ب
ــتيضاح ــؤال كنند يا تذكر دهند و يا او را اس نمايندگان يا جمعى از آنان مى توانند از دولت يا يكى از وزرا س
ــؤال ظرف يك هفته و پاسخ به استيضاح ظرف دو هفته از تاريخ تقديم آن بايد از طرف ــخ به س نمايند. پاس
دولت يا وزير مسئول داده شود. مجلس پس از استماع پاسخ دولت به دولت رأى اعتماد يا رأى عدم اعتماد
ــور اتخاذ تصميم نسبت به استيضاح را مسكوت مى گذارد. در صورت ــرايط خاص كش مى دهد يا به لحاظ ش
ــت وزير يا وزير مورد استيضاح نمى تواند در هيئت دولتى ــت و نخس صدور رأى عدم اعتماد دولت معزول اس

كه بلافاصله تشكيل مى شود شركت كند.
اصل 105:

ــد از مجلس رأى اعتماد بگيرد،  در ــكيل و معرفى و بيش از هر اقدام ديگر باي ــت وزيران پس از تش هيئ
دوران تصدى نيز در مورد مسايل مهم و مورد اختلاف دولت مى تواند از مجلس تقاضاى رأى اعتماد كند.

اصل 106:
برقرارى حكومت نظامى ممنوع است مگر هنگام جنگ با خارجيان و به حكم قانون. 

اصل 107:
مجلس شوراى  ملى حق تحقيق و تفحص در هر يك از امور كشور را دارد.

اصل 108:
ــور يا امور مربوط به قوه مقننه يا قوه قضائيه ــبت به چگونگى اداره كش ــكايت يا ايرادى نس هر كس ش
داشته باشد مى تواند به مجلس شوراى ملى كتباً اعلام كند. هر گاه شكايت يا ايراد درباره مجلس باشد، بايد
به او پاسخ كافى داده شود و اگر راجع به قوه مجريه يا قوه قضائيه باشد به مرجع ذى ربط فرستاده مى شود

تا مورد رسيدگى قرار گيرد و پاسخ لازم از طريق مجلس شوراى ملى داده شود.
اصل 109:

ــوراى ملى، در انجام ــبت به رويه مجلس ش ــود كه اكثريت مردم ايران نس هرگاه رئيس جمهور متوجه ش
ــتند و يا بين آن قوه و قوه مجريه اختلاف آشكار و غير قابل ــنود و يا معترض هس وظايف قانونى خود ناخش
ــت رئيس جمهور مى تواند با اعلام ذكر علت انحلال، مجلس شورا را از راه همه پرسى به ــده اس حلى پيدا ش
ــاند. رئيس جمهور در هر دوره رياست جمهورى فقط يك بار مى تواند از اين حق استفاده تصويب ملت برس

كند. 
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اصل 110:
ــلم دين اسلام و قانون اساسى مغايرت ــوراى ملى نمى تواند قوانينى وضع كند كه با اصول مس مجلس ش

داشته باشد. تشخيص اين امر با شوراى عالى قضائى كشور خواهد بود.

هئيت وزيران
اصل 111:

وزراء به پيشنهاد نخست وزير و تصويب رئيس جمهور تعيين و براى گرفتن رأى اعتماد به مجلس معرفى
ــوند. اداره امور كشور به عهدة هيئت وزيران و مسئوليت اجرائى كليه سازمان هاى كشورى و لشگرى مى ش

با اين هيئت است. تعداد وزيران و حدود صلاحيت هر يك از آنان را قانون معين ميكند.
اصل 112:

ــاذ تدابير لازم به ــران نظارت دارد و با اتخ ــت كه بر كار وزي ــت وزير اس ــت هيئت وزيران با نخس رياس
ــى دولت را تعيين و ــى سياس ــاختن تصميم هاى  دولت مى پردازد و با همكارى وزيران خط مش هماهنگ س

اجراى قوانين را تأمين مى كند. نخست وزير در برابر مجلس مسئول اقدامات خود و كليه وزيران است.
اصل 113:

نخست وزير تا زمانى كه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقى مى ماند. استعفاى دولت به رئيس
ــت وزير و هر يك از وزراء به جاى آنان ــود و تا تعيين دولت جديد معاونان پارلمانى نخس جمهور داده مى ش
ــت وزير جديد را با رعايت ــتعفاى دولت نخس انجام وظيفه مى نمايند رئيس جمهور بايد ظرف ده روز از اس

اصل 62 انتخاب و اعلام نمايد.
اصل 114:

هيچ كس نمى تواند به نخست وزير و وزارت و معاونت پارلمانى آنان و فرماندهى نظامى منصوب گردد.
ــن شهرت بوده، متهم به فساد و متجاهر به ــلمان و ايرانى الاصل و تابع ايران و داراى حس مگر اين كه مس

فسق نباشد.
ــلامى ايران شرط اسلاميت ضرورى نيست ولى ــاير عناوين لشكرى و كشورى جمهورى اس در مورد س

اين قانون باشند. بايد متدين به يكى از اديان رسمى مذكور در اصل 2
اصل 115:

هيئت وزيران در برابر مجلس شوراى ملى مسئول است و تا زمانى به كار خود ادامه مى دهد كه در اجراى
وظايف خود مورد اعتماد مجلس باشد.

اصل 116:
نخست وزير مى تواند با تصويب رئيس جمهور يك يا چند وزير را عزل و به جاى ايشان افراد ديگرى را

منصوب نمايد. وزير يا وزيران جانشين بايد توسط نخست وزير به مجلس شوراى ملى معرفى شوند.
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اصل 117:
هر يك از وزيران در برابر مجلس مسئول وظايف خاص خويش مى باشند ولى در امورى كه به تصويب

هيئت وزيران مى رسد همگى مسئوليت مشترك دارند.
اصل 118:

ــود هيئت علاوه بر مواردى كه هيئت وزيران يا وزيرى مأمور تدوين آيين نامه هاى اجرايى قوانين مى ش
ــازمان هاى ادارى به وضع ــف ادارى و تأمين اجراى قوانين و تنظيم س ــد براى انجام وظاي ــران مى توان وزي
تصويب نامه و آئين نامه و نظام نامه بپردازد ولى مفاد اين مقررات هيچ گاه نبايد با متن و روح قوانين مخالف

باشد. هر يك از وزيران حق صدور بخشنامه را دارد.
اصل 119:

ــاوى راجع به اموال عمومى و دولتى و ارجاع آن به داورى موكول به تصويب هيئت وزيران در ــح دع صل
هر مورد است.

اصل 120:
نخست وزير و وزيران در صورتى كه متهم به ارتكاب جرايم مهم يا خيانت به كشور يا توطئه عليه امنيت
كشور گردند، اتهام آنان در مجلس شوراى ملى مورد رسيدگى قرار مى گيرد و هر گاه اكثريت نسبى مجلس
رأى بدهد دادگاه هاى عمومى به اتهام متهم رسيدگى و بر طبق قوانين مجازات او را تعيين مى كند. پس از
رأى مجلس مبنى بر تعقيب تا صدور رأى نهايى نخست وزير يا وزير مورد اتهام از سمت خود معلق مى گردد

و وظايف او را معاون پارلمانى او انجام مى دهد.

امور مالى و اقتصادى
* اصل 121:

ــور و همچنين گرفتن ــن مالياتى و جرح و تعديل در آن ها و برقرارى هر گونه عوارض عمومى كش قواني
ــد و مشاركت و سرمايه گذارى دولت در ــور و يا دادن وام به هر عنوان كه لازم باش وام از داخل يا خارج كش

شركت ها موكول به تصويب مجلس شوراى ملى است.
اصل 122:

ــود از طرف دولت تهيه و براى تصويب به مجلس ــور به ترتيبى كه در قانون مقرر مى ش بودجه كل كش
شوراى ملى تسليم خواهد شد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

اصل 123:
ــبات كليه حساب هاى وزارت خانه ها و مؤسسات و شركت هاى دولتى و ساير دستگاه هايى را ديوان محاس
ــتفاده مى كنند به ترتيبى كه قانون مقرر مى دارد رسيدگى و يا ــور اس كه به نحوى از انحاء از بودجه كل كش
حساب رسى مى نمايد و مراقبت خواهد كرد كه هيچ هزينه اى از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهى
ــاب ها و اسناد و مدارك مربوط را برابر قانون جمع آورى و لايحه ــيده باشد حس در محل خود به مصرف رس
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تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراى ملى تسليم مى نمايد.
اصل 124:

اموال دولتى اعم از منقول و غير منقول قابل انتقال به غير نيست مگر به حكم قانون.
اصل 125:

اعطاى امتياز و انحصار بازرگانى و صنعتى و كشاورزى به هر شخص ايرانى يا خارجى ممنوع است ولى 
ــوراى ملى امتياز انجام بعضى خدمات مهم را به  ــد در صورت ضرورت و با تصويب مجلس ش ــت مى توان دول

اشخاص حقوقى داخلى و خارجى متخصص واگذار نمايد.
* اصل 126:

ــروت نزد افراد  ــرمايه و ث ــلام احتكار اموال و كنز پول و تكاثر و تمركز س ــه موجب مقررات اس ــون ب چ
ــت و با توجه به نسبى بودن و محدود بودن مالكيت در اسلام هر كس توانايى كار  ــديداً ممنوع اس جامعه ش
ــد فقط حق دارد كه از درآمد ناشى از كار فرد استفاده كند لذا دولت موظف است در مورد  ــته باش كردن داش
سرمايه هاى خصوصى منقول و غير منقول با وضع قوانين مالياتى مناسب تعيين اجاره بها و مزد كار عادلانه 
ــاعه  ــراد و انتقال مازاد بر احتياج (عفو) از فرد به اجتماع از اش ــل و اكثر داراى مجاز براى اف ــن حداق و تعيي

سرمايه دارى جلوگيرى نمايد.
* اصل 127:

ــت  ــتفاده كننده اس ــتفاده از حق مذكور در اصل 47 اين قانون موكول به انجام كار خلاق و مثبت اس 7اس
ــره بردارى از منابع طبيعى مذكور با در نظر گرفتن دو ضابطه احتياج ضرورى و قاعده لا  ــوه اداره و به و نح

ضرر توسط قانون معين خواهد شد.
* اصل 128:

زمين فى حد ذاته واجد ارزش مبادله اى نيست و براى سكونت يا تجارت يا كشاورزى يا صنعت يا خدمات 
ــود و كسى كه زمين را به اختيار خود گرفته  ــخصى به افراد ملت واگذار مى ش لازم ديگر و در حد احتياج ش
ــده  ــد هر زمان كه آن را معطل و باير بگذارد دولت از وى خلع يد نموده و زمين را به منظورهاى ياد ش باش

در اختيار شخص ديگر مى گذارد.
* اصل 129:

ــيله كار محروم نگه داشت و دولت موظف است در تهيه ابزار  ــتن ابزار و وس هيچ كس را نمى توان از داش
كار و تأمين وسايل و امكانات لازم مردم را از حمايت و ارشاد و مساعدت خود بهره مند سازد.

* اصل 130:
ــه بيش از حد احتياج  ــايل توليد ك ــبت به آن نوع از ابزار و وس ــت فردى توليد كننده بلافاصله نس مالكي
ــت. ابزار و وسايلى كه توسط گروه به كار برده  ــد بلامانع اس ضرورى يك خانواده قادر به توليد كالا نمى باش
مى شوند و محصول مازاد بر احتياج، توليد مى كنند در مالكيت جامعه قرار مى گيرند و قابل تملك خصوصى 

نمى باشند.



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

918

گزيده اي از مجموعه اسناد و مدارك تدوين قانون اساسي.../ سيدجواد ورعي

اصل 131:
ــود كه بدون ايجاد هيچ نوع ــلامى ايران بايد به نحوى تنظيم ش ــت اقتصادى دولت جمهورى اس سياس
وابستگى سياسى و اقتصادى به خارج كشور، علوم و فنون پيشرفته جهان را در خدمت بهبود و توسعه اقتصاد
ــاورزى و صنعتى ايران تدريجاً بتواند علاوه بر رفع نيازهاى ــور قرار دهد به نحوى كه محصولات كش كش

داخلى در بازار هاى جهانى هم نفوذ نمايد.
* اصل 132:

ــاورزى و دامدارى و صنايع وابسته به آن ها ــرمايه گذارى در زمينه كش ــلامى ايران براى س جمهورى اس
ــور در محصولات كشاورزى و دامى، در اين ــت و به منظور خود كفايى كش اهميت و اولويت خاصى قايل اس

امور، دولت را موظف و مسئول ترغيب و هدايت نيروى انسانى كشور مى داند.

ارتش و نيروهاى انتظامى و ايمنى
* اصل 133:

ارتش جمهورى اسلامى ايران از دو بخش تشكيل مى شود:
الف) بخش ثابت كه شامل تعداد لازم افسر و درجه دار و سرباز و كارمند و كارگر نظامى بوده و با تأسيس
ــوزش نظامى و ايدئولوژيكى ــازمان هاى ادارى و مديريت ادارى و مديريت، آم ــا و س ــدارى پادگان ه و نگه
اسلامى، صنايع نظامى و غيره به ترتيبى كه قوانين مقرر خواهند كرد هسته مركزى و ثابت ارتش را تشكيل

مى دهد.
ــانى كه آگاهانه و بر مبناى بيعت دينى ــب كه به هنگام ضرورت و به مقدار نياز از كس ــروى داوطل ب) ني
و قبول آزادانه مشروعيت دولت داوطلب خدمت شوند تشكيل مى شود. بسيج اين بخش از ارتش جمهورى
ــتقلال و تماميت ــط بخش اول صورت مى گيرد و هر دو بخش به اتفاق يكديگر از اس ــلامى ايران، توس اس

ارضى در مقابل بيگانگان پاسدارى و دفاع مى نمايند.
* اصل 134:

ــلامى ايران در ــتر ارتش جمهورى اس ــور انجام فريضه دينى جهاد و دفاع و توفيق هر چه بيش ــه منظ ب
ــور فنون و خدمات نظامى ضرورى را فرا گيرند ــور لازم است كه عموم افراد واجد شرايط كش ــت كش حراس
ــواى ملى ترتيبات آموزش نظامى همگانى را در سطح ــت طبق قوانين مصوب مجلس ش و دولت موظف اس

كشور فراهم آورد.
* اصل 135:

ــامل شهربانى و ژاندارمرى و نيروى ايمنى ــور نيروى انتظامى ش به منظور حفظ نظم و امنيت داخلى كش
شامل پاسداران داوطلب به ترتيبى كه قوانين معين خواهند كرد تشكيل مى شود.

* اصل 136:
ــت و واحد هاى رزمى و نظامى ــايل ادارى و مالى آن در عهده وزير دفاع اس ــى ارتش و حل مس خط مش
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تحت امر ستاد مشترك قرار خواهند داشت.
ــت وزير، رئيس مجلس، وزير دفاع و رئيس ستاد  ــوراى فرماندهى ارتش مركب از رئيس جمهور، نخس ش
مشترك اختيار امور مهم ارتش را در زمان صلح و جنگ خواهند داشت و رئيس ستاد مشترك و فرماندهان 

نيروهاى سه گانه زمينى، دريايى، هوايى توسط اين شورا انتخاب مى شوند.
اصل 137:

ــود. عبور يا اقامت نيروى نظامى خارجى  ــرباز خارجى به خدمت نظام ايران قبول نمى ش ــر و س هيچ افس
ــه چهارم از كل نمايندگان مجلس  ــور، آن هم با تشخيص و تصويب س ــور تنها با رعايت مصالح كش از كش

شوراى ملى ممكن است.
اصل 138:

هزينه هاى نظامى سالانه از طرف مجلس شوراى ملى تصويب مى شود كه در آن هزينه خريد اسلحه بايد 
به صراحت معين و ضرورت تهيه انواع آن توجيه شود.

خريد اسلحه از خارج كشور نبايد موجب هيچ نوع نياز و وابستگى نظامى و سياسى كشور به دولت خارجى 
فروشنده اسلحه شود.

اصل 139:
استقرار هر گونه پايگاه نظامى خارجى، هر چند به عنوان استفاده هاى صلح آميز در ايران ممنوع است.

اصل 140:
ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است.

قوه قضائيه
اصل 141:

محاكم دادگسترى كه بر طبق قوانين منطبق با اصول دين مبين اسلام تشكيل مى گردند مرجع رسمى 
كليه تظلمات هستند و هيچ شخصى نمى تواند به هيچ عنوان دادگاهى تشكيل دهد.

اصل 142:
ــور كه بر طبق اصل 150 اين قانون تشكيل خواهد شد  ــتقل و شوراى عالى قضايى كش قوه قضائيه مس

لوازم و مقتضيات اين استقلال را فراهم مى آورد.
اصل 143:

ــت ولى ممكن است بعضى از محاكم دادگسترى به نوع خاصى از  ــكيل محاكم اختصاصى ممنوع اس تش
دعاوى رسيدگى كنند.

اصل 144:
قضات محاكم را نمى توان از مقامى كه شاغل آن مى باشند به طور موقت يا دايم قبل از محاكمه و ثبوت 
تخلف منفصل كرد. يا محل خدمت يا سمت آنان را بدون رضايت شان تغيير داد. تغيير محل و سمت قضات 
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بدون رضايت آنان فقط با تصويب شوراى عالى قضايى استان و در محدوده همان استان ممكن خواهد بود.
اصل 145:

ــخيص قاضى علنى بودن مخالف نظم يا منافى عفت ــود مگر آن كه به تش محاكمات، علنى انجام مى ش
عمومى باشد.

* اصل 146:
ــاى قضايى چنين ــد و هر گاه در حوزه ه ــرايط باش ــد واجد خصوصيات يك مجتهد جامع الش ــى باي قاض
ــخاصى به اندازه كافى وجود نداشته باشد مى توان با نظر شوراى عالى قضايى استان از اشخاص ديگرى اش

براى تصدى امر قضاء استفاده كرد.
* اصل 147:

قاضى شخصاً مسئول صحت تشخيص موضوعى و حكمى رأى خود مى باشد و در هر حال هرگاه خطاى
ــلامى ايران در برابر زيان ديده ضامن ــود، دولت جمهورى اس قاضى موجب زيان يكى از اصحاب دعوى ش

خواهد بود.
اصل 148:

قضات دادگاه ها مكلف اند تصويب نامه ها و آيين نامه ها و نظام نامه هاى دولتى كه صريحا مخالف با قانون
ــت خوددارى كنند و هر ذى نفعى حق دارد ــاير قوانين يا خارج از حدود وظايف قوه مجريه اس ــى و س اساس

ابطال اين گونه مقررات را از شوراى عالى قضايى كشور بخواهد.
* اصل 149:

در مركز هر استان شوراى عالى قضايى استان مركب از حداقل سه نفر از كسانى كه آشنا به مسائل روز و
داراى خصوصيات مجتهدان جامع الشرايط و مقيم آن استان باشند به انتخاب مراجع عالى تقليد يا در صورت
ــد تشكيل مى شود كه آخرين مرجع نبودن تعداد كافى به تعدادى كه از طرف مراجع مذكور تعيين خواهد ش

حل اختلافات مردم و مأموران دولت و محاكم قضايى و غيره در آن استان است.
* اصل 150:

ــانى كه به مسايل اجتماعى ايران و اوضاع ــور مركب از حداقل پنج نفر از كس ــوراى عالى قضايى كش ش
سياسى و اقتصادى جهان آشنا بوده داراى خصوصيات مجتهدان جامع الشرايط باشند به انتخاب مراجع عالى
ــئول حفظ وحدت رويه دادگاه ها و جلوگيرى از ــور و مس تقليد تعيين مى گردد كه مرجع فتواى قضايى كش

اختلافات آراء قضايى كشور جمهورى اسلامى است. 
اصل 151:

شوراى عالى قضايى هر استان اداره مربوط به قوه قضائيه اعم از استخدام و نصب و عزل قضات و تغيير
محل مأموريت و تعيين مشاغل و حق الزحمه آنان را انجام خواهد داد.

اصل 152:
اصول محاكمات و طرز رسيدگى به دعاوى در محاكم دادگسترى و مقررات مربوط به تشكيلات قضايى
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ــور به موجب قوانين تعيين خواهند شد.  ــوراى عالى قضايى استان ها و شوراى عالى قضايى كش ــور و ش كش
ــد كه ضابطين دادگسترى و مأموران اجراى هر  ــور به نحوى سازمان داده خواهد ش ــكيلات قضايى كش تش

حوزه قضايى مستقيماً تحت اختيار قضات آن حوزه قضايى باشند.
اصل 153:

ــلم تقليد از اسلام و استقرار  ــت كه با توجه به نظرات مراجع مس ــور مكلف اس ــوراى عالى قضايى كش ش
عدالت اسلامى در كشور حمايت نمايد و همچنين هر يك از قوانين مصوب مجلس شوراى ملى را ظرف ده 
روز پس از تصويب و قبل از امضاى رئيس جمهور مورد بررسى قرار دهد و در صورتى كه آن را جزئاً يا كلاً  
ــرعى يا قانون اساسى تشخيص دهد آن را براى تجديد نظر با ذكر دلايل  ــلم ش مخالف اصول و موازين مس
تعارض به مجلس برگرداند و مجلس با توجه به دلايل ذكر شده تجديد نظر به عمل مى آورد. ضمناً شوراى 

عالى قضايى كشور در انتخاب رئيس جمهور نيز نظارت مى نمايد.
اصل 154:

ــمت ديگر به منزله استعفاء از  ــد قبول س ــمت هاى زير را دارا باش هيچ كس نمى تواند بيش از يكى از س
سمت نخست است:

رياست جمهورى، نخست وزيرى و نيابت و معاون آن، وزارت و قائم مقامى و معاونت آن، استان دارى و 
فرمان دارى يا نمايندگى مجلس شوراى ملى و عضويت در شوراى عالى قضايى.

نخست وزير در مورد تصدى وزارت خانه هاى ديگر از اين قاعده مستثنى است.
اصل 155:

ــمت هاى قضايى (جز در مورد عضويت در شوراى عالى  ــده در اصل 154 يا تصدى س ــمت هاى ياد ش 4س
قضايى) و هر گونه وظيفه ادارى دولتى و هر نوع شغل در مؤسساتى كه تمام يا بخشى از سرمايه آن متعلق 
به دولت يا به مؤسسات عمومى است و نيز با رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيئت هاى مديره انواع 

مختلف شركت هاى خصوصى و يا وكالت دادگسترى و مشاور حقوقى منافات دارد.

سمت هاى آموزشى در دانشگاه ها و مؤسسات علمى از اين قاعده مستثنى است.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................طرح قانون اساسى پيشنهادى
سازمان انقلابى

ــى از طرف دولت موقت، احزاب، سازمان ها، گروه ها و شخصيت هاى  ــار طرح قانون اساس به دنبال انتش
مختلف در ترسيم و تكميل و يا تعويض آن پيشنهادات مختلفى را ارائه داده اند.   

سازمان انقلابى نيز با هدف خدمت به خلق و خدمت به پيشبرد و ادامة انقلاب و با توجه به اين كه قانون 
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ــى مجموعة واحدى است كه از نظرگاه هاى مختلف تدوين مى شود و اصلاح اين يا آن ماده نمى تواند  اساس
تأثيرى در كل آن داشته باشد، لذا طرح پيشنهادى خود را در زير به معرض افكار عمومى قرار مى دهد.

ــئله  ــى از حالت بحث در مورد مواد جداگانه و يا مس ما معتقديم از اين طريق بحث در مورد قانون اساس
ــت برخوردهاى متفاوت و كلى را  ــار مختلف خلقى خواهند توانس جزئى و خرده گيرى در آمده و طبقات و اقش
ــى جديد بهتر  ــاركت همگى وظيفة ملى تدوين قانون اساس مورد ارزيابى و قضاوت خود قرار دهند تا با مش

به پيش  برده شود.
ــه و انقلاب در ــى جامع ــايل سياس ــى هدف اصلى ما مطرح نمودن مس ــه اين طرح قانون اساس در تهي
ــى به معناى اخص و تخصصى مسئله ــت و از نظر انشاء و تكنيك حقوقى و قانون نويس ــور مان بوده اس كش

قطعاً اين طرح داراى اشكالات زيادى است.
ــه اصل خلق يعنى استقلال، آزادى و عدالت اجتماعى بوده ــايل سياسى معيار اساسى ما، س در طرح مس

است.
ــنهادى دولت درباره قانون اساسى اين سه اصل را آن طور كه بايد در نظر نگرفته و ــفانه طرح پيش متأس

در بسيارى موارد اصلاً بدان توجهى نكرده  است.
ــور مان حركت ــار خلقى و اتحاد كليه مليت هاى كش ــرح ما از لزوم اتحاد بزرگ طبقات و اقش ــن ط در اي
ــان، به منافع ــتادگى در دفاع از منافع زحمتكش ــتن در موضع طبقه  كارگر و ايس كرده ايم و در عين قرار داش
ــنهادى دولت به مسئله اتحاد بزرگ توجه ــته ايم. در مقابل، طرح پيش ــار خلقى توجه داش همة طبقات و اقش
ــان را بطور جدى در نظر نگرفته و در آن گرايش هاى انحصارطلبانه به ــته، منافع و حقوق زحمت كش نداش
ــات هم در زمينه مسلكى و عقيدتى، هم در زمينه طبقاتى و هم در زمينه مسئله ــم مى خورد. اين گرايش چش

ملى و مناسبات ميان مليتهاى مختلف كشورمان ديده مى شود.
ــى كنونى هم با تكامل ــت. قانون اساس ــديابنده و متحول اس قانون همانند هر پديده اجتماعى ديگر رش
ــب با اوضاع را پذيرا شود. آينده كشور ما بدون شك ــد يابد و در آينده تغييرات متناس ــور بايد رش اوضاع كش
ــته و كارگران در رهبرى ادامه انقلاب ــان در آن نقش مهمى به عهده داش جامعه اى خواهد بود كه زحمتكش
ــتثمار انسان از انسان، به ــوى محو اس ــمت حركت كليه جوامع و جامعه ما نيز، به س قرار خواهند گرفت. س
سوى يك جامعه بدون طبقه است و در حركت به سوى چنين جامعه اى تحولات بزرگ ديگرى حتماً صورت

خواهد گرفت و متناسب با اين تغييرات بزرگ قوانين اساسى جديدى بايد تدوين گردد.

ديباچه
مردم ستمديده ايران بيش از 150 سال است كه قهرمانانه عليه استعمارگران و امپرياليست هاى گوناگون،
ــته (دولت و خصوصى) كه رژيم شاهنشاهى پهلوى در نيم قرن اخير ــرمايه دارى وابس ــم و س عليه فئوداليس

مظهر اين دشمنان خلق بود، مبارزه مى كند.
ــتقلال، آزادى و عدالت ــب اس ــخت و پر پيچ و خم، به خاطر كس ــن راهپيمائى طولانى، س ــه اي در ادام
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ــاختن رژيم فاسد پهلوى و  ــرنگون س ــتى، با س ــتبدادى و ضد امپرياليس اجتماعى، انقلاب پيروزمند ضد اس
انقراض شاهنشاهى برگ نوينى در تاريخ كهنسال و درخشان كشورمان گشود.

ــتبدادى، چهار دستاورد و ويژگى مهم و برجسته داشت كه قانون  ــتى و ضد اس اين انقلاب ضد امپرياليس
اساسى كنونى بايد از آن الهام گرفته، آن ها را حفظ نموده و تكامل بخشد: 

ــانده و  ــيع خلق، از كلية مليت هاى ايران، بويژه جوانان و زنان را به مبارزه انقلابى كش 1ـ توده هاى وس
وحدت بزرگ طبقات و اقشار خلقى را در حرف و عمل تأمين نمود.

ــان بطور مستقل به پيروزى  ــتى بوده و با تكيه به نيروى خلق بويژه زحمت كش 2ـ قاطعانه ضد امپرياليس
ــلطه جو و مداخله گر نتوانستند آن را به خود متمايل يا وابسته سازند، بلكه بر  ــيد و نه تنها ابرقدرتهاى س رس

عكس به امپرياليسم بويژه امپرياليسم آمريكا ضربه سختى وارد آورد.
ـ3ـ قاطعانه ضد استبدادى بوده با حكومت مطلقه فردى مخالفت كرده و آن را بر انداخت.

ــلام دربارى در پيشاپيش صفوف خلق حركت كرده و آن را در جهت پيروزى  ــلام مبارز با طرد اس 4ـ اس
رهبرى نمود.

چنين اند چهار ويژگى و دستاورد انقلاب ضد امپرياليستى و ضد استبدادى ما. هم چنان انقلاب بايد ادامه 
ــرمايه دارى وابسته و  ــده است، هنوز س ــوروى كاملاً قطع نش ــم بويژه آمريكا و ش يابد. هنوز نفوذ امپرياليس
بقاياى فئوداليسم و نظام عشيرتى موجودند، هنوز آزادى و عدالت اجتماعى براى توده هاى وسيع خلق بويژه 
ــى كنونى بايد در خدمت ادامة انقلاب باشد و نقش  ــت. قانون اساس ــت نيامده  اس كارگران و دهقانان به دس

مترقى و پيشتاز را در تحقق هدف هاى دورتر انقلاب ايفا نمايد.
ــمت دهد و در كلية زمينه هاى سياسى،  ــتى س ــير پوياى انقلاب ضد امپرياليس ــى بايد به س قانون اساس
ــتقلال ايران را تأمين نمايد و سيماى آزادى خواهانه انقلاب را با تأكيد روى  اقتصادى، نظامى، فرهنگى، اس
ــتم فئودالى و عشيرتى و سرمايه دارى وابسته (دولتى و خصوصى) و دفاع قاطع از آزادى  مبارزه با هرگونه س
براى خلق بدون در نظر گرفتن طبقه، ملتى، مذهب، مسلك، حزب، جنس و نژاد حفظ نموده و تكامل بخشد.

قانون اساسى بايد در دفاع از حقوق و در بهبود وضع زحمت كشان بويژه كارگران و دهقانان كه هزاران 
ــى آن خدمت به زحمت  ــروزى انقلاب داده اند، تصريح و تأكيد كرده و مضمون اساس ــهيد در راه پي هزار ش

كشان باشد.

فصل اول: اصول كلى
ــت مردم  ــت كه در آن تمام قدرت بايد در دس ــلامى اس ــكل حكومت ايران كنونى، جمهورى اس 1ـ ش

مليت هاى مختلف باشد و مردم از طريق شوراهاى سطوح مختلف، قدرت خود را اعمال كنند. 
ــار خلقى ضد امپرياليستى و ضد  ــت بر اتحاد بزرگ كليه طبقات و اقش ــلامى متكى اس 2ـ جمهورى اس
ــتقلال، آزادى و عدالت  ــتبدادى از مليت هاى مختلف ايران و مضمون اين اتحاد را در مرحله كنونى اس اس

اجتماعى تشكيل مى دهد.
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ــاس  ــى بايد از اصل مركزيت مردمى پيروى نمايند. يعنى مركزيت بايد بر اس ـ3ـ كليه ارگان هاى سياس
خواست هاى مردم باشد و مردم بايد به نوبة خود از مركزيت تبعيت نمايند. هم بايد آزادى باشد هم انضباط،

آن ها لازم و ملزوم يكديگرند.
4ـ ايران، كشور واحد و يك  پارچه و كثيرالمله ايست كه كلية مليت هاى آن با هم برابرند. بايد ستمديدگى 
ملى زدوده شود. بايد مليت هاى مختلف به يكديگر احترام بگذراند، از نكات مثبت هم بيآموزند و در مناسبات
ــت و هر حرف و عملى كه به وحدت بزرگ ــكل ممنوع اس برادرى ميان خود برقرار نمايند. تبعيض در هر ش
ــا آزادند تا زبانى را كه با آن ــد. كلية مليت ه ــازد قدغن مى باش مليت هاى ايران كوچكترين لطمه اى وارد س

سخن مى گويند و مى نويسند، به كار برند و تكامل بخشند و از آداب و رسوم خود پيروى نمايند.
ــناخته مى شود و كليه خودمختارى هاى ملى ــميت ش حق خودمختارى در مناطق اقليت هاى ملى به رس

منطقه اى جزء لاينفك كشور ايران هستند. 
5ـ در جمهورى اسلامى ايران ميان دو نوع تضاد كاملاً متفاوت : تضاد خلق با دشمن و تضاد درون خلق
ــل آن ها بايد با حركت از هدف ــود و در رابطه با تضاد هاى درون خلق، براى ح ــاً تمايز گذارده ش ــد دقيق باي

وحدت، با صبر و حوصله، از شيوة مردمى اقناع، توضيح، نوسازى و تجديد تربيت استفاده نمود.
ــت به خاطر اين ــت. محدوديت مالكيت درس ــلامى ايران، مالكيت محدود و مقيد اس ــ6ـ در جمهورى اس
ــرمايه بر جامعه جلوگيرى شود، چه اين كار اقتصاد كشور ما را به ــت كه از حاكميت قانون بى بندو بار س اس
امپرياليسم هم چنان وابسته نگه مى دارد و نهايتاً انقلاب ضد امپرياليستى مردم ما را به شكست مى كشاند.
ــت به خاطر اينست كه بايد به هدف ادامة انقلاب ضد امپرياليستى ما خدمت نمايد مقيد بودن مالكيت درس
و اقتصاد كشور ما را به سوى اقتصاد مستقل و متكى به خود، اقتصادى در خدمت بهبود زندگى مردم بويژه

زحمت كشان هديت كند.
تمام املاك و دارايى خاندان پهلوى، تمام املاك و دارائى سرمايه داران بزرگ، فئودال ها و بوروكراتهاى
ــود توده هاى خلق مصادره ــه بزور به عنف از مردم و يا از اموال عمومى غصب كرده اند، بايد به س ــزرگ ك ب

شود.
ــات عمومى قرار دهد تا جهت ــت اين قبيل املاك و اموال را در اختيار ادارات و مؤسس دولت موظف اس

تأمين احتياجات توده هاى زحمتكش بكار برده شوند.
ـ7ـ اقتصاد جامعه كنونى ايران از سه بخش: دولتى، خصوصى و تعاونى تشكيل شده است.

ــعه و گسترش بوده است و ــال هاى اخير رو  به توس ـ بخش دولتى اقتصاد بر اثر درآمد هنگفت نفت در س
ــتگى اين بخش را به اقتصاد كشور هاى امپرياليستى تا قطع كامل نفوذ آن ها قدم ــت وابس دولت موظف اس
به قدم كم كند. ماهيت اين بخش اقتصاد همانند بخش خصوصى استثمارگرانه بوده و چنان چه بى رويه و
بدون تناسب معين با بخش خصوصى اقتصاد رشد نموده و تحت سياستى كاملا ملى و مستقل هدايت نشود،

بالقوه مى تواند پايه اى براى نفوذ امپرياليسم بويژه سوسيال  ـ امپرياليسم شوروى در كشور ما بوجود آورد.
ـ در بخش خصوصى بايد با سرمايه هاى بزرگ وابسته مبارزه شود. سرمايه هاى كوچك و متوسط ترغيب
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و تشويق شوند. چنان چه به سرمايه هاى بزرگ وابسته ميدان داده شود، خطر ادامة وابستگى به امپرياليسم 
بويژه امپرياليسم آمريكا بقوت خود باقى مى ماند.

ـ ايجاد تعاونى هاى توليد، توزيع و مصرف يكى از راه هاى صحيح تكامل رشد اقتصاد كنونى كشور است. 
ــركت داوطلبانه و  ــتا، با تكيه به دهقانان و ش بايد اين بخش از اقتصاد را با تكيه به مردم و در رابطه با روس
ــط و توسعه داد. دولت موظف است نه تنها اقدامى عليه جنبش تعاونى نكند  فعال آن ها بطور همه جانبه بس

بلكه بايد به پا گرفتن توسعه تعاونى ها كمك نمايد.
ــد و تكامل اقتصاد ايران تكية عمده را به  ـ8ـ دولت بايد از اصل اتكا به نيروى مردم پيروى كند و در رش

مردم و منابع طبيعى ايران داشته باشد.
ــريع ولى سنجيده، هدف رشد  ــور ما را تشكيل دهد. صنعتى شدن س ــاورزى بايد اساس اقتصاد كش كش
ــد. ايران بدون  ــاورزى خدمت نماي ــد كش ــت. صنايع بايد ضمن هدايت كل اقتصاد، به رش ــاد ملى اس اقتص
ــتقل و كارائى داشته باشد. درست به خاطر رسيدن به  ــد يافته و خود كفا نمى تواند صنايع مس ــاورزى رش كش
هدف عالى صنعتى شدن بايد كشاورزى ايران را از وضع ناهنجار كنونى نجات داد، آن را با تكيه به دهقانان 

بازسازى نمود، تقويت بخشيد و خودكفا ساخت.
ــد و گسترش اقتصاد ملى داراى هدفى بلند و عالى باشد. تمام امكانات  ــت كه در رش 9ـ دولت موظف اس
و توانائى ها را به بهترين وجهى طبق نقشه بسيج نموده، با به كار  برد. علوم و فنون و رشد و تكامل دائمى
ــدة ما را با سرعت به جلو هدايت نمايد تا استقلال و امنيت ايران را تضمين ــته ش آن ها جامعة عقب نگهداش

نموده و وضع مردم زحمتكش و مستضعف را بطور همه جانبه اى بهبود بخشد.
ــته و  ــركت هاى خارجى حق مالكيت بر منابع ملى و عمومى را نداش ــورهاى ديگر و يا ش 10ـ اتباع كش
شركت آن ها در امور اقتصادى ايران به همكارى هاى فنى، تجارى و پروژه هاى آبادانى بر طبق قرار دادهاى

عادلانه محدود مى گردد.
ــلام مبارز را به خاطر اتحاد بزرگ خلق، با ناسيوناليسم مترقى و سوسياليسم ــت اس 11ـ دولت موظف اس
ــه و مردم بتوانند آزادانه به ــا در محيطى آزاد و برابر، مكاتب با هم به رقابت پرداخت ــى متحد نمايد، ت انقلاب
ــكلات آگاهى يافته و خود رأساً درست را از نادرست تشخيص داده و انتخاب ــائل و مش جوانب مختلف مس
ــتآوردهاى انقلاب ــت و يك فرد با دس نمايند. انحصارگرى يك طبقه يك حزب يك ايدئولوژى، يك سياس

كنونى ما تطابق نداشته و به رشد و تكامل آن كمك نمى كند.
12ـ دولت موظف است هشيارانه عليه هر گونه اعمال خرابكارانة بيگانگان بويژه ابرقدرتهاى استيلا طلب

و تجاوزگر به هر شكل مبارزه نمايد و عمال و جاسوسان آن ها را سركوب كند.
ــوم قرار دارد و جزو جنبش غير متعهد هاست و بنابر اين دولت  ــورهاى جهان س 13ـ ايران در جرگه كش
موظف است كشورهاى جهان سوم متحد شده و براى حفظ و تكامل جنبش كشورهاى غير متعهد كوشش

نمايد دولت بايد روابط خود را با ساير كشورها بر اساس اصول زير تنظيم كند: 
ـ احترام به تماميت ارضى و حاكميت ملى.
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ـ دورى جستن از هرگونه تجاوز نظامى.
ـ عدم دخالت در امور داخلى يكديگر.

ـ تساوى حقوق و سود متقابل.
ـ همزيستى مسالمت آميز.

ايران قاطعانه عليه هر گونه سركرده گرائى توسط ابرقدرها، با قدرت هاى منطقه اى مبارزه مى كند و خود 
هيچ گاه نبايد در پى سركرده گرائى منطقه اى باشد.

14ـ سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران مبتنى است بر مبارزه با امپرياليسم و سوسيال ـ امپرياليسم 
ــند و كشورهائى براى حفظ و تحكيم ــتمديده كه در پى رهائى خويش و وحدت با خلق هاى انقلابى، ملل س

استقلال خود مى كوشند.
ــورهاى خارجى كه به ــركت ها و كش ــات، ش ــاى يك  جانبه و غير عادلانه با مؤسس ــة قرار داده 15ـ كلي
استقلال و تماميت ارضى ايران خدشه وارد مى كند ملغى مى باشد و عقد چنين قرار دادهائى غير قانونى است.
16ـ دولت موظف است كه رقابت امپرياليست ها را در حفظ و توسعه نفوذشان در منطقه و سطح جهانى
ــده اند دير يا زود ــلح ش در نظر گرفته و با توجه به اين واقعيت كه آتش رقابت ابرقدرت ها كه تا دندان مس
ــب با اوضاع جهانى و منطقه ــور را در سطحى متناس ــور ما را نيز در برخواهد گرفت، قدرت نظامى كش كش
نگاه داشته و با نوسازى ارتش، افسران و سربازانى ضد امپرياليست و مؤمن به استقلال كشور تربيت نمايد.
ــتى و برادرى ايجاد كرده و با گسترش دمكراسى ــت بين مردم و ارتش ملى روحيه دوس دولت موظف اس

در ارتش، نظمى نوين و انظباطى آگاهانه و انقلابى بوجود آورد.
ــلح عادى كشور، نيروهاى مسلح منطقه اى و پاسداران محلى ــت علاوه بر نيروهاى مس دولت موظف اس

به مثابه نيروى شبه نظامى بوجود آورد.
نيروهاى مسلح وظيفه دفاع از استقلال، حاكميت ملى و تماميت ارضى ايران را به عهده داشته و بايد در 

برابر خرابكارى ها و مداخلات بيگانگان بويژه دو ابر قدرت آمريكا و شوروى هوشيار باشند.

فصل دوم: حقوق اساسى مردم
17ـ همة افراد اعم از زن و مرد در برابر قانون مساوى اند. كلية افراد اعم از مرد و زن كه به سن قانونى 

رسيده اند از حق رأى برخوردارند.
ــكيل احزاب، انجمن و  ــان، قلم، مطبوعات، اجتماع، تش ــور از حق آزادى عقيده، بي ــام اتباع كش 18ـ تم

سنديكاها، تظاهرات و اعتصاب برخوردارند.
19ـ هر فرد از آزادى انتخاب دين و مذهب برخوردار است.

ــى بدنى و هر عمل ديگرى كه آزادى فردى را ــت، تفتيش منزل و محل كار، بازرس 20ـ هر گونه بازداش
ــت مگر با مجوز مدلل مقامات قضائى و تنها در مواردى كه در قانون پيش بينى ــازد ممنوع اس محدود مى س
ــاعت به شخص ــت بايد موضوع اتهام با ذكر دلايل حداكثر در مدت 24 س ــت. در صورت بازداش ــده اس 4ش
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بازداشت شده ابلاغ شود، در غير اين صورت ادامة بازداشت غير قانونى است.
ــخاص، مراسلات پستى و مكالمات تلفنى و مخابرات و تلگرافى و تلكس محترم بوده و  ــكن اش 21ـ مس

از تعرض مصون اند.
22ـ هر گونه شكنجة بدنى يا روانى ممنوع است. اجبار اشخاص به شهادت مجاز نيست و چنين اقرار و 

يا شهادتى فاقد ارزش و اعتبار است.
ــلامى حق كار براى همه را به رسميت مى شناسد و موظف است با تمام قدرت شرايط  23ـ جمهورى اس

را براى تحقق واقعى اين حق فراهم سازد.
24ـ هر فرد، حق انتخاب شغل و محل زندگى، حق استراحت، بهداشت رايگان، تحصيل رايگان و بيمة 
ــت كه امكانات لازم را براى تحقق اين حقوق بويژه براى تودة وسيع  ــتگى را دارد. دولت مكلف اس بازنشس
ــور ما كه هم  اكنون در شرايط بسيار سخت به سر برده و محروم از هر گونه رفاه اجتماعى  ــان كش زحمتكش

مى باشند، فراهم آورد.
25ـ در جمهورى اسلامى ايران، زنان در تمام زمينه هاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و زندگى 
ــاوى بايد حقوق مساوى دريافت كنند.  ــاوى با مردان برخوردارند. آن ها براى كار مس خانوادگى از حقوق مس

ازدواج و طلاق بايد با ميل طرفين و بطور آزادانه باشد.

فصل سوم: قوة مقننه
الف  ـ مجلس شوراى ملى

ــلامى ايران است و بالاترين ارگان قانونگذارى  ــوراى ملى عالى ترين ارگان جمهورى اس 26ـ مجلس ش
كشور است.

ــتقيم و با رأى مخفى انتخاب مى شوند. انتخابات مجلس  ــوراى ملى بطور مس 27ـ نمايندگان مجلس ش
ــود و انتخابات هر دوره بايد پيش از انقضاى دوره قبل انجام  ــال يك بار تجديد مى ش ــوراى ملى هر 4 س 4ش

پذيرد. بطورى كه هيچ گاه جمهورى اسلامى ايران بدون مجلس شوراى ملى نباشد.
28ـ تعداد نمايندگان مجلس شوراى ملى به ازاى هر صد هزار نفر يك نماينده خواهد بود.

ــى هاى نمايندگى مجلس شوراى ملى به تناسب تعداد آراى سراسر كشور بين كانديداهاى حزبى با  كرس
ائتلافى تقسيم مى شود.

29ـ اقليت هاى ملى و مذهبى رسمى كه تعدادشان كمتر از صد هزار نفر است حق انتخاب يك نماينده 
را دارند.

ـ30ـ مذاكرات مجلس شوراى ملى بايد علنى باشد.
ـ31ـ وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات مجلس را دارند و در صورتى كه مجلس لازم 

بداند مكلف به حضورند و هر گاه تقاضا كنند مطالب شان استماع مى شود.
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ب  ـ اختيارات و صلاحيت مجلس شوراى ملى
ـ32ـ وضع قوانين جديد بنابر احتياجات كشور در چارچوب قانون اساسى با مجلس شوراى ملى است.

ـ33ـ نظارت بر اجراى قوانين از وظايف مجلس شوراى ملى است.
ـ34ـ تفسير قوانين عادى به جز تفسير دادرسان در مقام تميز حق در صلاحيت مجلس شوراى ملى است.
ــده از جانب رئيس جمهورى و انتخاب يا رد هيئت وزيران ــنهاد ش ــت وزير پيش ـ35ـ انتخاب يا رد نخس

پيشنهاد شده از جانب نخست وزير در صلاحيت مجلس شوراى ملى است.
ـ36ـ تصويب، رد يا اصلاح برنامة اقتصادى، بودجه دولتى و نظارت بر اجراى آن ها در صلاحيت مجلس 

شوراى ملى است.
ــت كه به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان ــور در صورتى ممكن اس ـ37ـ تغيير در خطوط مرزى كش

مجلس شوراى ملى برسد.
ــكيل شركت ها و مؤسسات عمومى و اعطاى امتياز انحصار در امور تجارتى وصنعتى  ـ38ـ دادن امتياز تش

و كشاورزى و معادن از طرف دولت بدون تصويب مجلس شوراى ملى ممنوع است.
ــنهاد دولت و تصويب ـ39ـ عهدنامه ها و مقاوله نامه هاى بين المللى و قراردادهاى ديگر از اين قبيل با پيش

مجلس شوراى ملى قابل اعتبارند.
ــاران خارجى از طرف دولت در حد احتياج و ضرورت بايد به تصويب  ــتخدام كارشناسان و مستش 40ـ اس

مجلس شوراى ملى برسد.
ــى بايد با تصويب  ــورهاى خارج ــاى بلاعوض از طرف دولت به كش ــن و دادن وام و كمك ه 41ـ گرفت

مجلس شوراى ملى باشد.
ــود. طرح هاى قانونى به  ــورا تقديم مى ش ــح قانونى پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس ش 42ـ لواي

پيشنهاد يكى از نمايندگان نيز در مجلس شوراى ملى قابل طرح است.
43ـ مجلس شوراى ملى حق تحقيق و تفحص در هر يك از امور كشور را دارا است.

44ـ برقرارى حكومت نظامى ممنوع است، مگر در هنگام جنگ و با تصويب مجلس شوراى ملى.
45ـ هر نمايندة مجلس حق دارد از وزير مسئول دربارة هر موضوعى كه به وظائف او مربوط شود سؤال

نمايد. وزير مسئول موظف به جواب است و جواب نبايد بيش از ده روز به تأخير بيفتد مگر با عذر موجه.
46ـ نمايندگان مى توانند بطور فردى دولت را استيضاح كنند. پاسخ به استيضاح بايد ظرف ده روز از تاريخ
تقديم آن، از طرف دولت يا وزير مسئول داده شود. مجلس پس از استماع پاسخ دولت به دولت رأى اعتماد
يا عدم اعتماد مى دهد. در صورت اخير دولت معزول است و نخست وزير يا وزير مورد استيضاح نمى تواند در

هيئت دولت بعدى شركت كند.
47ـ نمايندگان مجلس را نمى توان به مناسبت عقايدى كه در مجلس اظهار كرده و يا آرائى كه در رابطه 
ــاى وظائف نمايندگى خود داده اند تعقيب و يا توقيف كرد ولى اگر نماينده اى مرتكب جنحه يا جنايتى ــا ايف ب

شود، به شرط سلب مصونيت با رأى اكثريت مجلس تحت تعقيب قرار مى گيرد.
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48ـ هيئت وزيران پس از تشكيل و معرفى و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأى اعتماد بگيرند. در 
دوران تصدى نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف، دولت مى توانند از مجلس تقاضاى رأى اعتماد كند.
ــت قضائى داشته باشد  ــيوه قانونگذارى يا سياس ــور و يا ش ــكايتى از چگونگى اداره كش 49ـ هر كس ش

مى تواند به مجلس شوراى ملى شكايت كند.

پ  ـ شوراهاى ده ، شهر، استان و مناطق خودمختار اقليتهاى ملى
50ـ جهت شركت مردم در سرنوشت خود، از سطح ده، شهر، استان و مناطق خودمختار اقليت هاى ملى 
ــوراى محلى جهت وضع قوانين و نظارت بر ادارة امور محلى بر مبناى اين قوانين در زمينه هاى  مجالس ش

اقتصادى و ادارى و فرهنگى برپا مى شوند.
51ـ تصميمات اين مجالس نمى تواند از چارچوب قانون اساسى خارج شوند.

52ـ در مواردى كه مسائل محلى بر امر كل كشور تأثير منفى مى گذارد نظر مجلس شوراى ملى ارجحيت 
دارد.

53ـ شوراهاى دهات از طريق رأى مستقيم و مخفى مردم انتخاب مى گردند.

54ـ شوراهاى شهر ها از طريق رأى مستقيم و مخفى مردم انتخاب مى شوند.
55ـ شوراهاى استانها بر مبناى ضوابطى كه مجلس شوراى ملى تعيين مى كند از ميان نمايندگان شهرها 

و روستاها انتخاب مى گردند.
ــتقيم  ــوراى مناطق خودمختار اقليت هاى ملى بايد با رأى مخفى و بطور مس ــدگان مجلس ش 56ـ نماين

انتخاب گردند.

فصل چهارم: قوه مجريه
مبحث اول: رياست جمهورى

57ـ رئيس جمهور بالا ترين مقام رسمى كشور است، رياست قوة مجريه را بر عهده دارد و سمبل وحدت 
بزرگ خلق است.

58ـ رئيس جمهور بايد تبعه ايران باشد.
 آراى مجلس شوراى ملى انتخاب مى شود و انتخاب 

3
2 ــال به وسيله 4ـ رئيس جمهور براى مدت 4 س 59

متوالى او تنها براى يك دورة ديگر امكان دارد.
ــ60ـ رئيس جمهور جديد بايد حداكثر يك ماه پيش از پايان دورة رياست جمهور انتخاب شود.

ــوراى ملى در جلسه اى كه با حضور رئيس و اعضاى ديوان عالى كشور  ــ61ـ رئيس جمهور در مجلس ش
تشكيل مى شود، سوگند ياد مى كند كه مدافع قانون اساسى، استقلال و تماميت ارضى ايران، آزادى و عدالت 

اجتماعى باشد.
ــت ولى خوددارى او از توشيح قانون در مهلت مقرر جز در موارد  ــيح قوانين با رئيس جمهور اس ــ62ـ توش
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ــيح متوقف سازد، يا به تأخير  ــى، نمى تواند اجراى قوانين را پس از انقضاى مهلت توش مصرح در قانون اساس
اندازد. مهلت توشيح قانون ده روز از تاريخ ابلاغ آن است.

ــه در تضاد با قانون  ــوراى ملى را ك ــيح، مصوبات مجلس ش ــس جمهور حق دارد در مهلت توش ــ63ـ رئي
اساسى تشخيص دهد با ذكر دلائل خود براى اصلاح و بررسى مجدد به مجلس باز گرداند. چنان چه مجلس

مجدداً آن را تصويب نمود، قانون است.
ــوراى ملى معرفى  ــيلة رئيس جمهورى، براى گرفتن رأى اعتماد، به مجلس ش ــت وزير بوس ــ64ـ نخس

مى شود.
ــت، هم چنين رئيس  ــوراى ملى با رئيس جمهور اس ــلام عفو عمومى پس از تصويب مجلس ش ــ65ـ اع

جمهور حق دارد در حدود قوانين، مجازات فردى محكومان را تخفيف دهد.
ــت. رئيس كل ستاد ارتش جمهورى اسلامى به  ــ66ـ فرماندهى كل نيرو هاى نظامى با رئيس جمهور اس

پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب مجلس شوراى ملى تعيين مى شود.
ــ67ـ اعلان جنگ و متاركه آن و پيمان صلح پس از تصويب مجلس شوراى ملى، با رئيس جمهور است.

ــوراى موقت رياست جمهورى مركب از:  ــورائى بنام ش ــ68ـ در مورد غيبت و يا بيمارى رئيس جمهور، ش
نخست وزير، رئيس مجلس شوراى ملى و رئيس ديوان عالى كشور، وظايف او را انجام مى دهد، مشروط بر 

اين كه عذر رئيس جمهور براى مدتى بيش از دو ماه نباشد.
ــاير موجباتى كه مانع اجراى  ــ69ـ در صورت فوت و يا كناره گيرى رئيس جمهور يا بيمارى طولانى يا س
ــوراى موقت رياست مجمهورى محول مى گردد  ــود، وظايف او به ش وظايف و اختيارات رئيس جمهور مى ش
ــبت به انتخاب رئيس جمهور جديد اقدام  ــكيل، نس ــورا حداقل يك ماه و حداكثر 50 روز پس از تش و اين ش
30 روز پس  ــيح مصوباتى كه مجلس در اين فاصله تصويب مى كند تا مى كند. در چنين صورتى مهلت توش

از اداى سوگند رئيس جمهور جديد خواهد بود.
ــود مجلس شوراى ملى بايد به  ــور متهم ش ـ70ـ هر گاه رئيس جمهور به خيانت و توطئه عليه امنيت كش
3 همة نمايندگان مجلس رأى به تعقيب او دادند، ديوان عالى كشور به اتهام 

2 اتهام او رسيدگى كند و اگر 
ــس به تعقيب، تا صدور  ــازات او را معين مى كند. پس از رأى مجل ــر طبق قوانين عمومى مج ــيدگى و ب 3رس

ــت و وظايف او را شوراى موقت رياست  ــور، رئيس جمهور از مقام خود معلق اس رأى نهائى ديوان عالى كش
جمهور انجام مى دهد.

مبحث دوم: هيئت وزيران
ــت وزير و موافقت رئيس جمهور براى گرفتن رأى اعتماد به مجلس معرفى  ــنهاد نخس ـ71ـ وزرا به پيش
ــوند. ادارة امور كشور به عهدة هيئت وزيران و مسئوليت اجرائى كليه سازمان هاى كشورى و لشگرى مى ش

با اين هيئت است. تعداد وزيران و حدود صلاحيت هر يك از آنان را قانون معين مى كند.
ــت وزير است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به ــت هيئت وزيران با نخس ـ72ـ رياس
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ــاختن تصميم هاى دولت مى پردازد. هيئت وزيران در برابر مجلس شوراى ملى مسئوليت فردى  هماهنگ س
و جمعى دارند.

ــوراى ملى  ــت وزير مى تواند وزيرى را عزل كند و ديگرى را به جاى او برگزيند و به مجلس ش ـ73ـ نخس
ــس به دولت، نيمى از اعضاى هيئت وزيران تغيير كنند.  ــى نمايد. ولى هر گاه پس از ابراز اعتماد مجل معرف

دولت مجددا بايد تقاضاى رأى اعتماد كند.
ـ74ـ نخست وزير و وزيران در صورتى كه متهم به خيانت يا توطئه عليه امنيت كشور گردند، اتهام آن ها 
در مجلس مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت و چنان چه اكثريت مجلس رأى داد، تعقيب متهم هيئت عمومى 

ديوان عالى كشور شروع خواهد شد. مجازات جرائم بر مرتكبه، تابع قوانين عمومى است.
ــم عمومى پس از تصويب  ــت وزير و وزيران در مورد جرائ ــيدگى به اتهام رئيس جمهور و نخس ـ75ـ رس

مجلس شوراى ملى در داد گاه هاى عمومى دادگسترى انجام مى  شود.

مبحث سوم: امور مالى
ــتانها به موجب قانون  ــازمان و ادارة امور آن در تهران و مراكز اس ــور كه س ــبات كش ـ76ـ ديوان محاس
ــاب هاى وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاى دولتى و ساير دستگاه هائى را  ــكيل خواهد شد. كلية حس تش
ــيدگى و  ــتفاده مى كنند به ترتيبى كه قانون مقرر مى دارد رس ــور اس كه به نحوى از انحاء از بودجة كل كش
حساب رسى مى نمايد مراقبت خواهد كرد كه هيچ هزينه اى از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهى در 
ــيده باشد و حساب ها، اسناد و مدارك مربوط را برابر قانون جمع آورى و به مجلس  محل خود به مصرف رس

شوراى ملى تسليم مى نمايد.
ـ77ـ مجلس شوراى ملى عدة كافى به عنوان مستشار ديوان محاسبات به ترتيبى كه قانون معين مى كند 

انتخاب خواهد كرد.

مبحث چهارم: ارتش
ـ78ـ ارتش جمهورى اسلامى ايران، ارتش ملى و مردمى است كه وظيفه پاسدارى از استقلال و تماميت 

ارزى كشور را به عهده دارد.
ــاط و مقررات ارتش كه براى  ــاير افراد ملت برخوردارند و انضب ــاوى با س ــراد ارتش از حقوق مس ـ79ـ اف
ــت نظاميان از حقوق و آزادى هاى مصرحه در اين قانون  ــتند نبايد موجب محرومي نظاميان لازم الاجراء هس

شوند.
ـ80ـ هيچ افسر و سرباز خارجى به خدمت نظام ايران قبول نمى شود، عبور يا اقامت موقت نيروى نظامى 
كل نمايندگان 

4
3 ــور، آن هم با تشخيص و تصويب ــور تنها در صورت ايجاب مصالح عاليه كش خارج از كش

مجلس شوراى ملى ممكن است.
ـ81ـ استقرار هر گونه پايگاه نظامى خارجى، هر چند بعنوان استفاده هاى صلح آميز در ايران ممنوع است.
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فصل پنجم: قوه قضائيه
ــت. تشكيل دادگاه ها و تعيين صلاحيت  ــترى مرجع رسمى تظلمات و دادخواهى عمومى اس ــ82ـ دادگس

دادگاه ها منوط به حكم قانون است.
ــ83ـ قوة قضائيه مستقل و مجلس شوراى ملى و رئيس جمهورى ضامن استقلال آن هستند. ديوان عالى 

اين قانون، لوازم و شرايط اين استقلال را فراهم مى كند. كشور در حدود اصل 85
ــ84ـ تشكيل داد گاه هاى اختصاصى جز در موارد مصرح در اين قانون ممنوع است. ولى ممكن است برخى

از شعب دادگاه هاى عمومى به نوع خاصى از دعاوى رسيدگى كنند.
ــت قوانين اعم از اساسى يا عادى، ايجاد وحدت  ــور به منظور نظارت بر اجراى درس ــ85ـ ديوان عالى كش
ــتقلال قوه قضائيه در برابر قواى مجريه و مقننه تشكيل مى شود و عالى ترين ــت از اس رويه قضائى و حراس
ــك از دادگاه هاى ــادره از طرف هر ي ــور حق نقض حكم ص ــت. ديوان عالى كش ــور اس مرجع قضائى كش
دادگسترى و واگذارى قضية مورد دعوى به دادگاه ديگر را دارد. ديوان عالى كشور به تمام موارد مربوط به

تطابق لوايح، قوانين و ديگر مصوبات قواى مقننه و مجريه با قانون اساسى رسيدگى مى كند.
ــاغل يا بازنشسته ــتند كه از ميان قضات و وكلاى ش ــور 11 نفر هس ــ86ـ تعداد اعضاى ديوان عالى كش
ــيله رئيس جمهورى به مجلس شوراى ملى معرفى و در صورت تصويب به عضويت ديوان ــترى بوس دادگس
عالى كشور به مدت 5 سال تعيين مى گردند. رياست ديوان عالى كشور توسط اعضاى ديوان عالى كشور و

از ميان اعضاى ديوان عالى كشور انتخاب مى شوند.
ــكيل شوراى عالى قضائى كه ــور بايد به نحوى كه خود مقفتضى بداند اقدام به تش ــ87ـ ديوان عالى كش

وظيفه حل و فصل مسائل ادارى قوة قضائيه را به عهده دارد، بنمايد.
ــ88ـ رياست شوراى عالى قضائى با وزير دادگسترى است. وزير دادگسترى وظيفة ايجاد هماهنگى مالى 
و ادارى بين قوه قضائيه و قوة مجريه را بعهده خواهد داشت و رابط قوة قضائيه و قوه مقننه در امور مربوط

به وضع قوانين مدنى و جزائى خواهد بود.
ــيلة مجلس شوراى ملى و از ميان ده نفر كه رئيس جمهور از ميان قضات  ــتان كل كشور بوس ــ89ـ دادس
ــترى به مجلس معرفى مى نمايد. براى مدت 4 سال انتخاب مى گردد.  ــاغل يا بازنشسته دادگس 4و وكلاى ش

تجديد انتخاب يك فرد براى دادستانى كل كشور بلامانع است.
90ـ قضات دادگاه ها را نمى توان از مقامى كه شاغل آنند بطور موقت يا دائمى و بدون محاكمه و ثبوت 
جرم منفصل كرد يا محل خدمت با سمت آن ها را بدون رضاى آنان تغيير داد. تغيير محل و سمت بازپرسان 

با تصويب شوراى عالى قضائى ممكن است.
91ـ رسيدگى به جرائم سياسى و مطبوعاتى در دادگاه هاى دادگسترى با حضور هيئت منصفه و بصورت 

علنى صورت مى گيرد.
ــكيل  ــف خاص نظامى، محاكم نظامى مطابق قانون تش ــيدگى به جرائم مربوط به وظائ ــراى رس 92ـ ب
ــهربانى و  ــران و درجه داران و افراد و كارمندان ش ــود. به جرائم عمومى نظاميان و به كليه جرائم افس مى ش
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ژاندارمرى در دادگاه هاى عمومى رسيدگى مى شود.
93ـ رسيدگى به شكايات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحد ها يا آئين نامه هاى دولتى 
ــيدگى به اين مسائل را ديوان عالى كشور  ــت. رس و احقاق حقوق آن ها از وظائف و اختيارات قوة قضائيه اس
به عهده يك يا چند دادگاه از دادگاه هاى دادگسترى خواهد گذاشت و يا اگر مقتضى ديد مى تواند دادگاه  يا 

شوراى ويژه اى براى اين كار تأسيس كند.

فصل ششم: تغيير قانون اساسى، زبان، مركز كشور، پناهندگى
ــنهاد هيئت وزيران، لزوم  ــوراى ملى يا رئيس جمهور به پيش ــر گاه اكثريت نمايندگان مجلس ش 94ـ ه
تجديدنظر در يك يا چند اصل از قانون اساسى را عنوان كنند، طرح يا لايحة تجديدنظر از طرف مجلس يا 
 نمايندگان 

3
2 هيئت وزيران تهيه و مورد بررسى مجلس شوراى ملى واقع مى شود. اين متن پس از تصويب

مجلس بايد از طريق رفراندوم مورد تأييد ملت قرار گيرد.
ــمى بايد با اين زبان و خط  ــت و متون و مكاتبات رس ــى اس ــترك مردم ايران فارس 95ـ زبان و خط مش
ــتفاده از زبان ملى آن خودمختارى در مدارس مطبوعات  ــد ولى در خودمختارى هاى ملى منطقه اى اس باش
ــمى  ــى، زبان رس ــات و متون ادارى داخل خودمختارى آزاد و زبان ملى در كنار زبان فارس ــى و مكاتب محل
خودمختارى ملى منطقه اى محسوب مى شود. مكاتبات در تماس هاى رسمى و ادارى بين خود مختارى هاى 

ملى منطقه اى با ساير نقاط و دولت مركزى بايد به زبان فارسى باشد.
96ـ تهران مركز كشور است.

ــان، تحت  ــدن حقوق دمكراتيك ش ــم و پايمال ش 97ـ به اتباع خارجى كه به دليل مبارزه عليه امپرياليس
ــتند، حق پناهندگى سياسى، اقامت و كار تا موقع رفع موانع موجود در كشور  ــور خود هس تعقيب مقامات كش

مربوطه داده مى شود.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................نظريات احزاب چپ دربارة ولايت فقيه1

ــأله ولايت فقيه در سال  ــي و مس ــنهادات قانون اساس ــبت به پيش مقاله حاضر نوعي مقاله نقد گونه نس
ــت. طبيعي است كه نگاه نويسنده (راه كارگر) نگاهي ماركسيستي و انتقادي است؛ جرياني كه  1358ش اس
نه تنها از ايران بلكه از سراسر جهان حذف گرديد؛ اما براي تكميل بحث ناچار بوديم آن را ضمن رساله هاي 
مدافعانه از نظريه ولايت فقيه بياوريم تا امكان ارزيابي بهتري از جريانات فكري آن روزگار را فراهم آوريم؛ 

از اين بابت عذرخواهيم.

1358.پاورقي هاي اين نوشته جز آنچه با علامت (ع) مشخص شده، همگي از نويسنده مقاله است.  1. آبان ماه
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نظريات احزاب و جمعيت هاى چپگرا و ماركسيستى: ولايت فقيه به روايت مدافعان آن 
ــان توضيحى ولايت فقيه پرداخته ايم. يعنى آن چه  ــنايى با موضوع، ما صرفاً به بي در اين بخش براى آش
ــاده بيان كرده ايم. بى آن كه نظر  ــى جديد و كتاب ولايت فقيه بوده، به طور خلاصه و س كه در قانون اساس

خود را دخالت داده باشيم. 
ــى جديد و كتاب آيت االله خمينى بر مى آيد، يعنى تحقق  ولايت فقيه، آن گونه كه از مصوبات قانون اساس

بخشيدن به قانون حاكميت الهى. حاكميت الهى از دو مجرى خود را نشان مى دهد: 
1ـ وجود قوانينى كه آسمانى هستند، يعنى خداوند آن ها را وضع كرده است.1

ــر حق قانون گذارى ندارد ــبب بش 2ـ وجود قوة اجراييه كه اين قوانين را به مورد اجرا بگذارد. به همين س
ــت. چرا كه ــر بدان نياز دارد، مجرى قانون اس ــت كه مى تواند قانون وضع كند. آن چه بش و تنها خداوند اس
وجود مجموعة قانون براى اصلاح جامعه كافى نيست بلكه بايد يك نظام حكومتى به وجود آورد كه بتواند
اين قانون را به مورد اجرا بگذارد. در همة كشورهاى عالم چنين بوده است و قانون گذارى صرف، به تنهايى
ــعادت بشر را تأمين نمى كند. بنابراين پس از وضع قانون يا تشريع ـ كه منحصر به خداوند است، بايستى س
قوة مجريه اى به وجود آيد كه وظيفه اش اجراى قوانين الهى است. اسلام، همان گونه كه قانون دارد، مجرى
ــى مجاز به اجراى قانون ــى صلاحيت اجراى اين قوانين را دارد؟ نه. پس چه كس قانون هم دارد. آيا هر كس
است؟ «ولى امر» تا زمانى كه حضرت رسول اكرم در قيد حيات بودند، خود ولايت امر را به عهده داشتند و
بعد از ايشان ائمه و بعد از آنان نيز فقهاى عادل عهده دار اين مقام هستند و مى بايد به تشريح و تفسير قرآن

و اجراى احكام و بسط تفكر اسلامى و نظام اسلامى در ميان ملل جهان بپردازند. 
ــر اين نبود كه خليفه  ــتى خليفه تعيين مى نمود و البته تعيين هم كرد. در آن زمان بحث بر س پيغمبر بايس
ــى بايد خليفه باشد. تعيين خليفه نه براى تشريح و بيان احكام  ــر اين بود كه چه كس نمى خواهيم، بلكه بر س
بلكه براى حكومت بود. زيرا در اين صورت كافى بود كتابى بنويسند و به دست مردم بدهند تا عمل كنند. از 
اين رو، مؤسسات اجرايى براى پياده كردن قوانين شرع ضرورت دارد. ليكن قانون شرع و سنت رسول اكرم 
ــت.  ــاخت، بلكه تا ابد باقى و لازم الاجرا اس ــتگاه اجرايى را نمى توان بدوره اى معين محدود س و يا لزوم دس
چون قانون خداوندى و شريعت اسلام هميشگى است، لذا احكام آن تعطيل بردار نيست و هميشه بايد يك 

مجرى يعنى ولى امر داشته باشد. از اين جاست كه ما به ولايت امر اعتقاد داريم: 
ــال ديگر بگذرد  ــت صد هزار س ــال مى گذرد و ممكن اس از غيبت صغرى تا كنون كه هزار و چند صد س
ــلام بايد زمين بماند  ــريف بياورد. در طول اين مدت مديد، احكام اس و مصلحت اقتضاء نكند كه حضرت تش
ــت: قوانينى كه پيغمبر اسلام در راه بيان و  ــت بكند؟ هرج و مرج اس ــود؟ و هر كه هر كارى خواس و اجرا نش
ــال زحمت طاقت فرسا كشيد، فقط براى مدت محدودى بود؟ آيا  ــر و اجراى آن بيست و سه  س تبليغ و نش

1. قانون گذارى به دست خداوند را تشريع و واضع آن را شارع مى گويند، عمل قانونگذارى به دست انسان را تقنين، 
و واضع آن را مقنن مى نامند. 
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ــت سال؟ و پس از غيبت صغرى1 اسلام ديگر همه چيزش  خداوند اجراى احكامش را محدود كرد به دويس
را رها كرده است؟ اعتقاد به چنين مطالبى يا اظهار آن ها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است.2

ــت. زيرا تعيين خليفه كه براى بيان احكام  ــلامى، جزئى از ولايت اس ــتگاه اجرايى اس اعتقاد به يك دس
ــتگاه حكومتى اسلام به وجود آمد.  ــرع را اجرا مى نمود. و به همين جهت هم دس نبود. خليفه بايد قوانين ش
ــطه خاندان بنى اميه و بنى عباس به فساد كشانده شد. حكومتى كه به ائمه  ــلامى بعدها به واس حكومت اس
تعلق داشت، آنان غصب كردند. ليكن براى اسلام هميشه يك رهبر يا امام، يعنى «ولى امر» ـ يعنى قيمى 
ــدار نظم قانون اسلام باشد، ضرورت دارد. براى اين كه مردم ناقص اند و نيازمند كمالند و ناكاملند. و  كه پاس

در حكمت خداوند روا نيست كه مردم، يعنى آفريدگان خداوند، بى سرپرست و بى رهبر بمانند. 
زيرا تحت رهبرى اوست كه با دشمنان مى جنگند. و قوام و استحكام اسلام بدون وجود او ناممكن است، 
چون در غير اين صورت عده اى بدعت گذار خواهند شد و شاخ و برگ بر دين خواهند افزود يا از آن خواهند 

كاست و اسلام را به گونه اى ديگر براى مسلمانان جلوه خواهند داد. 
ــت بر پاية ايمان به يگانگى خدا و اختصاص  ــلامى چگونه حكومتى است؟ حكومتى اس اما، حكومت اس
حاكميت و وضع قوانين به او كه وحى الهى در بيان اين قوانين نقش بنيادى دارد. اين امر از طريق اجتهاد 

فقهاى جامع الشرايط انجام مى گيرد. 
ــباهت ندارد و نظامى نيست كه رئيس دولت،  ــلامى بر هيچ يك از سيستم هاى حكومتى ش حكومت اس
ــد. حكومت اسلامى، نه  ــت به دلخواه بكند يا به دلخواه آدم بكش ــد و هر چه خواس ــتبد و خود رأى باش مس
ــت. البته نه مشروطه به معنى متعارف فعلى آن كه تصويب  ــتبدادى است و نه مطلقه. بلكه مشروطه اس اس
قوانين تابع آراء و اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجراء و اداره مقيد 
به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم معين گشته است مجموعه شرط همان 
احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت، حكومت اسلامى، حكومت قانون الهى 
بر مردم است، فرق اساسى حكومت اسلامى با حكومت هاى مشروطه سلطنتى، و جمهورى در همين است، 

در اين كه نمايندگان مردم با شاه در اين گونه رژيم ها به قانون گذارى مى پردازند. 
در صورتى كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس 
اسلام يگانه قدرت مقننه است و هيچ  كس حق قانون گذارى ندارد و هيچ قانونى جز حكم شارع را نمى توان 
به مورد اجراء گذاشت.3 لذا در حكومت اسلامى به جاى قوه مقننه، مجلس برنامه ريزى وجود دارد، كه بر پاية 
ــر  ــلام، براى وزارتخانه هاى مختلف، برنامه تعيين مى كند و نحوة انجام خدمات عمومى را در سراس احكام اس

ــت كه امام زمان در طول غيبت خود، مدتى از طريق چهار نفر نايب خود كه به ــيعه اعتقاد بر اين اس 1. در مذهب ش
نواب اربعه معروف است با بشر رابطه داشت. اين دوره را دوره غيبت صغرى گويند. بعد از وفات نواب اربعه، ديگر

ارتباطى با امام زمان وجود ندارد و دوره غيبت كبرى آغاز شده است.
و. ولايت فقيه، ص30. 2

و 53. و.  ولايت فقيه، ص52 3
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كشور معين مى سازد. بنابراين حكومت اسلام حكومت قانون است، اما قانون خداوند نه قانونى كه يك عده به 
نمايندگى مردم بخواهند براى ادارة امور خود وضع كنند. زيرا چنين حقى را ندارند و تقنين منحصر به خداوند 
است و بس. حتى اگر اختيارات محدودى براى پيغمبر يا ولات1 داده شده، باز آن نيز بنا به حكم خداوند بوده 
است. باز اگر خداوند پيامبر را به عنوان خليفه برگزيد، باز به اختيار خود حضرت نبوده كه خود سرانه بخواهد 
ــلمين پديد  ــكيل دهد، بلكه به امر خداوند بوده و هنگامى كه مى رفت، تا اختلافاتى در بين مس حكومتى تش
آيد، خداى تعالى از طريق وحى، حضرت رسول را ملزم ساخت كه امر خلافت على را ابلاغ كند. پس تعيين 
ــر ناقص است و  ــت و هيچ  كس حق دخالت در اين قانون را ندارد. چون بش «اولى الامر» نيز به حكم خداس

بشر ناقص بايد تابع اراده الهى باشد. 
آيا هر كسى مى تواند عهده دار حكومت اسلامى باشد؟ نه، هر كسى از چنين صلاحيتى برخوردار نيست. 
ــودن. 2ـ عدالت2 چون  2ـ علم بر قانون، يعنى فقيه ب ــد: 1 ــلامى بايد واجد دو صفت باش ــس حكومت اس رئي
ــون كه به عنوان يك ركن  ــت، بنابراين منظور از علم به قان ــلام، حكومت قانون خداوندى اس حكومت اس
ــت. مثلاً عالم بودن در ديگر علوم، براى كسى صلاحيت  ــود، علم بر قوانين اسلام اس ــى تلقى مى ش اساس
رهبرى فراهم نمى نمايد. بلكه بايد احكام اسلام را دانست. اگر زمامدار از قوانين اسلام آگاهى نداشته باشد، 
ــائل دينى تقليد بكند، اقتدار و حاكميت او  ــت به خاطر اين كه اگر رئيس حكومت در مس لايق حكومت نيس
ــد. پس اين «مسلم است كه فقهاء بر  ــلام باش ــكند. و اگر نكند كه نمى تواند مجرى قوانين اس درهم مى ش
ــند». سلاطين اگر تابع اسلام باشند. بايد به تبعيت فقهاء در آيند و قوانين و احكام  ــاهان حاكم بايد باش پادش
را از فقهاء بپرسند و اجرا كنند. در اين صورت حكام حقيقى همان فقهاء هستند. پس بايد حاكميت رسماً به 

فقهاء تعلق بگيرد. نه به كسانى كه به علت جهل بر قانون مجبورند از فقهاء تبعيت كنند.3
از نظر شيعه، موضوع اين كه تا زمان غيبت امام زمان چه كسانى بايستى حكومت كنند، روشن است. ولى 
ــال طول بكشد، پس تكليف چيست؟ آيا احكام  ــا اين دوره سال هاى س ــت و چه بس حال كه دورة غيبت اس
ــى را براى اين دوره تعيين نكرده است كه  ــلامى را بايد تعطيل كرد و پى  كار خود رفت؟ آيا خداوند كس اس
ــت گيرد؟ نه، حكومت اسلامى لازم است و به نوشته ولايت فقيه اگر خداوند  ــلمانان را به دس زمام امور مس
ــت،  لكن در آن خاصيت حكومتى را كه از صدور اسلام تا  ــخص معينى را در دورة غيبت تعيين نكرده اس ش
ــت. اين خاصيت كه عبارت از علم به  زمان حضرت صاحب موجود بود، براى بعد از غيبت هم قرار داده اس
ــمارى از فقهاى عصر ما موجود است، اگر با هم اجتماع كنند، مى توانند  ــد، در عدة بى ش قانون و عدالت باش

حكومت عدل عمومى در عالم تشكيل دهند.4
ــود. حال اگر كسى پيدا شد كه اين صفت عدالت  ــت كه موضوع «ولايت فقيه» مطرح مى ش در اين جاس

1. جمع والى.
2. البته در اصول اعتقادى شيعه معصوم بودن را نيز شرط دانسته اند.

و. ولايت فقيه، ص90. 3
4. همان، ص63.
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ــلامى تشكيل داد، همان ولايتى را كه رسول اكرم در امر ادارة  ــت و يك حكومت اس و علم به قانون را داش
ــت و بر همة مردم لازم است كه از اوامر او اطاعت كنند. زيرا ولايت او  ــت، او نيز داراس جامعه بر عهده داش

در عهده دار بودن حكومت، تفاوتى با پيامبر ندارد. 
ــول اكرم بيش تر از حضرت امير بود، يا اختيارات حكومتى حضرت  «اين توهم كه اختيارات حكومتى رس

امير بيش از فقيه بود باطل و غلط است.»1
ــد.  ــته باش فقيه مى تواند همان اختيارات حضرت محمد را در فرماندهى قوا و اخذ ماليات و خراج ... داش
فقيه بودن براى بيان احكام و مسأله گويى و حيض و نفاس نيست، بلكه مأموريتى بزرگ تر، يعنى حكومت 
ــى نمى كند. فقيه عادل همان  ــت. اما ولايت فرق ــأنى فقيه و پيغمبر نيس ــر عهده دارد. صحبت از هم ش را ب
ــر و ائمه را دارد. تمام كارهايى كه پيامبر انجام مى داد فقيه نيز مى تواند انجام دهد. پس ولايتى  ــام پيغمب مق
ــكيل حكومت و اجراء و تصدى داشتند، فقيه نيز داراست و از اين لحاظ فقيه  ــول اكرم يا امام در تش كه رس

با پيغمبر اكرم فرقى ندارد. 
ولايت فقيه، از امور اعتبارى و عقلايى است و واقعيتى جز جعل (جعل به معنى قرار دادن و تعيين كردن) 

ندارد، مانند جعل قيم براى صغار. قيم ملت با قيم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت، هيچ فرقى ندارد. 
ــى را براى حضانت، حكومت يا منصبى از مناصب تعيين كند. در اين موارد،  ــت كه امام كس مثل اين اس

معقول نيست كه رسول اكرم و امام با فقيه فرقى داشته باشد.2
يعنى اين كه، همان گونه كه براى صغير قيم لازم است، براى مردم نيز ضرورت دارد كه همان فقيه است. 
ــر همة فقهاى زمان خود  ــتند كه ب ــت. لكن فقها، «ولى مطلق» به آن معنى نيس ــه ولى و قيم مردم اس فقي
ولايت داشته باشند و بتوانند فقيه ديگرى را عزل يا نصب نمايند. در اين معنى، درجات و مراتب نيست كه 
ــد. پس از ثبوت اين  ــد. يكى والى و ديگرى والى تر باش يكى در مرتبة بالاتر و ديگرى در مرتبة پايين تر باش
مطلب لازم است كه فقها اجتماعاً يا انفراداً براى اجراى حدود و ثغور و نظام، حكومت شرعى تشكيل دهند. 
ــته باشد واجب عينى است و گرنه واجب كفائى است در صورتى هم كه  ــى امكان داش اين امر اگر براى كس

ممكن نباشد، ولايت ساقط نمى شود. زيرا از جانب خدا منصوبند.3
ــد، نظير «خدايا به  ــوب مى دان ــول اكرم منس ــت فقيه به اتكاء رواياتى كه به حضرت رس ــنده ولاي نويس
ــين پيامبر در  ــت و جانش ــينانش رحمت كن» نتيجه گيرى مى كنند كه منظور از خليفه همان فقيه اس جانش
ــد. يا درحديث ديگرى «فقها امين پيامبرانند» امين بودن را به ولايت فقيه تعبير  ــئون نبوت مى باش تمام ش
ــپاه و ادارة جامعه و دفاع از  ــت عام، لذا اجراى قوانين و فرماندهى س مى كنند. چون امين بودن مفهومى اس
ــى و قضاوت را در بر مى گيرد. اجراى كليه قوانين مربوط به حكومت، به عهدة فقهاست. از  ــور و دادرس كش

1. همان، ص64.
2. همان.

و 67. 3. همان، ص66
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آن جا كه حكومت اسلام، حكومت قانون  خداوندى است، پس بايد دين شناسان يعنى فقهاء متصدى و همه 
كارة حكومت باشند. تمام امور اجرايى و ادارى و برنامه ريزى كشور زير نظر آن ها بايد باشد. فقها بايد رئيس 
ملت باشند و نگذارند اسلام مندرس بشود. اما در مورد قضاوت ايشان آن را نيز متعلق به فقهاء و حق فقهاء 

مى داند و براى توجيه آن، حديثى مى آورد: 
«امام مى فرمايد: از حكم كردن (دادرسى) بپرهيزيد زيرا حكومت (دادرسى) فقط براى امامى است كه عالم 

به قضاوت (و آيين دادرسى و قوانين) و عادل در ميان مسلمانان باشد. براى پيغمبر است يا وحى پيغمبر.»
ــان در اين جا اگر از امام، نام برده شده، منظور پيشوا است نه امام به  ــى بكند. به نظر ايش فقيه بايد دادرس
مفهوم دقيق كلمه. فقها پيغمبر نيستند، پس بايد بگوييم كه «اوصياء» يعنى جانشينان رسول اكرم مى باشند 

چون وحى بلافصل على است، لذا «اوصياء دست دوم رسول اكرم هستند.» 
ــول اكرم است و در عصر غيبت،  ــت مى آيد كه «فقيه» وحى رس بنابراين آن مجهول از اين معلوم به دس

امام المسلمين و رئيس ملت مى باشد و او بايد قاضى باشد و جز او كسى حق قضاوت و دادرسى ندارد.1
ــتند، همان گونه كه حضرت رسول حجت خدا بود. فقها از طرف  ــلام حجت بر مردم هس امروز فقهاى اس
ــده است. پس فقهاء به صورت شارع  ــلمين به آنان واگذار ش ــتند. همه كارهاى مس امام حجت بر مردم هس
ــوند. فقط فقها از چنين حقى برخوردارند. بحث  و تعبير كنندة قوانين، صاحب قدرت قضايى و اجرايى مى ش
ــت كه بنا بر نظر نويسندة ولايت فقيه، همانا فقيه مى باشد. و  ــتناد، همانا آيه «اولى الامر» اس انگيز ترين اس
اين درست نقطه مقابل آن چيزى است كه در اصول اعتقادى شيعه بوده و بسيارى از علماى برجسته شيعه 
ــتناد درستى نمى دانند و در مقابل به حاكميت مردم اعتقاد دارند نه فقهاء. چون در اين بخش به  نيز آن را اس

بيان توضيحى موضوع پرداخته ايم، بررسى و ارائه نظر شيعه را به بخش ديگر محول مى نماييم. 

تناقض گوئى هاى مدافعان ولايت فقيه دربارة مفهوم حاكميت
ــين،2 ولايت فقيه و شكل گيرى مفهوم حاكميت سياسى مردم را توضيح داديم. خواننده  در دو فصل پيش

خود تناقض آن دو را در مى يابد. ليكن براى روشن تر شدن موضوع به بررسى اين تناقض مى پردازيم.
ــارض دارد. و ولايت با وكالت و نمايندگى ــى مردم تع ــت فقيه با ابتدائى ترين اصول حاكميت سياس ولاي

سياسى، فرق بنيانى دارد. 
از لحاظ حقوقى، ولايت يك امر قهرى است. بدين معنى كه مولى عليه3 در تعيين ولى نقشى ندارد. در 
تعيين ولى، نه ارادة مولى عليه، بلكه ارادة شخص ثالث دخالت دارد. براى صغير مى توان ولى يا قيم گرفت. 
ليكن در قيم گرفتن، منشاء قيومت يا ولايت، ارادة صغير نيست. صغير براى خود ولى و قيم نمى گيرد، بلكه 

1. همان، ص69.
2. چهارده صفحه از متن اصلى اين نوشته به دليل عدم ارتباط آن با اين مجموعه حذف شد (ع).

3. مولى عليه يعنى كسى كه براى او ولى تعيين شده است.
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براى او قيم «مى گيرند».
ــى،  ــت. بدون صغير و محجور بودن كس ــرط ولايت و قيومت، محجوريت و صغر يكى از طرفين اس ش
ــت. چون از نظر حقوقى، صغير  ــأ آن، صغير و محجور نيس ولايت و قيومت، وجود خارجى  ندارد. ليكن منش
فاقد اراده است. اگر صغير اراده اى داشت، ديگر ولايت لزومى نداشت. مثلاً در مورد صغير، بعد از رسيدن به 
ــن بلوغ و يا رفع حجر از محجور، ولايت و قيومت خود به خود از بين مى رود. براى اين كه خود صاحب  س
ــت كار خود را به عهدة شخص ديگرى واگذار كند، نام  ــت و احتياجى به ولى و قيم ندارد. اگر خواس اراده اس
آن شخص، ديگر ولى يا قيم نيست، بلكه وكيل است. يعنى ارادة مختار خود به خود ولايت را نفى مى نمايد. 
ــت و  ــد و ارادة غير مختار، از نظر حقوقى فاقد اثر اس ولايت وقتى معنى پيدا مى كند كه ارادة مختارى نباش
ــد. به همين جهت منشأ ولايت نمى تواند ارادة محجور باشد. نمى توان گفت  ــأ هيچ امرى باش نمى تواند منش

كى به ولايت راى داده است. 
ــرط ولايت، صغر و  ــراى اين كه گفتيم ش ــه ولايت رأى بدهد. ب ــورد خود نمى تواند ب ــى در م ــچ كس هي
ــود و ارادة او نمى تواند به منشأ  ــخصى محجور بود، حق رأى از او سلب مى ش ــت. و وقتى ش محجوريت اس

ولايت تبديل شود. 
بر خلاف ولايت كه ارادة مولى عليه در تعيين ولى دخالتى ندارد، در وكالت فقط ارادة آزاد شخص موكل 
ــت. شخص صغير و محجور نمى تواند براى خود وكيل انتخاب كند. چون شرط وكالت، عدم حجر  دخيل اس
ــتن ارادة مختار، يعنى داشتن حقى كه جامعه آن را پذيرفته است. و  ــد. داش و صغر و وجود ارادة آزاد مى باش
وكالت هميشه ناشى از «حق» است. اعطاء وكالت حقى است ناشى از ارادة آزاد. حال آن كه صغير فاقد ارادة 
ــى بر حق خود تسلط داشته باشد خود به خود حق استفاده  ــت و بنابراين محروم از اين حق. اگر كس آزاد اس
از آن را نيز داراست. لذا آدمى كه صاحب ارادة آزاد است، حق گرفتن وكيل را دارد. در اين جا، موكل بر حق 
خود تسلط دارد و در استفادة آن مختار مى باشد. چنين چيزى در مورد ولايت صدق نمى كند. اين دو به طور 
ــتند. به علاوه، مسأله نمايندگى در حقوق جديد، با وكالت در حقوق  بنيادى نه تنها متفاوت بلكه متضاد هس

مدنى يكسان نيست. وكالت در حقوق مدنى، در جوامع ما قبل سرمايه دارى نيز وجود داشت. 
نمايندگى مفهومى است كه به حوزه حاكميت مربوط است و در حوزة حقوق اساسى قرار مى گيرد. 

در جامعه بايد حاكميت سياسى مردم پذيرفته شده باشد كه نمايندگى نيز مفهوم داشته باشد. نمايندگى به 
معنى نمايندگى سياسى مى باشد و با وكالت در حقوق مدنى برابر نيست. لذا نمى توان نمايندگى را گسترش 
ــت مرتبط با شكل گيرى جوامع سرمايه دار و  ــادة وكالت در حقوق مدنى دانست. بلكه پديده ايس طبيعى و س

پذيرش مفهوم حاكميت سياسى مردم. اين مسأله مطرح است كه اصولاً چه كسى حق انتخاب دارد؟ 
ــت، در حوزة  ــخص براى وكالت لازم اس ــروعيت و قانونيت ارادة ش همان گونه كه در حقوق مدنى، مش
ــد. اگر در سطح جامعه  ــروع و قانونى بوده باش ــت تا نمايندگى مش ــى آزاد لازم اس نمايندگى نيز ارادة سياس
ــد، نمايندگى بى معنا مى شود: زيرا  ــده باش ــمى و قانونى پذيرفته نش ــكل رس ــى مردم به ش حاكميت سياس
نمايندگى وكالت سياسى است. براى وكالت، موكل بايد ارادة آزاد داشته باشد. مضافاً اين كه موضوع وكالت 
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ــبت به دارائى خود حق تسلط دارد، مى تواند به  ــده باشد. وقتى موكل نس ــلم موكل شناخته ش بايد حق مس
وكيل، حق فروش مثلاً  ملك خود را بدهد ولى نمى تواند به كسى وكالت بدهد كه ملك غير را بفروشد. در 
ــلطة فرد بر دارائى  خود ناشى مى گردد. در حوزة نمايندگى نيز، بايد اين تسلط بر  حقوق مدنى، اين از حق س
حق سياسى كه همان حق حاكميت است، در قانون اساسى پذيرفته شده باشد كه به اتكاء آن بتوان شخصى 
را وكيل سياسى يا نمايندة خود كرد. حاكميت يعنى اين كه مجموع افراد كشور در سرنوشت خود حق تسلط 

داشته باشند و بتوانند حاكميت سياسى خود را اعمال نمايند. 
بنابراين تعميم وكالت به حوزة سياست با پذيرش حق حاكميت سياسى امكان پذير مى باشد. 

وقتى در جامعه اصل موضوع يعنى حق حاكميت سياسى مورد انكار قرار مى گيرد و مى گويند حاكميت به 
خداوند تعلق دارد، خود به خود نمايندگى يا وكالت سياسى از بين مى رود و نمى توان از انتخابات و رفراندوم 
ــى  ــركت در انتخابات يا رفراندوم به معنى دادن رأى يا انتخاب سياس ــره صحبت كرد. براى اين كه ش و غي
است. از طرف ديگر حق حاكميت سياسى اساساً مورد انكار قرار گرفته است. همان گونه كه در حقوق مدنى، 
ــى نيز وقتى قانوناً  ــلط ندارد، وكالت فروش بدهد، در وكالت سياس ــخصى نمى تواند به ملكى كه حق تس ش
حق حاكميت سياسى مورد قبول نيست، نمى توان رأى داد. اين نوع رأى به قول معروف بخشيدن از كيسة 
ــبت به اين حقى كه به  ــت. از طرف مى گويند حاكميت به خداوند تعلق دارد و بعد مى خواهند نس خليفه اس
ــت كه با تناقض روبرو مى شويم: زيرا وكالت از غير  ــت، ما وكيل انتخاب كنيم. در اين جاس خداوند متعلق اس
حق باطل است. شخص وقتى مى تواند وكالت بدهد كه بر حقى تسلط داشته باشد. وقتى حاكميت به مردم 

تعلق ندارد، مردم نمى توانند نسبت به حقى كه ندارند، وكالت بدهند. 
تناقض دوم، صلاحيت ارادة موكل مى باشد. گفتيم كه صغير ارادة آزاد ندارد. شرط حق وكالت در حقوق 
ــيد و بالغ بود تا صلاحيت انتخاب وكيل را  ــت. اهليت يعنى اين كه بايد عاقل و رش مدنى، اهليت قانونى اس
ــت. اگر بگوئيم مردم صغير هستند، ديگر همة رشته ها پنبه مى شود. صغير نه تنها حق دخالت در اموال  داش
ــت به طريق اولى از هيچ گونه حقى برخوردار نخواهد بود و نبايد روى  و دارائى خود را ندارد، در حوزة سياس
ــت كه  ــت مثل اين اس ــلامى تكيه كرد و چنين آرائى خود به خود باطل اس آراء محجورين به جمهورى اس

بگويند همة بچه هاى شيرخواره و آدم هاى مختل الحواس رأى داده اند كه ايران جمهورى اسلامى باشد. 
تناقض سوم ولايت فقيه، اهليت خود فقهاست، تئورى سازان ولايت فقيه با صغير ناميدن مردم، خود را 
نيز به چاه ويل مى اندازند. كلمة مردم لغتى است عام. وقتى مى گوئيم مردم ايران يعنى كل سكنة زندة اين 
مملكت محروسه. بنابراين دامن ولى و وصى و قيم را هم مى گيرد. وقتى مى گويند مردم صغير هستند، يك 
اصل كلى را بيان مى كنند و استثنائى در كار نيست. و الا مى گفتند بعضى از مردم صغير هستند و مرز صغير 
و غير صغير را روشن مى كردند، حال كه حكم به صغر همة اهالى كشور مى دهند، با توجه به اين كه فقها نيز 
كه مى خواهند خود را قيم مردم ايران كنند، جزو اهالى اين كشور مى باشند، نادانسته، حكم صغيرى فقها را 
نيز بيان كرده اند. و آدم صغير نمى تواند ولى و قيم بشود. مگر اين كه بگويند فقهاء جزو مردم نيستند. اگر جزو 
مردم نباشند، پس لابد فرشته اند. پس از لحاظ حقوقى مى توان ديد كه وكالت و ولايت با همديگر اختلاف 
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بنيانى دارند و با هم قابل جمع نيستند. اما وكالت سياسى يا نمايندگى، پديده ايست جديد كه با شكل گيرى 
جوامع مدنى جديد به وجود آمده است، چرا كه حق حاكميت سياسى مردم را مطرح مى كند. و براى داشتن 
ــى، بايد ارادة آزاد و سياسى بر جامعه حاكم باشد. يعنى شركت و حق مداخله در حاكميت،  حق وكالت سياس
ــراد.1 در اين  جا،  خود مفهوم وكالت  ــردم، يعنى مجموع حاكميت افراد و حاكميت اراده هاى اف ــت م و حاكمي
ــركت در دولت و پارلمان براى مردم به وجود آمده است. حال  نيز فرق كيفى يافته و حق نمايندگى براى ش
آن كه مفهوم وكالت حقوقى از قديم هم بود بى آن كه حوزة سياسى و حاكميت را در بر گيرد. از نظر منطقى 
ــرع  ــى دو مفهوم ناقض هم و مانعة الجمعند. در اين جا ما كارى با عرف و ش نيز ولايت فقيه و وكالت سياس
نداريم و فقط از لحاظ منطقى مى خواهيم به مساله بپردازيم. وقتى صحبت از مشروعيت جمهورى اسلامى 
است، مدام روى رأى مردم تكيه مى شود. مدام مى گويند مردم خود جمهورى اسلامى را انتخاب كرده اند. اما 
هنگامى كه صحبت حاكميت پيش مى آيد، مى گويند مردم صغير و محجور هستند و نمى توانند حق مالكيت 
ــى داشته باشند. نمى توانند شكل حكومتى خود را انتخاب نمايند. اين ديگر مى شود يك بام و دو هوا،  سياس

هر دو شق نمى توانند درست باشند. منطقاً فقط يكى مى تواند درست باشد. 
ــت باشد، در اين صورت حق حاكميت سياسى دارند. چون راى  ــلامى درس اگر راى مردم به جمهورى اس
ــى و حق تعيين شكل حكومت كه حقى است مربوط به  ــلامى يعنى داشتن ارادة آزاد سياس به جمهورى اس
ــده است. پس شق دوم باطل  ــى. يعنى اصول حاكم بر جوامع جديد در اين جا نيز پذيرفته ش حاكميت سياس
ــود و مردم صغير و محجور به حساب آيند، خود  ــتند. اگر شق دوم صحيح تلقى ش ــت و مردم صغير نيس اس
ــلامى را باطل مى كند، براى اين كه صغير فاقد اراده آزاد است و  ــق اول يعنى راى به جمهورى اس به خود ش
ــكل حكومتى هم تعيين بكند. تناقض آشكار اين مفاهيم  ــد به اين كه ش حق راى و انتخاب ندارد تا چه رس
ــة اين تناقض در كجاست؟ چرا هم به رأى مردم به جمهورى  ــنى مى توان ديد. حال بايد ديد ريش را به روش
اسلامى تكيه مى شود و هم صغر و حجر آن ها را تبليغ مى نمايند؟ به قول معروف شتر سوارى كه دولا دولا 

نمى شود. پس بايد ريشة آن را دريافت. 
ــن بار مى خواهد در يك  ــطى، اي ــت كه ولايت فقيه بر خلاف نا كجا آبادهاى قرون وس ــت اين اس حقيق
جامعة سرمايه دارى پياده شود. و درست، ناسازى و عدم تطابق ناكجا آباد با سيستم سرمايه دارى، موجب اين 

تناقضات شده است. ولايت فقيه نوعى آتاويسم سياسى يا بازگشت به گذشته را تبليغ مى كند. 
ــانى و سرپوش بر تناقضات  بنابراين بايد براى خود يك مكتب به وجود بياورد. اين مكتب، مكتب لاپوش
است. چون نمى تواند با سيستم سرمايه دارى تطابق حاصل نمايد، طبيعتاً در عملكرد نظام اختلاص به وجود 
مى آورد براى لاپوشانى اين تناقض به ناچار به ريا و تزوير سياسى متوسل مى شوند. هنگامى كه رأى مردم 

ــده است. ولى در جوامع بورژوائى، به دليل طيف بندى هاى  ــى جوامع جديد پذيرفته ش 1. اين اصل در حقوق سياس
ــتند و همگونى در مجموع حاكميت وجود ندارد. و هميشه بلوك حاكم سعى  طبقاتى، اراده هاى آزاد بر ضد هم هس
ــت كه حاكميت واقعى مردم تحقق  ــر اراده ديگران تحميل كند. فقط با محو جوامع طبقاتى اس ــود را ب دارد اراده خ

مى يابد. 
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ــت، مدام روى آن تكيه مى شد.1 مدام مى گفتند مردم، راى مردم. و اين كه جمهورى اسلامى بر  اهميت داش
آراء مردم متكى بوده و از ارادة مردم منبعث است. و به مردم نمى گفتند كه راى شما بى ارزش است و جرات 
آن را نيز نداشتند. اين در زمانى بود كه از مردم براى به قدرت رسيدن روحانيت، به عنوان يك تختة پرش 
ــد. اما به محض اين كه رفراندوم كردند و به قول آقاى بازرگان، مدرك گرفتند كه مردم رأى  ــتفاده مى ش اس
به جمهورى اسلامى داده اند، آن گاه صغير و محجور شدند. اكنون دربارة صغير بودن مردم تبليغ مى شود. آيا 

رفراندوم براى اخذ مدرك درباره صغير بودن مردم بود؟ 
مساله اين است كه آيا مشروعيت جمهورى اسلامى، مبتنى بر آراء مردم است يا حاكميت الهى؟ 

ــر همان رأى مردم، ولى به محض اين كه خر از  ــربلند كند، باز مى پرند س هر زمان كه نيروى مخالفى س
پل گذشت، دو مرتبه مردم صغير و محجور مى شوند. آيا اين جز عوام  فريبى و رياكارى چيز ديگرى است؟ 
ــت خود رأى داده اند؟ آيا  ــند؟ آيا مردم به عدم صلاحي ــته باش آيا مردم رأى داده اند كه ديگر حق رأى نداش
ــلامى  ــت كه مردم قبل از رأى به جمهورى اس ــلب حريت كنند؟ چگونه اس مردم رأى داده اند كه از خود س
ــمت حركت تاريخ را تعيين مى كنند، ولى بلافاصله بعد از رأى، در تعيين فرم حكومتى  ــتند و س محجور نيس

حق هيچ گونه دخالتى ندارند و حكومت فوراً حكومت الهى و خارج از حق دخالت مردم مى شود؟ 
ــت كه چندتا  ــل و ارادة مردم، منظور از فرم حكومتى اين نيس ــت بر مردم اما بر خلاف مي ــى حكوم يعن
ــيم، آيا در كنار مجلس شوراى ملى، مجلس سنا هم داشته باشيم يا نه، بلكه منظور اين  ــته باش پارلمان داش
ــد نه اين كه يك  ــته باش ــت كه حق هر گونه قانون گذارى به مردم تعلق گيرد و ارادة آنان مدخليت داش اس
عده اى كه هيچ گونه پيوندى با ارادة مردم ندارند و به اصطلاح متخصص در فقه هستند راى بدهند. در اين 
ــود نه راى مردم، كه باز تناقض به وجود مى آورد.  ــورت عامل تعيين كننده همان راى متخصصين مى ش ص
ــى  ــد كه ارادة مردم دخالت نمايد. تقتين يا قانون گذارى با پذيرش حاكميت سياس تقنين وقتى مى تواند باش
ــى است. اما در جمهورى اسلامى مى خواهند تقنين با عدم  مردم امكان تحقق دارد و فقط از ارادة مردم ناش
ــت آسمان انجام گيرد. اين مفهوم فى نفسه متناقض است. در جوامع جديد،  دخالت اراده مردم و دخالت دس
ــده باشد، نمى تواند مشروعيت داشته باشد.  ــى نش اگر قانونى كه براى مردم وضع مى گردد، از ارادة آنان ناش
به خاطر اين كه مشروعيت قانونى در دنياى امروز از حقوق سياسى جامعه و قبول حق حاكميت مردم ناشى 
مى گردد و نفى آن به معنى نفى خود امكان قانون گذارى است. چگونه است كه مشروعيت حكومت از راى 
ــكال تبعى حكومت  ــت حال آن كه مردم حق قانون گذارى ندارند؟ قدرت قانون گذارى، يكى از اش مردم اس
ــت كه خود حكومت متكى بر راى مردم است ولى يكى از اجزاء آن نه؟ ريشة تقنين در  ــد. چگونه اس مى باش
ــت كه نفس حاكميت مردم در جمهورى اسلامى مورد انكار قرار  حاكميت مردم قرار دارد، و واقعيت اين اس

مى گيرد. علم كردن مجلسى به نام مجلس خبرگان استهزاء حق حاكميت بود. 

1. آيت االله خمينى در سخنرانى خود در بهشت زهرا گفت كه پدران ما چه حقى داشتند در مورد ما تصميم بگيرند 
به فرض اگر آن ها سلطنت را انتخاب كرده اند، مگر ما به آن راى داده ايم؟ ...
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براى اين كه در مورد حقوق اساسى جامعه، مردم حق اظهار نظر دارند نه عمده اى خبره در الهيات. تازه نه 
تنها مسئله ولايت فقيه، بلكه ولايت خبرگان نيز مطرح بود و در ابتدا نمى خواستند اعضاى مجلس خبرگان 
ــابق «انتخاب»  ــند. پس از اعتراض مردم و برخى از مراجع تقليد بود كه همان انتصابى هاى س انتخابى باش
ــت مى دهد.  ــدند. وقتى حاكميت مردم از بيخ و بن مورد انكار قرار مى گيرد، انتخاب ضرورت خود را از دس ش
ــلامى راى داده شده، ديگر  ــتيكى زير ورقه  رأى مى زدند كه به جمهورى اس فقط لازم بود كه يك مهر لاس
آرد بيخته است و غربال آويخته. اين كه جمهورى اسلامى چيست، مى گفتند مگر روشن نيست؟ امروز معلوم 
ــى از ظن خوديار آن شده و  ــت كه حتى مراجع تقليد نيز در اين زمينه وحدت نظر ندارند. و هر كس ــده اس ش
هنوز جنگ هفتاد و دو ملت بر سر اين كه جمهورى اسلامى چيست ادامه دارد. بنابراين انتخاب براى چه؟ 
ــته باشند. كافى است مشتى خبره بنشينند و  ــا و كلا كه مردم صغير چنين حقى داش براى وضع قانون؟ حاش
قانون بنويسند. بعد آن را به رفراندوم مى گذارند كه آيا به حكومت رحمان راى مى دهيد يا شيطان؟1 طبيعتاً 

مردم به شيطان راى نمى دهند. 
البته هنگام رأى دادن موقتاً از مردم رفع حجر خواهد شد. تا رأى آنان بعداً مورد استناد قرار گيرد. ولى به 
محض پايان رفراندوم و رجم شيطان و انتخاب رحمان، دوباره محجوريت و صغر ادوارى مردم شروع خواهد 
ــاله حاكميت مطرح خواهد شد و در جمهورى اسلامى اعتقاد بر اين است كه مردم  ــد. به خاطر اين كه مس ش
صغير كه بلد نيستند حكومت كنند. اين كار از عهدة خبرگان و متخصصين در فقه بر مى آيد. مگر تخصص 
ــه صلاحيت حكومت كردن هم ببار مى آورد؟ آيا در جوامع امروز، حقوقدانان به دليل  اطلاع از قانون،  در فق
حق حكومت پيدا مى كنند؟ حقيقت اين است كه در اين جا يك سفسطه و عوام فريبى موذيانه اى وجود دارد. 
سعى مى شود كه با قرار دادن حاكميت الهى در برابر حاكميت مردم، اصل حاكميت مردم را نمى نماييد مردم 
ــطه، به حاكميت الهى رأى خواهند داد. ولى اساساً مسألة  ــبب ناآگاهى و عدم درك مضمون اين سفس به س
ــعى مى كنند خود را دست خداوند و مجرى احكام او  ــت. بلكه در اين جا عده اى س حاكميت الهى مطرح نيس
ــيطان و صغير و محجور مى نمايانند. اين مرز بندى  جلوه دهند. اينان خود را آيت خدا و بقيه مرم را آيت ش
ــدند صغير و اينان شدند دست خدا و قاضى القضات آسمانى؟  ــد كه مردم ش چگونه به وجود آمده؟ چطور ش
ــود.  ــس حق داريم حكومت كنيم، دليلى بر حق حكومت نمى ش ــى اين كه چون فقه مى دانيم، پ ــا گفتن تنه
بلكه بايد ثابت كنند كه در تمام امور بشرى و مسائلى كه پيش مى آيد، هميشه با خداوند ارتباط بلا واسطه 
ــرايط امروز كه توده ها تحميق شده و فريب خورده اند، اگر فقيهى ادعا بكند كه با  ــتقيم دارند. حتى در ش مس
ــتانى نگاه خواهند كرد و بيش تر با  خداوند رابطه دارد، مردم به آن فقيه گرانقدر، به ديدة يك موجود تيمارس
صليب امراض روانى رابطة نزديك پيدا خواهد كرد تا با خداوند. دانستن يك امر اكتسابى است و حقى براى 
حاكميت ايجاد نمى كند. در مذهب تشيع، آن چه كه موجب حق حاكميت مى شود، ارتباط مستقيم با خداوند 

1. در فصل بعد نشان خواهيم داد كه حكومت رحمانى كه تبليغ مى شود، با رحمان تشيع يكى نيست بلكه حكومت 
رحمان به حكومت عده اى فقيه تبديل شده است. 
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ــيعه نمى توان هم بعد از غيبت كبرى وجود چنين  ــود كه البته بنابر آئين ش ــت. اگر اين رابطه اثبات نش اس
ــلانه سلانه  ــوند به همين موجودات خاكى كه س رابطه اى را اثبات كرد، در اين صورت فقها نيز تبديل مى ش
روى دو پا راه مى روند و هوى و هوس هاى انسان زمينى را با خود دارند. مثل همة انباء بشرى و بدون هيچ 
امتياز خاصى. فقط رابطه با خداوند است كه امتياز خاص حكومت كردن را به كسى اعطاء مى كند. بايد اين 
رابطة مستقيم اثبات شود. بايد نشان داده شود فقها، آيات خداوندند و مردم آيات شيطان و بعد برسند به حق 
حكومت آيات خدا بر آيات شيطان. و الا بر مى گرديم به همان استدلال هاى پادشاهان سابق كه خود را ظل 
ــتند و بازتاب اراده خدا طبعاً هيچ روحانى صديق و معتقد به انقلاب، امروز نمى تواند بر جنايات  االله مى دانس
ــت.1 دعواى اصلى شيعه در  ــتدلال و تناقضات اس ــر نحوة اس اين ظل االله ها صحه بگذارد. ما حرفمان بر س
مورد حكومت اين است كه بشر بر بشر نمى تواند حكومت كند مگر اين كه معصوميت او ثابت شده و با خدا 
نيز در ارتباط بلاواسطه باشد. و شيعه از اين ذكر صفات، فقط ائمه را در نظر دارد و آن ها را معصوم مى داند. 
حال آن كه فقها نه معصوم هستند و نه با خداوند رابطه دارند. بنابراين از نظر تشيع نيز حق حكومت ندارند. 
آدم هائى هستند مثل بقيه. شايد آدم هاى خوبى هم باشند، ولى خوب بودن كه حقى ايجاد نمى كند. فقط در 
ــند كه آدم هاى فوق العاده اى باشند. و از نظر شيعه آدم هاى فوق  ــته باش صورتى مى توانند حق حكومت داش
ــتند. پس در دنياى امروز، فوق العاده بودن معنائى ندارد. و اگر قدرت در  العاده، فقط دوازده امام معصوم هس

دست اقليتى متمركز شود، به تدريج فساد به بار خواهد آورد.
ــتند بهتر است چند قاضى پير و دنيا ديده كه ديگر عمرى در راه اجراى  قانون گذاران آمريكائى مى  پنداش
ــت داده اند، براى حراست از  ــود و زيان و هوى و هوس را از دس ــوداى س ــپرى كرده و س قانون و عدالت س
ــد، عدالت  ــته باش ــى حق عزل آن ها را نداش ــوند و كس قانون و نظارت بر اجراى آن، مادام العمر انتخاب ش
ــدار اعلاميه استقلال و قانون  ــد كه آنان نه تنها پاس ــد. اما در عمل ديده ش به بهترين وجهى اجرا خواهد ش
اساسى نگرديدند بلكه پاسدار سرمايه دارى بزرگ آمريكا شدند. براى اين كه در يك جامعة طبقاتى، عدالت از 
ديدگاه گروه هاى مختلف معنائى متفاوت و حتى متضادى دارد. همين قضات در بحران 1933 كه آدم هائى 
مثل روزولت را مجبور كرده بود براى نجات سرمايه دارى و خارج كردن آمريكا از بحران دست به يك رشته 
ــوق مى دادند كه  ــاى تازه اى مانند طرح نيوديل بزند، ديوان عالى آمريكا را در جهتى س ــات و بدعت ه اقدام
مصوبات كنگره را در اين زمينه وتو مى كرد و ترمز مى گذاشت2 و كسى هم نمى توانست آنان را بر كنار كند. 
اينان كسانى بودند كه اگر در بين شان آدم هاى خوب هم بود، آن  چنان سنت گرا و حل در سنت ها و قوانين 

ــى مردم لحظه اى هم ترديد  ــت. ما در حقانيت حاكميت سياس ــاله حاكميت به هيچ وجه مبهم نيس 1. از نظر ما مس
ــت و نابرابرى  ــده اس ــرمايه دارى، حاكميت فقط در تئورى پذيرفته ش نداريم. همچنين اعتقاد داريم كه در جوامع س
ــرمايه دارى، حاكميت نيز مضمون واقعى پيدا  ــك با زوال س ــود. بى ش اقتصادى مانع از تحقق حاكميت واقعى مى ش

خواهد كرد. 
2. روزولت مى خواست با اجراى طرح نيوديل كه به ناچار متضمن يك سلسله اقدامات بر ضد تراستهاى بزرگ در 

كوتاه مدت بود آمريكا را از بحران خارج سازد.
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پوسيدة سرمايه دارى بودند كه حراست از قانون به حراست از منافع سرماية بزرگ تبديل شد. 
آيا تمركز قدرت در دست عده اى معدود و جدا از ارادة مردم، چنين خطراتى ندارد؟ تازه در قانون اساسى 
ــوراى رهبرى كه در اصل  ــت. اختيارات ش آمريكا، حقوق مردم از لحاظ تئوريك مورد انتقاد قرار نگرفته اس
ــى حتى تمركز قدرت آريامهرى را تحت  ــيده، از نظر حقوق سياس ــى جديد به تصويب رس 87 قانون اساس
ــت. يعنى نه تنها همه ــعاع قرار مى دهد. با اين تفاوت كه حق حاكميت مردم، علناً نيز انكار گرديده اس الش
ــد بجنگند يا صلح نمايند ـ ــگ و صلح ـ بدون دخالت ارادة مردمى كه باي ــه گانه و اعلام جن ــور قواى س ام
ــوراى رهبرى است. به علاوه اين روزها عوام فريبى تازه اى را حتى انتخاب خبره ها نيز در اختيار اعضاى ش
ــت. مگر ايراد ما به لباس بود؟ حقوق مردم را، هم ــروع كرده اند كه فقيه فقط آدم عمامه دار و روحانى نيس ش
در لباس ژنرال هاى چند ستاره و هم در پوشش عبا و عمامه مى توان مورد تعرض قرار داد. ايراد بر سر نفى
حق حاكميت مردم است.1 استدلال مى شود كه چون مردم جهل به قانون دارند، بنابراين حكومت بايد رسماً
ــى جامعه و اعمال حاكميت ــت؟ اگر منظور حقوق اساس به فقها تعلق گيرد. تخصص فقها در كدام قانون اس
باشد كه احتياج به تخصصى ندارد. بايد خود مردم در اين باره تصميم بگيرند. اگر منظور، حقوق جزا و مدنى
باشد، تخصص در تعداد شلاق و كيفر زنا و تقسيم سهم الارث اولاد ذكور و اناث كه ربطى به حق حاكميت
ــر همين موضوع هم هزار و يك نوع برداشت وجود دارد. اين كه در شرايع ــت خود ندارد. س مردم بر سرنوش
چنين نوشته شده و در مكاتب چنان، كه قانون نشد. هر مجتهدى براى خود استنباط خاصى از آن دارد.2 بايد
ــت مردم بدهند. لازمة حقوق جزاى جديد اين است كه اشخاص ــند و به دس قوانين جزائى و مدنى را بنويس
نسبت به قوانين جزا آگاهى داشته باشند. و بدون تدوين و مطلع ساختن مردم از قانون، قانون قابليت اجرائى
ندارد.3 بعد از تدوين قانون، ديگر احتياجى به متخصص نيست و هر آدمى كه سواد خواندن و نوشتن داشته
باشد، مى تواند آن  را بفهمد. تخصص در قوانين جزا و مدنى براى هيچ كسى حق حاكميت به وجود نمى آورد،
ــر چنين بود، حقوقدانان بين الملل نيز بايد ادعاى ولاة الارضى مى كردند. چون متخصص در حقوق بين اگ
ــت نه به تخصص و غير تخصص. تازه، تخصص فقهاء ــاً حاكميت به مردم مربوط اس ــتند. اساس المللى هس
ــلام به جز حقوق مدنى و حقوق جزا چيز ديگرى هم هست؟ فقها كه متخصص در ــت؟ آيا فقه اس در چيس

ــت جمهورى گفت كه اگر همه مردم به رئيس جمهور رأى بدهند و 1. آيت االله منتظرى هنگام بحث در مورد رياس
ــت. آيا صريح تر از اين مى توان به مردم و حق حاكميت مردم تاخت؟ فقيه فقيه رأى ندهد از نظر من بى ارزش اس

كيست كه چنين بى حد و مرزى دارد و مردم را مثل انام كالا نعام تلقى مى كند؟ 
2. برخى از مراجع تقليد نظرشان اين است كه بدون ايجاد شرايط يك حكومت اسلامى نمى توان حد جارى ساخت
ــكال مجازات اعمال مى شود. در جائى شما زنى زناكار را به دو ــرط به وجود نيامده، انواع و اش و در حال حاضر ش

ماه زندان محكوم مى كنند، در جائى شلاق مى زنند و در جائى ديگر ...
3. اگر هم بنويسند باز مسئله حل نمى شود. قوانين جزا و مدنى، مسأله حاكميت مردم را حل نمى كند و ايراد اساسى
همچنان باقى است و بدون پذيرش حاكميت مردم، تناقضات پيچ در پيچ همچنان به وجود خواهد آمد. براى اين كه

در ولايت فقيه و مصوبات قانون اساسى حكومت به يك اراده اى مشروط مى شود كه اراده خود مردم نيست.
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حاكميت نيستند، بلكه نهايتاً از قوانين اسلامى اطلاع دارند. آيا اساس حكومت اسلام، در اجراى حد مربوط 
به شراب خوارى و قمار بازى و زنا و لواط است؟ حتى نمى توانند درك كنند كه مى توان شلاق زدن را امروز 
به زندان و جريمه تبديل كرد. در اين صورت اين تصور پيش مى آيد كه مى خواهند تك تك قوانين را كه در 
كتاب و سنت آمده است، اجرا نمايند. بسيار خوب، اين را بايد صريحاً گفت. كسانى كه حكومت اسلامى را 
در تداد شلاق زدن ها مى دانند، پس چرا نمى خواهند بردگى را دوباره احيا كنند؟ چون كه اسلام حكم قطعى 
بر منع بردگى نداده است و در تمام كتب فقه اسلامى، فصل اختصاصى در باب عتق (آزاد كردن برده) وجود 
ــانى در اختيار هيچ كس ديگرى  ــروز نمى توان برده كرد. گردن هيچ انس ــانى را در دنياى ام ــچ انس دارد. هي
نيست، تا فصلى هم براى نحوة آزاد كردن آن داشت. آيا با بردگى كه بارها در قرآن نيز از آن نام برده شده 
ــلامى را بخواهند دقيقاً پياده بكنند، در اين صورت  و منع هم نگرديده، چه مى خواهند بكنند؟ اگر قوانين اس
بردگى را هم بايد احيا بكنند و قوانين اسلامى را درباره اش اجرا نمايند. در كتاب ولايت فقيه استدلال شده 
ــلام فقط براى مدت حيات پيامبر و يا دويست سال بود؟ حال بايد پرسيد آيا قوانين  ــت كه آيا قوانين اس اس
ــلام دربارة بردگى فقط براى مدت كوتاهى بود؟ مگر قوانين اسلام ابدى نيستند؟ پس چطور مى شود كه  اس
ــوند و از حالت ابدى در مى آيند؟ اگر ابدى هستند، بايد كليت  ــوخ مى ش برخى از اين قوانين خود به خود منس
قوانين را در بر بگيرد نه بعضى راه اگر نيستند پس حرف بر سر چيست؟ بر اساس چه ضابطه اى بردگى خود 
به خود نسخ مى شود و شلاق زدن حتى به جريمه هم تبديل نمى شود؟ يا مثلاً در باب قصاص كه قصاص 
آزاد و برده و زن و مرد يكى نيست، امروز چگونه مى خواهند با اين مسأله روبرو بشوند؟ در ناقص ترين قوانين 
بورژوائى عالم، امروز برابرى حقوق زن و مرد پذيرفته شده است آيا مى خواهند آنقدر به قهقرا بروند كه حتى 

از قوانين ناقص بورژوايى هم عقب تر باشند و آنگاه بر اين پس روى مهر ابديت هم بزنند؟ 
تناقص ديگر اين كه در اسلام مقوله اى به نام قاضى القضات نداريم. فقاهت هم چيزى نيست كه بتوان از 
ــيع هم چنين چيزى نيست. در شيعه تعدد مراجع هست. خود آيت االله خمينى  ــنن تش بالا تعيين نمود و در س
ــت. همة فقها هم به اصطلاح متخصص هستند. فقيه فقيه  هم مى پذيرند كه ولايت فقها بر فقها مطلق نيس
ــت. فقيه اول به اتكاء چه چيزى تعيين مى شود؟ فقيه اول بودن را كه با رفراندوم نمى توان مشخص كرد.  اس
ــمانى چه اثرى  ــت مردم؟ راى مردمى كه صغير و محجور مى نامند، آن هم در مورد ولايت آس ــا راى اكثري ب
دارد؟ صغير كه حق رأى و تعيين چيزى را ندارد. بعد، آيا ولايت نسبى فقيه اول بر ساير فقها چگونه حاصل 
ــوراى نگهبان نيز كه به تصويب رسيده، نمى تواند در  ــتند. ش ــد؟ چون گفتيم همگى متخصص هس خواهد ش
ــرايط باشد. انتخاب اعضاى شوراى نگهبان چگونه خواهد بود؟ باز ممكن  برگيرنده همه مجتهدين جامع الش
ــورا مانده باشد. و به فرض كه فقيه اول ايرانى بود اما دوم و سوم خارجى يا  ــت يكى از فقها در خارج از ش اس
مقيم خارج. اختلاف شوراى نگهبان با اين فقهاء چگونه خواهد بود؟ با توجه به تعدد مرجعيت تقليد در شيعه، 
اگر يكى از فقهاء رأيش بر خلاف راى شوراى نگهبان بود.1 تكليف مقلدين آن مجتهد چه خواهد بود؟ فرض 

ــيد احمد خمينى نيز در نامه خود به مجلس خبرگان اين نكته را خاطرنشان ساخته. ولى پاسخ ــلام س 1. حجت الاس
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ــتور عصيان عليه آن  ــوراى نگهبان را از نظر خود مردود اعلام كرده و به پيروان خود دس كنيم فقيهى رأى ش
بدهد آن گاه چه پيش خواهد آمد؟ شوراى نگهبان، خود مفهوم ولايت فقيه را درهم مى شكند و از بين مى برد.

ولايت فقيه در برابر امامت 
اولى الامر از نظر شيعه كيانند؟ 

ــته به اختصار نشان داديم كه ولايت فقيه چيست و چگونه با حاكميت مردم تعارض بنيانى دارد  در گذش
ــانى كرد. و ولايت فقيه نه حكومت الهى بر بندگان، بلكه  ــمان لاپوش ــباندن به آس و نمى توان آن را با چس
ــمان را بر دوش اندازند. فقها، كه بر خود منزلتى  ــتى به نام فقيه است كه مى خواهند رداى آس حكومت مش
چون پيامبر و دوازده امام قائل شده و حتى فقيه را «جانشين پيامبر در تمام شئون نبوت» مى دانند و خود را 
ــود كه گويا ولايت فقيه  منصوب از جانب1 خدا قلمداد مى كنند، رياكارانه تلاش به عمل مى آيد تا وانمود ش
ــان خواهيم داد كه ولايت فقيه در واقع به تعارض و نفى آئين شيعه  ــيع دارد. در اين فصل نش ــه در تش ريش
برخاسته است. ولايت فقيه اصولى را نفى مى كند كه شيعه در طول تاريخ، متجاوز از هزار سال به خاطر آن 
مبارزه كرده است. شيعه در آن مقطع تاريخى به عنوان يك جريان دموكراتيك و انقلابى به وجود آمد و قبل 
ــاخت. بايد ديد چرا شيعه در ميان صفات خداوند روى صفت  ــفه حكومتى را مطرح مى س از هر چيز يك فلس
ــخص تر از ديگر صفات به كار مى برد. عدل يك مقولة اجتماعى  «عدل» تكيه دارد و آن را متمايزتر و مش
ــت و روابط انسان ها را در نظر دارد. و بنابراين يك مقولة زمينى است. حكومت الهى حكومت  ــى اس و سياس
عدل و داد است و بايد در حكومت هاى خلفاء كه خود را جانشين پيامبر خدا و نتيجة حكومت آسمانى وانمود 
ــه در عدل الهى نداشت حكومت جور بود.  ــيعه اگر حكومت زمينى ريش مى كردند، تجلى مى يافت. از نظر ش
و به همين دليل، صفت عادل را براى خليفه به عنوان يك ركن حكومتى مطرح ساخت. در آن زمان سعى 
مى شد كه با تكيه بر جبر در اعمال بشرى، بار مسئوليت هاى انسانى را كم جلوه دهند. گوئى تقدير پيشاپيش 
همه چيز را رقم زده است و ارادة انسانى دخالتى در آن ندارد. و به اين ترتيب بار گناهان انسان كم جلوه داده 
مى شد. اگر در كردار خلفا نشانه هائى از بيداد بود، چندان بر عهدة خود او نبود، زيرا تقدير چنين مى خواست 
و خداوند خود بر آن وقوف داشت. در مقابل شيعه استدلال مى كرد كه خداوند انسان را آفريده و راه صواب 
ــت.2 اگر كسى گام در بيراهه و ضلالت نهاده، خود چنين خواسته است. چرا  ــان داده اس و ناصواب را نيز نش

كه خداوند انسان را از قوه تميز و ادراك بهره مند كرده است. 
در اين زمان هر گرايش، براى بيان حقانيت خود، سعى مى نمود به قرآن استناد جويد و شيعه با «عدل»، 
«امامت» و پيوند دادن آن با قرآن در ميدان تاريخ گام نهاد تا جدال خود را كه بيش از هزاره ئى دوام يافت، 

قانع كننده اى به نامه ايشان داده نشد. 
و. ولايت فقيه، ص67. 1

(راه درستى و گمراهى نمايانده شده است). بقره، آيه 256. شْدُ مِنَ الغَْيِّ قَد تَّبَيَّنَ الرُّ ق. 2



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

948

گزيده اي از مجموعه اسناد و مدارك تدوين قانون اساسي.../ سيدجواد ورعي

آغاز نمايد. در آئين شيعه، تأكيد بر عدالت آسمانى، انعكاسى بود از تأكيد بر عدالت زمينى و تكيه بر عدالت 
ــت. تصادفى نيست كه شيعه صفت عدالت را با تأكيد خاص  ــورى بود كه مبارزه طبقاتى از آن مى گذش منش
ــيعه، ابعادى بس بزر گ تر از آن دارد كه بتوان آن را  به كار مى گيرد، و امامت ركن ديگر اصول اعتقادى ش
در خلافت على و عمر خلاصه كرد. اين كه جدال شيعه بر سر اين بود كه خلافت از آن خاندان بنى هاشم 
باشد و نه شاخه هاى ديگر قريش، در واقع به منزلة كوچك كردن مسئله است. كما اين كه بعدها كه خانوادة 
بنى عباس كه به بنى هاشم تعلق داشت، به قدرت رسيد، شيعه، دامنه مبارزة خود را نه تنها كم نكرد، بلكه 

آن را نيز حكومت جور ناميد. 
ــفة حكومت است كه از اختلافات درون قبيله اى بر سر  ــيعه قبل از هر چيز يك بينش حكومتى و فلس ش
ــم و بنى اميه فراتر مى رود. حتى اگر بناى آغازى آن بر سر چنين  ــين على و عمر و عثمان يا بنى هاش جانش
ــت. براى اين كه خود حضرت نيز در زمان خلفاى  ــد تكوين آن در اين رابطه نبوده اس ــائلى هم بوده باش مس
ــى كنيم، وزن و اهميت و ارزش  ــيعه را جدا از اين ديدگاهش بررس ــكوت اختيار نمود. اگر ش ما قبل خود س

تاريخى آن را نفى كرده ايم. 
ــت  ــت بعد از گذش ــخص حضرت على يا ابوبكر و عمر نبود. هر چند كه ممكن اس ــر ش ماجرا واقعاً بر س
سال ها، نمود ظاهرى خود را در شخصيت ها نشان دهد. اگر ما تكوين شيعه را در رابطه با مبارزة طبقاتى يا 
بخشى از مبارزة طبقاتى در آن مقطع تاريخى ننگريم، اساساً شيعه را درك نكرده ايم بايد ديد چرا شيعه اين 

چنين روى امامت تأكيد مى ورزيد؟ 
ــت. ما نمى خواهيم در اين جا به  ــبت به حكومت اس امامت يك ديدگاه تاريخى، يك نگرش اجتماعى نس
ــك جريان هاى  ــكال مبارزاتى آنان در آن دوره بپردازيم. ولى بى ش ــى طيف بندى هاى طبقاتى و اش بررس

دموكراتيك و مترقى اجتماعى، خود را از اين طريق بيان مى نمودند. 
بنيان امامت، با نفى خلافت آغاز مى گردد، نفى حكومتى انسانى كه وانمود مى كرد حكومت آسمانى است. 
همان گونه كه خلافت سعى مى كرد بر حكومت خود رنگ الوهيت زند، شيعه نيز كوشيده است ثابت كند كه 
ــتقيم خداوندى دخالت داشته است و اين را خواسته است با استناد به  ــت مس در انتخاب على بر خلافت، دس
ــيعه بازتابى از مبارزات طبقاتى، بازتابى از جريان هاى دموكراتيك و نوعى  آيات قرآن بيان كند. بنابراين، ش

و با مطرح ساختن امامت، عليه خلافت جهت گيرى كرد.  مبارزه بر عليه خلافت بود.1
ــته باشد؟ شايد در ذهن آدم  ــتى در نص قرآن بر امامت تصريح داش ــيعه مى گويد كه خداوند بايس چرا ش
ــؤال پيش مى آيد كه اگر خداوند احكام خود را بيان داشته است، ديگر تصريح امامت در  ــاده انديش اين س س
نص براى چيست؟ ليكن چنين نگرشى، شيعه را از بعد تاريخى خود جدا خواهد ساخت، چرا كه مبارزه در آن 
ايام، خود را در اين شكل ظاهر مى ساخت. اين مسأله مهم نبود كه خداوند بر خلافت عمر و يا زيد صراحت 

1. بعدها در درون خود شيعه گرايشات انحرافى مختلفى به وجود آمد. ليكن در آن زمان يك وجه كاملاً دموكراتيك 
و ترقى خواهانه اى داشت. 
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ــتند. چه حاصل بر تصريح خلافت آن كس كه چند صباحى  ــد. عمر و زيد انسان هاى فانى هس ــته باش داش
زيسته و راه به ديار ديگر خواهد سپرد؟ به نظر ما شيعه در آن زمان با طرح امامت و ابعادى وسيع بخشيدن 
به آن يك اصل را بنيان مى نمود. اگر در اسلام، حكومت آسمانى تلقى مى شد، شيعه با طرح نمودن امامت، 
حكومت را از مجراى خاصى گذر داد. حكومت آسمانى با دست امام. اما امام كيست؟ امام يك انسان عادى 
ــر خارق العاده اى است. از سوئى امام با خداوند مرتبط است، و از سوى ديگر آياتى از قرآن براى  ــت. بش نيس

تسجيل خلافت على ذكر مى شود.1
ــخص كه دوازده نفر  خلافت در اولاد او موروثى مى گردد. البته نه در همة اولاد او. فقط در آدم هائى مش
بيش تر نيستند. و سرانجام امام دوازدهم غايب مى شود كه قرن ها و شايد هزاره ها غيبت او طول بكشد. ليكن 
ــكان دار جهان است. علائم ظهور مهدى چنان  است كه ساكنين سيارة ما جملگى از آن آگاه مى شوند.  او س
نظم عادى جهان به هم مى ريزد. هيچ كس را ياراى ايستادن در برابر وى نيست. گوئى قدرت همة پيل تنان 
و اقتدار همة شاهان تاريخ يك جا در او جمع گشته است. اما خود عدالت محض است. آيا بعثت كدام رسولى 
ــأله اى با اين ابعاد و با اين عظمت، در حصار تنگ خلافت على يا  ــت؟ بنابراين مس چنين حادثه را بوده اس
عمر نمى گنجد. بلكه يك ديدگاه تاريخى نسبت به حكومت ها مطرح مى شود. چرا اين چنين بر صفت عدل 
ــت؟ آيا جور و ستم از منشور مناسبات  ــود؟ آيا اين خود دليلى بر وجود بيداد در پهنة زمين نيس او تكيه مى ش
ــب هاى بغداد، آيا  ــائى ها، قصرهاى مجلل، و ش ــور گش بيداد گرانه و حكومت هاى حافظ آن نمى گذرد؟ كش
ــنگين اين فضيحت ها بر گردة رنجور انسان هاى  ــانى ندارند؟ بى شك بار س مهر حكومت خداوندى بر پيش

ستمكش قرار دارد. نه اين ها نشانى بر حكومت جوراند. 
ــيعه اين نبود كه در مقابل خلافت از  ــم بود و نه بر سر موروثى بودن. قصد ش ــر بنى هاش نه حرف بر س
ــت در آل عباس موروثى  ــم نبود؟ مگر خلاف ــى دفاع كند، مگر آل عباس، خود از بنى هاش ــلطنت موروث س
نبود؟ آيا شيعه فقط مى خواست بگويد كه حكومت نه در خاندان بنى اميه و آل عباس، بلكه بايد در آل على 
ــود؟ حرف شيعه اساساً اين نيست. همان گونه كه اولاد بنى فاطمه نيز كه ادعا مى كردند حكومت  موروثى ش
ــت، خلافت غربى را در مقابل خلافت شرقى  ــتى در خاندان فاطمه موروثى گردد چون از تبار پيامبر اس بايس
ــيعه به چه  ــتم خلفاى فاطمى، كمتر از بنى اميه و آل عباس نبود. ش و بغداد) به وجود آوردند. ليكن ظلم و س
ــدان على مى توانند حكومت كنند. كما اين كه مثلاً يكى از  ــت بگويد كه هر يك از افراد خان وجه نمى خواس
ــد. فرزند على بودن هم حقانيت  ــيعه وى را امام نمى شناس فرزندان حضرت على، محمد حنفيه بود ولى ش

حكومت كردن به وجود نمى آورد. 

ــيعه چه مى خواست. شيعه مى گويد: پيامبر در حجة الوداع، در محلى به نام  ــت كه ش 1. قصد ما صرفاً توضيح اين اس
اليْوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ ديِنكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلَيكُْمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لكَُمُ الإسِْلاَمَ 
م عع

اغدير خم، على را به خلافت برگزيد و آيه
ــما به حد اتمام رساندم و اسلام را بر شما دين قرار دادم...  ــما كامل كردم و نعمتم را بر ش ديِناً. امروز دينتان را بر ش
ــت كه قصد ما طرح مورد اختلافى از سنى و شيعه ــوره مائده، آيه 3) دلالت بر همين امر دارد. لازم به توضيح اس 3(س

نيست، فقط آن چه را كه شيعه براى تسجيل خلافت بدان استناد جسته است، ذكر مى نمائيم. 
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ــد روى آدم هاى خاصى نظر دارد. و  ــت بگويد كه در حكومت، خداون ــيعه با تأكيد بر امامت، مى خواس ش
ــاى علوى بودن و حق خلافت بكند ولو  ــودن را الى غير النهايه ادامه نمى دهد. كه بعداً يكى ادع ــى ب موروث
اين كه صحيح النسب باشد. بنابراين تكيه شيعه نه بر سلطنت موروثى بلكه بر نوعى سلطنت آسمانى است. 
ــت. پس نه هر موروثى بودن، موروثى بودن به  ــمان اس ــتگى ارتباط گرفتن با آس موروثى بودن براى شايس
شكل خاصى مطرح مى باشد. و شيعه اصرار دارد كه خداوند فقط روى عده اى خاص، يعنى دوازده امام نظر 

عنايت دارد و آياتى از قرآن، تسجيل و تصريح اين نظر خاص است.1
اين تأكيد چه بود كه خداوند بايستى وحى نازل مى كرد و امامت اين عده را صراحتاً بيان مى نمود؟ و بعد 
بقيةاالله فى الارض (بقاياى خداوند در زمين) و قائم آل محمد مى نامند.  ــت مى كند، كه ــى از امامان غيب بيك
و اين كه جهان هنوز براى ظهور ايشان آماده نيست، همة اين ها براى چيست؟ شيعه در اين جا نظرگاه خود 
را درباره حكومت بيان مى كند: اين كه سلطنت يا دقيق تر بگوئيم، امامت يك امر آسمانى است و انسان هاى 
ــد و امامت بدون معصوم بودن  ــوند. چرا؟ براى اين كه امام معصوم مى باش عادى نمى توانند از آن بهره مند ش
ــيعه، يعنى مجمع البيان «اولى الامر» را به معصوم تفسير  ــير ش ــت. و مهمترين منبع تفس امكان ناپذير اس
مى كند كه فقط دوازده نفرند و نه بيش تر. و امروز هيچ كسى نمى تواند به استناد «اولى الامر» دم از ولايت 
ــد. در اين صورت ولايتى هم براى  ــت و بنابراين نمى تواند اولى الامر باش فقها بزند. زيرا فقيه معصوم نيس

فقيه باقى نمى ماند. در اين جا خود آيه و تفسير آن را از مجمع البيان ذكر مى كنيم: 
سُولَ وَأُوْليِ الأَمْرِ مِنكُم2ْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ االله وَأَطِيعُواْ الرَّ
ر ن ع ز نر ر و و ن ر ى ى

اى كسانى كه ايمان آورده ايد، اطاعت كنيد از خدا و اطاعت كنيد از رسول خدا و صاحبان امر از بين خود. 
ــرين دو نظر آورده اند. ابو هريره و ابن عباس در  أُوْليِ الأَمْرِ مِنكُمْ» مفس

ز
ــير مجمع البيان: در مورد « متفس

ــير ديگر از  ــير كرده اند. تفس ــدى و طبرى آن را «امرا» تفس يكى از روايات خود، و ميمون ابن مهران و اس
ــت كه آن را به معنى «علما» گرفته اند ... اما اصحاب ما (يعنى  ــير دوم ابن عباس اس جابر ابن عبداالله و تفس
علماى شيعه) امام محمد باقر و جعفر صادق(ع) روايت كرده اند كه منظور از اولى الامر، همانا ائمه آل محمد 
ــت. همان گونه كه اطاعت از خود و  ــمرده اس ــند كه خداوند اطاعت از آن ها را على القاعده واجب ش مى باش
ــى را جايز شمارد، مگر  ــت. و قاعدتاً جايز نيست كه خداوند اطاعت از كس ــمرده اس ــول خود را واجب ش رس
اطاعت از كسى را كه معصوم بودن او ثابت شده باشد ... و اين در مورد «علما» و «امرا» صدق نمى كند ... 
خداوند به اطاعت از كسى كه معلوم نيست امر نمى كند ... خداوند اطاعت از اولى الامر را با اطاعت از رسول 
ــول خود را با اطاعت از خود قرين (نزديك) شمرده است. الا اينكه  ــمارد. زيرا اطاعت از رس ــان نمى ش يكس

وَلقََدْ أخََذَ االله ميِثاَقَ بنَيِ إسِْرَآئيِلَ وَبعََثنْاَ منِهُمُ اثنْيَْ عَشَرَ نقَيِباً. مائده، آيه 12( خداوند از بنى اسرائيل پيمان گرفت  و. 1
هُورِ عنِدَ االله اثنْاَ عَشَرَ شَهْرًا فيِ  ةَ الشُّ إنَِّ عدَِّ إ: و دوازده امام و سالار براى آنان فرستاد) و همچنين سوره توبه، آيه 36
مَاوَات وَالأَرْضَ... (سال در نزد خداوند دوازده ماه است در كتاب خدا (لوح محفوظ) روزى  كتِاَبِ االله يوَْمَ خَلَقَ السَّ

ر ر رم

كه خداوند آسمان ها و زمين را آفريد.) هر دوى اين آيه ها را شيعه بر دوازده امام حمل كرده است.
2. نساء، آيه 59.
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ــول فوق اولى الامر بود و فوق ساير جماعت. و  ــتند، همان گونه كه رس اولى الامر ما فوق همة جماعت هس
ــد. و اينان كسانى هستند كه امامت و معصوم بودنشان به  اين صفت ائمه هدى از خاندان آل محمد مى باش

اثبات رسيده است و همه امت بر علو مقام و عدل آنان اتفاق نظر دارد.1
ــوند؟ اولى الامر در آئين شيعه،  ــتناد اولى الامر، ولايتى براى خود قائل ش آيا فقها امروز مى خواهند به اس
ــم معصوم بود ولى جزو اولى الامر به  ــر معصوم ولايت دارد. آن هم نه هر معصومى، فاطمة زهرا ه ــط ب فق
ــيعه، فقط و فقط بر دوازده امام گفته مى شود و  ــاب نمى آيد، بلكه اولى الامر از لحاظ اصول اعتقادى ش حس
ــيعه، با فلسفه امامت شيعه و  ــرايت دهد، با مذهب ش بس. هر فقيهى كه بخواهد اولى الامر را به فقها نيز س
ــته است. حكومت فقيه يعنى نفى تشيع، بنابراين  ــتة مبارزاتى آن بر عليه خلفا و جوز به مبارزه برخاس با گذش
نمى توان در آئين شيعه براى ولايت فقيه در جستجوى تكيه گاهى بود. ولايت فقيه را نمى توان به نام اسلام 
و شيعه بر مردم تحميل نمود. آيا زنگار گناه بر دامن پاك اين فقهاى جليل القدر نشسته است كه خود را در 

ردة معصومين و ائمة آل محمد قرار مى دهند؟ 
با وجود صراحت تفسير بر معصوم بودن و دلالت آن بر ائمه، در كتاب «ولايت فقيه» آن را به «علما» و 

منظور از علماء، فقهاء تعبير كرده اند، كه در واقع اصول اعتقادى شيعه در هم مى ريزد.2
در اعتقاد شيعه اولى الامر دوازده نفر امام است. و يكى از آن ها نيز بايد زنده بماند. چرا؟ فلسفة غيبت مهدى 
ــيعه راز زنده ماندن مهدى براى ادامة پيوند با خداوند و راز غيبت براى نفى  ــت؟ به نظر ش و زنده ماندش چيس
ــت. از آن جا كه پيامبر ديگرى مبعوث نخواهد شد، براى ارتباط با آسمان بايد يكى از امام ها زنده  حكومت هاس
ــمان قطع خواهد شد. فلسفة غيبت، فلسفة نفى همة حكومت هائى  بماند. در غير اين صورت رابطة زمين و آس
بود كه به نام اسلام و به نام خدا حكومت مى كردند. بعد از غيبت صغرى كه غيبت كبرى آغاز مى گردد، ديگر 
ــلام و  ــت3 و تا ظهور مهدى، هر حكومتى، هر چند به نام حكومت اس ــمان قطع گرديده اس ارتباط زمين و آس

مجمع البيان، ص64. م. 1
ــيعه، نه صرف دسترسى به دانش ــت. عالم از نظر ش ــيعه از عالم فقيه بودن نيس ــت كه درك ش 2. لازم به توضيح اس
ــى به گنجينه علم ــت يابد بلكه دسترس ــت و هر طلبه اى مى تواند به مرور بدان دس ــابى كه فقيه نيز جزو آن اس اكتس
ــت. ائمه كسانى هستند كه هيچ مجهولى در دنيا برا ى آن ها وجود ندارد. در اين رابطه شيعه «اوتوا العلم» ــمانى اس آس
بلَْ هُوَ آيَاتٌ بيَِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أوتُوا العِْلْمَ
م و ي ب ين يو

(علم داده شده از ناحيه خداوند) را در نظر دارد. يعنى يك علم لدنى:
(قرآن آيات روشنى است براى كسانى كه به آنان علم داده شده) كه منظور علم الهى است، نه اكتسابى، نه مثلاً علم

ِ

ــت. نه مفهوم خاص كه معرفت ــى يا فقه، و اگر واژه علما به كار مى رود، در مفهوم عام آن اس اقتصاد يا خاك شناس
ــت و مختص به ائمه. اگر در نظر شيعه يكى از صفات امام عالم بودن است، درست در مفهوم خاص آن ــمانى اس آس

است. رجوع شود به «بحار الانوار».
ــت. در اين دوره از طريق نواب ــال 260 هجرى تا 329 دوام ياف ــت صغرى امام مهدى[عجل االله فرجه] از س 3. غيب
ــعيد ـ ابو جعفر محمد ابن عثمانى خاص خود كه به نواب اربعه معروفند (به ترتيب نيابت: ابو عمرو عثمان ابن س
ــن على ابن محمد سمرى) امام با مردم ارتباط مستقيم داشت. نايب ــم حسين ابن روح نوبختى ـ ابوالحس ـ ابوالقاس
ــد و ديگر ــيعيان ابلاغ كرد كه آن حضرت فرمود، دورة غيبت صغرى تمام ش چهارم از طرف امام زمان نامه اى به ش
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حكومت خدا، حكومت الهى نيست. به اين ترتيب شيعه مى خواست مشروعيت خلافت بغداد را به خطر اندازد.
ــكى نيست كه در آن دوره، مبارزة طبقاتى وجود داشت و جهت آن عليه خلافت بود. انا الحق گوئى حسين ش

منصور حلاج نيز در اين رابطه است، هر چند كه او زنديق بود و شيعه معتقد به شريعت محمد. 
اعتقاد شيعه بر اين است كه در دورة نيابت عام هيچ كسى نمى تواند به نام خداوند بر بندگان خدا حكومت 
ــد، به نام اين كه حكومت خداست، محكوم است. و  ــت مردم نباش كند. بنابراين هر نوع حكومتى اگر به دس
اگر حكومت اسلامى چنان باشد كه عدالت در آن مستقر گردد، بى شك دست خداوند و رهبرى امام زمان 
ــت و دال بر اين كه حكومت  ــتقيماً در آن دخالت دارد. لذا تداوم غيبت مهدى، تداوم نفى حكومت ها اس مس
ــيعه به صورت امامت  ــت. اگر مبارزة ش عدل وجود ندارد و حكومت عدل فقط با ظهور مهدى امكان پذير اس
در مقابل خلافت ظاهر شود، امامت معصومى است نه امامت معمولى كه به توان آن را شامل فقها نيز كرد. 
ــد، يعنى هوى و هوس هاى بشرى در آن راه  ــى مى تواند امام باشد كه معصوم بوده باش ــيعه مى گفت كس ش
نداشته باشد و آن نيز فقط دوازده امام را در بر مى گيرد. بنابراين شيعه مى خواهد حكومت هر غير معصومى 
ــت جور مى تواند از بين  ــيعه معتقد بود كه حكوم ــت، محكوم نمايد. البته ش ــه نام اين كه حكومت خداس را ب
برود. اگر جور و ستم كاملاً از بين برود، در اين صورت بقيه ائمه ظهور كرده است. اين كه مى توان به طرف 
ــپرد، چيزى است كه مردم بايد تأييد كنند و افراد انسانى نمى توانند به نام خدا حكومت  حكومت عدل راه س
كنند و بگويند دست خدا با ماست. از نظر شيعه دست خدا با افراد خاص نيست. دست خدا با عده اى به نام 
ــد. بنابراين از نظر شيعه حكومت عده اى فقيه  ــت او، بايد با جمهور اسلام، يعنى مردم باش ــت. دس فقيه نيس

نمى تواند حكومت الهى تلقى شود. 
ــاهده كرد. زمانى بود كه خلفاى بنى عباس به  بازتاب ولايت فقيه را مى توان در خلافت بنى عباس مش
ــتند ليكن زمانى رسيد كه شيمشير  ــير پيش مى رفتند و هر مانعى را به اتكاء زور از ميان بر مى داش زور شمش
ــات  ــت بر معنويات تكيه ورزد و از احساس ــعى داش ــاز نبود. در اين دوره حكومت آل عباس س ديگر چاره س
ــود خود استفاده كند. حتى سلطان قلدرى مثل سلطان محمود غزنوى، ناچار بود از بغداد  مذهبى مردم به س
ــازد كه سلطان خدائى است و  ــد تا وانمود س ــروعيت ببخش حكم يمين الدوله بگيرد تا بر حكومت خود مش
حكومتش حكومت خدائى. تمام كشور گشائى ها، تمام غارت  كردن ها، تمام آدم كشى ها، به نام خدا صورت 
مى گرفت تا كاخ هاى غزنه، قصرهاى الفيه و شلفيه، و داستان هاى محمود و اياز ساخته شود. ليكن خلافت 
بغداد بايستى از اين اعمال حمايت مى نمود. و خلافت بغداد، يعنى خلافت خليفه پيغمبر خدا در روى زمين. 
و به اين ترتيب ستمگرى ها به نحوى به حاكميت الهى تعبير مى شد و به نحوى به آسمان مرتبط مى گرديد. 
امروز كسى نمى تواند به نام آئين تشيع بر حق حاكميت مردم بتازد. مفهوم حاكميت را قبلاً  توضيح داده ايم. 
در آئين شيعه كسى نمى تواند به نام خدا بر مردم حكومت بكند. والا احياى همان داستان هاى كهنه خواهد 

ــمى دارد دروغگو و حيله گر است. و از اين  ــمى ندارد و هر كس ادعا بكند با من ارتباط رس ــى با من ارتباط رس كس
تاريخ به بعد دوره نيابت عام شروع شد.
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بود كه ذكرش رفت. حكومت مشتى فقيه نه تنها حاكميت مردم بلكه اصول بنيادى شيعه را نقض مى نمايد. 
ــيعه بر معصوم بودن، بر ارتباط امام با خداوند و بر تصريح آياتى از قرآن در اين زمينه تأكيد  براى اين كه ش
ــتند. در زمان حيات امام ها فقها نيز بودند و به حل  ــتند. فقيه و امام يكى نيس دارد. فقيه و معصوم يكى نيس
ــى كه در آن زمان به فقها، حق حكومت قائل شد؟  ــرعى و قضاوت مى پرداختند. ولى آيا كس و فصل امور ش
ــخص به نام ائمه بود1 قضاوت با حكومت فرق  ــيعه، خاص عده اى مش ــلماً نه. چون حكومت از نظر ش مس
دارد. قاضى حاكم نيست. قضاوت شرعى بر عهدة فقها بود، چون قاضى به اتكاء صرف مواد قانونى قضاوت 
ــم قضائى دارد. و مورد دعوى را با نص قانون تطبيق مى دهد. در اصول قضائى جديد نيز  نمى كند، بلكه ش
ــد. و وظيفه قاضى  ــت كه كاملاً مطابق با قانون باش ــت. هر واقعة حقوقى هر جرمى، چيزى نيس چنين اس
ــته باشد. در واقع اجتهاد نيز چيزى شبيه قضاوت  ــت. بى آن كه چندان حق مداخله داش انطباق اين موارد اس
است. نه اجتهاد و نه قضاوت هيچ كدام با حكومت يكسان نمى باشد. در حكومت، سرنوشت و مقدرات مردم 
ــيعه، حكومت فقط به دست خدا و نه به دست عده اى فقيه، و نه به دست مردم  ــت، و به اعتقاد ش مطرح اس
عادى، امكان پذير است. حكومت فقط از طريق عده اى خاص كه خداوند به آنان نظر لطف دارد و با خدا در 
ارتباط اند، يعنى امام ها، مشروعيت دارد. لذا هر حكومتى جز اين، حكومتى است كه مشروعيتى نداشته و جز 

نيرنگ و عوام فريبى، چيز ديگرى نيست. ولايت فقيه مى گويد: 
ــت خدا قابل تحقق است. در حكومت،  ــت. ولى شيعه مى گويد. مال خدا فقط به دس حكومت مال خداس
ــتند. اگر فقهاء مى گويند  خدا فقط روى دوازده امام نظر دارد و نه مردم عادى. و فقهاء جزو مردم عادى هس
ــت، خوب، بفرمايند و اثبات كنند. اثبات كنند  ــت خدا همراه آنان اس خداوند به آنان نيز نظر خاص دارد و دس

كه با خداوند در ارتباط مستقيم قرار دارند. 
ــتند و بعد از امامان، فقهاء، يعنى  ــده است كه اولى الامر، امامانى هس ــتدلال ش در كتاب ولايت فقيه اس
ــت. هنوز امامى به نام  ــيعه زنده اس چه؟ كدام بعد از امامان؟ بعد از امامانى وجود ندارد. هنوز امام از نظر ش
ــت به  ــت. اين بعد از امام گفتن به معناى پايان يافتن امام اس قائم آل محمد وجود دارد و در قيد حيات اس
ــازد.  ــوم فرق كيفى وجود دارد. درة عميقى اين دو مفهوم را از هم جدا مى س ــلاوه، بين فقيه و امام معص ع
ــيعه را نديده مى گيرند؟ در اين صورت  ــفة امامت و اصول اعتقادى ش چگونه اين فاصله عظيم، چگونه فلس
مى توانيم صفويه را حكومت الهى بناميم؟ چون هم اولاد على بودند، هم مورد تأييد فقهاء، هم به اصطلاح 
به ترويج تشيع مشغول بودند. هيچ فقيهى امروز حكومت شاه عباس و شاه طهماسب و شاه سلطان حسين 
را حكومت خدا نمى داند؟ چرا؟ همة آن  چيزهايى را كه ولايت فقيه ادعا مى كند، آن ها نيز داشتند. جز اين كه 
ــود. زيرا حكومت معصوم نبود. اگر حكومت فقها، را با حكومت معصومين يكى مى دانند،  ــت خدائى نب حكوم

ــجده، آيه 24. شيعه در ــان امام هائى كه به امر ما هدايت كنند» س ةً يهَْدُونَ بأَِمْرنِاَ قرار داديم از ايش وَجَعَلْناَ منِهُْمْ أئَمَِّ و. 1
طول تاريخ خود براى حقانيت بخشيدن بر امامت كه رابطه انتخاب امام و خداوند را نشان مى دهد، به اين گونه آيات 

استناد جسته است. 
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بسيار خوب، تفسير خود را از اولى الامر بگويند. مسلماً تفسير شيعه نخواهد بود. زيرا شيعه روى معصوميت 
ــيعه در طول تاريخ بدان چنگ زده و از اين طريق هم خلافت را  ــته اى بوده كه ش تكيه دارد. معصومين رش
نفى كرده است. شكى نيست كه شيعه از حكومت الهى دفاع كرده است. اما حكومت الهى به دست الهى و 
نه به دست فقهاء بعد از غيبت صغرى كه با مرگ نواب خاص، رابطه امام زمان با زمين قطع گرديده، دوره 
نواب عام شروع شده است. و حكومت بايد به دست خود مردم باشد. آيا بين نواب خاص و نواب عام فرقى 
ــت پس فقها نمى توانند به نام خدا بر مردم حكومت كنند.  ــت بفرمايند ثابت كنند. اگر هس ــت؟ اگر نيس نيس
ــر را حفظ مى كردند. آيا فقهاء با دانش  ــتند. فقط از ارتباط امام با بش تازه، نواب خاص ادعاى حكومت نداش

اكتسابى مى توانند با آسمان ارتباط داشته باشند؟ 
نتيجه اين كه از نظر شيعه، مردم معمولى و غير معصوم نمى توانند بر مردم حكومت كنند و هر حكومتى جز 
حكومت معصوم، اگر به دست خود مردم نباشد، حكومت جور است. و حكومت فقهاء حكومت معصومين نيست. 

ولايت فقيه و كمونيست ها
تاريك انديشى قرون وسطائى، در پشت حجاب مذهب و تقسيم جامعه به اسلام و غير اسلام، مى خواهد 
شناعت روابط سرمايه دارى را در پردة استتار كشد. اما جامعه نه از دين و بى دينى، نه از كفر و ايمان بلكه از 
طبقات تشكيل شده است. و منافع اجتماعى متضادى دارند. سرمايه داران مسلمان، كمتر از ساير هم قطاران 
ــلمان خود را نمى مكند. كاست حاكم كه اين بار مى خواهد  ــيره زندگى «برادران» كارگر مس خود، خون و ش
ــات مذهبى مردم، لبه تيز  ــتفاده از احساس ــوء اس ــرمايه را تطهير كند با تكيه بر عوام  فريبى و س اهريمن س
ــاخته است كه هيسترى ضد كمونيستى شاه را در سايه  ــت ها متوجه س حملات خود را چنان بر ضد كمونيس
ــت ها، استوارترين نيروى ضد  ــم مى زند، اما به كمونيس ــت حاكم دم از مبارزه با امپرياليس قرار مى دهد. كاس
ــتى اش به يك شكلك تبديل مى شود. حال بايد ديد  ــت مى تازد. و بدين سان قيافة ضد امپرياليس امپرياليس

كمونيست ها چگونه مى انديشند كه همواره در هر نظام طبقاتى، زير آماج ارتجاع قرار مى گيرند؟ 
كمونيست ها اعتقاد دارند كه جامعه طبقاتى جامعه ايست دشمن كام و بيدادگر. جامعه اى كه لزوماً طبقات 
ــان تهى «آزادى» و «حقوق طبيعى» و نه نا  ــتيز با هم وا مى دارد. نه فرمول هاى مي ــاد المنافع را به س متض
ــته در غبار اعصار كهن، هرگز نخواهد توانست فاصله هاى طبقاتى را از ميان بردارد. و  كجا آبادهاى گم گش
نمى توان با توسل به اين ناكجا آبادها، مرز بندى هاى طبقاتى را از بين برد. نمى توان با دفاع از «آزادى» و 

«حقوق طبيعى» حكومت مردمى و توده اى به وجود آورد. 
ــت «انسان آزاد آفريده شده، ولى همه جا در  بر خلاف فرمول هاى ميان تهى خرده بورژوائى كه مى پنداش

بند است»1 كمونيست ها اعتقاد دارند كه «انسان برده بود و خود خويشتن را رها مى سازد.»2

1. روسو.
2. ماركس.
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ــازماندهى توليد  ــأله س ــلط اند، و در حوزة توليد با مس در اين جامعه تضاد آلود، آنان كه بر ابزار توليد مس
ــازمان دهند، نه تنها مى خواهند ثمرة تلاش و  ــد، نه تنها مى خواهند توليد را در جهت منافع خود س مواجه ان
رنج و خلاقيت انسان هاى زحمت كش را به خود اختصاص دهند، بلكه فرم هاى حكومتى و اشكال دولتى را 

مى خواهند چنان سازمان دهند كه: 
اولاً اين بهره كشى را تسهيل كرده، ثانياً حجابى بر اين استثمار كشيده و ثالثاً حالت آرامشى بر اين بهره 
ــمنى، به مخاطره نيفتد. از اين  ــاكش و تلاطم و دش ــتثمار گرايانه، در كش ــى به وجود آورند تا رابطة اس كش
ــان هاى ستمديده و  ــت ها معتقدند كه با فرمول هاى «پارلمان» و «قانون» نمى توان به رنج انس رو كمونيس

استثمار شده نقطه پايان گذارد چرا كه محروميت انسان ستمكش و استثمار شده، ريشه در طبقات دارد. 
ــت ها معتقدند، شهروند آزاد سياسى، آن وقت معناى واقعى و تاريخى خود را باز خواهد يافت كه  كمونيس
برابرى اقتصادى معنا داشته باشد. شهروند برابر اقتصادى آن وقت معنا و مفهوم پيدا خواهد كرد كه امكانات 
بهره كشان سلب شود و خلع يد كنندگان خلع يد شوند. بدون انهدام جامعه طبقاتى و پى افكندن نظامى رها 

از استثمار انسان به واسطه انسان آزادى محتوى راستينى نخواهد داشت. 
ــت ها معتقدند گرگ و  ــت. و كمونيس ــتى طبقات پندار باطلى بيش نيس در جامعة طبقاتى، يگانگى و آش
ــطة چوپان.  ــخور برده بلكه مى خواهند گرگ ها از بين روند، آن نيز نه به واس ميش را نمى توان همراه به آبش
ــته آن است كه نه تنها خود را آزاد سازد، بلكه شالودة هر گونه  ــان لگد مال شده و ستمكش خود شايس انس
بى عدالتى و ستم طبقاتى را محو نمايد. بنابراين كمونيست ها، نه تنها آرزوى ديرينه، زحمتكشان براى يك 
ــيدن به برابرى  ــراى يك حكومت واقعاً مردمى را بيان مى دارند، بلكه راه هاى تاريخى رس ــى برابر و ب زندگ

واقعى را هم به روى انسان ها باز مى كنند. 
ــه هاى بيداد و در  ــروع،  در بقاء ريش ــروط و مش ــت كه با بيان مالكيت مش ولايت فقيه ناكجا آبادى اس
مناسبات انسان ها مى كوشد. كمونيست ها طبعاً با ولايت فقيه مخالف اند. ولايت فقيهى كه انسان ها را صغير 
ــتند. نه تنها شايستگى  ــان ها نه تنها صغير و بلا اراده نيس ــت ها معتقدند كه انس و بلا اراده مى داند. كمونيس
حكومت كردن را دارند، بلكه لياقت و توان آن را دارند كه نظمى نو پى اندازند و سياره ها را دگرگون سازند. 
ــاكنان كرة خاكى ببخشد. اما اين  ــت چهره اى ديگر بر س ــت كه خواهد توانس ــان اس اين توان و نيروى انس
ــانى دردمند كه همچون پرومته، خود بر صخره  ــان واقعى است. انس ــان مطلق كه انس نيروى خلاق نه انس
ــكنجه زنجير مى شود تا روشنايى و نور را به ميان بشريت آورد. و پرومته عصر، انسان زحمتكش و  رنج و ش
پرولتارياى ستمديده اى است كه روشنايى را به ميان جامعه باز گردانده است، اما خود به صخره در شكنجه 
ــت،  آرى، تنها پرولتارياست كه مى تواند شهروندى آزاد سياسى را با شهروندى برابر اقتصادى توام سازد.  اس
ــان هاى زحمتكش و ستمديده اى كه در معرض بهره كشى هستند، زمانى خواهند توانست به شهروندى  انس
آزادى سياسى و برابرى اقتصادى، واقعيت ببخشند، كه نه تنها اشكال بهره كشى، بلكه نفس بهره كشى را از 
ميان بردارند و پرولتاريا آن طبقه اى است كه لياقت تاريخى انجام چنين كارى را دارد. پرولتاريا آن طبقه اى 
است كه خواهد توانست ديگر انسان هاى زحمتكش را زير پرچم خود متحد ساخته و ملكوت آزادى را روى 
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ــازد. انسان زحمتكش، نه تنها صغير و محجور نيست، بلكه همة تمدن، همة  ــيارة خاكى متحقق س همين س
ــتن دارد. روزى خواهد رسيد كه پرومته در زنجير،  ــت، و او نجابت همة اديان را با خويش فرهنگ آفريدة اوس
ــنايى و محكوميت  ــريت، آزادى نور و روش ــد. و آزادى پرومته، آزادى بش ــكنجه رها خواهد ش خود نيز از ش
ــى نام صغير بر انسان نخواهد نهاد، چرا كه انسان نه تنها صغير نيست،  ــت. و هيچ تاريك انديش تاريكى اس
بلكه انسان آفريننده و تاريخ سازيست كه جهان را سامان مى دهد. انسانى است كه راز رهايى و كليد «عصر 

طلايى» را با خود دارد. 
ــيوة ليبرال ها. ما نمى خواهيم با جلات ميان تهى ــن رو ولايت فقيه را محكوم مى كنيم، اما نه به ش از اي
ــرمايه ايچاد شود و دلخوشكنكى كه ــى س ــى» پرده اى دود و غبار بر دور بهره كش درباره «آزادى هاى سياس
ــت آن آزادى واقعى به بند كشيده شود. بلكه ما خواهان آزادى واقعى ــان ها بپندارند آزادند، ليكن در پش انس
ــهروندان آزاد سياسى، صاحب وسايل توليد خويش هستند. و با دستيابى به شهروندى ــتيم، كه در آن ش هس
ــان آخرين فصل ما قبل ــازد. و بدين س ــازد و با خود تاريخ خود را مى س ــان خود را مى س برابر اقتصادى، انس
ــيده، و فصلى نو گشوده مى گردد، كه در آن آموزگاران تاريخ، براى يافتن كلمة  تاريخى1 جامعه به پايان رس

1. تكمله ـ اخيراً يكى از تئوريسين هاى حاكميت كنونى، آقاى بنى صدر در يكى از مصاحبه هاى خود گفته است كه
كمونيست ها هم به نوعى به ولايت فقيه معتقد هستند. مبناى چنين اتهامى، گويا در اين است كه احزاب كمونيست
ــتى قدرت دارند، و مردم نمى توانند در حكومت دخالت نمايند. ولى فراموش مى فرمايند ــورهاى سوسياليس در كش
ــورهاى ــد در كش ــمان آمده باش ــت از اعماق، نه حزبى كه به ولايت از طرف آس ــت، حزبى اس كه حزب كمونيس
ــتمديدگان بلكه خود ستمديدگانى هستند كه حكومت مى كنند. ــتى، كمونيست ها نه به ولايت از طرف س سوسياليس
ــيدن خود را مديون پرولتاريا هستند. هياهوى ــت، تمام آيين خود، تمام موجوديت و حتى نفس كش احزاب كمونيس
ــان طراز نوين بسازند بى آن  كه به ــت ها مى خواهند انس ــه بر اين محور بود كه كمونيس ــرمايه دارى هميش جامعه س
روشنفكران اهميت داده شود. البته خود آقاى بنى صدر بهتر مى دانند واقعيت چيست. ولى به لحاظ تئوريسين كاست
ــروعيتى براى ولايت فقيه بسازد. همين جهت است كه ــت كه به نعل و ميخ بزند تا مش حاكم بودن ناگزير از اين اس
مى فرمايند ولايت فقيه بايد دموكراتيك باشد، اما خود مى دانند كه در ولايت، دموكراسى معنايى ندارد. و دموكراسى

در حاكميت زحمتكشان به رهبرى پرولتاريا، امكان پذير است. 
ــما در تئورى به صغير بودن توده ها اعتقاد داريد، حال مى دانيد كه، لااقل در تئورى به حاكميت   آقاى بنى صدر ش
ــت خود را در چهارچوب ايران تعيين مردم زحمتكش اعتقاد داريم. ما اعتقاد نداريم كه خلق كرد نمى تواند سرنوش
كند. مردمى كه مى جنگند، مردمى كه امپراتورى ها را به لرزه مى آورند، مردمى كه رژيم قلدر شاهنشاهى را سرنگون
ــماها هرگز جرات نمى كرديد كه در روزهاى بحرانى و توفان زاى  انقلاب مردم را صغير ــتند. و ش كردند، صغير نيس
بناميد. بيهوده دم از دموكراسى ولايت فقيه مى زنيد. واقعيت اين است كه شما مردم را صغير مى پنداريد و كسانى كه
مردم را صغير بنامند، نمى توانند از دموكراسى سخن گويند. شماها با علم كردن شرق و غرب و اين كه اگر به خلق
ــود، به دامن شرق و غرب مى افتد، حقوق اوليه مردمى ــتقل، خود مختارى داده ش كرد در درون يك ايران آزاد و مس

را كه در سراسر دوران ديكتاتورى با آن جنگيده است، نديده مى گيريد. 
   شرق و غرب يك مقوله جغرافيايى است. اگر منظور دو نظام اجتماعى سرمايه دارى و سوسياليسم باشد، در اين
ــت، و بنابراين اكنون در دامن آن است. البته شاه نيز هيچ ــور سرمايه داريس ــور ما يك كش صورت بايد گفت كه كش
فرصتى را براى ابراز نفرت خود نسبت به «شرق» و غرب از دست نمى داد و به نام سياست «مستقل ملى» خلق ها را
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«بهره كشى» ناگزير از رجوع به فرهنگ هاى گرد و خاك گرفته خواهند بود.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ولايت مطلقه فقيه1
حاج شيخ حسن على نجابت شيرازى

متعهد مسئول
ــئول را مى خواهند ــود كه بعضى از روحانيون ولايت فقيه متعهد مس ــى از روزنامه ها ديده مى ش در بعض
محدود بنمايند. صرف نظر از اين كه محدوديت ولايت فقيه مدرك ندارند. خداوند نهى فرموده از گفتار بدون
ــت. ــو و ظن و گمان و وهم كافى نيس وَلاَ تَقْفُ مَا ليَْسَ لكََ بِهِ عِلْم2ٌ پيرو و تابع از غير معلومات مش وعلم
اگر محدوديت قائل بشويم ممكن است موجب تفرقه دين از سياست بشود. لا، ناهيه است. قفى يقفو ناقص 
است. لام الفعل به جزمى ساقط شد به معناى تبعيت و پيروى كردن است. قافيه در اشعار از همين ماده است 
ــاده مثل لاتقل، نيز به معنى تبعيت و  ــاكنين افت ــر تقدير اين كه قاف مضموم و عين الفعل در اثر التقاء س و ب
پيروى است. قيافه از همين ماده است. اطلاق نهى لا تقف جميع مصاديق عمل و قول غير معلوم را شامل 
مى شود اما خصوص فتوى علاوه بر انطباق اين آيه بر او رواياتى چند در نهى از فتواى بدون علم صادر شده.

لهذا چند كلمه به عرض اهل علم مى رسانم ممكن است مفيد واقع شود.
ــائل سياسى اسلامى است. زيرا در عصر غيبت كبرى  ــائل اسلامى و انفع مس اما ولايت فقيه از اهم مس
صحت عبادات و معاملات و قضاوات امت اسلامى بستگى كامل به ولايت فقيه دارد و خاتم انبياء9 و ائمه 
ــى كه نه  ــتگى را به اذن خداوند برقرار فرمودند. تمام فقها تصريح نمودند كه عمل كس معصومين اين بس
ــت نه مقلد باطل است. اهميت ولايت فقيه است كه هر مسلمان صحت عبادت شبانه روزى خود  مجتهد اس

را بسته به ولايت فقيه مى داند.
ــادق7 فرمودند: «به  ــود3 حضرت ص ــت فقيه از گفته حضرت صادق(ع) خوب واضح مى ش ــت ولاي اهمي
ــما.» حضرت صادق(ع) در مقبوله عمر بن حنظله،  ــيعيان خود قرار بدهيد فقيه را قاضى قرار دادم براى ش ش

سركوب مى كرد. شرق و غرب كشف تازه اى نيست. فقط شما كمى دير به ميهن تشريق آورده ايد. پيش از اين فلسفه
ــيد كردستان خود مختار از زير ــوهاى تلويزيونى آريامهر، اين قباى ژنده را بر تن كرده اند. يا اين كه مى ترس بافهاى ش
ولايت فقيه بگريزد؟ طبيعى است كه كردها از ولايت گروهى كه به نام خدا و با تمام هوى و هوس هاى زمينى خود

مى خواهند بر مردم حكومت كنند، اگر خود مختارى داشته باشند بگريزند. 
   چرا كه ولايت فقيه بر اراده مردم متكى نيست تلاشى است براى لگام زدن به اراده انقلابى توده ها. از اين رو طبيعى

است كه هر جا مردم به قدرت رسيدند، چنين ولايتى را نفى كنند. 
1. 26 ذيقعده 1399، 26 مهرماه 1358، چاپ دوم سال 1371.

2. اسراء،  آيه 36.
3. كافى، ج 1، ص 76.
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مى فرمايند: 
ــما حاكم. اگر فقيه به واسطه اين كه قاضى  ــويد به حكومت فقيه، من او را قرار دادم بر ش «بايد راضى بش
منصوب از طرف ماست حكمى نمود و كسى حكم او را قبول ننمود خفيف شمرده حكم خداوند را و رد حكم 
ما نموده، هر كس رد حكم ما را نمود حكم خداوند را رد نموده، رد حكم خداوند مثل شرك به خداوند است.»1

ــد. شواهد براى اهميت ولايت فقيه  ــاهد بر اهميت ولايت وى مى باش حصر فرمودن حكومت در فقيه ش
ــت. ممكن است ولايت فقيه اصلا از مسايل فقهى نباشد بلكه از مسايل علم كلام باشد. اگر توليت  زياد اس
ــئله فقهى است. زيرا توليت فعل  ــت و الا مس ــد. زيرا موضوع علم فقه، افعال مكلفين اس راجع به عقيده باش
شخص فقيه مى باشد. اما راجع به ولايت فقيه از آيات عديده مى توان استفاده نمود. اطلاق و كليت شرعيه 

فقيه را حتى در غيبت كبرى كليت و اطلاق ولايت شرعيه فقيه را مى توان به عقل نيز اثبات نمود.
يكى از آيات كه دلالت دارد، آيه شريفه سوره آل عمران 

قُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ االله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بيَْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم  وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ االله جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّ
نْهَا كَذَلكَِ يبَُيِّنُ االله لكَُمْ آيَاتِهِ لعََلَّكُمْ تَهْتَدُون2َ. نَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّ بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّ

م ِ م ِ م ِ ِ ِ ِ مِ ِ م ِ ِ ِ

ــويد از پرت شدن به سبب تمسك به حبل االله و به وسيله  ــقوط و ممتنع ش «بايد حفظ نمائيد خود را از س
ــت بر شما مسلمانان كه  ــت پراكندگى از حبل االله و واجب اس چنگ زدن به حبل االله همگى با هم و حرام اس
ياد كنيد نعمت هاى خداوند را و از ياد خود نبريد و نصب العين خود قرار دهيد نعمت هايى كه خداوند به شما 
عطا كرده. زيرا قبلا با يكديگر دشمن بوديد خداوند قلوب شما را متحد فرمود به بركت اسلام و خاتم انبياء. 

داخل در صبح نورانى اسلام شديد. برادروار مسلمانان اين برادرى را محكم نمائيد.» 
ــدند براى شكست انقلاب اسلامى، شما نيز با يكديگر  ــرائيل متحد ش كما اين كه امريكا و انگليس و اس

اخوت خود را بيشتر ظاهر نمائيد.
ــما بود خداوند شما را به بركت اسلام و خاتم انبياء نجات داد اين طور  ــلام لب جهنم جايگاه ش قبل از اس
كه خداوند آشكار مى فرمايد اسلام را اميد است التفات پيدا نماييد كه اسلام سبب نجات بشر است. اعتصام 
مصدر باب افتعال اين باب غالباً براى مطاوعه و مبالغه استعمال مى شود به معنى منع و حفظ است اصل ماده 
اعتصام وزناً و منعاً مانند امتناع است. ممتنع شويد از سقوط به سبب چسبيدن به حبل االله. هيئت «اعتصموا» 
ــتفاده مى شود.  ــك به حبل االله اس ــت در مبالغه ماده كلمه در جهت وجوب و نهايت اهتمام به تمس اظهر اس

كلمه جميعاً حال است از براى فاعل «اعتصموا».
اولاً استفاده مى شود كه وجوب عينى است نه كفايى.

ــت بلكه براى وحدت و اتحاد  ــاً اعتصام به حبل االله نه فقط براى صحت عبادات و معاملات فقط اس  ثاني
ــؤال نمودن و رساله نوشتن و اخذ  ــت با مذهب. زيرا مسئله س ــار و متحد بودن سياس ــلمين در تمام اقش مس

1. وسايل الشيعه،  ج 18، ص 99.
2. آل عمران، آيه 103.
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نمودن و عمل به رساله كردن فقط اجتماع لازم ندارد بلكه تمام اهميت اين اعتصام براى ايجاد وحدت تمام 
ــت تا هيچ دولتى نتواند مسلمين را ضعيف شمرد. چون بين اقشار ملت هم بستگى نبود، شاه  ــار ملت اس اقش

نجس، تمام ملت را ضعيف شمرد آمريكا ملت ايران را صد در صد ضعيف دانست.
ــتگى در هر موضوع به حبل االله  1اطلاق وجوب اعتصام و هم بس اعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ االله جَمِيعًا انيز از هيئت
ــود. هر مسلمانى در جميع شئون زندگى خود بايد به حبل االله معتصم باشد اعتصام در عبادات  ــتفاده مى ش اس
فقط نيست بلكه در جميع امور حتى در سياست و حكومت و سازندگى و مقاومت با دشمن در هر حال بايد 

متمسك به حبل االله بود. 
قُواْ»، نهى است از جدائى از حبل االله، اين نهى نيز اطلاق دارد. همه قسم جدائى در جميع امور  «وَلاَ تَفَرَّ
منهى عنه است. در هر طور زندگى اعم از مذهبى و سياسى، در سياست جدا شدن از حبل االله مثل جدا شدن 

از حبل االله است هنگام عبادت.
ــت از جهالت و ظلمت و دوگانگى و  ــل االله آثار مختلفه دارد، اظهر آثار حبل االله موجب نجات ملت اس حب
ــك را  ــخص متمس ــتى و نجات از طاغوت داخل و خارج و اقواى از اين فايده به بهترين مقصد ش خودپرس
ــت زيرا علم و انفاق مال، موجب سرور شخص مى گردد  ــاند. هيچ علم و مالى منتج به اين نتيجه نيس مى رس
ــت يك جهت حقيقى حضرت، واهب  ــمان خداوند اس ولى مقصد  اعلاى حبل االله را ندارد اين حبل االله ريس
ــمان در عصر غيبت كبرى فقيه متعهد مسئول است. اگر شخص، راستى راستى اين  ــت. خود ريس العطايا اس
ريسمان را بگيرد معقول نيست كه به مقصد اعلا نرسد و عصمت در طرف حبل لازم نيست زيرا نايب امام 
ــده چون منوب عنه، معصوم است واسطه صحيح آثار منوب عنه  معصوم به حكم معصوم اين انطباق بر او ش
ــك به فقيه  ــته به تمس ــد در صد منع  نخواهد فرمود و مقصد حقيقى در اين عصر غيبت بس ــت ص را از مل

متعهد مسئول است.
اما موجب تطبيق «حبل االله» بر فقيه، اطلاق كلمه حبل االله است. درعصر غيبت كبرى امورى كه موجود 
عينى است و مورد نظر صاحب شرع است؛ قرآن شريف است و فقيه متعهد مسئول بقيه امور مطلقاً قائم به 
ــت. افعال عبادى مطلقاً، زيارت ائمه طاهرين مطلقاً، توسل به حضرت بقية االله العظمى، تمامى  ــخص اس ش
اين ها قائم به شخص مى باشد ولى تنها دليل و رهبر حقيقى مسلمين كلام االله مجيد و فقيه متعهد مسئول 
است. تطبيق حبل االله بر فقيه به واسطة قطع به اين كه فقيه متهد بستگى به صاحب شرع و رب الارباب دارد. 
اما نسبت به قرآن شريف با روايات زيادى كه از معصوم رسيده كسى حق مراجعه به قرآن با رأى خودش 
ــت و روايات راجع به آيات  ــراد بى اطلاع از صرف و نحو و لغ ــر در ظواهر مقطوعه قهراً براى اف ــدارد. مگ ن
استفاده از قرآن به نحو عادى ميسر نيست ولى فقيه متعهد مسئول براى مراجعه به وى هيچ شرطى ندارد.
ــئول از جهتى  ــراى تقرب و اطاعت خداوند نداريم مگر فقيه متعهد مس ــطه اى ب پس در عصر فعلى واس
فقيه متعهد مسئول الان كلى منحصر به فرد است. در تطبيق حبل االله براى ملت مطلقاً پس به قول مطلق، 

1. آل عمران، آيه103
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ــال از اوضح  ــت. بلكه در عصر فعلى فقيه حبل االله بودنش در ظرف دو س ــئول اس حبل االله فقيه متعهد مس
واضحات شده، مى توان گفت الان عروةالوثقى فقيه متعهد مسئول است علماً و عملاً.

ــت. زيرا  ــاق حبل االله بر فقيه نزد ائمه طاهرين اس ــل االله بر فقيه، اولويت انطب ــل بر انطباق حب ــز دلي و ني
ــن االله، و قرى ظاهره و  ــول االله و حجتى، و امي ــه طاهرين بر فقيه متعهد تطبيق خليفه رس ــات ائم در كلم

محى الدين، داعى الى االله، حفاظ الدين شده، با اين كه حبل االله ملازم است با كمال از باب دلالت التزامى.
ولى عناوين مذكوره، دلالت مطابقى بر كمال دارد. ممكن است تطبيق حبل االله اولى باشد بر فقيه بالنسبه 
ــطه اطلاق هيئت «اعتصموا  به اين عناوين به اين جهت، اما دلالت اين آيه بر ولايت مطلقه فقيه به واس
ــت زيرا از دو آيه قبل و دو  ــد و اما مقدمات اطلاق از هر جهت به مقدار لازم موجود اس ولاتفرقوا» مى باش
ــد. قبلاً فرمود: تسليم ــود متكلم حكيم در مقام بيان و اظهار موضوع مجمل قبل مى باش آيه بعد معلوم مى ش
3خداوند بشويد پس بميريد، راه تسليم به خداوند را در آيه 103 بيان فرمود و نيز از دو آيه بعد استفاده مى شود
ــت و مقدار مأموربه از ــت. در مقام بيان بودن متكلم قطعى اس ــابق اس كه تتمه اين مطلب و مبين مطلب س
اعتصام و مقدار منهى عنه را بيان ننمود و ما ينصرف اليه در ميان نيست، اگر قرينه صارفه مرتكز در اذهان
ــود. ولى در مقام به هيچ نحو، نه قرينه لفظيه، نه غير لفظيه، نه چيزى كه بود ممكن بود اطلاق منعقد نش
ــود از اطلاق خودش وجود ندارد، لهذا اطلاق هيئت امر و نهى «اعتصموا  موجب انصراف مطلق لفظى بش
ــكيل مى شود يك موجبه ــد. از امر به اعتصام و نهى از تفرقه دو قضيه كليه تش و لا تفرقوا» برقرار مى باش
ــد ــد هر يك از اين دو قضيه اگر صحيح نباش ــالبه كليه، اگر اطلاق در دو قضيه قطعى باش كليه، ديگرى س
ــت. نقيض موجبه كليه، در ــد. زيرا ارتفاع نقيضين، مثل اجتماع نقضين باطل اس بايد نقيض آن صحيح باش
ــت. «بر هر مسلمانى واجب است معتصم بشود به حبل االله در جميع امور (موجبه ــالبه جزئيه اس طرف امر س
ــت هر مسلمانى معتصم به حبل االله بشود در تمام ــالبه جزئيه است، «لازم نيس كليه)، نقيض موجبه كليه س
ــالبه جزئيه، اگر سالبه جزئيه صحيح باشد خلاف ظاهر ــت يا س امور بدون گفتگو» يا موجبه كليه صحيح اس

مقطوع الحجيه مى باشد. 
اولاً خلاف ظاهر مستفاد از امر. 

ــتفاد از مقدمات حكمت است و مؤيد  ــتفاد از نهى. زيرا ظاهر امر به اعتصام كه مس ثانياً خلاف ظاهر مس
ــخص مى شود از پرت شدن اين مطلب  ــت با باء كلمه از تقييد. اگر اعتصام به حبل االله موجب عصمت ش اس

نافع هرگز از محبوبيت ساقط نمى شود تا حكم عدم الوجوب بر او منطبق بشود. 
ــت از براى  ــهور اس ــت و تفرقه ضد عام به معناى مش ثالثاً بين وجوب اعتصام و حرمت تفرقه فاصله نيس
ــد همان  ــدن نيز موجود مى باش ــى حرمت جدا ش وجوب اعتصام. زيرا هر كجا اعتصام واجب بود بر هر كس
ــالبه كليه است كه موجبه جزئيه باشد. «لازم نيست هر  ، نقيض س ــالبه جزئيه عبارت اخرىٰ جا اين قضيه س
ــلمانى جدا شود از  ــت هر مس ــود به حبل االله در جميع امور» عبارت اخرىٰ، «جايز اس ــلمانى معتصم بش مس
حبل االله در بعضى از امور» اين قضيه نقيض سالبه كليه است. بالنتيجه اگر نقيض هر يك از دو قضيه صادق 
ــود  ــتفاده مى ش ــد؛ و هر دو ظاهر از بين مى رود، اس بود مخالف با دو ظاهر «اعتصموا و لا تفرقوا» مى باش
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امر به اعتصام به حبل االله متلازم با نهى از تفرقه از حبل االله مى باشد اطلاقاً و تقييداً وسعة و ضيقاً، بالنتيجه
ــت در كلام االله الحكيم امر بفرمايد به مطلبى و نهى بفرمايد از ترك همان مطلب و طرف محال عادى اس
امر و نهى هر دو مجمل و مبهم باشد. زيرا اگر اهميت مسئله موجب شد كه نهى از ترك آن بشود اجمال و
ــت نهى از ترك آن در عالم نطق و بيان براى چه؟ تضاد اهمال و ابهام براى چه، اگر بناء ابهام و اجمال اس
بين دو مطلب است. بالاخص در كلام االله المجيد ديده نشده كه امر صريح بفرمايد به مطالبى و نهى صريح
ــرك همان مطلب در عالم نطق و بيان متصلاً الاّ در همين مورد فقط و فقط. تمام موضوعات ــد به ت بفرماي
ــت بر خلاف ما نحن فيه اصلاً تعقل يا تصور ابهام ــت از يك جهت اس كه در قرآن محكوم به حكمى اس

واهى صرف است.
رابعاً شأن نزول در امام معصوم حضرت على بن ابى طالب است. به هيچ نحو احتمال عدم اطلاق معقول
ــد. پس از وضوح اطلاق در طرف «اعتصموا  ــتعمال در مورد موجب تقيد نخواهد ش ــت كما اين كه اس نيس
ــتفاده مى شود حبل االله، كه فقيه متعهد مسئول است از هر جهت در بحبل االله ولا تفرقوا عن حبل االله» اس
حكومت و ولايت شرعيه محدود به حدى نيست و هيچ حقى از حقوق بشر قدرت معارضه با ولايت فقيه را
ندارد حتى حق حاكميت ملت عندالمزاحمه، بر تقدير صحت مدرك حق حاكميت ملت جاى معارضه نيست

منحصراً مورد ورود و حكومت و نظر است نه معارض بين الدليلين.
ــور ــئون كش ــيله كلام االله مجيد در تمام ش ــه متعهد به فرمان حضرت رب الارباب به وس ــه فقي بالنتيج
ــت وزير و رئيس جمهور و رئيس استان و رئيس شهر و رئيس برزن، حاكم و ــبت به نخس ــوط اليد و نس مبس
ــت. ناگفته نماند فقيه هيچ كارى با بيت المال ندارد الا به مقدار يك مسلمان فقير، تمام همّ فقيه ــرو اس پيش
ــوروى و قطع يد طاغوت صفتان مى باشد. به هيچ وجه نحو مزاحم ــرائيل، ش قطع ايادى امريكا، انگليس، اس
ملت صد در صد نيست. البته مزاحم دزدى، مزاحم سلطه جويى، مزاحم مطلق فواحش مى باشد چون اين ها
ــنت قطعيه پيغمبر9 عمل نمود ــت و هر گاه خلاف قرآن و خلاف س از اوصاف طاغوت و مولد طاغوت اس
ــود نزد مردم، ثالثاً بر همه مردم لازم است كه فقيه را اطاعت نمايند در ــت، ثانياً ساقط مى ش ــاقط اس اولاً س
ــت و در غير اين، اصلاً حقى گردن مردم از طرف خداوند ندارد ابداً ــنت قطعيه اس آن چه راجع به قرآن و س

ابداً ابداً تا ساقط گردد.
ــم از آثار مباركه ولايت مطلقه فقيه بهره مند و منتفع شده اند و ــت ملت همه قس ــال اس البته قريب دو س
ــامّه آنها رسيده و فرح برادرى و محبت ريشه ملت را شاخ و برگ داده ــانيت و كمال، به ش بوى آزادى و انس
حتى در بعضى از عناصر علاوه بر شاخ و برگ بهترين اقسام گلها پيدا شده اهم از همه قدرت علم و عمل
ــتى و قرآن آموختن و احكام اسلام و حق مسلمان را بزرگ ــتقامت در راه خدا پرس و قوت دين و ايمان و اس
ــتقلال و ــمردن نصيب نوع ملت ايران گرديده و قدرت رهبر در حفظ منافع ملت و امنيت و عدالت و اس ش
ــتطاب آيت االله العظمى امام ــام اهل ايران متولى محبت حضرت مس ــتقامت بر همه واضح گرديده و تم اس
ــرق و غرب قطع گرديده و حتى به ولايت مطلقه ــت ش خمينى گرديده و به ولايت مطلقه امام خمينى; دس

ــده و به ولايت مطلقه ايشان پشت ابرقدرت ها به خاك رسيده و  ــان وضع سياست دنيا به هم ريخته ش ايش
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ــلمين بالخصوص اهل ايران به منتهى درجه رسيده و منكرات  ــان، عزت اسلام و مس به ولايت مطلقه ايش
ــان از بين رفته، با  ــه بود به ولايت مطلقه ايش بالخصوص محمدرضا پهلوى كه عين منكر و از اعيان نجس
ــن همه بركات بعضى از افراد مصداق ولايت فقيه مبهم مانده و نمى فهمند ولايت مطلقه فقيه مصداقش  اي

وضع حضرت امام خمينى مدظله مى باشد.
حـيرتــم از چــشــم بــنــدى خدا چـشم بـاز و گـوش بـاز ايـن عـما  

يكى از آياتى كه دلالت بر ولايت مطلقه فقيه متعهد مسئول مى نمايد آيه:
سُولَ وَأُوْليِ الأَمْرِ مِنكُم1ْ. أَطِيعُواْ االله وَأَطِيعُواْ الرَّ

و ر ى ز ى

«بايد اطاعت بنماييد از خداوند عالم و اطاعت كنيد از خاتم انبياء و اطاعت كنيد از اولى الامر»
بشر بايد از خداوند عالم در آن چه به وسيله رسل نازل فرموده اطاعت نمايد زيرا افراد بشر علم به فرامين 
ــنايى با مبدأ اجل بدون اطاعت از رسول ميسر نيست. لهذا  ــول خدا ندارند. چون آش خداوند را بدون گفته رس
ــد. لهذا عده اى از  ــول االله در آن چه كه وحى فرموده مى باش ــطه اطاعت از رس اطاعت خداوند عالم به واس
ــد در قرآن گفتار آنها را ذكر  ــح مى فرمودند به امت خود كه بياييد اطاعت كنيد ما را. خداون ــران تصري پيامب
مى فرمايد عيسى بن مريم در سوره آل عمران، همچنين در سوره زخرف به امت خود مى گويد اطاعت كنيد 
ــوره نوح به ملت خود  ــعرا  و يك مرتبه در س ــوره ش فَاتَّقُواْ االله وَأَطِيعُون2ِ حضرت نوح دو مرتبه در س فمرا
4 ــعراء مى گويد «اطاعت كنيد مرا.» ــوره ش فَاتَّقُواْ االله وَأَطِيعُون3ِ جناب هود در س فمى گويد اطاعت كنيد مرا
5 جناب شعيب نيز در سوره شعراء گفت «اطاعت ــعراء مى گويد «اطاعت كنيد مرا.» ــوره ش جناب لوط در س

7 6 جناب صالح در سوره شعراء دو بار مى گويد «اطاعت كنيد مرا.» كنيد مرا.»
تمام گفتار اين شش پيغمبرمحترم دلالت دارد بر اين كه براى بشر اطاعت خدا ميسر نيست الا به واسطه
پيامبران. زيرا سرمايه هر فرد انسان براى ادراك و كمال و ترقى و آشنايى با عوالم غير محسوس به حواس
خمسه فطرت خدادادگى صحيح است كه مبداء هر خير و علم و كمال است لكن اين فطرت در كمال قدرت
ــيله دلال هاى خداوند و دلال هاى بين المللى ــت قدمش را بالاتر گذارد مگر به وس از مدركات خود قادر نيس

است. پيامبرانند. رئيس تمام آنها حضرت خاتم انبياء محمد بن عبداالله9
عده اى از پيامبران به واسطه شدت محبت به بشر، تصريح فرمودند به امت خود كه اطاعت كنيد ما را، اما 
ــخص خاتم انبياء اين مطلب كه اطاعت كنيد مرا نقل نشده، زيرا ايشان اشرف تمام پيامبران و  ــبت به ش نس

1. نساء، آيه 59.
2. آل عمران، آيه 50؛ زخرف، آيه 63.
3. شعراء، آيات 108و110؛ نوح آيه 3.

4. شعراء، آيات 126و131.
5. شعراء، آيه 163.
6. شعراء، آيه 179.

7. شعراء، آيات 144و150. 
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خاتم آن ها مى باشد. لهذا خداوند جليل براى اظهار شرافت خاتم انبياء خودش متصدى بيانش شد. در نوزده
ــول االله، بايد اطاعت رسول االله را بنماييد. در وحى و ــت اطاعت رس ــريف مى فرمايد واجب اس مورد قرآن ش
ــم انبياء و در حكومت و توليت ظاهرى و اولوالامريت، البته در مواردى كه موجب تأليف قلوب ــات خات الهام
ــود. در سوره نساء مى فرمايد: «اگر كسى اطاعت رسول را نمود قطعاً ــورت بايد انجام گرفته ش مى گردد، مش

اطاعت خداوند نموده.»1
ــيدگى به خلق از جهات امارت و حصر در آن اولاً اطلاق نوزده  اما در جهت حكومت ظاهر و وضع  رس
ــامل دو حكومت مى شود: 1ـ حكومت به واسطه  مورد كه خداوند مى فرمايد: اطاعت كنيد از خاتم انبياء را ش
وحى كه منصوص نيز هست. 2ـ و حكومت ظاهرى به اطلاق اطيعوالرسول و نوزده مورد اطلاق نسبت به 
ــد زيرا مقطوع است كه رسول االله همه كاره بودند.  ــمول حكومت ظاهرى براى خاتم انبياء قطعى مى باش ش
ــاء إِنَّا أَنزَلنَْا إِليَْكَ الكِْتَابَ باِلحَْقِّ لتَِحْكُمَ بيَْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ  ــريفه 105 سوره نس ــطه آيه ش 5ثانياً به واس
ــر و قضاوت نمايى با انطباق ــوى تو تا حكم كنى در بين بش ــتى به س االله2 ما نازل نموديم قرآن را به درس
حكم قرآن به وسيله فكر و عقل خودت در موارد قضاوت؛ زيرا قضاوت، علم به احكام لازم دارد و مهم تر از
ــت آية سوره البقره در جهت دلالت حكومت مطلقه آن قدرت تطبيق بر موارد با نظر قاضى مثل اين آيه اس

آيه: خاتم انبياء9
ينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الكِْتَابَ باِلحَْقِّ ليَِحْكُمَ بيَْنَ  ــرِ ةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ االله النَّبِيِّينَ مُبَشِّ كَانَ النَّاسُ أُمَّ

م

النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا3ْ
«مردم يك دسته جاهل بودند خداوند پيامبران محترم خود را براى آنها با دستورات الهى فرستاد تا بين مردم 
ــد لهذا تفضل فرمود  ــود و چون در اثر اجتماع و جهالت بين آنها اختلاف ايجاد مى ش ــتورات حكم بش با آن دس

رب الارباب ارسال رسل فرمود براى آنها حكم قضاوت فرستاد تا مردم را از اختلافات بين خودشان برهاند.»
قريب ده آيه در قرآن دلالت بر حكومت عرفى يعنى حكومت بر مردم دارد، حكومت عرفى و فرماندهى
كل قوا واضح و آشكار است در قرآن براى خاتم انبياء، البته در مواردى كه موجب تأليف قلوب مى گردد بايد

براى جلب نفوس تا اندازه اى مشورت بفرمايد زيرا: 
اولاً مشورت از صفات مؤمنين است به واسطه آيه 38 در سوره شورى. 

شَاوِرْهُمْ فِي الأَمْر ابهام از هر جهت ش سوره آل عمران به رسول االله شده چون 9ثانياً امر مبهمى در آيه 159
دارد. لهذا دائماً و در تمام موارد استفاده نمى شود لزوم مشورت. البته از مشورت هيچ تصميم گيرى از طرف

ِ

ــخص خاتم انبياء بايد تصميم بگيرند. جهت ثالثه براى اثبات حكومت عرفى و فرماندهى كل ملت نبوده ش
ــول ــولَ و نيامدن كلمه اطيعوا در اولوالامر، زيرا كلمه اطيعوا الرس سُ أَطِيعُواْ االله وَأَطِيعُواْ الرَّ أقوا تكرار كلمه

1. نساء، آيه 80.
2. نساء، آيه 105.
3. بقره، آيه 213.
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اطاعت از شخص رسول االله است نه از ناحيه وحى والهام زيرا در فرماندهى كل قوا و ساير قضاوات تبعيت 
ــت. در حكومت مطلقه عرفيه اين نظر به اولوالامر داده مى شود نه جهات وحى،  ــول  اس ــخص رس از نظر ش
تكرار كلمه اطيعوا براى تذكر به وجوب تبعيت از نظر شريف خاتم انبياء است در امور كشور نه از ناحيه وحى. 
لهذا كلمه «اطيعوا» در اولوالامر ساقط شد فقط بيان شد به حرف عطف، زيرا عصمت در حكومت عرفى و 
فرماندهى كل قوا اصلاً معتبر نيست لهذا اولوالامر، حق جعل حكم اصلاً ندارد، فقط در اولوالامر فرمان دارى 
ــاء براى فرماندهى كل قواى  ــد البته اول فرمانى كه از خاتم انبي ــخص صادر ش از طرف خاتم انبيا براى ش
ــلامى صادر شده براى حضرت اميرالمؤمنين(ع) بوده از باب اين است كه معصوم و وصى رسول  ممالك اس

االله اليق و احق به مقام فرماندهى كل قوا است بالنسبه به مرد نادان كم فكر و كم عقل. 
اما اين كه عليّت فرماندهى كل قوا عصمت است ابداً دلالت ندارد. در خاتم انبياء دو جهت بود كه موجب 

وجوب اطاعت از آن حضرت بود.
ــوى االله  ــول االله به ما س ــماء و اوصاف خداوند و احاطه رس يكى جهت وحى و الهام و علم به افعال و اس
ــر به عالم  ــتگاه خلقت و كيفيت ربط بنده با خداوند و كيفيت ترقى بش ــرار خداوند و دس تكويناً و علم به اس
ــت اين مقام را خاتم انبياء به امر  ــانيت و بقا اين جهت ملازم با عصمت و طهارت حقيقى اس ملكوت و انس
ــوم بودند عطا فرمودند به  ــان چون معص ــد خداوند منان به حضرت على  بن ابيطالب و يازده فرزند ايش مؤك
استثناى وحى و وصى خود قرار دادند ايشان را و اين مقام منحصر شد به حضرت على بن ابيطالب از طرف 

آيه قرآن.  خاتم انبياء به اذن و امر خداوند به شهادت اتفاق مسلمين و 300
ــور اعم از وضع اقتصادى  ــئون كش جهت ثانيه حكومت خاتم انبيا كه حكومت مطلقه بر خلق در جميع ش
ــده و تعيين استاندار و شهردار و  ــد. البته فرماندهى لشكر از ايشان ديده زياد ش ــى و نظامى مى باش و سياس
گيرنده زكوات و تعيين امير حاج و امامت جمعه و جماعات و تقسيم بيت المال بين المسلين تمام اين گونه 
ــد مگر  موضوعات در تحت فرمان مبارك خاتم انبياء بود اين منصب دوم خاتم انبياء به هيچ كس داده نش
ــواب و افرادى را كه حضرات  ــان و ن ــخص حضرت على بن ابيطالب و يازده نور پاك از فرزندان ايش ــه  ش ب
ــول االله به حضرت اميرالمؤمنين ملقب به اميرالمؤمنين بودن  معصومين تعيين فرمودند مدرك اين عطا رس
ــتند به اتفاق مسلمين حتى شبلنجى در نور  ــت از هفت سال قبل از وفات ايشان اين لقب را داش ــان اس ايش
ــده حضرت اميرالمؤمنين اميرند بر  الابصار مى فرمايد از قول ابن عباس آن چه خطاب در قرآن به مؤمنين ش

آن مؤمنين. اين لقب اظهراست در حكومت ظاهرى.
 ثانياً در غزوه تبوك حضرت، ايشان را به فرماندهى در مدينه به جاى خود نصب فرمودند در همين سفر 
ــا فرمودند به اتفاق مسلمين اين خبر متواتر نيز اظهر است  ــى» انش خبر «انت منى به منزله هارون من موس

در حكومت ظاهرى. 
ــو حركت كرده بود ــزار جمعيت بود هر كس جل ــن جمعيت غير عادى كه 124 ه ــر خم در بي ــا غدي 4ثالث
برگردانيدند، هر كس عقب مانده بود صبر فرمودند تا بياد در صحرايى به نام غدير خم نزديك جحفه. هنگام
ــان و خطبه ــتادند خودش رجوع به مدينه منوره اعلان فرمودند حكومت ظاهرى حضرت اميرالمؤمنين را ايس
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خواندند، پس از حمد و ثناء رب الارباب فرمودند: 
ــتم الا اين كه امروز آن احكام بيان شده را ــلام تا روز قيامت را نا گفته نگذاش «هيچ حكمى از احكام اس

كه اساس دين بود و نعمت خدا و رسول بود؛ كامل و تمام مى نمايم.» 
ــدا به على بن ــان بود به امر خ ــهم خودش ــن و اتمام نعمت حكومت و ولايت ظاهرى كه س ــال دي اكم
ابى طالب عطا نمودند نه به عقل و فكر خود. لهذا در خطبه فرمودند «يا ايها الناس اتعلمون انى اولى بكم 
من انفسكم قالوا نعم» 1مردم مسلمان خواه مؤمن خواه منافق، آيا مى دانيد حكومت من بر شما مقدم است
ــده كل قوا نه ما، حكومت تو دارى ــت خودتان بر خودتان. همه و همه گفتند تويى حاكم و فرمان ــر حكوم ب
ــردد اين تمام اهميت راجع به حكومت ــؤال و جواب معلوم مى گ ــر ما، ما بر خودمان حكومت نداريم. از س ب
ظاهرى و منصب دوم خاتم انبياء9 مى باشد. زيرا در آن عصر بعضى از اصحاب تعقل، اين دو جهت حكومت
را نداشتند كما اين كه الان بعضى از اهل علم نيز تعقل اين دو جهت را ندارند تا چه رسد به غير اهل علم و
از خاتم انبياء غير از فرماندهى و بزرگ ترى صورى و حكومت ظاهرى چيز ديگر نمى فهمند كما اين كه مردم
ــان را بعضى ــام خمينى چيز ديگر نمى فهمند جهت ايمان و معنويات و هدف نهايى ايش ــرت ام الان از حض
نمى فهمند لهذا حضرت خاتم انبياء9 از معلوم امت سؤال فرمودند لهذا از ناس سؤال شد نه از مؤمنين، لهذا

مردم به طبق سؤال جواب دادند و گفتند تويى فرمانده مطلق. لهذا پس از تصديق مردم حضرت خاتم انبياء، 
ــريف بلند فرمودند به نحوى كه زير بغل حضرت خاتم انبياء و حضرت  ــت ش حضرت اميرالمؤمنين را به دس
ــا عهد حقيقى داديم بر ولايت  ــرت خاتم انبياء فرمودند ملت بايد بگوئيد م ــد پس حض اميرالمؤمنين پيدا ش
ــت دادن خارجى با حضرت على بن ابى طالب انجام  ظاهرى حضرت على بن ابى طالب عهد را با زبان و دس
ــه خودمان و هرگز به جاى حضرت على بن  ــانيم اين مطلب را به بچه هايمان و اهل محل ــم. مى رس مى دهي
ــاهد  ــى ديگر را براى حكومت ظاهرى نمى پذيريم. پس حضرت خاتم انبياء فرمود: خدايا تو ش ابى طالب كس
ــهادت بهترى. حضرت خاتم انبياء پس از اين بيان فرمودند بگوئيد آن چه را من  ــتى بر ما؛ تو براى ش هس
ــلام بدهيد به على بن ابى طالب به نام اميرالمؤمنين به  ــويد و برويد س گفتم علاوه بر گفتن به زبان بلند ش

وى سلام بدهيد، بگو سلام عليكم يا اميرالمؤمنين.
زيد بن ارقم مى گويد سبقت گرفتند براى سلام به امارت و دست دادن به قدرى طول كشيد دست بيعت 
دادن با سلام عليك يا اميرالمؤمنين گفتن كه نماز ظهر و عصر در يك وقت خوانده شد و نماز مغرب و عشاء 
ــد كه نماز ظهر در ظهر خوانده نشد يا نماز عصر در عصر  ــد. اهميت بيعت موجب ش در يك وقت خوانده ش
خوانده نشد و نيز نماز مغرب متصل بود با نماز عشاء زيرا سنت حضرت خاتم انبياء بر اين بود نماز يوميه را 
ــب عيد قربان ولايت حقيقى و  ــاء، ش در پنج وقت مى خواند مگر در مواقع ضرورت از قبيل نماز مغرب و عش
ولايت تكوينى حضرت اميرالمؤمنين در عقول آنها وارد نشده بود و اصلاً بعضى از آنها مطلق ولايت تكوينى 

ِ قَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلاَهُ» ــولَ االلهَّ ــهِمْ قَالوُا بلََى يَا رَسُ مْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلى  باِلمُْؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِ ــتُ 1. «أَيُّهَا النَّاسُ أَ لسَْ
ب(بحارالانوار، ج37، ص185).



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

966

گزيده اي از مجموعه اسناد و مدارك تدوين قانون اساسي.../ سيدجواد ورعي

حضرت رب الاباب را در بشر تصور نداشتند تا به وسيله حضرت خاتم انبياء اين مطلب كلى تطبيق بر حضرت 
إِنَّمَا وَليُِّكُمُ االله وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُوا1ْ و امثال اينها پنج سال قبل  ــود. به علاوه آيه إعلى بن ابى طالب بش
از فتح مكه نازل شده و اعلميت حضرت على(ع) هنگام استان دار بودن ايشان بر يمن بر خلق واضح شد و 
ــان قبل از جنگ تبوك ظاهر و محبوب عنداالله بودن حضرت على بن ابى طالب در جنگ خيبر  وصايت ايش
واضح شد اخوت ايشان در جنگ احد آشكار شد. شخصيت حضرت قبل از ورود حضرت خاتم انبياء به مدينه 
هويدا شد و مشترى بودن خداوند نفس ايشان را در ليله المبيت روشن شد منحصر بود. غدير در اكمال دين 

و اتمام نعمت به ولايت ظاهرى و حكومت فرماندهى كلى قواى حضرت اميرالمؤمنين.
حضرت امير المؤمنين واجد معنويت از حيث علم و اطلاع نسبت به عالم ربوبى و علم به اسماء و صفات 
حضرت ربوبى و كيفيت ربط حادث با قديم و معيت دائمى حضرت رب الارباب با بشر و اسرار حضرت ربوبى 
ــتثناء نبوت و رسالت بودند. در غدير  ــان به اس و اطلاع كامل مطلق بر قرآن و طهارت معنوى و صورى ايش
حكومت ظاهرى ايشان در تمام كشور ظاهر گرديد. عطاء حضرت خاتم انبياء اين منصب را به حضرت على 
ــن مقام عصمت لازم دارد و يدور مدارالعصمه  ــب به امر خداوند بود. قطعاً غاية الامر نه اين كه اي ــن ابى طال ب
بلكه از باب اهميت معصوم عالم در جميع امور بالنسبه به افراد غير معصوم غير عالم چون دو نفر كه صاحب 
ــت شايسته اين است كه حكومت ظاهر به وى كه  ــت و يكى از آن دو نفر احق و اولى و اليق اس فضيلت اس
ــود نه به شخص حقوقدان آمريكايى كه از حق خدا و رسول االله و رهبر  ــت واگذار ش احق و اولى و اعلم اس
ــراد به قضاوت عقل عادى  ــت اين گونه اف ــلام و قرآن بى خبر. بلكه نعوذ باالله معاند اس ــت و احكام اس و مل
محكومند تا چه رسد به حضرت خاتم انبياء9 همين منصب به حضرت معصومين علاوه بر جهت اولى عطا 
ــد. لهذا تطبيق اولوالامريت بر فقيه متعهد مسئول قطعى و توليت  ــد و به نواب ائمه معصومين نيز عطا ش ش
كليه شرعيه فقيه موقوف به عصمت نيست ابداً. ثانياً حضرت خاتم انبياء اسامه بن زيد را در اواخر عمر شريف 
حضرت شان و ابوبكر را در جنگ ذات السلاسل و در خيبر و عمر را در جنگ ذات السلاسل و خيبر و حضرت 
ــكر قرار دادند و اطاعت آنها را بر افراد لشكر  ــكر و فرمانده لش جعفر طيار و عبداالله بن رواحه و زيد را امير لش
ــود و نيز حضرت امير المؤمنين  ــتثناى حضرت جعفر قطعاً عصمت در آنها نب ــب فرمودند با اين كه به اس واج
محمد بن ابى بكر و قيس بن سعد بن عباده و مالك اشتر را حكومت مصر عطاء فرمودند و آنها را امير لشكر 
نيز قرار دادند؛ با اين كه معصوم نبودند. ثالثاً اگر در ولايت اولوالامر يعنى فقيه متعهد عصمت لازم باشد پس 
رئيس كل قوايى كه به انتخاب ملت معلوم مى شود بدون اذن فقيه حق حكومت ندارد چون عصمت ندارد.

و ملت هم اطاعت او را حق ندارد امضاء نمايند زيرا انتخاب و امضاء وقتى است كه در اولوالامر عصمت 
ــت، انتخاب صحيح و پذيرفته مى باشد  ــخصى جايز اس ــد. بنا به گفته افراد بى اطلاع، اگر چنين ش لازم نباش
ــد انتخاب مردم ناصحيح را صحيح  ــته باش اما اگر اولوالامر يعنى بزرگ تر ملت و ارتش، عصمت لازم داش
ــكر يا جواز سرقت، آيا اين اتفاق قدرت چنين  ــرب مس نمى نمايد. مثلاً اگر تمام ملت اتفاق نمودند بر جواز ش

1. مائده، آيه 55.
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كارى را دارد؟ حاشاً و كلا.
ــان به روايات متواتره پس منصب دوم حضرت خاتم انبياء به حضرت امير المؤمنين و يازده نور پاك ايش
رسيد و از ايشان به نواب عام و خاص رسيد. مدرك اين كه فقها متعهد مسئول از طرف حضرات معصومين
منصوب اند مقبوله عمر بن حنظله، حديث مفصل است. اصل حديث در كافى شريف از حضرت صادق سؤال
ــول االله را و صاحب نظر است در احكام نمودند فرمودند: «اگر فقيه مؤمن روايت نمود احاديث اهل بيت رس
حلال و حرام و آگاه است به احكام نبوت و امامت بايد راضى شويد به حكومت او.»1 من او را بر شما حاكم
ــودش از طرف ما حكمى نمود و علت حكم او ــطه ما و نظر به نيابت خ ــرار دادم. اگر چنين فقيهى به واس ق
قرارداد ما بود و كسى خواه خودش فقيه باشد يا عالم باشد يا حقوق دان باشد يا دانش آموز يا تاجر و بازرگان
ــمرده حكم خدا را. ثانياً رد قرارداد ما نموده رد كننده يا فلاح و كارگر حكم او را قبول ننمود؛ اولا خفيف ش
قرارداد ما در رتبه مشرك به خداوند است بدون ترديد. و هيچ استثنايى ندارد فقط در صورت علم به خطا و
ــاء حكم بسيار زياد است و حكم ــود زيرا منش دونه خرط القتاد. هرگز علم به خطا براى هيچ كس پيدا نمى ش
ــئول خطا در امور مهمّه ديده ــت و هرگز از فقيه متعهد مس حاكم فقط بين متنازعين، آن هم در اموال نيس
نمى شود و نخواهد شد. زيرا قطع به خلاف در حكم حاكم متعهد مسئول يعنى از كسى كه هوش در نهايت
كمال، عقل بسيار ممتاز، عمل در نهايت صحت، هرگز نمى گذارد هوا بر او غالب شود و قطع به خلاف حكم
او پيدا نمودن، مانند يك نفر دانشمند رياضى كه بگوئيد ممكن است بگويد 5=2×2 ولى محال عادى است.
هرگز در فتوى حرمت تنباكو از جناب ميرزاى شيرازى; نمى توان قطع به خلاف پيدا نمود لهذا امكاناً پذيرفته
است. از قبيل امكان اشتباه كردن دانشمند رياضى در 75=9×9 امكان دارد هر وقت اين امكان در دانشمند
رياضى صورت عمل به خود گرفت قطع به خلاف حكم جناب ميرزاى شيرازى يا جناب امام خمينى مدظله

را مى توان امكان وقوعى براى او فرض كرد.
البته بر حضرت ولى عصر عجل االله فرجه فقيه حكومت ندارد فقط و فقط و ثانياً از لطف حضرت احديت،
بعيد فى غاية البعد است كسى كه مردم به اسم خدا و ائمه طاهرين به او رجوع كرده و مدت عمر را در راه
ــلمين جهان گشته و صدق نيت داشته كه خداوند بگذارد در اين موقع ــتى صرف كرده و ملجاء مس خدا پرس
وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نصَْرُ المُْؤْمِنِين2َ «حق به عهده ربّ وحساس اشتباه بنمايد و اگر اشتباه نمود حفظش ننمايد
ــتگو و اهل قدرت و بصيرت مى فرمايند ما  الارباب» و حضرت خاتم انبياء9 و حضرات معصومين: همه راس

حفظ مى نمائيم «و من اصدق من االله قولا»3
الحاصل مدرك استفاده ولايت مطلقه فقيه از مقبوله از عمر بن حنظله از كلمه «لم يقبل منه» است اگر
ــرت فعل «يقبل» را مجهول نمى آوردند تا فاعل مجهول ــت حتى بر فقها، حض حكمرانى فقيه اطلاق نداش

كافى، ج 1، ص 67. ك. 1
2. روم، آيه 47

(نساء، آيه 122). ِ قيلاً  وَ مَنْ أصَْدَقُ منَِ االلهَّ
م

 .3
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ــياق و اگر معلوم باشد  ــت. از قبيل نكره در س ــد، مجهول بودن فاعل دلالت بر اطلاق حكومت فقيه اس باش
ــت. اما احتمال حكم در بين متنازعين  ــد حتماً براى تعميم و افاده اطلاق اس براى چه جهت فاعل ذكر نش
ــود. لهذا در اطلاق اولوالامر بر معصومين  ــت زيرا هرگز مورد مخصص واقع نمى ش فقط فى غاية الضعف اس
ــتعمال معناى عام در احد المصاديق موجب حصر معنى بر آن  ــت و اس ــود مورد مخصص نيس عرض مى ش

مورد نمى شود. 
ــت. عرض شد كيانند ــنت كلمه خلفايى اس مدرك دوم تطبيق حضرت خاتم انبياء9 بر راويان حديث و س
ــنت من هستند.1 اطلاق خليفه رسول االله بر ــانى كه بعد از من راويان حديث و س ــما؟ فرمودند كس خلفاء ش
ــعه مدار حكومت فقيه مى باشد. مى توان اعتماد نمود كه منصب ــئول دليل بر اطلاق و توس فقيه متعهد مس
ــت در آن عصر ظاهر در حكومت بين مردم بود، ــت. زيرا خلاف ــه همان حكومت ظاهرى بين مردم اس خليف
عنوان خليفه بدواً و انتهاء متوجه بزرگ ترى در خلق است و محتاج به مقدمات حكمت نيست براى استفاده
اطلاق از اين كلمه لهذا گاهى بالامرتب تعبير مى فرمايند، گاهى به خلافت تعبير مى فرمايد، گاهى به كلمه

«نظََرَ فِي حَلاَلنَِا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا »2، حكومت ظاهرى را بيان مى فرمايند.
ــوم فرمودند در ــان مرق ــريف خودش ــريف حضرت بقية االله العظمى به خط ش مـدرك چهارم، مرقوم ش
ةُ  تِي عَلَيْكُمْ وَ أَناَ حُجَّ ــا فَإِنَّهُمْ حُجَّ ا الحَْوَادِثُ الوَْاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلىَ رُوَاةِ حَدِيثِنَ ــائل «وَ أَمَّ ــواب س ج
راويان حديث بايد ملجاء مسايل روز واقع بشوند زيرا حجة بقية االله العظمى مى باشد مسايل روز خواه 3،« االلهَّ

شرعيّات، خواه سياسيّات، خواه اقتصاديات بايد به فقيه رجوع شود.
اولاً مسايل روز منحصر است به امور سياسى؛ زيرا حكم عبادات و معاملات براى مؤمن حادث نيست زيرا 
مسايل فرعى از اول بلوغ بر هر فرد مسلمان واجب است به مقدار لازم، مسايل نماز و روزه را آگاه شود حتى 
حج جزء مسايل حادث نيست. البته طاغوت بيرون كردن، حزب دموكرات را منحل كردن، دست اجانب را از 
ــت بريدن، مواظب بودن بر اين كه منتفذين از آمريكا پول نگيرند براى خيانت با ملت و رئيس صنعت  مملك
نفت دزد نباشد، آخوند ساواكى خلع لباس بشود، آخوند بى سواد خودش را اعلم نداند، اگر كتاب مصلحين قم 
چاپ شد (سنه 42) جلوش را بگيرند، اگر اين انقلاب را تشبيه به انقلاب ابومسلم خراسانى نمود و مردم را 

بلاطائل گفتن مشغول كرد جلوش را بگيرند.
ــلام نيست. حقيقت و ــته: «حكومت حافظ اس ــته در اطلاعات (24 مهر ماه) ديدم چنين نوش ــب گذش ش
ــبب ايجاد حكومت ــنده مثل اين كه قرآن نخوانده و س ــلام است» نويس ــت كه حافظ اس اصالت مكتب اس
اسلامى را نفهميده كه وظيفه شخصى فقيه است و واجب است بر مردم دست از دامن چنين فقيهى برندارد
و اگر دست برداشتند علاوه بر اين كه فعل حرام انجام دادند، كفران نعمت كردند، محال است مكتب مدون

و. وسائل الشيعه، ج 18، ص 1101. 1
،همان ، ج 1، ص: 34. ه.  2

،همان ، ج 18، ص 101.(ج27، ص140). ه.  3
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ــود بايد خلق به فقيه ــمرده مى ش ــدون مدير مكتب ظاهرى محفوظ بماند، اين گونه موضوعات حوادث ش ب
مراجعه نمايند.

ثانياً حوادث جمع حادثه است. حادثه حتماً راجع به موضوعات است زيرا احكام حادث نيست بلكه احكام
ــرايط است را خاتم انبياء9 بيان فرمودند غايةالامر، موضوعات جديد تطبيق حكمش به عهده فقيه جامع الش
و علاوه بايد مردم به او مراجعه نمايند و حوادث موصوف محلى به الف و لام و جمع زيرا صفت واقع شده.
واقعه براى حوادث قطعاً يكى از قضاياى حادثه جمهورى اسلامى است. اين قضيه جمهورى اسلامى حتماً
بايد مرجعش و مديرش و رهبرش فقيه متعهد مسئول باشد. نبض «فارجعوا فيها» اصلا محتاج به مقدمات
حكمت نيست. اثبات ولايت مطلقه فقيه در اين حديث، اگر فقيه مبسوط اليد نبود و اگر ولايتش مطلقه نبود
و اگر از ناحيه شرع كتف او را بسته بودند و در امورات صغار و تقسيم اموال موقوفه به وقت عام شغل فقيه
ــريف حضرت ــلامى از خط ش ــلمين در حكومت جمهورى اس و تحت ولايت او بود چگونه امر به رجوع مس

بقية االله العظمى براى فقيه صادر مى شد.
مدرك پنجم: براى اطلاق ولايت فقيه و حكومت شرعيه مطلقه فقيه از حضرت باقر1 سؤال شد از قول

2؛ حضرت باقر(ع) فرمودند: صاحبان عقل و علم  ــولَ وَأُوْليِ الأَمْرِ سُ أَطِيعُواْ االله وَأَطِيعُواْ الرَّ
ر و و و ق ر م

أخداوند بزرگ
ــت؟ فرمودند: از براى ما  ــى كه صاحب عقل و علم بود اولوالامر اس ــند. عرض كرد هر كس اولوالامر مى باش
ــيعه. زيرا نيز حضرت فرمودند: « إِنَّ العُْلَمَاءَ وَرَثَةُ  ــد ظاهر كلمه (ما) يعنى ائمه طاهرين و فقهاى ش مى باش

3اين تأييد مى نمايد كه كلمه (ما) حصر در ائمه ندارد. نْبِيَاء » الأَْ
ــت با ضميمه  ــخن در عصر غيبت كبرى اس ثالثاً در عصر معصوم هيچ كس حق اين منصب را ندارد. س

ِ

» ظهور منعقد مى شود. نْبِيَاء «إِنَّ العُْلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَْ
ــتند كه حضرت امير المؤمنين در جواب نامه معاويه مرقوم فرمودند اولوالامر افرادى هس مدرك ششـم:
سُولِ  وهُ إِلىَ الرَّ وَلوَْ رَدُّ و سوره نساء، ــطه آيه شريفه 83 ــتنباط مى نمايند مورد اختلاف بين امت را به واس 3اس
وَإِلىَ أُوْليِ الأَمْرِ مِنْهُمْ لعََلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونهَُ مِنْهُمْ «اگر مورد اختلاف را بگذارند به عهده رسول االله و

و ر ن ور ى

به عهده اولوالامر مى دانند مورد محل گفتگو را اولوالامر هايى كه قدرت استنباط داشته باشند.»
ــود كه علم در اولوالامر شرط است نه عصمت. پس هر فقيه متعهد مسئول ــتدلال واضح مى ش از اين اس
حكومت ظاهرى جمهورى اسلامى را حق رهبرى به به نص قرآن شريف و فرمود حضرت امير المؤمنين(ع)
ــد هيچ فقيهى حق معارضه در حكومت ندارد و ــت. اگر يك نفر متصدى حكومت ش دارد و اين وظيفه اس
شخص متعرض، فاقد رهبرى است. زيرا پس از قيام يك نفر تكليف باقى نمى ماند براى ديگران البته چون
ــت حق اجرت از ملت را ندارد. فقط اگر فقير است مندرج در ــغول انجام وظيفه واجب اس ــت و مش واجب اس

و. وسائل الشيعه، ج 18، ص 52. 1
2.نساء، آيه 59.

و. وسائل الشيعة، ج 27، ص: 78. 3
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حكم فقر است. البته اگر فقيه متعهد مسئول حسب الطاقه به مستضعفين رسيدگى فرمود خداوند ريشه عمر 
او را قوى خواهد فرمود بالأخص اهل علم و اهل ايمان زيرا نوع ملت را محمدرضاى نجس ضعيف شمرده 

بود ولى اهل علم و تقوى و ايمان اشد استضعافاً بودند نزد آن خبيث و دار و دسته او. 
ا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي  وَأَمَّ ــيدگى فرمود مصداق واگر به فقرا و ضعفا و ايتام و ارامل و معلولين رس
ــت اجانب و فرهنگ اجانب و رفقاى اجانب را كوتاه  ــابى پيدا خواهد فرمود. اگر دس الأَرْض1ِ طول عمر حس
ــت ــريفه را وظيفه دانس ــتى نجات خواهد داد. اگر اين وظيفه ش كند خداوند خانواده او را از طغيان و هواپرس
ــرف خود ــات و مزاحمات او ملال به خود راه نداد و تا آخرين نفس وظيفه را ش ــى و زحم ــات و توال و از تبع
اء غَدَقًا2 خواهد بود. ذلك فضل االله و اين رِيقَةِ لاسْقَيْنَاهُم مَّ وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّ دانست مصداق قطعى

غاية الغايات است.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ  يَيكى از آيات دلالت دارد بر حكومت فقيه متعهد مسئول. اطلاق آيه، سوره توبه

ادِقِين3َ است. االله وَكُونوُاْ مَعَ الصَّ
«افراد مؤمن، هر يك از شما بايد از گناه بپرهيزد و در خلوت و جلوت و در تمام شئون زندگى با صادقين
و راستگويان هم آهنگ باشد.» آيا راستگوتر از فقيه متعهد مسئول كه دائماً در تحت فرمانبرى حضرت بقية
االله العظمى باشد و در اعمال و افعالش منافى با قرآن و اسلام ديده نشود و در فكر اسلام و مسلمين براى

خداوند اوقاتش را صرف نمايد كسى ديگر را سراغ داريد؟
ــت كه ملت مسلمان در نشيب و فراز و در انقلاب ــتور آمده اس ــخصى از طرف خداوند دس براى چنين ش
ــان ــند و اگر با او نبودند خلاف امر معيت خداوند عمل نموده اند و از صدق خودش و بعد از انقلاب با او باش
مسلمانان كاهش داده اند و از ظل صدق محروم مانده اند؛ زيرا صادق مطلق يا صادق اضافى نزد صاحب خانه
ــئول موجب صدق بشر مى شود با خداى ــرافت دارد و ظل االله اضافى است. و فقيه متعهد مس ــم ش هم قس
ــود كوچك ترين بركت معيت با صادق حل ــكلات زندگى حل مى ش خودش. و با صدق به خداوند، تمام مش
ــئله اقتصاد و توسعه در امور مادى است بالأخص از مستضعفين و اين معيت با معيت حضرت احديت از مس
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُم4ْ حضرت احديت ــوره حديد آخر آيه مى فرمايد و، س ــمان فرق دارد. آيه 4 4زمين تا آس
ــد در حال حيوة يا بعد از مرگ در ايران باشد يا در آمريكا، مؤمن باشد يا كافر، مرد باشد ــر مى باش با تمام بش
ــياه زيرا حضرت رب الارباب در نهايت تجرد و قدرت و علم و احاطه با بشر است. ــد يا س ــفيد باش يا زن، س
ــرعيه نمى نمايد. ولى در اين آيه تكليف شرعى مولوى ــد يا جاهل، ايجاب وظيفه ش بفهمد يا نفهمد، دانا باش

ايجاد مى نمايد. 
ــت اما چون بشر، خواه صادق خواه غير صادق ــلمان معيّت با صادقين اس حتماً يكى از وظايف حتميه مس

1. رعد، آيه 17.
2. جن، آيه 16.

3. توبه، آيه 119.
4. حديد، آيه 4.
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مقيد است معيت وى منحصر مى شود به حرف شنيدن و عمل به حرف وى نمودن و وى را واجب الأطاعه 
بداند در امور شرعى و عرفى و در اقتصاد و در فرهنگ و در ارتش و در قضاوت. اگر نسبت به ارتش يا رئيس 
برزن يا نخست وزير يا فرد عادى دستورى داد كه مطابق با قرآن و سنت است بسيار خوب و الا خلاف فرض 
ــت فرد عادى قدرت اين را دارد كه در تمام زندگى فقيه را مدير و مدبر و رهبر بداند. به  ــت و صادق نيس اس

همين مقدار امر خداوند صادر شده كه بشر بايد براى پيشرفت خود و دينش اين معيت را حفظ كند.
ــهربانى و ديگران اگر به دستور امام خمينى; كه در اين  ــتور رئيس جمهور يا رئيس ارتش يا رئيس ش دس
ــتور  ــته از معيت با صادقين كه دس ــد، مأمورين و آمرين هر دو دس ــت نباش عصر غيبت اصدق الصادقين اس
خداوند مى باشد بر كنار شده اند و پيروى از غير صادقين نموده اند يا تابع يهود اند يا نصارى. آمر در هر مقام 
ــد اگر معيّت فقيه را نداشت ضال و مُضل مى باشد بدون گفتگو اگر دستور دهند فقيه باشد  و منصب كه باش

كار همه به صواب و موجب استحكام ملت با دولت است.
ــردارى از وى، نفس اطلاق معيت و اطلاق  ــت به اطاعت در فرمان ب ــس معيت در اين آيه منحصر اس پ
ــت و  ــعه نداش ــد، زيرا اگر واقعاً ولايت فقيه توس ــرعى ولايت مطلقه مى باش صادق ملازم عقلى، عرفى و ش
ــت، اگر مقدمات حكمت در اطلاق صادق و معيت  ــت اين معيت قطعاً اطلاق نداش اطلاق در ولايت نداش
ــرايت نمى كند.  ــود اما ابهام امر فاتقوا االله به امر به معيت س ــد، پس ولايت مطلقه فقيه ثابت مى ش تمام باش
ــده بود محبوبيت تقوى. در هفتاد آيه خداوند امر به تقوى فرمود لهذا الان در مقام بيان  زيرا قبلاً واضح ش
ــت كه امر به او شده و مبتلا به شبانه روزى است،  ــت، اما امر به معيت با صادقين اولين مرتبه اس تقوى نيس
ــت نه اجمال گويى و معيت، مصاديق متشابه ندارد. معيت خلق با رهبر كه صادق  پس حتماً در مقام بيان اس
ــت از گفتار او. چون اطاعت از او به واسطه اين است كه از مصاديق اولوالامر  ــت صرف فرمان بردارى اس اس

است نه از ناحيه عصمت.
ــت از  ــد گوييم صادق مصداقى اس ــود به معصوم و بر فقيه منطبق نمى ش ــوان صادق مختص ب ــر عن اگ
مصاديق معصومين و ائمه هدى، تمام صادقين معصوم نيستند ولى هر معصوم صادق است. پس ذكر عام و 
اراده خاص وقتى صحيح است كه يا قرينه نصب نمايد يا ما ينصرف اليه داشته باشد اما انصراف به معصوم 
ــرف نمايد عام را به خاص، و قرينه متصله ابداً ندارد و  ــود تا ص ندارد زيرا فهم عادى متوجه عصمت نمى ش
ــده نفى صدق از غير معصوم نمى نمايد.  قرينه منفصله اصلاً وجود ندارد زيرا آنچه روايت در انطباق وارد ش
روايات مصاديق كامل و اولى و احق را بيان مى فرمايد، البته با بودن معصوم در جمعيت و مشاهده به باصره، 
ــت. البته ذكر عام و اراده خاص غير ذكر جمع و اراده فرد  ــد نالايق و مفترى اس هر كس مدعى اولوالامر ش
ــتعمال و مستعمل فيه جمع است ولى مصداق از اين  ــت زيرا عنوان جمع تنافى با اراده فرد ندارد بلكه اس اس
ــولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُوا1ْ استعمال و مستعمل فيه جمع  إِنَّمَا وَليُِّكُمُ االله وَرَسُ ــت از قبيل آيه إجمع يكى موجود اس
ــود. يكى از آنها موجود است البته جهت صحيحى داشته اين گونه  ــت. مصداق جمع از فرد تشكيل مى ش اس

1. مائده، آيه 55.
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از استعمال، اما استعمال عام و مستعمل فيه و مراد خاص بدون قرينه متصله و منفصله خلاف وضع سخن 
حكيم است.

ــادى و موافق نبودن با فقيه ــادى باشد ولى مخالفت امر ارش ــت ارش امر به تبعيت از صادقين ممكن اس
ــدن است از فوايد اجتماع و فايده عمر و استفاده از فطرت سلام خود، ــئول صرف ضرر محروم ش متعهد مس
ــتى يا غرب پرستى دامن گير او مى شود. به علاوه در اجتماع غير از ماده چيز ديگرى را ــر تا پا خود پرس و س
نمى بيند و نمى فهمد و سريره او با يك نفر بى محتوى مساوى است. اگر عقل آمر به معيت با صادقين است
ــخص مى شود و حكم عقل اگر به مورد اجر در نيامد عقل نورانيت خودش را مخالفت حكم موجب ملال ش

از كف مى دهد.
ــت بين اثبات و ــئول را مى نمايد و حكم عقول داير اس البته چون عقل حكم به معيت با فقيه متعهد مس
ــود پس اگر عقل ــلاق و تقليد، راه در حكم عقل ندارد، لهذا اطلاق لزوم تبعيت بهتر واضح مى ش ــى و اط نف
حكم به معيت دايم با فقيه مسئول را نمود محال است شرعاً حكم نباشد يا شرع امضاء نفرموده باشد. حكم
ــارع ملازم است با توسعه دادن توليت شرعى فقيه حتماً. پس فقيه متعهد مسئول به حكم ــرع يا امضاء ش ش

عقل و شرع مبسوط اليد در تمام جهات كشور و لشكر و ملت مى باشد.
يكى از آيات داله بر ولايت شرعيه مطلقه فقيه متعهد مسئول، آيه 35 يونس.

ــرَكَآئكُِم مَّن يَهْدِي إِلىَ الحَْقِّ قُلِ االله يَهْدِي للِْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلىَ الحَْقِّ أَحَقُّ أَن يتَُّبَعَ  قُلْ هَلْ مِن شُ
يَ إِلاَّ أَن يهُْدَى فَمَا لكَُمْ كَيْفَ تَحْكُمُون1َ أَمَّن لاَّ يَهِدِّ
ِ ِ ِ م ِ ِِ ِ م ِ ِ

«بگو  اى محمد9 به مشركين آيا كسانى كه شما آنها را ابر قدرت مى دانيد و به عادات و رسوم آنها كاملاً 
ــت كه قادر باشد هدايت به حق بنمايد؟ بگو االله است كه مى تواند هدايت ــتيد كسى بين آنها هس مطلع هس

به حق بنمايد.»
ــلام و به حق قرآن و به ــلمان را به حق رب الارباب و به حق اس ــى كه هدايت مى نمايد ملت مس آيا كس
ــم و به حق متعلم با معلم و به حق پدر و ــش با ملت و به حق ملت با ارتش و به حق معلم با متعل ــق ارت ح
ــوهر به زن و به حق قاضى ــوهر و به حق ش مادر به فرزند و به حق فرزند به پدر و مادر و به حق زن به ش
با متنازعين و به حق متنازعين با قاضى و به حق همسايه به همسايه و به حق ملت با وزراء و به حق ملت
ــرق و غرب از فرهنگ و اقتصاد كشور و ــلمين در قطع ايادى ش با رهبر و به حق رهبر با ملت و به حق مس
منابع كشور بهتر نيست براى رهبرى و امامت از كسى كه پايه سطح هدايت او از نصارا و يهود يا از حقوق
دانشگاه اسرائيل است بسيار مطلع در آداب دشمنان دين و ملت بسيار وارد در تقليد از يهود و آمريكا بسيار
وارد در تضييع حقوق مسلمين بسيار چابك است در دزدى و چپاول حتى نسبت به جان ملت. به عقل شما
چه وارد شده كه يكسان مى دانيد حقوق دان شرعى منصف متعهد مسئول مستقيم قاطع را با حقوق دان غرب
زده ليسانسيه يا دكتراى اسرائيل چرا براى شما مساوى و بى تفاوت است. اولاً هدايت يعنى دلالت با آرامش

1. يونس، آيه 35.
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و لطافت هدايت گاهى به الِىٰ متعدى مى شود. هدايت در اول آيه و سوم، به الِىٰ متعدى شده و گاهى به لام 
متعدى مى شود. يهدى دوم در آيه به لام متعدى شده، در چند مورد در قرآن يهدى به هر دو متعدى شده، 

اهتداء و اتباع مصدر باب افتعال است، اين بناء نوعاً براى مطاوعه و قبول آمده است.
«يتبع» و «يهدى»، فعل مضارع باب افتعال است. يتبع، فعل مجهول و نايب فاعل ضمير مستتر در او و 
ــت. «يهدى» در اصل «يهتدى» بوده، تاء افتعال قلب  در ضمير يهدى و ضمير احق مرجعش (من) دوم اس
به دال شد. فاء الفعل ساكن، دال حادث نيز ساكن. تبعاً لحركت عين الفعل، فاء الفعل را كسره داديم و دال 

در دال ادغام شد، يهدّى شد.
از سؤال فرمودن خاتم انبياء از مشركين كه آيا شركايى كه شما براى خداوند قرار داديد مى توانند هدايت 
ــت و باطل نزد جميع، غير محترم. البته  ــود كه حق نزد تمام ملت ها محترم اس بنمايند. به حق معلوم مى ش
اگر فطرت سالم مانده باشد. چون صاحب حق، حق نزد او است لهذا مطاع و متبع مى باشد. پس مطاعيت و 
متبعيت هادى به حق از بديهيات اوليه و متفق فيه بين جميع ملل مى باشد. لهذا تمام اديان مدعى حقيقت 

خودشان مى باشند.
ــت. لهذا خداوند مى فرمايد شما  ــطه گوهرگران بهاى حق مطاع اس هر كس هدايت به حق نموده به واس
تصديق مى كنيد مطاعيت، حق هادى به حق است از اين جهت كلمه اولى كه افعل و تفضيل است در كلام 
ــت نه  ــود مطاعيت هادى به حق متعين اس ــد. قهراً از افعل و تفضيل خارج مى ش االله به معناى يحق مى باش
ــان دادن حق  ــت. البته نش ــت. خداوند به حضرت خاتم انبياء فرمود بگو هادى به حق االله اس اين كه بهتر اس
ــبيب نشان دادن خداوند حق را در انسان مى باشد. زيرا انسان خليفه و  ــبب است و غالباً تس نوعاً در ظرف س
مكرم ترين موجودات و قابل تعليم و تعلم و ترقى است. لهذا فردى كه سعى او در حفظ حقوق مستضعفين 
ــتايى و فقير و ضعيف و معلول و كارگر مى باشد؛ مطاعيت و رهبريت حق  ــهرى و روس و ضعفا و ارتش و ش
ــت. بسيار واضح است كه  ــلمين اطلاع ندارد؛ لايق رهبرى نيس ــت. فردى كه از حقوق مس چنين فردى اس
فرد بى اطلاع از حقوق، در ادعايش ولايت و حكومت در تمام كشور است. اين ولايت براى چنين شخصى 
ــد براى فقيه متعهد مسئول به حكم  ــرعاً و عقلاً. همين اطلاق در ولايت كه از وى نفى ش ــت ش ممنوع اس

عقل و قرآن شريف اثبات و متعين گرديد.
يكى از آياتى كه دلالت بر ولايت شرعيه مطلقه فقيه متعهد مسئول دارد، آيه شريف البقره 

بِين1ٌ يْطَانِ إِنَّهُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُّ لْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّ
ــويد همگى در  ــما داخل ش ــت بر ش « اى افرادى كه ايمان آورديد به خداوند منان و خاتم انبياء واجب اس

تسليم خداوند در هر طورى كه هستيد و به هر مقدار كه مقدورتان مى باشد بايد تسليم خداوند شويد.»
در دوازده روايت حضرت باقر و حضرت صادق تصريح فرمودند كه وجوب دخول در سلم، كنايه از وجوب 

قبول ولايت على(ع) و يازده فرزند امام معصوم ايشان: مى باشد چون اوصياء حضرت خاتم انبياء هستند.

1. بقره، آيه 208.
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ــرا روايات وارده تواتر اجمالى دارد، صدور و  ــت، زي نزول آيه راجع به ولايت على بن  ابى طالب قطعى اس
دلالتش قطعى است.

ــم است زيرا ولايت مذكوره در اين روايات مفاداً از حيث موضوع متحد است ولايت حضرت على دو قس
با ولايت مذكوره در قرآن شريف، آيه 55، مائده: 

كَاةَ وَهُمْ رَاكِعُون1َ لاَةَ وَيؤُْتُونَ الزَّ إِنَّمَا وَليُِّكُمُ االله وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّ
«ولى و حاكم شما منحصراً خداوند منان و رسول االله و كسانى كه ايمان آوردند به خاتم انبياء و نمازگزار 

ِ

و زكات ده و زكات دادنشان هنگام ركوع بوده است.»
 ابوذر گفت رسول االله به خداوند عرض نمود موسى ابن عمران از تو مطالبه نمود كه يك نفر از اهل من 
ــد خداوندا جواب او فرمودى در همين زمان  وزير من قرار بده كه با من كمك نمايد و آن وزير هارون باش
ــتم. قرار ده على  نزديك بازوى تو را محكم نمايم؛ به برادرت هارون. خدايا من پيامبر تو و برگزيده تو هس
ــول االله تمام  ــتم را به على بن ابى طالب. ابوذر گفت: عرض رس ــاز پش بن ابى طالب را وزير من و محكم س
نشده بود كه جبرئيل نازل شد عرض كرد  اى رسول االله ولى و حاكم مؤمنين خداوند و رسول االله و مؤمنين 
ــان هنگام ركوع بوده مى باشد. در مسجد فقيرى چيزى مطالبه نموده بود  نمازگزار، زكات ده كه زكات دادنش
كسى به فقير چيزى نداده بود در اين اثناء حضرت امير المؤمنين در ركوع بودند. فقير به ايشان رسيد حضرت 
امير المؤمنين دست خود را در ركوع به سوى او بردند فقير فهميد كه مى خواهند انگشتر را به او عطا فرمايند، 
6انگشتر را از دست حضرت بيرون آورد. اين مطلب را مفسرين خاصه، تماماً و 26 مفسر عامه نقل مى نمايند.

نيز نقل مى نمايند حاكم بودن حضرت امير المؤمنين مناسب و مسانخ با ولايت خداوند و خاتم انبيا است. 
ــان دو  ــطه اين كه موجودات بالأخص انس ــد؛ به واس خداوند عالم الان در هر موجودى حاكم و نافذ مى باش

دستگاه خداوندى موجود و مدرك مى باشد.
اول دستگاه خلق موجودات كه تشكيل وضع ساختمان فعلى را عهده دار و انواع عديده از علم و قدرت و 
حياة در اين ساختمان كه تشكيل بدن انسان و طيور و وحوش و حشرات الارض و ماهى هاى دريا و خلقت 
ــتگاه اول در تشكيل بندى آن، عقول مات  ــيارات است ظاهر مى باشد اين دس ــمان و ثوابت و س زمين و آس
ــعاع عالم امر بلكه تمام هستى و  ــتحكام و كمال و تحت الش ــد با اين عظمت و جلال و اس و متحير مى باش

كمالاتش بستگى به عالم امر دارد.
با اين كه در اين دستگاه علوم خفيه و لطيفه و معلومات مختلفه از ناحيه چشم و گوش و لمس و ذوق و 
شم و حظوظ علمى و ذوقى و كمالات نفسى و روحى ظاهر مى گردد، مع ذلك كُلهّ اين دستگاه فانى و زايل 
«آن چه  كْرَام2ِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَْلالِ وَالإِْ ــهادت ــت. به ش و از بين رفتنى اس
هُوَ كُلُّ شَيْءٍ 

مِ
ه، در اين خلقت است فانى و هيچ  است فقط وجه خداوند تو است» و به شهادت سوره قصص

1. مائده، آيه 55.
2. الرحمن، آيه 26ـ27.
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ــد «هر چيز كه اين عرض عام به او تطبيق نمود هلاكت دارد مگر  ــكٌ إِلا وَجْهَه1ُ خداوند عالم فرمودن هَالِ
وجه خداوند. عالم االله شىء لا كالاشياء خداوند چيز است نه مانند چيز هاى فانى.

دستگاه دوم در موجودات عالم امر موجودات و موثر حقيقى و منبع هر علم و كمال و قدرت و جميع اوصاف 
حسنه و منزه از غلط و كجى و بعد و نفرت و مدبر و قيوم عالم خلق و مقر ولايت حضرت احديت مى باشد.

آن چه فعاليت علماً و عملاً و كمالاً با تمام ابعاد در خارج واقع مى شود تمامى راجع به عالم امر فرد است. 
البته  وضع خلق نيز بسته به امر خودش مى باشد. حفظ تشكيل خلق و نظم خلقى فردى بستگى به امر همان 
فرد دارد؛ سلطنت خداوند عالم اولا و بالذات در عالم امر است و در خلق به تبع نيز سلطنت دارد و على كل 
ــت. لكن از امر در خلق ظاهر مى شود زيرا عالم تشكيل بندى فقط  ــلطنت خداوند ظاهر و آشكار اس حال س
موجب استفاده دادن به خلق است و براى ترقى و تكامل و ادراك امور جزئيه است و وجود با لذات ندارد و 

موجوديت اش فقط به واسطه امر است و لهذا در آيه شريفه، سوره طلاق، مى فرمايد.
مْرُ بيَْنَهُنَّ لتَِعْلَمُوا أَنَّ االله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  لُ الأَْ ــمَاوَاتٍ وَمِنَ الأَْرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّ عَ سَ ــبْ االله الَّذِي خَلَقَ سَ

قَدِيرٌ وَأَنَّ االله قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا2
ِ ٍ ع ِِ ٍ ع ِ

«خداوند خلق فرمود هفت آسمان و هفت زمين را. نازل فرمود امر خودش را در تمام 14 زمين و آسمان 
تا معلوم شود بر خلايق قدرت خداوند و بفهمد انسان كه بر هر موجودى خداوند احاطه علمى دارد.»

ــد.  دائماً امر حضرت رب الارباب در تمامى موجودات نازل و موجب حيات جديد و كمال هر خلق مى باش
البته محكمى و تمام اهميت و قدرت و عظمت عالم خلق و مخلوق از ناحيه نزول امر رب الارباب است لهذا 
با اين كه علم خداوند زايد بر ذات نيست و نيز قديم است. احاطه ذات ربوبى را به عالم خلق نسبت نداد. بلكه 
ــياء احاطه دارد علماً فناء عالم خلق استفاده مى شود  ــت و فرمود خداوند بر اش در عالم خلق احاطه علمى اس
ــد به خاتم انبياء عطا فرمود،  ــلطنتى را كه حكومت در حقيقت موجودات باش ــبت خداوند چنين س از اين نس
ــول االله  ــتقلاً نعوذ باالله و نه از باب تفويض نعوذ باالله. بلكه از باب اين كه رس البته نه مانند ملك الملوك مس

از رسول هاى مرضى خداوند است.
سوره جن، آيه 26 و 27،

سُول3ٍ. فَلا يظُْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّ
«غيب خودش را اظهار نمى نمايد به كسى مگر به رسول مرضى خودش»

ــد و از اسرار ربوبى كاملا برخوردار گرديد به نحوى ــتگاه حضرت ربوبى را اهل ش لهذا به نور خداوند دس
ــت كه در حقيقت موجودات تصرف مى فرمايد. چون امر ربوبى در تمام كائنات نافذ و ملك خداوند منان اس
ــم انبياء متولى و متصرف و حاكم و ــت ثانياً و بالعرض حضرت خات ــا لذات خداوند عالم متصرف اس اولاً و ب

1. قصص، آيه 88.
2. طلاق، آيه 12.

و 27. 3. جن، آيات 26
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والى گرديدند از عنايت خداوند.
ــيدگى به  ــر و نظام عادى و رفع اختلافات و ترقى اقتصادى و رس ــايش بش براى حفظ امت محمد9 و آس
ــان را فرماندار كل قوا در جهات كشور قرار ــت بر بشر، ايش ــتضعفين، خداوند منت گذاش ضعفاء و فقرا و مس
ــان از هر جهت. دو منصب از داد تا بالكليه عادات عرب از آنها محو گردد و برگردند به فطرت اوليه خودش
ــود اين دو منصب مستفاد از آيه 55، سوره مائده نيز براى حضرت على ــوره مائده، استفاده مى ش آيه 55، س

بن ابى طالب ثابت مى شود. 
مِ كَآفَّة1ً به وجوب خودش باقى است، در هر دو صورت  ــلْ ادْخُلُواْ فِي السِّ االان و در اين وقت امر وجوبى
ــان در تمام امور  وجوب قبول ولى االله بودن على بن ابى طالب به قوت خود باقى و قبول ولايت صورى ايش
ــت به قوت خود. لكن قبول ولايت امير المؤمنين و امتثال امر ادخل به  ــان باقى اس و امير المؤمنين بودن ايش
ــد. البته فقيهى كه ارث برده باشد از حضرت امير المؤمنين  ــرعيه مطلقه فقيه مى باش قبول نمودن ولايت ش
ــتن با بچه طاغوت ها يعنى پولدارهائى كه از راه حرام پول به دست  ــجاعت و سازش نداش علم و تقوى و ش

آوردند و از علمائى نباشد كه در زمان طاغوت شجاعت به خرج نداده باشد. 
ــود، در زمان  ــنه و روزنامه ها آيت االله العظمى بر آن ها گفته مى ش اتفاقاً از بعضى از علما كه الان در الس
طاغوت اعلاميه اى كه موجب تهييج و مطابق با قرآن و و ظيفه فى الوقت و ابتدائاً و ابتكاراً باشد ديده نشده 
ــيد محمدرضا گلپايگانى كه ابتدائاً و ابتكاراً بود. فقط اين  ــتطاب آيت االله العظمى آقاى س مگر از حضرت مس
هم در ايام رياست ازهارى اعلاميه ايشان بر طبق قرآن و اصلاً روح سازش نداشت و شجاعت از نامه ظاهر 
ــارق والمغارب، محيى الدين  ــان و ديگران نامه مى دادند. ولى تماماً به تبعيت آقاى امام المش بود. البته ايش
ــلمين و آيت االله الكبرى و العظمى، استاد العلماء و  ــلام و المس ــلمين و حجت الس و مجدد المذهب، فخرالمس
المجتهدين، جامع المعقول و المنقول، فريد عصره، حسنة الدّهر، حضرت مستطاب امام  خمينى مدّظله العالى 
ــتند. ولى ابتكار نبود بلكه به تبعيت روح شجاع و نترس امام خمينى  ــلمين كافة اعلانيه داش على رؤس المس

بود و بس. مصداق 
الَّذِينَ يبَُلِّغُونَ رِسَالاتِ االله وَيَخْشَوْنهَُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلا االله وَكَفَى باِالله حَسِيبًا2

ــود و نيز فقيه متعهد مسئول كه حكومت مطلقه شرعيه را دارا ــت بگو رو به رو ش هر كس كه مدعى اس
10 روحانيون با من هستند

9 مى شود بايد از روحانيونى نباشد كه به اختيار در زمانى كه بر سر كار بود گفت 
ــنه 42 دفترچه به نام مصلحين قم پخش مى كردند و نيز از كسانى نباشد كه ــانى نباشد كه در س نيز از كس

ــف از قلب ادراك بلكه كاشف از عدم تعقل حكومت  ــكوت بى مورد داشته باشد زيرا سكوت بى مورد كاش س
ــد. حضرت باقر فرمودند: «اولوالامر كسى است كه صاحب عقل و علم باشد.»  ــرعيه مطلقه فقيه مى باش ش
نيز حضرت امير المؤمنين فرمودند: «اولوالامر بايد مستنبط در تمام مسايل باشد.» خداوند اجل فرمود «بايد 

1. بقره، آيه 208.
2. احزاب، آيه 39.
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ــى است  ــد.» حضرت امير المؤمنين نيز فرمودند «اولوالامر كس ــلام باش اولوالامر آمر به معروف و داعى اس
ــكرى(ع) فرمودند «اولوالامر بايد مطيع حضرت  ــد.» حضرت امام حسن عس ــتنبط در احكام روز باش كه مس
ــادق(ع) فرمودند كه خاتم  ــايل روز و مطالب جديده.» و نيز حضرت ص ــد در تمام مس ــة االله العظمى باش بقي
ــد و تأويلات در اثر تحريف را كه موجب ابطال دين  ــت كه عادل باش ــى اس انبياء9 فرمودند «اولوالامر كس
ــبت  ــود از بين بردارد و افرادى كه غلو مى نمايند جلوگيرى از غلو آنها بنمايد و امورى را كه جهال نس مى ش
به دين مى دهند آنها را از بين ببرد همان طورى كه كوره آهنگر كثافت آهن را زايل مى نمايد.» حمال دين 
ــلام قيمت براى پول و پولدار  و اولوالامر بايد دين را از اين گونه امور واهى منزه نمايد و به خلق بفهماند اس
ــخص پولدار اگر مسلمان نيست با يك حيوان مساوى يا بدتر مى داند و اگر مسلمان  ــت، اسلام ش قايل نيس

است از ناحيه پول و ثروت او قيمتى قايل نيست و فردى عادى از همه جهت است.
حضرت صادق فرمودند «اگر كسى براى پولدار به واسطه پولش تواضع نمايد به دين متواضع ضرر مى رسد.»

ــت به زينت پست و فقرا و  ــمت را از فقراء بر مگير زيرا پولدار مزين اس خداوند به خاتم انبياء فرمود «چش
ــت جدا منزه اند از اين ناحيه» و نيز حضرت صادق فرمودند «اولوالامر بايد  ــتضعفين از زينت پس ضعفا و مس

فهميده باشد سر اسلام و پيامبر و معصوم را.»
يكى از آيات كه دلالت دارد بر وجوب ايجاد حكومت مطلقه شرعيه آيه شريف، آل عمران، مى باشد 

ةٌ يَدْعُونَ إِلىَ الخَْيْرِ وَيَأْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُْنكَرِ وَأُوْلـَئِكَ هُمُ المُْفْلِحُون1َ نكُمْ أُمَّ وَلتَْكُن مِّ
ى ن ر ل ر ر و و و ر ر ز رى ر و و و ر ر

ــما مسلمانان قيام كند و مسلمين را دعوت به اتحاد و الفت و هم  ــت يك گروه يا يك نفر از ش «واجب اس
بستگى نمايد و به هيچ نيرويى جز خداوند على اعلى تكيه نداشته باشد و امر به معروف و نهى از منكر بنمايد.» 
و اگر قيام و دعوت مستلزم كشتن افراد ضد اسلام است بايد بكشد و اگر قيام مستلزم تشكيل حكومت و 
ــد تمام وضع تشكيل حكومت اسلامى من باب مقدمه واجب؛ واجب است انجام دهد. چنين افرادى  وزراء ش
ــقوط حركت لام در قرائت مضر  ــتگارانند. لام در لتكن لام امر است و س ــئه دوم رس ــئه و در نش در اين نش
نيست زيرا مجزوم بودن فعل «تكن» كافى است در دلالت بر امر بودنش. كلمه من در منكم براى تبعيض 
ــت نه تبيين زيرا حضرت صادق ذيل همين آيه فرمودند: «وجوب اين دعوت وظيفه عده خاص مى باشد  اس

و استشهاد فرمودند به كلمه منكم.»
ــلام، كار همه كس نيست و دعوت به توحيد در مرتبه اولى  ــت زيرا دعوت به اس معناى «من» بعض اس
ــر را به خانه اسلام و تسليم و  ــلاَم2ِ خداوند مى فرمايد: بش ــتوَاالله يَدْعُو إِلىَ دَارِ السَّ وفعل خداوند عالم اس
ــبِيلِ رَبِّكَ باِلحِْكْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ  ادْعُ إِلىِ سَ ــد. ــلامتى و در مرتبه ثانيه فعل و وظيفه خاتم انبياء مى باش اس
ــول االله دعوت نما بشر را به راه خداوند، خودت با استدلالات منطقى و نصيحت نيكو» در  ــنَة3ِ «يا رس الحَْسَ

1. آل عمران، آيه 104.
2. يونس، آيه 25.
3. نحل، آيه 125.
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مرتبه ثالثه وظيفه معصومين است. 
قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلىَ االله عَلَى بصَِيرَةٍ أَناَْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ االله وَمَا أَناَْ مِنَ المُْشْرِكِين1َ

ــوى خداوند يكتاى محيط با  ــت كه دعوت كنم خلق را به س ــد9 راه و روش من اين اس ــو  اى محم «بگ
يقين و قاطعيت من و كسى كه از هر جهت تابع من است و خداوند بالاتر از سبب است خداوند مسبب هر 

سببى مى باشد.»
پر واضح است كسى كه از هر جهت تابع رسول االله بوده، على و يازده فرزند او مى باشد.

ــند. البته به واسطه كلمه «من» هر مؤمنى نمى تواند داعى  در مرتبه چهارم داعى الى االله مؤمنين مى باش
ــد زيرا دعوت به يكتايى خداوند و امر به معروف به قول مطلق و نهى از منكر مطلقاً فرع يقين  الى االله باش
ــت. چنين اطلاعى ممكن است به سهولت و به سرعت ميسر نشود بلكه  و اطلاع به قرآن و احكام قرآن اس
ــر مى شود فلهذا در عنفوان جوانى كم ميسر مى شود  ــتقامت ميس در نصف عمر با رنج در تحصيل علم، با اس

كه جوان مؤمن داعى الى االله باشد.
ــكلات علمى به  ــد و بتواند مش ــد تا تقليد بر او حرام باش ثانياً به قدرى بايد رنج در تحصيل علم برده باش
ــتن را حل نمايد حتى علاوه بر علم و اجتهاد و انجام واجبات در خصوص امر به معروف و نهى از  پا خواس
منكر ظهور داشته باشد و ممكن است جبار و طاغوت زمان مانع وى بشوند از قيام در مقابل ظلم بايد قدرت 
ــد و حتى ممكن است از نهى داعى الى االله جبار منتهى نشود لهذا حتماً بايد عنوان  ــته باش علمى قيام را داش
مظلوم بر او منطبق بشود. تا اذن از حضرت احديت براى نهضت و قيام و قتال را واجد باشد. لهذا اگر داعى 
الى االله تصادف كرد به اجبار حرف شنو حق قتال با او را از اين ناحيه ندارد و حق تشكيل حكومت به اقتال 
را ندارد البته اگر كشتارى پيش نيايد تشكيل حكومت اسلامى لازم است. اگر عنوان مظلوم بر داعى تطبيق 
نمود اذن در قتال علاوه بر قيام را دارد و خودش و هر كس به او پيوند دارد بكشند، دشمنان را موفق و مؤيد 
و محترم و ناجى است و اگر داعى الى االله و ياران غريب يا بعيد او كه در دعوت اسلامى و طلب جمهورى 
اسلامى او شركت داشته اند و كشته شوند همه شهيد قطعى و حشر و نشر چنين شهيدى كه براى حكومت 
ــئه دوم و دار باقى و هم نشنين با  ــلام كشته شده با انبياء و محترم ترين افراد نش ــلامى و احياى دين اس اس
ــد. خداوند به  پيغمبر9 و على و يازده فرزند على(ع) و از علم و ادراك هرگز نقصى به وى متوجه نخواهد ش
عالم مجتهد آمر به معروف اذن در قيام را داد به واسطه آيه 104 و اذن داده خداوند عالم به مجتهد متعهد
ــكيل حكومت اسلامى مقاتله را و دفاع از خود و از حق مسلمين ــئول كه علاوه بر نهضت و قيام و تش و مس

را به واسطه آيه سورة حج.
أُذِنَ للَِّذِينَ يقَُاتَلُونَ بأَِنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ االله عَلَى نصَْرِهِمْ لقََدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بغَِيْرِ حَقٍّ إِلا 

ج ور و

ــاجِدُ يذُْكَرُ  مَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَ أَن يَقُولوُا رَبُّنَا االله وَلوَْلا دَفْعُ االله النَّاسَ بعَْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّ
ِ ِ ِ م ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ م ِ ِ ِ ِ م ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ــمُ االله كثِيرًا وَليَنصُرَنَّ االله مَن يَنصُرُهُ إِنَّ االله لقَوِيٌّ عَزِيزٌ * الذِينَ إِن مَّكنَّاهُمْ فِي الأرْضِ أقَامُوا  فِيهَا اسْ
ِ ع ِ ع ِ ٍ ِ م ِع ع ِ ع ِ ٍ ِ م ع

1. يوسف، آيه 108.
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گزيده اي از مجموعه اسناد و مدارك تدوين قانون اساسي.../ سيدجواد ورعي

ِ عَاقِبَةُ الأُْمُور1ِ. كَاةَ وَأَمَرُوا باِلمَْعْرُوفِ وَنهََوْا عَنِ المُْنكَرِ وَاللهَِّ لاةَ وَآتَوُا الزَّ الصَّ
ــطه اين كه مظلوم  خداوند اذن داد به فقها مؤمنين مظلومين به اين كه به پا خيزيد و جنگ نماييد به واس
ــتم و حبس واقع گرديدند  ــكنجه و ضرب و ش ــدند و مورد ش ــدند؛ زيرا از وطن مؤلوف خود رانده ش واقع ش
ــلام. گناه فقيه متعهد مسئول و يارانش فقط مسلمان  ــمن اس ــت بر نصرت آنها بر دش خداوند قادر؛ قادر اس
ــطه خاتم انبياء و اگر دفع  ــركين مكه را به واس بودن و گفتن لا اله الا االله بود اگر دفع نمى فرمود خداوند مش
ــطه على بن ابى طالب و اگر دفع نمى فرمود خداوند  ــطين را به واس نمى فرمود خداوند ناكثين و مارقين و قاس
عالم خانواده نجس پهلوى را به واسطه امام خمينى قطعاً صومعه نصارى و مساجد يهود و نماز ها و مساجد 
ــاجد بر زبان ها جارى مى شود بالكليه از بين مى رفت. البته خداوند  ــلمين كه اسم خداوند زياد در آن مس مس

محيط نصرت مى فرمايد هر كسى كه دين خداوند را نصرت بنمايد.
ــت بالأخص نماز جمعه را به پا  ــدند؛ نماز كه عمود دين اس ــيعه اگر در زمين رئيس كل قوا ش فقهاى ش
ــلمين نبود  ــانند، اگر فقير در مس مى نمايند و زكات انعام ثلاثه و غلات اربع و طلا و نقره را به فقرا مى رس
صرف مصالح عامه مى نمايند، امر مى نمايند ملت را به آن چه قرآن و سنت معروف دانسته و نهى مى فرمايند 
ــت و حكومت نهايى  ــمرده. تمام قدرت ها الان از خداوند اس ــنت منكر و قبيح ش ملت را از آن چه قرآن و س
ــئول  ــت. پس خداوند عالم واجب فرمود بر فقيه متعهد مس ــر مختص به ذات خداوند رحمن رحيم اس در بش
ــلام. و اگر چنين فقيه متعهد و مسئول را از شهر بيرون كردند و در تحت  ــلمين را به اس دعوت فرمودن مس
ــتان ايشان بايد حتماً به حكومت مطلقه يا با قدرت كامله و مطلقه در جميع شئون  ــكنجه قرار دادند، دوس ش
امت اسلامى حكومت نمايد و هيچ حقى چه از ملت چه از دولت در مقابل حكومت مطلقه اين فقيه مسئول 
ــنت اتفاقى پيدا  ــئول خلاف قرآن يا س حق قيام يا معارضه را ندارند به هيچ وجه. فقط اگر از فقيه متعهد مس
ــد وى را از حكومت خلع نمايند. ولى از عادت  ــه در هر لباس بايد اطاعت وى را قبول ننمايند و باي ــد هم ش
وَمَن يَعْتَصِم باِالله فَقَدْ هُدِيَ إِلىَ صِرَاطٍ  وخداوند بعيد است كه بنده نفاع و مفيد خود را از زلات حفظ نفرمايد
سْتَقِيم2 البته امر به معروف و نهى از منكر وظيفه رسمى هر مسلمانى است و اين قسم از امر به معروف و  مُّ
نهى از منكر، جزء فروع دين بوده و دعوت موضوعاً و حكماً مباين است با امر به معروفى كه وظيفه رسمى 

ٍ

هر مسلمانى است.
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